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عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 
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سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
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معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 
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شماره کتابشناسی ملی : 3348985 
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بحار الانوار 

جلد 35 

تاریخ علی علیه السلام - 1 
ترجمه : گروه مترجمان 
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نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

نام کتاب: ترجمه بحارالانوار‌جلد 35 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم:گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 
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باب اول: تاریخ تولد و شکل و شمایل و خلق و خوی آن حضرت.....9 
باب دوم . نام های 1 حضرت و وجه نسمیه ایشان به آنها ۹ 
باب سوم: نسب آن حضرت و احوال والدین او.....77 


باب های آیات نازل شده در حق آن حضرت که دال بر فضل و امامت او 


باب چهارم: نزول آیه ولایت در شآن آن حضرت..... 201 
باب پنجم: نزول آیه تطهیر..... 227 

ناب شش ترول سورخ هل انیت 20 

باب هفتم: نزول آیه مباهله 2999 


باب هشتم: آیه: «والنجم ادا هوّی» و فرود آمدن ستاره در خانه آن 
حضرت..... 302 


باب نهم: نزول سوره برائت و خواندن این سور ه توسط علی علیه السلام 


در مکه و بازگشت ابویکرو آینکه علی علیه السلام آذان روز حق اکیر 
استیت ود بات وف یمد هولعا صرت ان عرتم ما زوا فویک ود 


باب یا زدهم: در آیه: «و تعیهّا 1 ن َاعیة» 1 204 


باب دوازدهم: در ايینکه آن حضرت در قرآن «سابق» است و آیه 13 و 14 
سوره واقعه درباره او نازل شده است من )37 


اب تروص ی که معا اعوسات فاسام 
سئت است و صلح, و او بهترین مردم در قران است و دشمنانش کفر و 


الَحْمَانْ و396.....»1 
7 اه مر 9 كِِ ان 
باب پانزدهم: ایه: «و هو الذدی خلق من الماء بِشزا فجعله تسبا و 


باب شانزدهم: علی علیه السلام در قران سبیل. صراط و میزان است 2 
107 


۰ 1 13 ک ح. ]مس 1 ۳ ص 
باب هفدهم: ایه: «امَن هو قانث عاتاء الیل ساجدا و قائمّا..».....422 


باب هجدهم: آیه نجوی و اینکه جز آن حضرت کسی بدان عمل نکرده 


باب نوزدهم: شهید. شاهد و مشهود علی علیه السلام است ...۰ 9( 
تا یه امش ال رای ار ی هو ما اه ره 


هدی و تقی یاد کرده است..... 447 
باب بیست و یکم: او در قرآن صادق. مصد ق و صدیق است _ 1904 


باب بیست و دوم: علی علیه السلام هم فضل است و هم رحمت و هم 
نعمت + 94( 


باب بیست و سوم . امام مبین لمح علیه السلام است ه.««« _ 41900 
باب بیست و چهارم: علم کتاب نزد علی علیه السلام است ...92۰۰( 
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تاریخ علی علیه السلام - 1 
یشم ال لحم الم 


ای ما اد و ۱ 
که تا دنیا دنیاست صلوات خداوند بر ایشان باد, روشن و مئور گردانید؛ 


اما بعد, این خادم احادیث أئْمّه طاهرین و خاک پای شیعیان مولی 
الموحدین؛ محمد بن باقر بن محمد تقی که خدایشان به شفاعت سروران 
برگزیده, فرینِ آمرزش قرار دهد میکوید: این نهمین مجلد از کتاب 
پیامبران و شیر شرزه مسلمانان علی 3 بن آبی ظالبء ان 
مناقب و معجزات؛ مکارم اخلاق. و و زندفین اوء ات که در شأّن 
وی نازل شدهاند و بر امامت أَنْ حضرت صلوات و درود خدا| بر او و 
فرزندان پاکش باد تنصریح دارند, نگاشته میشود. 


ص :۰ 7 
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باب اول : تاریخ تولد و شکل و شمایل و خلق و خوی آن حضرت 


7 سا 8 علیه الشلام به نقل ۳ ثبیت ۳ نگاشته 
شده بود اما عمرو بن عاص 1 را گرفت و از روی نفرت و خودخواهی آن 
را پاره کرد ۵ آز خور وت که آیوتز اب (علی, علیه الطلام) مردی یه 
چرده, با شکم, باریک ساق و اموری از اين قبیل. از اين رو در وصف 
شمایل آن حضرت اختلاف افتاده است و اخبار در این مورد یکسان نیستند. 


در کتاب «الصفین» و دیگر کتب مشابه آن از جابر و ابن حنفیّه آمده است 
که: علی علیه السلام مردی کوتاه قد, چهار شانه, باریک و کشیده ابرو, 
فراخ و سیاه چشم متمایل به میشی بود؛ چهرهاش گویی به زیبایی ماه 
شب چهارده بود و رنگ پوست صورتش به گندمگونی نزدیک بود؛ سرش 
طاس و کلافی از مو در پشت سرش جمع شده بود که به دسته گلی از در 
و گوهر میمانست. ۷ ره و ستفیی سیر ,دآشتت: ۵ شقن یز آمتکخ بود. 
مردی پهن پشت., فراخ سینه. قوی بنیه, درشت پنجه و با استخوان هایی 
چنان پوشیده از عضله و درهم فرو رفته بود که نمی شد بازوی آن حضرت 
را از ساعدش تمییز داد. مردی درشت بازو, پهن شانه, درشت مفاصل به 
سان: شیر شرزهه با مخاشتی که سینهاش را جیار است: درشت عضله و 
برخوردار از ساق هایی چابک ولاغر بود. 


ص: 9 


بود و هراندامی که در شیر لاغر و باریک بود, در وی نیز چنین بود. 


توضیح: احمش الساقین: باریک ساقء و نیز گفته میشود: مش الساقین با 
سکون میم . الدحداح: کوتاه قد فر به : ۰ و به قرینه مابعد, در اینجا به معنای 
بلند قامت نبودن و فقط چاق است. الرّحح: قوس دار بودن م ی یات 
و کشیده بودن آن است. الدعح: شدت سیاهی هردمک چشم يا شدت 
سفیدی سپیده چشم. النْحل: درشت بودن چشم. الشهلة: میشی بودن رنگ 
چشم, کمتر از کبودی حدقه و زیباتر از آن, یا اینکه برخوردار بودن حدقه از 
اندکی سرخی متفاوت از سرخی رگهای چشم و شاید مراد در این جا 
دومی باشد. الصلع: طاسی موی سر از جلو. جفاف بر وزن کتاب: موی 
پیرامون سر طاس. الاکلیل : همانند بستهای موی آراسته به جواهر. الأُرقب: 
ستبر گردن 


جوهری گوید: القراء: کمر, و ناقه قرواء: شتر بلند کوهان. و گفته میشود 
نف عناق فوی بودق. پبشت و ظاهر بودن. کسر انشت.ه. جمل. آفری. کفته 
نمیشود.(1) 


فیروز آبادی گوید: المقروری: کشیده کمر. المحض: خالص. متنا الظّهر: پر 
گوشتی و چاقی پشت(2) 


در دو طرف رانها و شاید به معنی برازندگی و شدت فربهی باشد به 
گونهای که اجزای بدن چنان درهم فرو رفن باشند که مفصل آن به چشم 
تاصته ض تا زا که ایو 


جزری گوید در اوصاف وی آمده: شثن الکقین و القدمین به معنای متمایل 
بودن آن دو به درشتی و کوتاهی است؛ و گفته شده: آن است که در 
انحتتان او درشتی دیده شود اما نه اينکه کوتاه باشند و این صفت در 
مردان پسندیده است. چون پنجههای آنان را قوی میگرداند اما اين صفت 
برای زنان ناپسند است .(3) 


ص: 10 


1- .[1] الصحاح 6: 2461- 2460 


2 . القاموس المحیط 4: 269 و 343 و 378 
3- . النهاية 2 : 204 


فیروز آبادی گوید: الکسر - و نیز با کسره- به جزئی از عضو یا بخش اعظم 
یا نیمی از استخوان با گوشت روی آن یا استخوان که گوشت زیاد روی آن 
نباشد گفته میشود ؛ و جمع آن اکتتان و کتور است: العبل: هر چیز درشت 
و بزرگ.(1) 


جزری در وصف وی گوید: جلیل المشاش: درشت بودن استخوانهای 
مفاصل نظیر ارنجها و کتفها و زانوها و جوهری کوید: به معنای سر 


مولف: شاید مقصود در اینجا منتهای درشتی بازو از سمت شانه باشد. 


ال اد که ار و ی راز 


اينکه میگوید: «ما استغلظ» یعنی هر عضوی از اندام شیر يا انسان. و به 
عبارت دیگر. هر عضوی در غیر او درشت باشد. در او درشتتر بود و 


2 کشف الغمه: خطیب ابوالمو‌ید خوارزمی از ابو اسحاق نقل میکند که: 
علی را سیید مو, برآمده شکم و چهارشانه دیدم. ابن منده نیز گفته است 
که وی مردی سیه چرده, دارای چشمانی درشت و نافذ و شکمی برامده 
بود که به کوتاه قدی نزدیکتر مینمود تا میان قامتی و موی سر و صورتش 
به سپیدی میگرایید. محمد بن حبیب بغدادی صاحب «المحبرالکبیر» درباره 
اوصاف آن حضرت گوید : او مردی گندمگون, برخوردار از استخوانبندی 
درفت و معور ب «الانیع الیظین »151 


(طاس برآمده شکم) بود. اما در ظاهر گفته میشود: رَجُل آنزع: کسی که 

طاسی سر او آشکار باشد و به کسی گفته میشود که موهای دو طرف 

پیشانی وی ريخته باشد. جای این موها را نزعه میگویند و چون در دوطرف 

پیشانی قرار دارند, «النزعتان» نامیده ميشوند. و به زنی که موی در دو 

طرف پیشانی وی ریخته باشد, «نزعاء» گفته نمیشود بلکه وی را «زعراء» 

مینامند. البطین: بر آمده شکم. اما در معنای نفسه نزعت [گفته میشود: 
برع الف احلهه مشای شن برع عم الا مور قمع ان ان 


ص: 11 


رسای مول مت 1 
2-. النهای4 : 102 . الصحاح 3: 1019 
3- . «آنزع» به کسی گفته میشود که موهای سرش از دو طرف پیشانی 


عدول کرد و منصرف شد ] از ارتکاب شهوات دوری گزید. نزعت الی 
اجتناب السیئات فسد علیها مذهبها: به اجتناب از بدیها مایل شد و راه بدیها 
رات کته وی رت آلی اکشسات الطاعات فا ر ماحسن طلیار و 
نزعت الی استصحاب الحسنات فارتدی بها و تجلببها: (به سوی کست 
طاعات متمایل شد و چون طالب ان گشت بدان رسید و به سوی خوبیها 
روی اورد و از ان جامهای بر تن کرد.) 


تمام وجودش مالامال از علم و دانش بود از این رو او را «بطین» لقب 
دادند. آن حضرت آنچه را از دانش لا زم بود آشکار فرمود و این علوم کاملا" 
شناخته شده و مشهورند و جون باد به همه جا رسیده است. اما درباره آن 
تقی از علومی کد آکار رات شون فرنوره افت» <من ید علونی 
دست يافتهام که اگر انها را بر زبان جاری سازم. چون کوههایی که به لرزه 
افتند, به لرزه خواهید افتاد». 


از جمله روایاتی که دوست ما عزالدین محدّث در وصف أن حضرت آورده 
و این زمانی بود که بدرالدین لوْلوٌ صاحب «الموصل» از وی خواست که 
با راو ار وال را ۱ 
آوری کند و او این فضایل را بر روی شمعدانیهای دوازدهگانهای که برای 
او ها ار 1 
آنها چنین است: آن حضرت مردی چهارشانه, درشت چشم» , زیبا روی به 
سان ماه شب چهارده, برآمده شکم, پهن شانه, درشت و قوی پنجه, با 
کودتی نرم و سفید به سان گردن آتویز: نقره ای, طاس.: دارای صوربتی 
پرمو, دارای شانههایی درشت استخوان همانند شیر شرزه, با بازو و 
ساعدی ستبر به گونه ای که نميشد این دو را از هم تمییز داد از بس که 
عضلاتش درهم فرو رفته چنان که اگر بازوی مردی را می گرفت 2 فشار 
میداد نفس وی را بند میآورد و درشت ساعد و قوی مشت بود؛ اگر عزم 
میدان جنگ میکرد, با هروله (رفتنی است بین قدم زدن و دویدن) میرفت, 
مردی قدرتمند. شجاع و مردافکن بود و کسی از عهده شکست او بر 
نمیامد.(1) 


ص: 12 


1- . کشف الغمة: 23 


توت کال آل‌ ین طاحه تظیر آن با خر کات مطالت السع([ ۱1 
ذکر کرده است, و چنین به نظر میرسد که علی پن عیسی از او نقل کرده 
باشد. همچنین صاحب «الفصول المهمة» سوای آنچه را که درباره «الأنزع 
ات امه ترا کر که انس 2 


رجل ربعه: چهار شانه , نه بلند قد و نه کوتاه. الکرادیس جمع «کردوس»: 
هر دو استخوان که در مفصل دو شانه و دو زانو و دو طرف شرین به هم 
متصل میشوند. الفید: نرمی. کت الشی ء: انبوه شد, متراکم شد 


3. التهذیب: آن حضرت در مکه و در روز جمعه سیزدهم رجب سی سال 
پس از «عام الفیل» در درون کعبه متولد شد و در شب جمعه 21 رمضان 
سال چهلم هجری در کوفه در سن 63 سالگی به شهادت رسید. مادرش 
هاشمی است که از پدر و مادر هاشمی متولد گشت و مزار او در نجف 
وه ات ۱ 


توضیح: اینکه علی علیه السلام نخستین مردی است که 
هاشمی زاده شده درست نمیباشد زیرا همان طور که خواهد امد؛ 
برادرانش از وی مسنتر بودند. اين که گفته شود در اسلام متولد شده نیز 
مشکل را حل نمیکند و این نیز درست نیست زیرا اگر منظورش بعد از 
ار او 
۵ اکر مقضوفین این ناش که علی علیه السااس مش از فان ر ول شرا 
0 الله علیه و الم.به وتا آمدة است, برادزان .علی. علیه السلام تیر چنین 
وضعی دارند. اصطلاحی که ایشان در خصوص تولد حضرت تقلی علیه 
السّلام به کار بردهاند. مسبوق به سابقه نیست و بهتر این بود که از استاد 
خود شیخ مفید رحمه الله علیه تبعیت میکرد. البته میتوان أوْلیت را اولیت 
اضافی و نسبی گرفت. 
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1- . ج 1 : 33 


افو انیت 11۶ ۳ ۱0 
3-. التهذیب 2 7 


4 کافی: علی علیه اللام ۰0 سال بسن اه ساففم غام اافل بت خضا امد 
مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف بود, و او نخستین مرد 
ها ی است ها شم ار ما نی اه 


(یک بار از پدری هاشمی یعنی ابوطالب و بار دیگر از مادری هاشمی یعنی 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه بنت اسد نزد ابوطالب 

ات وکنی ابوظالت 

با نی سست یر کن ۱ مایم ترا کم تمه یر اه سای 
ت, بشارت دهم. و یک «سبت» سی سال است و رسول خدا 


۱۳۳ و کر است. ۱3 


6 کافی: مفصٌل بن عمر روایت ده میکند که: شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفرماید: اه ای بر ان 
چنین آمد که سرزمین فارس و کاخ های شام را برایش گشودهاند. یس 
فاطمه بنت آسد مادر امیرالممنین علیه السُلام نزد ابوطالب آمد و او را 
از آنچه آمنه دیده بود, آگاه ساخت؛ ابوطالب به وی گفت: آیا تو از اين امر 
شگفت زده شدهای؟ ! تو نیز باردار می شوی و وصی و وزیر او را به دنیا 
خواهی آورد. (3) 


7. المصباح | لکبیر: آبن عیاش آورده است که در روز 13 رجب علی 


اک انب بن. اسین-زوایت دی است. که امیرالفگمنین: علین بن آین.ظالب 
علیه السْلام در مکه و در خانه خدا در روز جمعه 13رجب در حالی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله 28سال داشت و12سال به بعثت ایشان 
مانده بود, هد کر رت 

خان تال از نام تاداس کرد استه ک غلن ی 

طالب علیه السلام روز یکشنبه روز هفتم شعبان 2۸سال پیش ِِ 
ار رون 2(۰) 
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1 
2 
. اصول کافی 1: 454 
4 
5-. 


اصول کافی 1 : 452 
اصول کافی 1: 453- 452 


المصباح الکبیر: 560 
المصباح الکبیر: 593 


8 اقبال الأعمال: روایت شده است که روز 3رجب روز تولد مولایمان 
ابو آلکسن: ام المنمین علی‌ سس ابي‌تطالت. 12 شال فیل از وت در کعیه 
بود. (1) 


9 مولف: شهید رحمه الله علیه در کتاب «الدروس» گوید: علی بن ابی 
طالب بن هاشم- ابوطالب و عبدالله برادر تنی بودند- که مادرش فاطمه 

بنت اسد بن هاشم بود, به همراه برادرانش نخستین هاشمیانی بودند که از 
۳ و مادری هاشمی متولد شدند. وی روز جمعه 3رجب و به روایتی 
هفتم شعبان 0سال بعد از تولد پیامبر, به دنا آمذ ؛ تماأم 1 


0 هولف: و کفته نقزه که آن. حضرت در 23 فان حتولد نفندم: آننیت: 
علی بن محمد مالکی در کتاب «الفصول-المهمّه» مینویسد: بعد از 
«طالب» که نسلی از او برجا نمانده, برای ابوطالب فرزندان دیگری به 
دنیا آمدند که عبارتند از عقیل, جعفر و علی علیه السّلام و هرکدام با 
دیگری 0سال فاصله سنی داشتند؛ ۰ سیس آم هانی- که نامش «فاخته» 
بهده.به دنا آخد و مادر همه آن ها فاظمه بت اند اشت: موفق بن احمد 
خوارزمی در کتاب «المناقب» خود چنین می نویسد: در روز جمعه 3رجب 
0سال بعد از عام الفیل و 23 سال- 25سال هم گفته شدو- قبل از 
هجرت و 12سال - 10سال هم گفته شده- پیش از بعثت در مکه مشرژفه 
درون بیتالحرام ۳ گردید و پیش از او کسی در درون بیتالحرام زاده 
نشده است و این خود فضیلتی است که خداوند به عنوان بزر گداشت و 
علوْ درجه و آشکار ساختن کرامنتش, به وی عنایت فر موده است. او یک 
هاشمی از پدر و مادری هاشمی بود و نخستین کسی است که دوبار از 
هاشم زاده شده است. ولادت ان حضرت 3 سال پس از ازدواج رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله با خدیجه اتفاق افتاد و هنگام تولدش پیامبر ضلی الله 
غلیهو ال 2سال داشت: سخن مالکن تمام ۱ ۱21 


1 علل الشرائع. معانی الأخبار و غیبت نعمانی: یزید پن قعنب گوید: به 
همراه جمعی از قبیله عبدالعژی و عباس بن عبدالمطلب در مقابل بیت 
الله الحرام بودم 


ص: 15 


1-. اقبال الاأعمال: 655 
2 . الدروس 


کر التضول ال دزد و 


که فاطمه شت. اسه سای آمیرال میم له ال لاه در حالف که وماهه 
باردار بود و سختی بارداری بر او هویدا| بود رو به کعبه کرده و گفت: 
پروردگارا ! من به تو ایمان دارم و پیامبران و کتابهای اتتحقانت که با .نان 
فرستادی, ومن سخن جدم ابراهیم خلیل را تصدیق میکنم و باور دارم 
همان که بیت العتیق را بنا نهاد؛ پس تو را به حقّ کسی که این خانه را بنا 
نهاد و به حق نوزادی که در شکم دارم سوگند میدهم که زایمان را برمن 
اتان کزدای ! یزید بن قعنب گوید: سپس دیدیم که دیوا ر کعبه از پشت 
شکافته شد و فاطمه وارد آن گردید و از چشمان ما نهان گشت و آنگاه 
دواد اب هه آخد: ماهم خواستیم قفل در را بگشاییم و وارد گردیم لیکن 
نشد پس دانستیم که اين کار, به امر خدای عرُوجل صورت گرفته است. 
فاطمه چهار روز پس از به دنیا آوردن امیرالمومنین علیه السلام در حالی 
که وی را در آغوش داشت. از کعبه بیرون آمده و گفت: من بر زنان پیش 
از خود برتری يافتهام. زیرا آسیه بنت مزاحم خداوند را نهانی در جایی که 
دوست نداشت پرستش شود مکر از روی ناچاری و اضطراب. عبادت می 
کرد و مریم بنت عمران نخل خشکیده را با دست خود انقدر تکان داد تا 
نخل بر او رطب تازه فرو ریخت و او از آن رطب خورد و من وارد بیت الله 
الحرام شده و از میوه های بهشتی و برگهای آن خوردم و چون میخواستم 
بیرون آیم هاتفی به من گفت: ای فاطمه ! او را «علیت» بنام که بلند مرتبه 
است و خداوند علی آعلی میفرماید: من نام او را از نام خود مشتق نموده 
و به آدب خویش ادبش کردم و بر نهان علم خود آگاهش ساختم ؛ اوست که 
بتها را در خانهام درهم خواهد شکست و اوست که برپشت بام خانهام آذان 
خواهد گفت و مرا تقدیس و تمجید خواهد کرد؛ : پس خوشا به حال آن کس 
که آمراووست زو و مات ند مها نز اکسا آمدشمنی موش ار 
فرمانش سر بپیچد.(1) 


تِ الواعظین: نظیر همین روایت را از یزید بن قعنب نقل کرده است. 


توضیح : وقفته علی ذنبه- بر بنای مچّرد- : او را از آن آگاه ساختم. 


ص: 16 


1- . علل الشرائع: 65. معانی الأخبار: 62. آمالی صدوق: 80 
2 روه الا عطین: 67 


مولفه: علامه رخمه اللم غلیه تور کتانهای « کش اف و« کشی الحی 4 
شبیه این روایت را به نقل از کتاب «بشائرالمصطفی» ی 
روایت ان این عبارت را بدان اضافه کرده است: فاطمه بنت 
آسد گوید: پرشول خدا ضلی الله غلیه و آله 90 :سالة یهد که علی,را به .دنا 
آوردم. رسول خدا ضلی الله علیه و آله علی را بسیار دوست میداشت تا 
آنجا که به مادرش گفت: گهوارهاش را در کنار من قرار دهید. رسول خدا 
در آکثر موارد خود تربیت و پرورش او را بر عهده میگرفت و علی را هرگاه 
لازم بود و به شستن نیاز پیدا میکرد, میشست و چون شیر مینوشید, از آن 
در دهانش میگذاشت و گهوارهاش را به هنگام خواباندن. تکان میداد و در 
حال بیداری با وی بازی میکرد و سخن میگفت و او را بر سینه حمل کرده و 
میفر مو د: این برادر, ولیث؛ پاور, دم آاندوخته, حامی و پشت ۲ ۳7 
وصی؛ 0 امین من بر وصیت نامه و جانشین من است. رسول خدا| 
صلی الله علیه و آلّه پیوسته علی علیه السّلام را با خود میبرد و در کوهها و 
دژهها و دشتهای مکُه به گردش میپرداخت. 


2 روضه الواعظین: جابربن عبدالله انصاری گوید: از رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله درباره میلاد امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
پرسیدم, فرمود: اه,اه... درباره بهترین مولود بعد از من که میلادی همچون 
میلاد مسیح علیه السلام داشت پرسیدی. خداوند تباری و تعالی پانصد هزار 
سال پیش از آفرینش خلق, من و علی را ار را پیو سته 
خداوند را تسبیح گفته و تقدیس میگفتیم. و چون خداوند آدم را آفرید, ما را 
در صلب او افکند که من در پهلوی راست و علی در پهلوی چپ او مستقر 
گشتیم. سپس از صلب او به اصلاب طاهره و از آنجا به ارحام طیبه منتقل 
شدیم. این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه خداوند تبارک و تعالی مرا از 
صلبی پاکیزه و طاهر که صلب عبدالله بن عبدالمطلب ی به بهترین 
رحم که رحم امنه بود منتقل کرد. بعد از من, خداوند تبارک و تعالی علی را 
از پشتی پاک و طاهر بپرون اورد که صلب ابوطالب بود و در بهترین رحم 
علی در شکم مادرش قرار گیرد, مرد راهبی بود که او را مثرم بن دعیب 
بن شیقتام مینامیدند. در 


ص: 17 


عبادت شهره و نامور بود و خدا را (۱0سال عبادت کرده بود شا نک از وی 
حاجتی طلب کند. این عابد از خداوند خواست که تیف از آولیای خویش را 
به وی نشان دهد و خداوند ابوطالب را نزد وی فرستاد و چون چشم آن 
عابد بر وی افتاد, برخاست و بر پیشانی او بوسه زد و در کنار خود 
تشاند آنگاه: از وی .پزشتد: کیستن: خدایت: رجمت: کند؟! کفت: مردی از 
«تهامه» هستم. عابد پرسید: از کجای سرزمین تهانند؟ کفت. ار مکه. 
گفت: از کدام خاندان؟ گفت: از عبدمناف. گفت: کدام عبدمناف؟ بت از 
بلدی هاشم. ناگاه راهب برخاست و بار دیگر بر پیشانی وی بوسه زده و 
گفت: سپاس خداوندی را که حاجت مرا برآورده ساخت و تا ول خویش را 
به من نشان نداد از دنیا نبرد. سپس گفت: ای مرد. بشارت باد تو را که 
خداوند عل م۳ ا له من امری الهام فرموده که برای تو بشارتی است. 
ابوطالب پرسید: آن بشارت چیست؟ گفت: پسری است از صلب ن: تو که 
ول خداوند تبارک و تعالی- که نام و یادش بلندمرتبه 2 
پرهیزگاران و وضٌی رسول ربالعالمین است. اگر آن پسر را دیدی سلام 
مرا به وی برسان و به او بگو: مثرم تو را سلام می رساند و شهادت می 
دهد که خدا جات است و شریک ندارد و محمد بنده و رسول اوست و نو 
جانفین بر حق اوبی: نوت با محقه خانمه مي بابه ووضایت با توربه انجام 
می یر د. 


در ادامه گوید: ینس ابوطالب بگریست و از نام آن مولود پرسید؟ گفت: 
نامش علیّ است. ابوطالب گفت: من از حقیقت آنچه می گویی اطلاع 
تارم گر ایک رل هبرهان اسکاری دمن ان رهق فا ستان ترا 
باور کنم. آمثرم گفت: چه چیزی را دوست داری از خدا برایت ت طلب کنم تا 
همین جا آن را به تو بدهد و دلیلی باشد بر درستی گفتارم ؟ ابوطالب گفت: 
طعامی از بهشت می خواهم که هم اکنون حاضر گردد. پس آن راهب 
تفرگن شدن حاجت ابوطالب را از خدا مسئلت نمود و هنوز دعایش به 
پایان_ دیع بود که بشقابی از میوه های بهشتی شامل: رطب, انگور و 
انار آماده گشت؛ پس ابوطالب اناری از آن بشقاب برداشته خوشحال 
برخاست و بلافاصله به منزل بازگشت و آن آناو راخوزد.آن انار در.صلت 
او یدیل به. آتدشی فرجون.۳ عاطمه بنت آرزد درآ مت رب علین ارت 
السلام باردا ر گشت و در نتیجه 
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آن: زمین به جنب و جوش افتاده چند روز پیاپی دچار زلزله می شد و 
موجب ترس و وحشت قریش گردیده گفتند, برخيزید و الهه خود را به بالای 
کوه ابوقییس برید تا از آن بخواهیم زمین را آرام کند و شما را از اين 
گرفتاری برهاند. و چون بر بالای ابوقبیس جمع شدند, چنان به لرزه 
افتاد که سخت ترین سنگ ها خرد گشته و بت آنها با صورت بر زمین افتاد. 
کون تین کیدنقر کت نات نحل انحه نز شتر ها امدم را ندام تین 
ابوطالب در حالی که اهمیتی به این حادثه نمی داد بر بالای کوه رفته و 
گفت: ای مردم اخداوند متعال امشب حادثه ای آفریده است و دست به 
آفرینشی زده است. اگر او را اطاعت نکنید و به ولایتش اقرار ننمایید و به 
امامتش شهادت ندهید, این بلا از شم دور نخواهد گشت و کوهم آرام 
نخواهد گرفت و دیگر نمی توانید در سرزمین تهامه اقامت گزینید. گفتند: 
ای ابوطالب ! ما نه آنچه گفتی اقرزار می. کنیم. پش. ابوطالب: سخت 
گریست و آنگاه دست خود را به سوی خداوند عژوجل برداشته و عرض 
کرد: «الهی و سیدی آسآلک بالمحقدیه المحموده و بالعلوبه العالیه و 

بالفاطمیه البیضاء الا تفضُلت علی تهامه بالث اقفر الر حمه »سم کند با 
دانه را شکافت و خلق را آفرید, عرب تا مدت ها این کلمات را می نوشتند 
و در شدائد و گرفتا تاریها در دوران جاهلیت می خواندند بيانکه از حقیقت و 
کنه این الفاظ اطلاعی داشته باشند. 


چون شب میلاد امیرالممنین علیه السْلام فرا ر سید اتتضانت درخشان و 
نورانی گشت., و ستارگان چنان پرنور شدند که نورشان به چند برا؛ بر سابق 
میرسید و مردم قریش از این امر سخت شگفت زده شده و به هیجان 
آمده به یکدیگر میگفتند؛ حتفا ان اتفاقی افتاده است. در این هنگام 
ابوطالب از خانه خارج شده و در خیابان ها بازارها و کوچه های شهر 

ت و میگفت: ای مردم حجّت خداوند بر شما تمام شد! ! سپس مردم 
کر حالف که ار عت ورسان صون ست هی ی سا کار ام 
دیدند از وی پرسش می کردند, او را احاطه نمودند. پس به ایشان رو 
کرده و گفت: بشارت باد شما را که در این شب یکی از اولیای خدا به دنیا 
آمده خداوند با تولد او خصال نیک را به کمال می رساند و او را خاتم 
الوصیین قرار می دهد. او |مام مثّقین است و یاور دین, سرکوب کننده 
مشرکین و درهم شکننده 


ص: 19 


منافقین و زینالعابدین و وصی رسول رب العالمین ؛ ؛ او امام هدایت است. 
ستاره ای است کا لخن چراغی است شب شکن و نابود کننده شرک و 
شبهات. او:نفسن الیقین و سرآامد دین است. ابوطالب پیوسته این کلمات و 
عبارات را تکرار مینمود تا هوا روشن شد و سپیده دمید و چون صبح شد, 
چهل روز از دید قوم خود نهان گشت. 


جابر گوید: پس عرض کردم: یا رسول الله ! به کجا رفت؟ فرمود رفت تا 
مثرم را بيابد, اما مثرم در «جبل اللکام» در گذشته بود .ای جابر ! آنچه را 
شنیدی پوشیده دار که از جمله اسرار مکنون و علوم مخزون خداوند متعال 
است, مثترم نشانی غاری را در «جبل اللکام» به ابوطالب داده و به وی 
گفته بود: مرا در آنجا خواهی یافت. مرده يا زنده ! و چون ابوطالب به آن 
غار رفت و وارد آن گشت., مثرم را در حالی مرده یافت که کت در 
جامه اش پیچیده و رو به قبله اش دراز کشیده بود و دو مار یکی سیاه و 
دیگری سفید از او حراست می کردند و اجازه نمی دادند کسی يا چیزی به 
وی آخت برساند. اما چون چشمشان بر ابوطالب افتاد, آرام از نظر دور 
گشته. در غار پنهان شدند. وقتی ابوطالب وارد غار گردید گفت: ِِ 
علیک يا ولی الله و رحمه الله و برکانه» پس خداوند تباری و تعالی با 
قدرت خویش مثرم را زنده گردانید. وقشی تنم زنوه کشت ع با عا سونو 
دست بر صورت خود ی دس اله 1 الله وحده لا 
شریک له و آن-خخمدا عیده .و رسوله.ه علیاً ولیخ الله و الامام بعد نبی 
الله». 


بتتن ابوظالت کفت: مردم‌ساه ترا که علی ند دنیا امن کفت: ور اتیب ۳ 
چه اتفاقی افتاد؟ ابوطالب گفت: چون یک سوم از شب گذشت فاطمه را 
0 زایمان عارض شد, پس به او گفتم: تو را چه می شود ای سرور زنان؟ 
گفت: گرفتگی و اضطراب دارم. پس نامی را که نجات بخش است بر او 
خواندم که موجب تاه او شد. سپس به وی گفتم: میروم چند زن از 
دوستانت را میأورم که در چنین شبی به کمکت بشتابند. گفت: هرچه بو 
بگویی ! چون عزم رفتن کردم, هاتفی از گوشه خانه گفت: درنگ کن یا 
ابوطالب که ولیخ خدا را نباید دستان نجس لمس کند و ناگهان دیدم چهار 
زن بر فاطمه وارد شدند در حالی که جامه هایی چون ابریشم سپید برتن 
داشتتتد و .نوی خوشتر از مشکتر آز آنان براکنده میتند و به وی کفتند؛ 
السلام 
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یی ی و رای 
خود عطردانی نقرهای داشتند. در کنار وی نشستند و با او مانوس شدند تا 
امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمد, و چون ولادت_ یافت به دیدارش 
شتافتم و ناگاه او را در حال سجده چون خورشید برآمده یافتم که می 
گفت : «آشهد آن لا اله [ الله و آن مجمدا رسول الله و آشهد آن علباً 
رو لاه سس سا ال ما ۱ 
امیرالمومنین» 


سپس یکی از آن زنان او را از "زمین برداشت و در آغوش گرفت. چون 
علی, علیه انس مربه رخ رشن نگریست با زبانی فصیح و بلیغ او را مورد 
خطاب قرار داده گفت: السْلام علیک يا آماه ! و او پاسخ داد: سلام بر تو 
فرزندم ! علی علیه السلام پرسید: از * زن پاسخ داد: در 
نعمت خدا غوطه ور است و از مصاحبت او ببخوردار. چون چنین شنیدم 
نتوانستم خویشتن داری کنم و گفتم: فرزندم ! مگر من پدر تو نیستم؟ گفت 
چرا, اما من و تو از صلب آدم هستیم و اين بانو مادرم حوّا است و چون 
اين سخن را شنیدم. سرم را با ردایم پوشانده و از حیاء و شرم به گوشهای 
از خانه پناه بردم. سپس یکی دیگر از زنان که عطردان را در دست داشت 
ی ۱ چون علی 
علیه السّلام به چهره او نگریست گفت: السّلام علیک با اختی او ان زن 
تاه دا وعلیی با اجنین علی وفنت: اه یه خی و خوب 
است و تو را سلام می رساند. پس گفتم: فرزندم ! کدام خواهر و کدام 
عمو را میگویی؟ گفت این مریم است دختر عمران و عیسی بن مریم 
عموی من است. سپس آن زن او را با عطری که در ظرف داشت خوشبو 
کرد. انگاه یکی دیگر از زنان او را گرفته و جامهای را که با خود اورده بود, 
برتنش کرد. ابوطالب گوید: گفتم: اگر اکنون ختنه اش کنیم برای وی سبک 
تر و قابل تحمّل تر است- زیرا اعراب اولاد ذکور خود را ختنه می کردند- 
آن زن گفت: ای ابوطالب ! او پاک و ختنه شده به دنیا آمد و در دنیا هرگز 
طعم تیزی آهن را نخواهد چشید مگر بر دست مردی که منفور خدا و 
رسول و فرشتگان او در و زمین و دریاست, کسی که آتش جهثم 
مشتاق دیدار اوست. گفتم: این مرد 
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کشت و نان کی ان علجم غرادق سلغون * او خلی غلیه: النقلام: را ور 
که (ا سا لماعت صلی الله کلیس له که هد کشت 


ابوطالب ادامه مید هد. من همچنان مشغفول گوش دادن به سخنان زنان 
بودم که محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله برادر زادهام علی را از 
آنان گرفت و دستش را در دست خویش نهاد و با وی به گفتگو پرداخته از 
هرچیزی از وی پرسید. سپس محمد صلی الله علیه و آله در مورد اسراری 
که فیان اند وبا علی سخن گفت. در اين هنگام زنان ناپدید شدند و 
۱ اکن از هن نی را تشه نی کنر 
ند | خداوند اين خواسته مرا به علی علیه السّلام الهام فرمود 
لذا رو به من کرده و گفت: پدر ! ژن آول حغا| ور رکه مرا در آغوش 

مریم بنت عمران بود, همان بانوی عفیف و پاکدامن ! و آنکه جامه بر 
تنم کرد اسیه بنت مزاحم و آنکه به بدنم عطر مالید, مادر موسی بن 
عمران بودند. اکنون خود را به مثرم برسان و به وی بشارت ده و از انچه 
دیدهای باخبر کن که او هم اکنون در فلان غار واقع در فلان جا منتظر 
توست. من هم بلافاصله بیرون آمدم و خود را به نزد تو رساندم؛ و او اين 
دو مار را برای من توصیف کرد. و چون گفتگویش با محمد پسر برادرم و 
من به پایان رسید. به حالت نوزادی برگشت. من هم آمدم تا تو را از آنچه 
از فرزندم علی دیدم و مشاهده کردم بشارت دهم. مثرم گریست و سپس 
سجده شکر , به جا آورد و آن گاه دراز کشید و گفت: مرا با ردایم بیوشان. 
تاه ام و کارا که ری من قل مرده است. . من 
سه روز در کنارش ماندم و با وی سخن گفتم اما پاسخی نشنیدم از این رو 
احساس تنهایی کردم که ناگاه آن دو مار بهٍ ِ من نزدیک شده و گفتند: 
السام یا لت ان هم ات بطم ان مادام تن آن ده 
ند خود را به ولیٍ خدا| برسان که تو به نگهداری او سزاوارتر از 
دیگرانی. پس به آنها گفتم: شما کیستید؟ گفتند 1[ 
هستیم و تا روز قیامت نگاهبان او از آسیبها خواهیم بود و چون قیامت در 
رسد, یکی از ما در جلوی او و دیگری در پشت سر او راهنمای او به سوی 
بهشت خواهیم شد. سیس ابو طالب , پم که با ز گشت. 
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جابر گوید: عرض کردم: پا رسول الله, الله اکبر !! مردم می گویند که 
ابوطالب کافر از دنیا رفته است ! ! فرمود: ای جابر | خداوند به غیب آگاهتر 
است, در آن شبی که مرا به معراج بردند, در عرش چهار نور دیدم, پس 
گفتم: خداوندا! این نورها چیستند؟ فرمود: یامحشّد ! این عندالمطلت و این 
ابوطالب و این پدرت عبدالله و این برادرت طالب هستند. عرض کردم: ای 
خدا| و مولای من؛ اینان چگونه به این مر تبه نایل آمدهاند؟ فر مود: با کتمان 
ایمان و اظهار کفرشان و صبر براین حالت تا دم مرگ ((1) 


فضائل نیز از جابر نظیر همین روایت را نقل کرده است. (2) 
جامع الأخبار نیز از جابر نظیر این روایت را نقل کرده است.(3) 


توضیح: : اینکه گفته است «بعدی» یعنی به حسب مرتبت و احتمال زمان را 
هم دارد . اینکه گفته است «علی سنة المسیح» يا به خاطر پنهان بودن 
تولد وی است و حضور حوریان بهشتی و آن بانوان مقدس به هنگام تولد 
او؛ یا آنگونه که بعدأً خواهد آمد. به دلیل آن است که گفته ميشد که وی 
شیبه عیسی بن مریم است. وَهجا: برافروختگی و گرمی. الجْوّنه - با ضم - 
عطردان از جنس پوست. همزه از حروف اصلی آن است و با لین خوانده 
ميشود. 


لایذیقه حَر الحدید: بعتی, در خاهایی غیر از مجاربه. یا غیر از آنخة که سیب 
آن را برای راه رضای خدا انتخاب میکند. «و آئه وصف»: منظور 
امیرالمومنین است و احتمال دارد ابوطالب باشد. از طرفی, او باید این 
خبر را میرساند که در آن شب در درون کعبه آن شگفتیها رخ داده تا با 
اخبار دیگر در تعارض نباشد, هرچند این امر بعید به نظر میرسید. اما بردن 
نام طالب و اینکه او برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله است؛ غریبتر 
است, و شاید منظور برادر امپرالمومنین علیه السّلام باشد که همان گونه 


که در برخی روایات خواهد آمد, او مسلمان از دنیا رفت. بنابراین ان 
اخوت مجازی است ؛ در کتاب «جوامع الأخبار» به جای آ چنین آمذه ات 
و 
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زب ووضه الهاعایم۶ 1266 7 
2 . فضائل: 57 


3- . جامع الأخبار : 17 


این پسر عموی تو جعفر بن آبی طالب است» که بر این اشکال وارد است 
ترا هی شی ال اساام آیردن: تظافر یه کفر ام وه 


3. آعلام الوری, الارشاد: علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف سید اوصیا علیه افضل الصلوات و السلام کنیهاش ابوالحسن. وی 
در مکه و در درون کعبه روز جمعه سیزدهم ماه رجب 30 سال بعد از عام 
الفیل متولد شد و این در حالی است که نه پیش از او و نه بعد از او کسی 
درون کعبه زاده نشده است و این خود کرامتی است در حق او از جانب 
خداوند جل اسمه تا بدین وسیله عظمت جایگاه او مشخص گردد. مادرش 
فاطمه بشت آسد بن هاشم بن عبدمناف بود. علی و برادرانش تا آن زمان 
تنها کسانی بودند که دوبار از هاشم زاده شدند چون هم پدر و هم 
مادرشان از فرزندان هاشم بودند و با تربیت شدن و پرورش یافتن در 
دامان رسول خدا صَلی الله علیه و آله به دو شرافت نایل آمد.(1) 


مولف: علامه در کتاب «کشف الیقین» نظیر آن را آورده است.(2) 


ی بت آنسد 37 
۱۳0 
پوششی نداشت و بوی خوش ان از هر مشک و عنبری خوشبو تر بود. پس 
عرض کرد: از اين خرما مرا نیز بهره ای دهید تا بخورم. فرمود: تا به همراه 
من شهادت ندهی که خدایی جز الله نیست و محمّد رسول خداست. 
شایسته آن نخواهی بود که از این خرما تناول کنی. پس او نیز شهادتین را 
برزبان جاری کرد و پیامبر از ان خرما به وی داد و او نیز ان خرما را خورد 
و بسیار به مذاقش خوش امد لذا درخواست نمود مقداری هم برای 
ابوطالب به وی دهد. اما پیامبر از او قول گرفت تا شهادتین را بر زبان 
جاری نکرده, خرما را به وی ند هد. چون شب فرا رسید بوی خوشی به 
مشام ابوطالب رسید که تا آن زمان نظیر آن را هرگز احساس نکرده بود. 
در این هنگام فاطمه خرما را به وی نشان داد. ابوطالب آن خرما را 
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1- . اعلام الوری: 93 , ارشاد: 3 
2 . اعلام الوری: 2 


وی بدهد که شهادتین را بر زبان جاری سازد و او نیز نتوانست خویشتن 
دار کنو ه شهادین را پر ات حاس ات با ماه رات که ار 
امر را پوشیده دارد تا قریش او را به سبب اسلام اوردنش سرزنش نکند. 
فاصامه تن وه وا سای وان را اش سا سس کس مایم ی 
داد و او خرما را خورد و همان شب با فاطمه همبستر شد و فاطمه به 
علی علیه الشلام. باردار گشت. و چون به علی باردار شد. بر جمالش 
افزوده شد. علی علیه السلام در شکم با مادرش سخن می گفت. فاطمه 
در کعبه بود که روزی علی علیه السُلام در شکم مادر با جعفر سخن گفت و 
جعفر از هوش رفت و بت های درون کعبه همگی با صورت بر زمین 
افتادند. در این هنگام فاطمه دستی روی شکم خود کشید گفت: ای نور 
چشم, بت های درون کعبه چنین سجدهات می کنند. ببین که در خارج از 
رحم چه منزلتی داری؟ ! و این ماجرا را برای ابوطالب تعریف کرد. 
ابوطالب گفت: شیری این ۳ را در راه طائف برای من تعریف کرده 
بود. 


در ات تیه از فان از اتتواان عیازر نمی ره یتسه 
ین محبوب از امام جعفرصادق علیه السُلام- و اين حدیث مختصر است- 
ار ۰ 
شکاف به هم آمد. فاطمه سه روز در آنجا ماند و از میوه های بهشتی 
تناول کرد و چون از آنجا بیرون آمد, علی علیه السلام خطاب به پدرش 
فرمود: السّلامُ علیک یا أبه و رَحمه الله و برکاته. سپس گلو را صاف کرده 
و ادامه داد: «یسم الله الرَجمن الرجیم, قد فلح المومون...» پس رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: به خدا سوگند, آنها به واسطه : 3 
امیرشان هستی رستگار شدند. از علم خود آنان را هگید 
میشوند و تو به خدا سوگند راهنمای آنانی و به خدا سوگند به تو هدایت 
هی باشد. انکاهرشول حدا صلی, الله علید و الفزباشس را در دهان وق 
قراو دادم که نواردم شمه ار آنجو‌شيهر ار این رو ان رم زا وم 
الترویه» نامیدند و چون فردا شد و علی علیه السْلام رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را دید وی را سلام داده به رویش خندید و شروع کرد به اشاره 
کردن به آن حضرت, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را در آغوش 
کرفت تخفاطمه کفت علی باس وا شاخت شین ان رون را 
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«عرفه» نامیدند و چون روز سوم- که روز دهم ذی الحجّه بود- فرا رسید. 
ابوطالب همه مردم را مورد خطاب قرار دادم و گفت: بشتابید «به سوی 
ولیمه پسرم علی و 300 شتر و 1000 گاو و گوسفند را نحر و ذیح کرد و 
ولیمهای درست کردند و گفت: بشتابید» و هفت بار طواف کعبه کنید و 
سپس وارد آن شده به فرزندم علی سلام دهید, و مردم چنین کردند و از 
آن بتن, این کاز .تست شد: مادرش فاطمه او را در مقابل پیامبر نهاد و آن 
حضرت دهان نوزاد را با زبان خود باز کرد و زبان به کام او مالید و در 
گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و بدین ترتیب شهادتین را 
شناخت و بر فطرت زاده شد. 


ابو علی بن همام آورده است که چون قلم: علیه السلام به دنیا آمد, 
ار صالت هیر مت مسا هس ام 
گرفت و به سوی ابطح رفته ندا در داد؛ 


- «ای پروردگار ای صاحب شب تار و ماه نورانی و تابناک, حکم صادر شده 
خویش را درباره نام اين کودک برای ما روشن گردان » 


وی در ادامه گوید: سپس چیزی که چون ابر بر روی زمین میخزید به 
سرعت جلو آمد تا اینکه به سینه ابوطالب رسید آنگاه ابوطالب و علی را با 
هم به سینه خود فشرد و چون صبح دیگر شد, ناعاه لوخین. یر اشکان 
کشت که در آن نوشته اشندم: یو و 


ور اد زثر و شوهر- به داشتن چنین پسری پاکیزه ممتاز گشتید, کودکی 
طا هن 0 و خوشنود, نامش علی است که مشتق از نام خداوند بلند 


گوید: پس آن لوح را در کعبه آویختند و همچنان در آنجا بود تا اینکه هشام 
بن ِِ آن را پزداشت: اهل بیت بر این با آن لوح در گوشه 
برای چه کسی حاصل می شود؟ زیرا شریف ترین ود حرم است و 
شریف ترین حرم, مسجد است و شریفترین بقعههای مسجد کعبه است و 
هیچ مولودی جز امیرمومنان علیه السّلام در سالار روزها- روز جمعه- در 
ماه حرام و در بیت الحرام متولد نشده است.(1) 
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1-. مناقب آل آبی طالب: 360- 358 


طد1. کتاب الروضه, روضه الواعظین: مجاهد از ابو عمرو و ابوسعید خدری 
روایت ت کرده است که آن دو گفتند: در محضر رسول خدا صَلی الله علیه و 
الم تس راهان ارس اسر ار مداد آلاهو. ار 
ام رم ی ار وا ی ار ور ات 
ذوالشهادتین و ابوالطفیل عامر بن واثله ۳ مجلس شدند و در حالی که 
غم و اندوه چهرههایشان را در بر گرفته بود, نزد رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله آمده و گفتند: پدر و مادرهایمان فدایت يا رسول الله, ما از برخی 
مردم چیزهایی درباره برادر و پسر عمّت می شنویم که غمگین مان میکند. 
امدهایم از شما اجازه بگیریم و انان را پاسخ دهیم. رسول خدا| 


صلی الله علیه و آلو فرمود: آنها چه میتوانند درباره برادر و پسر عمویم 
علی بن ابی طالب بگویند؟ گفتند: میگویند که پیشی گرفتن علی در اسلام 
چه فضیلتی برای او دارد در حالی که هنگام اسلام آوردن کودکی بیش نبود ! 
آتدوگی سار کش آری دا فریور هط رام سک ار 
کتابهای گذشتگان دريافتهاید که پدر ابراهیم وی را از ترس پادشاه سرکش 
فراری داد و مادرش او را در میان خاک چاهها در کوایت: رودخانهای 
خروشان به نام «حزران» از غروب افتاب. تا آغاز شب به دنیا آورد و چون 
متولد شد و بر زمین استقرار یافت از زیر مادرش به پاخاست و در حالی 
که پیایی «اشهذ آن لا الة الا الله» میگفت, صورت و سرش را پاک میکرد. 
سپس پیراهنی برداشت و دور خود پیچید. مادر که شاهد این منظره بود به 
شدت دچار ترس گشت. سپس نوزاد در حالی که چشم به آسمان دوخته 
بود. زیردست و پای مادرش این طرف و آن طرف میدوید و منزلتش به 
حدی بود که خداوند دربارهاش فرموده است: 


- «ثری اپراهیم کرت السَما ات و5 الأّرْض و5 لیکوان من الَموقنین *فلتَ]ا 
جنَ علبه الیل رعا کوکتا 


قال هاذا ری یود قلمَّا أقَلَ رقال ا ۹ الأفلی*قَلقَا رع الَقَمَر بارغا قال هاذا 
ربین قلقّا اف قال لئن ار يهدني زبی لکوت من موم الصَالین*قَلتَا ء 
الشختة بازغة قال هادّا ربین_ هادا کب قَلَمّا أقلث قال قَوّم انیت بری ۶ 
مها 
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تشز کون»(1) (ملکوت 


آسمانها و زمین. را به ابراهیم تمايانديم تا از جمله بقین کنند کان:باشد. پس 
چون شب بر او پرده افکند. ستاره ای دید گفت: «اين پروردگار من 
است.» و آن گاه چون غروب کرد گفت: «غروب کنندگان را دوست 
ندارم.» و چون ماه را در حال طلوع دید, گفت: «اين پروردگار من است.» 
آن گاه چون نایدید شد. گفت: «اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعاً 
از گروه گمراهان بودم.» پس چون خورشید را برآمده دید گفت: 
پروردگار من است. این بزرگتر است.» و هنگامی که افول کرد. گفت 

«ای قوم من, من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم.» ) 


و دانستهاید که فرعون در پی یافتن موسی بن عمران بود و به همین 
منظور شکم زنان باردار را میشکافت و کودکان را سر میبرید تا موسی را 
به قتل برساند. و چون مادرش او را به دنیا آورد, مادرش را مورد خطاب 
قرار داده به وی دستور داد تا او را برگیرد و در صندوقی نهد و آن صندوق 
را به دریا اندازد. مادر- در حالی که از کلام او وحشت کرده بود- گفت: 
فرزندم, من بیم آن دارم که غرق شوی. موسی گفت: غم مخور زیرا 
خداوند مرا به تو باز میگرداند. مادر موسی همچنان بهت زده و حیران بود 

موسی به وی گفت: مادر ! مرا در صندوقی بگذار و صندوق را به دریا 
انداز. پس گوید: مادر موسی اطاعت کرد و آو را به دریا سیرد. موسی 
مدتی در دریا بود تا اينکه خداوند صحیح و سالم وی را به مادرش باز 
گرداند. نقل است که موسی 70 روز نه غذایی خورد و نه چیزی نوشید و 
از خوردن و نوشیدن هرچیزی خوداری میکرد و برخی گفته اند اين مدت 
7ماه بود و خداوند عزوجل درباره کودکی موسی می فرماید: 5 للع 
لت عَني لا تفشي اخنک قتقول ل هل ادْلکم" علت من بکولم فرجعتاک الی 
یتک کی تفه نها و لا تگزن...» (2) (تا 


زیر نظر من پرورش یابی.آن گاه که خواهر تومی رفت و می گفت: آیا 
شما را بر کسی که عهده دار او گردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی 
مادرت باز گردانيدیم تا دیده اش روشن شود و غم نخور ]. 
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- . انعام / 75-78 
2 . طه / 39-40 


این عیسی بن مریم است که خداوند عزوجل دربارهاش می فرماید: 
«فتادئها من تختها الا نحرنیر قد جء 9 تحتکي سریا*5 هزی ایک بجدع 
له ماقط عَلَيي رطا جنّ*قکلّی و اشتبی و قی عبت 


قامّا رین من الْبَشَر أ< حذا قمولي انی تَدَرْثْ للرَخمَان صَومّا قلن آکلم الوم 
انسیا» (1) (پس, از زیر [پای] او [فرشته] وی با تدا داد که عم مداره 
پروردگارت زیر [پای] تو چشمه آبی پدید آورده است. و تنه درخت خرما را 
به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه می ریزد.و بخور و بنوش 
و یندم زوشن دار یس آکر کننی. از ادمیان را دیدی, بگوی: «من برای 
[خدای ] رحمان روزه نذر کرده ام , و امروز مطلقاً با انسانی سخن نخواهم 
گفت.» !. او در همان آغاز تولد با مادر خویش سخن میگفت. و آنگاه که 
مریم به وی اشاره می کرد و از مردم میخواست با وی سخن بگویند و آنها 
میگفتند: «چگونه ,با کسی که در گهواره است سخن بگوییم» فرمود: «انیر 
عَجْدٍ ال ءاتثنی 7 الکتات جَعلني تبیّا» (2) (منم 


بنده خدا, به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. + پس عیسی علیه 
السّلام در آغاز تولد سخن گفت و کتاب و نبوّت به او داده شد و به وی 
ِِ نماز و ِِ 2 روز و( تولدش سفارش گردید و در روز دوم 


شما همگی میدانید که خداوند عژوجل من و علی را از : بک ور افرید,.ا 
هر دو در صلب آدم بودیم که خدای عروجل را تسبیح میگفتیم. سیس به 
اصلاب مردان و ارحام زنان منتقل گشتیم و در هر عصر و زمانی صدای 
تسبیح ما از درون پشت ها و شکم ها شنیده می شد تا اینکه زمان 
عبدالمطلب رسید. در اين مدت پیوسته نور ما در سیمای پدران و مادران 
ما دیده میشد به گونهای که نام ما با خطی از نور بر پیشانی آنان نقش 
مییست. سپس نور ما دو نیم گشت نیمی از آنِ عبدالله شد و نیم دیگرش 
عمویم ابوطالب. در این برهه نیز صدای تسبیح ما از پشت آنها شنیده 
ميشد به گونهای که هرگاه پدر و عمویم در جمع مردم قریش حاضر 
میشد ند, از. هیان خمع ما رخساز .ان جو: تورانی.:میکشت جنان.. که حتین 
پرندگان و 
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۱ 


2 


درندگان هم به خاطر نورشان به آن دو سلام میکردند, تا اینکه از پشت 
پدران و شکم مادرانمان بیرون امدیم. ههام ولو محبوبم جبرئیل 
از آسمان فرود آمد و به من گفت: يا حبیب الله ! خداوند علیخ آعلی 
سلامت مه برادرت علی را به تو تبریک گفته و میگوید: اکنون 
زمان اشکار ساختن نبوّتت و نزول وحی برتو و بر ملا ساختن رسالتت فرا 
رسیده است: چون خداوند تو را به برادر و وزیر و هم ريشه و خلیفهات 
موید فرموده است. کسی که پشت تو به وی استوار گردد و بدو نامت 
تراهازن شون پس برخیز و با دست راستت به استقبالش بشتاب که او و 
شیعیان روسفید و پاکدامنش از جمله کسانی هستند که در روز 
نامه اعمالشان را به دست راستشان خواهند داد. پس برخاسته و به شتاب 
روانه گشتم و فاطمه بنت آسد را در حالی یافتم که دچار درد زایمان بود و 
زنان و قابلهها احاطهاش کرده بودند پس محبوبم جبرئیل گفت: میان او و 
تو پردهای خواهیم کشید تا چون علی را به دنیا آورد, به استقبالش بروی. 
پس من به دستورات وی عمل کردم تا اينکه به من گفت: ای محمد ا! 
دستت را دراز کن. من دست راست خود را به سمت مادرش دراز کردم و 
ناگاه علی را بر دست راست خود یافتم در حالی که دست راستش را در 
گوش راست گذاشته و آذان و اقامه طبق دین حنیف میگفت و به وحدانیت 
کی رسد ای و اب 
السلام علیک يا رسول الله! و ادامه داد: بخوانم يا رسول الله؟ گفتم: 
بخوان ! قسم به گسی که جان مجمد در دست اوست. قراءعت خود را از 
صحیفه هایی که خداوند عژوجل بر ادم نازل کرده و فرزندش شیت 
عهدهدار آنها بود آغاز کرد و تا پایان حرف به حرف همه را قراءعت نمود 
خنان. که اکر شیت هم خاصر .فی. نود اقرار یکره که. علی, ان .ضحف: را 
بهتر از او از بردارد. سپس صحف نوح و صحف ابراهیم را قرائت ت کرد و 
سپس تورات موسی را قرائت ان ای هر ار 
اقرار میکرد که علی تورات را بهتر از او از بردارد. سپس زبور داود را 
چنان خواند که اگر خود داود هم حضور داشت اقرار میکرد که علی بهتر از 
اه انقا را از بزدارد ع انعاه انجیل عیسی چنان قرائت ت کرد که اگر خود 
عیسی حاضر بود, اقرار میکرد که علی بهتر از او آن را از بردارد. سپس 
قرانی را خواند که خداوند از ابتدا 
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تا انتها برمن نازل فرمود و دریافتم که آن گونه که خود من در این ساعت 
آن. زا از بردارم. حفظ است بيآنکه صدای تلاوت آیه ای را از وی بشنوم. 
سپس باهم گفتگو کردیم آن گونه که پیامبران با اوصیای خود گفتگو میکنند 
و پس از آن به حال نوزادی خود بازگشت و یازده امام از نسل او چنیناند. 
پس چرا باید اندوهگین باشید و چه باکی از اهل شک و شرک به خدا بز 
شماست؟ آیا میدانید که من برترین پیامبرانم؟ و وصیّ من نیز افضل 
اوصیاست؟ و اینکه چون پدرم ادم نام من و علی و دخترم 0 و حسن 
و حسین و نام فرزندانشان را بر ستون عرش نوشته شده با نور دید, 
گفت: ای خدا و مولای من ! آیا آفریدهای خلق کردهای که گرامیتر از من 
باشد؟ ندا آمد: ای آدم, اگر اين نامها نبود هیچ آسمان برافراشتهای و زمین 
گستردهای و فرشته مقژّبی و پیامبر مرسلی را نمیآفریدم و تو را هم خلق 
نمیکردم ای آدم, و چون آدم امر خدا را نافرمانی کرد و سپس او را به حقَ 
ما سوگند داد که توبهاش را بپذیرد و از او درگذرد, دعای او را مستجاب 
کرد. ما آن کلماتی هستیم که آدم از پروردگارش دریافت کرد و خداوند از 
گناه او در گذشته به وی گفت: ای آدم, مژده باد تو را که اين نام ها از 
نسل تو هستند و فرزندان توآند. بنتن, آدم حمد خدا زا به جا آفرد و به ما بر 
فرشتگان فخر فروخت؛ این است فضل ما و فضل خدای عروجل بر ما! 
پس سلمان و همراهانش در حالی که می گفتند: «تَحن الفایُزون» 
برخاستند, و رسول خدا| صَلی الله علیه و آله فر مود: پیروز شمایید و 
بهشت برای شما آفریده شده است و جهنم برای دشمنان ما و شما آفریده 


شده است.(1) 


توضیح : السجف- با فتحه و کسرم- : پوشش. اسجفت الستر: پرده را 


16 مناقب ان تفر انوتف: علی علیه الشلام در بیت الحرام و در روز 
جمعه3 1رجب 30 سال بعد از عام الفیل مقولد گردید. ابن همّام آن را 29 
فان ار همالع رات کم اس ۳ 


17 . روضه الواعظین: ابوحمزه تمالی روایت ت کرده است که گفت: شنیدم 
که علی بن الحسین میفرماید: فاطمه بنت آسد در حال طواف بود که دچار 
درد زایمان 


ص: 31 


1-. الروضة : 17-18. روضة الواعظین : 72-74 
2ضافت‌آل. نی طالن 75:2 


گردید لذا وارد کعبه شد و امیرالمقمنین علیه الشلام را در آنجا به دنیا 
آورد. عمرو بن عثمان گوید: این حدیث را تا ی و ام ۶ 
و او گفت: مرا محشّد بن اسحاق از عفش موسی بن بشار روا؛ یت کرد که 
علی بن ابی طالب علیه السلام درون کعبه زاده شد.(1) 


فواف: برخی. اخبار اوضاف شا در بات عضو نو امد 


8. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از زاذان از سلمان فارسی 
روایت کرده است که: شنیدم محبوبم رسول خدا صَلی الله علیه و آله می 
فرماید: چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم من و علی نوری پیش روی 
خدا بودیم. و چون خداوند متعال آدم را افرتج ان قوز را دو.نيم. کزده.یی 
نیمه آن نور من هستم و نیمه دیگر علی. 


این حدیت رز ابن شیرویه در «الفردوس» و ابن المغازلی در «المناقب» 
نقل کرده و گفته اند: چون خداوند آدم را آفرید. آن نور را در صلب وی 
قرار داد. این نور همچنان یکی بود تا اینکه در صلب عبدالمطلب دو نیمه 


ابن مغازلی از راه دیگری نیز آن را روا یت کرده است. از جابر بن عبدالله 
از رتصول دا صلن الم غلیم و آلم و ور بایان ان کفیخ تا انکه ان راجه 
هه کیک ای و و ر ار صاب اسسات 


قرار داد و بدین ترتیب مرا پیامبر قرار داد و علی را وصی پیامبر.(2) 


کتاب الروضه: از ابن عباس به نقل از سلمان نظیر روایت «الفردوس» 
ذکر شده است.(3) 


مولف:: علامه رخمه الله غلیه این روایات زا با هن استاد در کتاب 
«کشف الحق» اورده است. 


ص: 22 
کم تاعاس 2 1 7 


2 . طرائف: 5-6 
3- ۱ روضه: 12 


9. الطرائف: ثعلبی در تفسیر آیه «والسَابْقُون الْوْلون» از مجاهد روایت 
کرده است که گفت: از جمله نعمت های خداوند بر علی بن ابی طالب 
علیه السلام و اینکه خداوند برای او چه کرد. چقدر خیر به وی ارزانی 
داشت؛ این است که قریش گرفتار یک بحران قحطی سخت شدندو 
اعطالب را فان آوهای تست وسن بود. پس رسول خدا َلی الله 
علیه و آله به عمویش عباس- که از ثروتمندان بنیهاشم بود- فرمود: عباس ! 
برادرت ابوطالب عیالوار است و می بینی که مردم در اين احوال چگونه در 
بکاهیم. یکی از فروتدانش را من فگیرم:ویکی را توبیگیر تا خرچ آن دق را 
بدهیم و از بار او بکاهیم . عباس گفت: باشد ! پس آن دو نزد ابوطالب آمده 
و گفتند: میخواهیم تا زمانی که در زندگی مردم گشایشی حاصل شود از 
ار ار ان اوطات کت سر ول ی ی زا کر 
خواستید ببرید. پس پیامبر صلی الله علیه و آله کفالت علی علیه الّلام را 
بر عهده گرفت و عباس را جعفر با خود برد. علی علیه السْلام همچنان نزد 
زسول:خدا خلی الله علیه و آله بووعا ایکه کداوند اف رابه بات میعمت 
کرد و علی علیه اللام نیز به وی ایمان آورد و تصدیفش نمود و جعفر نیز 
ات به اسلام گروید و از عموی خود بی نیاز شد 


0 عیون اخبار الرضا: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, 
مردم از درختان گوناگون آفریده شدهاند اما من و تو از یک درخت آفریده 
شدهایم اصل آن درخت هستیم و تو فرع آن و حسن و حسین شاخه های 
آن و شیعیان ما برگ های آن هستند. هرکس به شاخه ای از شاخه های این 
درخت چنگ زند, خداوند او را به بهشت وارد می کند.(2) 


1. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمود: تو را مژده دهم؟ ! چیزی به تو عطا کنم؟ ! گفت: آری با 
رسول الله ! فرمود: فون فته ار یک مل. افزیده شده ایم و مقداری از آن 
باقی ماند که شیعیان 


ص: 33 


1- . طرائف: 6 
2 . عیون الاخبار : 230 


ما ای آن آفریده شدند. پس چون روز قیامت فرا رسد, مردم را به نام 
پدرانشان صدا زده می شوند.(1) 


2 کشف الیقین: منصور عباسی پیش از رسیدن به قدرت تقترییا خوو.را 
وقف خدمت به امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام کرده بود. وی 
میگوید: در زمان خلافت مروان حمار از جعفر بن محمّد بن علی علیه 
الم سا خلت سکیم سر اسر اوه ی اسلا سم وه 
بوده است؟ پس او مرا از پدرش محمّد بن علی روایت کرد که فرمود: 
پدرم علی , تب 
السلام روایت ت کرد که رسول خدا ضلی الله علیه و آله او را به مأموریتی 
فرستاد و علی علیه السّلام با همه رنج و مشعّتی که در اين مأموریت 
کشید. به نحو آحسن از عهده آن برآمد و چون بازگشت به مسجد رفت در 
حالی که پیامبر از خانه برای نماز بیرون می رفت و امیرالمومنین با رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله نماز گذارد و چون از نماز فارغ گشت به حضور 
نامز رسید و. پيامبر اه را در اغوش کشید و از مأموریتش و اینکه چه 
کرده. سوال فرمود. لین علبه العام شری کردیه کزارس دادن ور حالن 
که لحظه به لحظه شادمانی در چهره رسول خدا صَلی الله علیه و آله از 
و ری تا نمی ید و چون گزارش به پایان رسید. ررسول خدا 
صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: یا آبا الحسن ! دوست داری تو را 
بشارتی دهم؟ علی علیه السْلام گفت: پدر و مادرم فدایت چه بشارتها که 
به من ندادهاید ! پیامبر فرمود: چبرئیل, هنگام غروب آافتاب بر من تازل نشند 
و به من گفت: یا محمد, این پسر عم تو علی است که دارد بر تو وارد می 
شود و خداوند متعال به دست او مسلمانان را خیر بسیار نصیب فرمود و 
ترا تا وا وهای ای ری 
کردی برایم نقل کرد. سپس به من گفت: پا محمّد, از ذژیه آدم هر که 
ولایت شیث را که وصی پدرش بود پذیرفت., رستگار شد و خود شیث با 
تمسک به ولایت پدرش آدم رستگار گشت و آدم با پذیرش ولایت الله نجات 
یافت. ای محقّد, هر که سام بن نوح, وصی پدرش را به 


ص: 34 


1- . امالی: 94 


ولایت پذیرفت نجات یافت و سام نیز به نوح نجات یافت و نوح به خدا 
ِِ ب ۳9 ای محمد, هرکه ولایت اسماعیل ؛ 0 خلیل الرحمان 
هی و ور دار 
وصی موسی را پذیرفت نجات یافت و یوشع به موسی نجات یافت و 
موسی به خدا. ای محمد, هر که ولایت شمعون الصفا وصوثخ عیسی را 
پذیرفت نجات یافت و شمعون نیز به عیسی نجات یافت و عیسی به خدا. 
ای محقد, هر که ولایت وزیر تو در زمان حیاتت و وصی تو بعد از وفاتت 
علی را بپذیرد, نجات می یابد و علی به تو نجات می یابد و تو به خداوند 
عژوجل؛ ای محمد, خداوند تو را سرور پیامبران و علی را سرور اوصیا و 
بهترین آنها قرار داد و امامان را از نسل شما دو نفر قرار داد تا ان زمان 
که زمین و هر انچه در آن است را به ارث برند. 


پس علی علیه السّلام سجده شکر گزارد و شروع به بوسهزدن بر زمین 
کرد. و خداوند- که نامش شکوهمند باد- محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السْلام به صورت اشباحی آفرید که در برابر عرش او را 
تسبیح و تمجید و تهلیل کنند آن هم 14هزار سال پیش از آن که آدم آفریده 
نشنود. سیش خداوند آنها را توری قرار داد که در پشت بهترین مردان و 
رحم بهترین زنان پاکدامن و طاهر از نسلی به نسل دیگر و از عصری به 
عضتر دیکر متتعل شونده. وکون خداوند ع وعل ارادم فزمود فضل انان: را 
بر ما آشکار سازد و ما را با منزلتشان آشنا کند و رعایت حقّشان را بر ما 
واجب گرداند. آن نور را گرفت و به دو قسمت تقسیم کرد: یک قسم از 
اين دو قسم را در پشت عبدالله بن عبدالمطلب قرار داد که محمّد, سرور 
پیامبران و خاتم انبیا حاصل ان است و نبوت را در این قسمت نهاد؛ و 

قسمت دوم را در نسل عیدمتاف قرار داد که ابوطالب بن عیدالعطلب بن 
هاشم بن عبد مناف است و علی امیرالمومنین و سید اوصیا حاصل این 
یت اس سس که های ام ماه ای ی 
داماد, قاضی دین» کاشف غم و کربت. تحقق بخش وعدهها و یاور دینش 
قرار داد. (1) 


ص: 35 


لح الیفین فی آمر آمیر المهمین: و1 5 


توضیح . : جوهری گفته: سرر مفرد است و اسرار الکف و الجبهه به معنای 
خطوط آنهاست و حجمع جمع الجمع آن اساریر است. در حدیبت ۳ تبرق 
آساریر وجهه. 


ق الخزانه سول خدا صلی اللم. طلیه .و الم فزموده است: من و علی 
نوری بودیم در محضر خداوند متعال آن هم 14هزار سال قبل از خلقت 

آدم. و چون آدم را آفرید, آن نور را دو قسمت کرد و در صلب آدم قرار داد 
و او را به زمین فرو فرستاد, سپس آن را در صلب نوح منتقل کرد تا با 
کشتی سواران همراه شود و آنگاه که ابراهیم را در آتش می افکندند. آن 
را به صلب وی انداخت. یک قسمت این نور من هستم و قسمت دیگر علی 
است و آن نور «حق» است که هر جا میرویم با ماست. 


کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: از مناقب خوارزمی از سلمان 
نظیر این زوابت تعل کردیده تا کلمة «غلی است»:.1۱) 


4 کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: از موسی بن جعفر علیه 
السلام روایت کرده که ان حضرت فر مود: خداوند تبارک و تعالی نور محمد 
را از نور عظمت و جلال خود افرید و اين نور, نور الوهیت اوست, همان 
نوری که بر موسی علیه السّلام در طور سینا تجلی کرد؛ اما اين نور در 
موسی مستقر نشد و موسی حتی طاقت دیدن آن را نداشت به طوری که 
با دیدن آن با صورت بر زمین افتاد و از هوش رفت. آن نور. نور محمد 
صلی الله علیه و له بود ؛ و چون خواست محقد را بيافریند, آن نور را به دو 
نیم کرد و با نیمه اوّل محمّد را افرید و با نیمه دوم علی بن ابی طالب را 
خلق کرد و از آن نور کسی جز این دو را نيافرید. خداوند این دو را با دست 
خود خلق کرد و خود از خویش در آن دو دمید و آن دو را به شکل خودشان 
شکل داد و آن دو را امین خویش و گواه بر خلقش و خلفای مخلوقاتش و 
چشم خود بر آنها و زبان خود در میان آنها قرار داد و علم خود را در وجود 
آنها به ودیعت نهاد و آن را سخنوری آموخت و از غیب آگاه نمود. با آن دو 
آفرینش را آغاز کرد و با آن دو ملک و تقدیرها را به پایان خواهد برد. 


ص: 3206 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


سیس از نور محقد, فاطمه دخترش را افرید همان طور که نور او را از 
مصابیح برگرفت. اینان از نور آفریده شدهاند و سپس از پیشتی به پشت 
ذیحر و از لین به صلب دیگر و از رحمی به رحم دیگر در طبقه بالا منتقل 
شد دون ایو و سای باه حاریه جایی پیاپی, آن هم نه از آبی 
بیمقدار و نه چون سایر مخلوقات از نطفهای پست. بلکه نورهایی بودند که 
از صلبهای پاک مردان به ارحام پاک زنان فتتقل شدهاند, چون برترین 
برگزیدگان هستند و خداوند آنان را برای خویش بر گزید ؛ چون که نه دیده 
میشود و نه قابل تصوّر, نه چگونه بودنش بر کسی معلوم است و نه 
منیتش بر کسی اشکار؛ اینان هستند که از جانب وی و از او سخن میگویند, 
امر و نهی او را مدیریت میکنند و به وسیله اینان قدرتش آشکار می گردد 
و آیات و معجزات ت او را در ایشان می توان دید و به وسیله اینان پرستیده 
میشود و فرمانش اطاعت می گردد اگر اینان نبودند خداوند شناخته نميشد 
و دانسته نمیشد که خداوند رحمان را چگونه باید عبادت کرد. خداوند خود 
میداند چگونه کار خویش را پیش ببرد. در هر چه بخواهد؛ بابت کردارش 
بازخواست مشود ولی آیان با زخوا تفت توت 


5 کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: ابن مهران از عبدالله بن 
عباس درباره تفسیر آیه: «ل لتَحنْ الصَافون 0 ۷1" لتَحنْ المسبخون»(2) (در 


حقیقت, ماییم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته ایم.و ماییم که خود 
تسبیح گویانیم. ) پرسید. ابن عباس گفت: در حضور رسول خدا صلی الله 
علید. و اله بوتیم که غلی مق انی طالب ام جون نام اهر صلی ازاد 
علیه و آله بر وی افتاد به رویش لبخند زده و فرمود: مرحبا به کسی که 
خداوند او را چهل هزار سال قیل از آدم آفرید. عرض کردم: یا رسول الله, 
مگر فرزند پیش از پدر هم متولد می شود؟ فرمود: بلی, خداوند متعال مرا 
آفربد.ه: علی .:۱ پیش از خلقت آدم در مدتی که گفتم آفرید. او نوری را 
خلق کرد و سپس آن را دو نیمه ساخت سپس قبل از خلق هرچیز مرا از 


ص: 327 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
2 . صافات/65-66 


نصف دیگر به وجود آورد «سپس اشیاء را آفرید و همه جا تاریک بود» پس 
خداوند آنها را از نور من و علی روشن ساخت آنگاه ما را سمت راست 
عرش قرار داد سپس فرشتگان را خلق کرد پس ما «لا اله [ الله» سر 
دادیم و فرشتگان نیز تهلیل گفتند و تکبیر گفتیم و فرشتگان نیز تکبیر گفتند: 
آن ها این کارها زا از من و علی امه‌ختند. این بر علم سابق خدا گذشته بود 
که دوستدار من و علی به جهثم نمیرود کما اینکه دشمن من و علی به 
بهشت نمی رود. هان که خداوند فرشتگان را در حالی آفرید که افتابههای 
نقرهای پر از آب حیات که همان آب فردوس است. در دست داشتند؛ هیچ 
شیعه ای از شیعیان علی یافت نمیشود مگر اینکه پدر و مادرش پاک و 
طاهر باشند و تقیّ و نقی و مومن به خدا! و چون پدر هر یک از آنها با 
هنتتر خور فر نکن کته یکی ار فرشتکاتی که آقابه ای بر آز آب بهت 
در دست دارند می آید و مقداری از آن آب را در ظرفی که در آن آب می 
<< : و چون از آن آب خورد., ایمان همچون گیاه در دل او رشد 
می . آنها پروردگارشان را نیک می شناسند و هم چنین پیامبر و 
وصتشان علی علره الشلام و دخترم زهرا و بعد از او حسن و حسین و 
امامان دیگر که فرزندان حسین هستند. 


عرض کردم: يا رسول الله, این امامان چه کسانی هستند؟ فرمود: بازده 
نفر از نسل من که پدرشان علی بن ابی طالب است. 


سیس پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد: سپاس خداوندی را که محبت 
علی و ایمان را سبب یکدیگر قرار داد.(1) 


6 مه موسی بن کعفر ادن از محمد ین علف از پوزس لت ین 
الحسین علیهم السلام روایت ه کرده است که فرموده: در حال زیارت 
قبرجذمان علیه السلام با پدرم نشسته بودم و جمع کثیری از زنان نیز 
خاضر بودند که یکی از ان زنان جلو امد: من به وی گفتم: 0 
رحمت کند؟ کفت: من زیده بنت عجلان هستم از بنی ساعده. گفتم : ایا 
سخنی برای گفتن داری؟ گفت: آری به خدا ! مادرم ام عمارهشت: یادوس 
فضل بن مالک بن عجلان ساعدی برایم نقل کرده است که روزی در جمع 
زنانی از عرب بوده که ناگاه ابوطالب افسرده و غمگین آمد. 


ص: 39 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


به وی گفتم: تو را چه می شود ای ابوطالب؟ گفت: فاطمه بت . آسند درد 


زایمان سختی دارد , سپس دستانش را روی ۳ در همین 
حال محمد آمد و گفت: تو را چه میشود عمو جان؟ گفت + فاطمه نت آسذ 
از درد زایمان شکوه دارد: پس دنت فی, را گرفته و به خانه امد و زنان 
نیز با آن ها رفتند. پس محشّد فاطمه را به کعبه برده و در آنجا نشاند 
9 بنشین به نام خدا. گفت: را یا 
پاک و پاکیزه شده به دنیا آورد و هرگز نوزادی زیباتر از او ندیده بودم. پس 
ابوطالب او زا علی ناهید. انجام پیامبر او را ترداشته و تا خاثه فاطمه برد. 


ون 1 < ین علیه السّلام می فرماید: به خدا سوگند هرگز چیزی 
نشنيدهام مگر اینکه اين بهتر از آن باشد.(1) 


الطرائف: عین این روایت را از مناقب ابن مغازلی آورده است.(2) 

مولف : نظیر این روایت در کتاب «الفصول المهمه»(3) 

نقل شده است با این تفاوت که بعد از جمله «ابوطالب او را علی نامید» 
چنین آورده است: و گفت (شعر): 


ی را از آن رو علی نهادم که عرّت علّو و افتخار عرّت برای او پایدار 
بماند» 


27 امالی طوسی: از مینا غلام عبدالرحمن بن عوف شنیدم که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله می فرماید: من درخت هستم و فاطمه فرع آن درخت 
است و علی لقاح آن و حسن و حسین میوه آنند - و رزق اللم بن سلیمان 
(یکی از راویان در سند این روایت ) افزوده: ۳ 
این درخت در بهشت عدن و فرع و برگ و میوه آن در بهشت.(2) 


8 امالی طوسی: انس بن مالک گفت: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله .هی فرجاید: دو هزار سال قبل از خلقت آدم من و علی در سمت 
واننت عرش مشغول تنسبیه خدا پودیم و عون ادص ر | افریده مارا در ضلت 
وی قرار داد. سپس از 


ص: 39 


1- .العمدةه: 14 


2 . الطرائف: 6 
3- . الفصول المهمة: 12 


صلبی به لب ویر از اخلاتب طاهرین و اسام زان مرن تن کر ۲ 
به صلب عبدالمطلب رسیدیم. در ان جا ما را دو قسمت کرد. یک قسمت 
در صلب عبدالله و قسمت دیگر در صلب ابوطالب قرار داد و نبوت و 
رسالت را در من و وصیت و قضاوت را در علی قرار داد. آنگاه خداوند 
برای ما دو نام از نام های خود مشتق فرمود, خدا محمود است و من 
محمّد و خدا علی است و این هم علی ! بنابراین, من به نبّت و رسالت 
مختص گشتهام و علی به وصایت و قضاوت ۱1۰ 


9 امالی طوسی: از آتتین بن:مالی روایت است که: روزی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر استر خود سوا ر گشته و به کوه آل فلان رفته و 
فرمود: ای انس, استر را بردار و به فلان فدص برو؛ در انجا علی را در 
حالی خواهی دید که نشسته و با دانه های سنگ ریزه مشغول تسبیح است؛ 
سلام مرا به او برسان و سوار بر استرش کن و به نزد من یباور. آنس 
گوید: چون رفتم. علی 


خی الله علیم و الم را بف همان صورتی: که رون خدا صلی الله: غیت و 
اله فرموده بود یافتم. پس او را سوار بر استر کردم نزد پیامبر اوردم. و 
چون نظرش به رسول خدا صَلی الله علیه و آله افتاد گفت: السّلام علیک یا 
رسول. الله! امسر باستخ داد و.علیی السام با ابا لخن 1 شین که ای 
مکان جایی است که 70 پیامبر مرسل در آن نشسته اند وهی پیامبری 
اینجا ننشسته مگر اينکه من بهتر از او باشم و برجای هر پیامبری برادری 


از ان ۳ نه | ۳ هیچکدام از آن رادار ۳ 0 تزد | 


آنس گوید : ناگاه پاره ابری را دیدم که بر بالای سر آن دو سایه افکنده, در 
اين هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله دست برد و خوشهای انگور از 
درون ابر درآورد و آن را در مقابل خود و علی قرار داده و فرمود: تناول 
کن برادر_ که این هدیهای است از جانب خداوند اول برای من و سیبس 
برای تو. آنس گوید: پس عرض کردم: يا رسول الله, علی برادر ِِ 
فرمود: بلی, برادر من است. عرض کردم: مرا توجیه کن که چگونه علی 
برادر توست؟ ! فرمود: خداوند متعال سه هزار سال پیش از خلق ادم ابی 
را در زير عرش آفرید و آن را در مرواریدی سبز در کنه علم خود قرار داد 
تا زان آفزینش انم فرا برسد؛, و چون آدم را آفرید, آن اب :۱ از 


ص: 40 


آع اهالن یه نمی 115 


آن مروارید در صلب آدم قرار داد و پس از فوت آدم آن را به صلب شیت 
منتقل کرد و همچنان اين آب از پشتی به پشت دیگر منتقل می شد تا به 
عبدالمطلب رسید, انگاه خداوند ان را دو نیم کرد و یک نصف ان پدرم شد 
و نیمی, دیگر ابوطالب. من از نیمی از همان آب هستم و علی نیم دیگر آن 
انشت "او ات جونت. که 1 نا ات سارت استم مین ان 
آیه را تلاوت فرمود:(1) 


11 1 5 او ی و مش ِ 1 چب ۳ 
«و هو الذی خَلق من الماء بشرا فجعله تسبا و صهَرَا و کان زبک قدیرا»(2) 


[و اوست کسی که از آب؛ بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسبی 
و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست. 1 


0. خصال: رسول خدا 


صلی الله قلیهو له کرموط ها ‌هزاز ال بیش از عاعت آوم من وعلی 
یک نور بودیم در محضر خداوند, و چون آدم را آفرید. آن نور را در 

وی قرار داد از ان پس خداوند عزوجل آن نور را ار شنت ببه. تست یر 
محقل هی کرد ۲ ایکه آنرا ضلب عوالنطلب قرار داد شیس آن را از 
ضصاب فد المطالب ار موه دو فسفت: کزفن سم را کمن گم در 
صلب عبدالله و قسمتی که مربوط به علی بود در صلب ابوطالب قرار داد 
بنابراین علی از من است و من از علی, گوشت او گوشت من است و 
خون او خون من؛ پس هر که مرا دوست داشته باشد., او را هم دوست می 
دارد و هر که با من دشمنی کند با او دشمنی ورزیده است.(3) 


کشف الفمه: از مناقب خوارزمی با سندی از حسین بن علی از پدرش 
علیه الس ام یر این ز مات سمل فده است ۱8۱ 


1 غلل, التتبرانم+ رصول حها.صلی اللم غلنه ق الم و سام. فرطوندضن و 
علی ین ان طالب آن نی یر آفریده شدهايم. که هزار سال بیش از 
خلقت آدم در سمت راست عرش مشغول تسبیح خداوند بودیم, و جون آدم 
را آفرید. آن نور را در صلب وی قرار داد؛ چون آدم در بهشت ساکن شد ما 
در صلب او بودیم و چون قصد گناه 


ص: 1 


1- . 
2- . 
. الخصال 2: 172 
4- . 


امالی شیخ صدوق: 198- 197 
فرقان /534 


کشف الغمتة: 87-88 


کرد ها در صلب او بوديم ی عون و بر کی سوار شت.ها در صلب ۱و 
بودیم . و انگاه که ابراهیم را به آتش افکندند ما در صلب او بودیم و 
همچنان خداوند عژوجل ما را از اصلاب پاکیزه به طاهره منتقل میکرد تا ۳ 
اینکه تهصلب» غیدا لمطلت مفقل کيم و آ سا ود که دور تیم ندیم بش 
مرا در صلب عبدالله قرار داد و علی را به صلب ابوطالب منتقل کرد و 
را ها را ی ار 
نام از نام های خویش را برای ما مشتق فرمود. صاحب عرش محمود است 
عم لو و خدانر آعلی اشته اب علرة 11 


2 علل الشرائع: رسول خدا فرمود: خداوند هفت هزار سال پیش از 
آفرپنش دنیا من و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید. عرض کردم : 
در آن هنگام کجا ِِ: یا رسول الله؟ فرمود: روبروی عرش خدای عروتل 
را تسبیح میگفتیم و ستایش و تقدیس و تمجید مینمودیم. عرض کردم: چه 
هیأت و شمایلی داشتید؟ فرمود: اشباحی از نور بودیم و چون خدا ند 
متعال اراده فرمود صورت ما را خلق کند به شکل ستون نور در اورد و ما 
را در صلب آدم انداخت. سپس ما را در پشت پدران و ارحام مادران جا به 
جا کرد بيآنکه به نجاست شرک يا فجور کفر آلوده گردیم. قومی به ما 
خوشبخت میشوند قومی تیک به شقاوت دچار میگردند و چون ما را به 
لت اماب سل ان ور را سوت مره سم دس وه 
را در عبدالله و نیمه دیگر را در ابوطالب قرار داد تا آنگاه آن نیمه را که 
من بودم به آمنه و نیمهای که علی بود به فاطمه بنت اسد انتقال داد. 
سپس آمنه مرا به دنیا آورد و فاطمه علی را. دوباره آن عمود نور را به من 
باز گرداند که در نتیجه آن فاطمه از من متولد شد آنگاه آن ستون رآ به 

علی باز گرداند در نتیجه حسن و حسین از او متولد شدند- بعنی همگی از 
آن دو نیمه بودند - پس آنچه از نور علی بود به فرزندان حسن منتقل شد 
و آنچه از نور من بود به فرزندان حسین منتقل گشت و این عمل تا روز 
قیامت ادامه خواهد داشت 21 


ص: 12 


1-. علل الشرایئع : 56 
2 . علل الشرایع :80 


11] ااخضاله .ین اکار الوصا > ابالی وق سرسول ضا علی‎ ٩ 
)1( علیه و اله فرمود: من و علی از یک نور افریده شدیم.‎ 


ون اای المضاه نا لت الا افو الب ات مد ی 
علیه السلام فر مود: مردم از درختان متفاوتی هلستند؛ اما من و نو از یک 


دد. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند مرا و 
و وا ۱ ۱ 
صلب پدرانمان بیرون امدیم و در بیرون آمدن از او به سبب برتری این بر 
این- و انگشت سبابه و میانین خویش را روی یکدیگر قرار داد- که نبوت 
است, پیشی گرفتم. عرض شد: این مرد کیست يا رسول الله؟ فرمود: 
علی بن آبی طالب.(3) 


6. امالی طوسی: از علی علیه السّلام روایت است که : يا علی, خداوند 


متعال من و تو را | آن نور 
زاون ضلب وی فرار داد تا اینکه آن را به عیدالمطاب متتل کرد ذر صاب 


عداخاات این نور از هم جدا شد., یک بخش در عبدالله مستقر شد و 
بخش دیگر در ابوطالب؛ نبوت مختص من است و وصایت مختص تو, پس 
هر کس وصایت تو را انکار کند, نبوّت مرا انکار کرده است و هر که نبوت 
مرا انکار کند خداوند او را به صورت در آتش خواهند افکند.(4) 


مولف: تعدادی از اخبار روایات مربوط به لور او را در باب های: آغاز 
آفریتش آها, شاف اصعاب, کشام فضائل النبن صلی. الله غلیه و الم 
اعال ات اب اساسا مسا ی ام یه و 
ام اس را 


7 ال شید اسان سس ات کرو راهم سس علي : / 
سند خود از ابی عبدالله جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام که 
عباس بن عبدالمطلب و یزید بن قعنب میان دو گروه از مردان بنی هاشم 
و بنی العژی در مقابل 


ص: 43 


1- . الخصال 1: 17. عیون اخبار الرضا: 22 . امالی شیخ صدوق: 142 


وی آار اضاه دور 
اس افش 2۱7 
4 امالیشیح ظهوسی ۶ 1۱85 


بیت الله الحرام تشسته بودند که فاطمه بنت آسد بن هاشم مادر آمیر 
رن علیه السّلام در حالی که 9ماهه به 1 نارای نود و آن 
روز آخرین روز بارداریش بود, آمد. در ادامه گوید: پس در مقابل بیت 
الحرام ایستاد و در حالی که دچار درد زایمان شده بود. دست خود را به 
سوی آسمان دراز کرده و گفت: خدایاء من به تو و آنچه رسول 0 
آورده ایمان دارم و نیز به هر پیامبری از پیامبرانت و به هر کتابی که نازل 
کرده ای ! و من سخن جدم ابراهیم را تصدیق می کنم و هم اوست که بیت 
العنیق تو را بنا کرد, پس به حق این خانه و آنکه آن را بنا کرد و به اين 
۸۹۵۵۵ ارم و هقی تک 9 0 وق ان 
دارد, و من یقین دارم که او یکی از آیات و نشانه های نوست,؛ که زایمان 
1 


اج 
آن گردید و از دید ما نهان گشت. سپس شکاف خانه خدا به اذن خدا به هم 
آمد. پس در پی باز کردن در کعبه برآمدیم تا چندین تن از زنانمان را برای 
پاربش به درون خانه خدا بفرستیم اما در باز نشد و دانستیم که این امر 
خواسته خدای متعال است. فاطمه سه روز در درون کعبه ماند در حالی که 
مردم مه بر سر کوچهها راجع به این موضوع باهم سخن میگفتند و زنان 
نیز در خانه هایشان این 7[ ۷ را نقل مجلسشان کرده بودند. بعد از سه 
روز خانه خدا از همان جایی که شکافته شده بود, دوباره باز شد و فاطمه 
در حالی از ان خارج گردید که علی علیه السلام را بر دستان خود داشت. 
سپس رو به مردم کرده و گفت: ای مردم, خداوند عژوجل مرا از میان 
خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده پیش از خود برتری داد. خداوند آسیه 
بنت مزاحم را برگزید و او خدا را پنهانی در جایی که جز از روی اضطرار 
نباید خدا پرستش ميشد., عبادت کرد؛ و مریم بنت عمران را برگزید و 
زایمان عیسی را بر وی آسان نمود. او تنه خشک نخل را در سرزمینی 
خشک انقدر تکان داد تا اینکه رطبی تازه بر او فرو بارید؛ و خداوند مرا بر 
ان دو و دیگر زنان پیش خود در جهان برتری داد. چون من در بیت العتیق 
او زایمان کردم و سه روز در آن ماندم و از میوه های بهشت و 
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برگهای آن خوردم و چون در حالی که علی را بر روی دست داشتم قصد 
بیرون آمدن کردم هاتقی مرا صدا زد و گفت: ای فاطمه, ی 
که من علی آعلی هستم و من خود با قدرت و عزت جلال و قسط عدل 
خویش او را آفریدم و نامش را از نام خود برگرفتم و به ادب خویش ادیش 
کردم و کار خویش را به او واگذار نمودم و او را بر کنه دانش خود آگاه 

ختم؛ او در خانه من زاده شد و نخستین کسی خواهد بود که بر بام خانه 
۱ ۱ ۱0 
خواهد افکند, مرا تعظیم و تمجید و تهلیل خواهد کرد؛ و او بعد از حبیب, 
پیامبر و برگزیده ام از میان مخلوقا 1 یس 
خوشا به حال آنکه او را دوست بدارد و یاری کند و وای بر آن که او را 
تافرمانمه کودن مها کداند کح مرا انکار کتد 


وی در ادامه حدیث گوید: و چون ابوطالب وی را بدید, شادمان گشته و در 
این هنگام علی علیه السّلام فرمود: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو پدر ! 
سیبس رسول خدا| خی الله علیه ۲ اله وارد شده و با ورود او امیر 
المومنین به جنب و جوش افتاد و به رویش خندید و گفت: السلام علیک با 
رسول الله و رحمه الله و برکاته ! آنگاه چید سر فه کرده و تلاوت تیور 6 
میارکه مومنون را آغاز نمود: «بشم ال الَجْمنِ الّحیم* قَدٌ أفلح 
ال من 7 الذین هم في صلانهم خاشعون...» تا «اأولنک هم الوارُون» (1) 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آنها به تو رستگار می شوند و 
توت آن آیات را دوباره خود تلاوت فر مود: و ایه «الذین یرئون الفردَوس 
هم فیها خلذون»(2) 


را بدان افزود و گفت: نویی به خدا| امیرشان؛ آنان را از دانش خویش 
تغذیه می کنی و آنان برای دریافت آن نز تو ی ایند و به خدا وک 
راهنما و دلیل آنها تویی و به تو هدایت می يابند. 


سپس رسول خدا| صَلی الله علیه و آله به فاطمه فرمود: نزد عمویش 
حمزه برو و این بشارت را به وی بده ! گفت: اگر من بروم چه کسی او را 
شیر می دهد؟ فرمود: من به او شیر می دهم ! عرض کرد: تو او را شیر 


می دهی؟ ! فرمود: اری ! انگاه 
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1- . موّمنون /1-10 
2- . موّمنون / 11 


رسول خدا صلی الله علیه و آله زبانش را در دهان علی قرار داد و در حال 
12چشمه از آن جوشید. راوی گوید: از اين روست که این روز را سم 
نرویه نامیدند. و چویر فاطمه بنت اسد بازگشت, , لوری را مشاهده کرد که 
از علی علیه السّلام آغاز می شود و تا اوج آسمان بالا رفته است. راوی 
گوید: سپس فاطمه او را پیچید و قنداق کرد اما نوزاد رشته ی پارچه ای را 
که وی را بدان بسته بود پاره کرد. فاطمه بند محکم تری اورد اما علی ان 
زا تربار کرو آنگاه اوراسن خوهفنداق کرد اما علن علیه الشلام آنهانرا 
پاره کرد. فاطمه سه بند آورد اما سه بند را هم پاره کرد. سپس چهار بند 
چرم مصری که بسیار محکم بودند آورد و وی را بست اما علی آنها را پاره 
کرد. بار دیگر او را با ریسمان ابریشمی پنج لایه بست لیکن همه را به |ٍذن 
خدا پاره کرد و برای آخرین بار شش ریسمان ابریشمی و یک تسمه چرمی 
آفنی کهغلی له لادم اک ای مضه را نم دنا انم رده کفت.: 
مادر ! دستم را نبندید که من باید با انگشتانم به درگاه پروردگارم دعا کنم. 
در این هنگام ابوطالب گفت: این نوزاد جایگاه والایی و خبر خواهد پافت. 
راوی کویدة جون فودا شته رسمول حدا ضلی الا سایه نو ابرم قاط یه 
ام رجنم علی ید اسام کم رت نصا صلی الله عانة و اه 
افتاد, به وی سلام داد و برایش لبخند زد و با اشاره از او خواست که در 
تشن بگیرد و از آنچه دیروز به وی نوشانیده, بنوشاند. پس رسولر خدا| 
صلی الله علیه و آله نیز او را در آغوش کشید. در اين هنگام فاطمه شگفت 
زده گفت: به خدای کعبه او را شناخت !و به خاطر این جمله فاطمه آن 
روز را «روز عرفه» نامیدند؛ یعنی اینکه آفبرد. المقفنین علبه:التلاض ون ان 
روز رسول خدا صلی الله علیه و آله را شناخت. و چون روز سوم مصادف 
با دهم ذی الحجه بود, فرا رسید. ابوطالب همه مردم را مورد خطاب قرار 
داده و گفت: به سوی ولیمه پسرم علی بشتابید ! راوی گوید: ابوطالب 
0 شتر نحر و 1000 رأس گاو و گوسفند را سر برید و ولیمه بزرگی را 
تدارک دید و خطاب به مردم گفت: ای مردم» هر که طعامی از ولیمه 
پسرم علی را طالب است., بشتابد و خانه خدا را هفت 
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هفت طواف کند سپس بيایید و به پسرم علی سلام دهید که خداوند او را 
شرافت بخشیده است. و شرافت قربانی کردن در دهم ذیحچه برای 
ابوطالب ماند.(1) 


توضیح: بر کسی پوشیده نیست که این خبر با آنچه مورخان آوردهاند 
تعارض دارد و می توان 1 را از باب «نسی 2(»۶) 


تلقی کرد که کفار جاهلیت أضٌ را بدعت نهادند, به این گونه که ولادت 
حضرت علی علیه السلام در ماه رجب پا شعبان بوده و مراسم حج را در 
ان سال فد صاخ ریا تیان بر براد کرد ههام ود علی یه اللام 
بود و به احتمال قویتر در ماه شعبان و خداوند میداند. 


39 کنزالکراجکی: محدثان و نویسندگان روایت ت کرده اند که ابوطالب و 
همسرش فاطمه تقنت: نید رضوان الله علیهما چون کفالت و سرپرستی 
۰ سیمای سفیدش را به 
فال نیک گرفته و او را به فرزندی پذیرفتند چون خود فرزندی نداشتند. 
سپس او از بهترین و سالم ترین تربیت و پرورش برخوردار بود. و چون 
فاطمه را مشتاق داشتن فرزند ذکور دید. به وی گفت: مادر! یک قربانی 
خالصانه به درگاه خدا تقدیم کن و کسی را با وی شریک مکن که او این 
قربانی را از تو با خوشنودی خواهد پذیرفت و خیلی زود حاجت تو را 
براورده می سازد. پس فاطمه چنین کرد و از خدا خواست فرزند ذکوری 
به وی عطا فرماید, و خداوند او را به ارزویش رساند و پنج فرزند به وی 
عطا فرمود: عقیل, طالب. جعفر علی و خواهرشان فاخته معروف به «ام 
هانی». از جمله ماجراهایی که درباره وی قبل از فرزنددار شدنش نقل 
می کنند این است که روزی فاطمه با پیرزنان عرب و فواطم «زنان 
قریش که فاطمه نام داشتند» از جمله فاطمه بنت عمرو بن عائذ ند ین 
عمران بن محزوم مادربزرگ پدری رسول خدا صَلی الله علیه و سلم, 
فاظاجه دختر ژانده ین الاضصم فاد خذیجه, فامامة دختر عیدالله ینز ام 
فاطمه دختر حارث و تمام زنان فاطمه نام که نسبتی با رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله داشتند و نیز ام قصی" که دختر نضر, بود نشسته بودند که 
سیمای زیبا و نورانی و اقبال سعد رسول خدا پدیدار گشت در حالی که 
کاهنی او را دنبال میکرد 
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1- . امالی : 80-82 ۱ 
2- . برای اطلاع بیشتر به تفسیر یه 38 از سوره توبه مراجعه شود. 


و سخت به وی خیره شده بود. سپس کاهن نزد آن زنان آمده و در باره آن 
جوان خوش سیما و نورانی پرسید. گفتند: این محمّد شریف و بزرگوار و 
صاحب فضیلت والاست. پس آن کاهن آنچه از منزلت رفیع او میدانست به 
آنان خبر داد که و به ایشان بشارت داد که در آينده به کجاها خواهد رسید و 
اینکه به نبوت مبعوث خواهد شد و به درجات عالی خواهد رسید. ۱ 
که در میان شماست و کفالت او را برعهده گرفته صاحب فرزندی خواهد 
شد که این مرد او را سرپرستی خواهد کرد و منزلتی نزدیک به او خواهد 
یافت. او را ملازم و محرم اسرار خود خواهد کرد و با وی مضا حت ۵2اه 
نمود و به خاطر اخلاصر و اخوتش بسیار دوستش خواهد داشت. پس 
فاطمه ناشن بق فی. کف هن آمزا سرپرستی و کفالت کردم و زن 
۰ اگر راست گفته 
باشی, ,. پسری به دنیا خواهی اورد که بسیار دانا و بسیار مطیع پرورد حان 
خواهد بود,. مردی شجاع و پادشاهی بلند همت که نامش از سه حرف 
تشکیل می گردد. او در همه امور پیرو اين مرد خواهد شد و در کم و 
زیادش وی را نصرت خواهد داد تا جایی که شمشیر او در میان دشمنانش 
خواهد گشت و دروازهای خواهد شد برای دوستانش؛ غمزدای 0 و 
روشنگر تاربکيهايش خواهد بود. کودکان گهوارهنشین از صولتش بیمناک و 
دلاوران تازیانه به دست از , بیم او بر خود خواهند لرزید؛ و 
ای هط هی ی 
وی پامعوت عیاحرت خواهد کرد هجان کوش را در ری اوه 
مخاطره خواهد انداخت. او وصیٌ پیامبر و به خاکسیارندهاش در منزلش 
خواهد بود. 


مادر علی علیه السّلام گوید: سخنان کاهن مرا به فکر فرو برد و چون شب 
شد, خواب دیدم که گوئی کوههای شام.با جامههاخ آهتی بر تن نعزه کشان 
به پیش می آیند و فریادی چگرخراش از سینه برمی آورند پس کوه های 
مگه به سوی آن ها شتافته و به همان شیوه با فریادهای جگر خراش تر به 
مصافشان رفتند در حالی که چون بارانی سرخ به هیجان آمده بودند و کوه 
ابوقبنس چون اسب حرکت می کرد در حالی که کزههایش از چپ و راست 
رف :اقا ند شور دم آنان زا یر رد 
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من هم به همراه آن ها چهار شمشیر و یک کلاه خودآهنی مطلا برداشتم و 
با وه که کم ار تصش رها در آس افاوم ‏ بین رفت ده 
دومی به هوا رفت و سومی برزمین افتاد و شکست و چهارمی از نیام 
برآمده در دستم باقی ماند و در حالی که با 1 شمشیر جولان می دادم, 
ی ی ی ام شیر 
هولناکی دیدم که شتابان به سوی کوه ها رفت و بلندی های آن ها را در 
نوردید و سنگهای سخت آن ها را از هم درید. مردم از او نگران بودند و از 
ترس وی برحذر که به ناگاه محشّد صلی الله علیه و آله آمد و گردنش را 
گرفت که چون بره آهویی رام و تسلیم او گشت. در اين هنگام از خواب 
پریده و از ترس آنچه دیده بودم به هراس افتادم. ی تن ار 
قیافه شناسان و پیشگویان گشتم تا اينکه کاهنی را یافتم که توانست خوابم 
ار 
از اتها. یکی تشر ات رقف شود و یو دی کته فی. شود و 
ی ی ای ها ار 
صاحب قدرت و حق و رادمردی است و به بهترین وجه از پیامبر مبعوث 
شده اطاعت میکند. 


فاطمه گوید: پیوسته به این خواب فکر میکردم و در همان حال صاحب سه 
پسر شدم که عبارتند از عقیل, طالی مسفن مدر سشته کت حم ‏ غلی 
باردار گشتم و چون پا به ماه شدم- که ماه رمضان بود- در خواب دیدم که 
گویی یک عمود آهنی از فرق سرم کنده شد و به هوا رفت تا به آسمان 
رسید سپس دوباره به سوی من بازگردانده شد. گفتم این چیست؟ گفته 
۳ شد: این کشنده کافران و پیمان دار پیروزی است. هیبتش بسیار است و 
1 او نصرت خدا برای پیامبر خویش است و یاور او 
بر علیه: دشتمنان: اشتت, فاظمه کوند: سنیس علی: وا به دنیا آوزدم: 


در حدیث است که فاطمه طبق معمول وارد کعبه گشت که همان هنگام 
دچار درد زایمان شد و در همانجا امیرالمومنین علیه السْلام را به دنیا اورد 
و این اتفاق در نیمه ماه رمضان رخ داد. رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
سی سال تمام داشت. با وله ی شادهاتی پیاهبر خلی الله..علیه. و آله 
فزونی یافت و به مادرش فرمود تا 
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گهواره او را در بسترش قرار دهند؛ و بیشتر اوقات به پرورش او می 
پرداخت و در خواب و بیداری از او نگهداری می کرد. او را بر سینه و شانه 
خویش حمل می فرمود و مورد لطف و عنایت خاص قرار می داد و می 
فرمود: این برادر, صفی, یاور و وصی من است. 


چون پیامبر ضلی الله علیه و آله با خدیجه ازدواج کرد او را از شدّت 
محبتش به علی آگاه کرد پس آن بانو بر محبت خود نسبت به علی می 
افزود و پیراسته و اراستهاش می کرد و جامه های نیکویش را می پوشاند 

و او را با کنیزکانش بیرون میفرستاد و خدمتکارانش او را حمل میکردند. 
مردم مدا اين برادر محمّد و محبوب ترین کس نزد او و نور چشم 
خدیجه و کسی است که تمام خوشبختی برای وی فراهم گشته است. در 
این حال ان خدیجه پیوسته و شبانه ۳ و شام رواته 
گرفتار این ایوطالی" 2 بود از این رو با سختی 
مضاعفی روبرو گشت. در این حال بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
عمویش عباس را طلبیده و به وی گفت: ای ابوالفضل. برادرت ابوطالب 
عیالوار است و پریشان حال و تنگ دست. او نیز همانند دیگر مردمان 
گرفتار اين بحران شده است. خویشاوندان به بخشش و سخاوت سزاوارتر 
و در کاستن از بار سنگین در زمان سختی از دیگران مستحقترند. بیا باهم 
به یاریش بشتابیم و باری از دوش او برداریم و هر کدام از ما کفالت یکی 
از فرزندانش را بر عهده بگیریم تا از شدت گرفتاربش کاسته شود. عباس 
گفت: نیکو نظری داری و صواب و کار درست همان است که گفتی؛ به 
خدا سوگند این بخشش بزرگوارانه و صله رحم مهربانانه است. 


پس در بین راه به ابوطالب برخوردند و به وی دلداری دادند و بزرگواری 
پدرانش زا بة: وق یاداوزی. کردند.و کفتند: ماقضد :دازيم اندکی از بار 
سنگینت را به دوش بکشیم, پس کفالت دو تا از فرزندانت را به ما واگذار 
تا بارت سبک تر شود. ابوطالب گفت: طفیا و طالی رای فش کا فده 
اختیار بقیه با شماست. پس عباس, جعفر و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله علی را برداشت و وی را برای خویش برگزید و او را برای کار مهم 
خود انتخاب کرد و پنهان و آشکارا به او تکیه 
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میکرد. علی علیه السْلام نیز در جلب رضایت و خوشنودی آن حضرت دریغ 
نمیورزید و در همه احوال کار درست و سنجیده را انجام میداد. در آغاز 
نزول وحی هرگاه وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل می شد یا 
هاتفی چیزی می گفت يا زمزمه صدایی میشنید يا رژیایی می دید یا سخنی 
می شنید. خدیجه و علی را از آن آگاه می کرد و آن ها از چنین حالتی دچار 
شادمانی و شعف می شدند. خدیجه پیوسته او را دلداری می داد و تشویق 
به صبر و استقامت می کرد و علی را: نهنیت میگفت و بشارت میداد و 
رکفت رم | سوگند اک ۳۳۱۱۷ ۱77 تو دروغ نگفت 
و کاهنان در آنچه به تو نسبت دادند درست گفتند. مدت ها وضع به همین 
منوال گذشت تا اینکه دستور ابلاغ دین اسلام صادر شد و نخستین زنی که 
به. وی ایمان آورد خدیجه بود و نخستین مرد, آمیرالمة‌متین غلی که در آن 
روز ده ساله بود ۳7 


توضیح: الشرد: جمع «شارد». شتر سرکش, المحمر: شتر مادهای که جنین 
ان در شکمش پیج بخورد. جاب پجوب جوبا: شکافت و قطع کرد. البلطح: 
جای فراخ. صلطح. صلاطح و بلاطح نیز همین معنا را دارند. الزمع- حرکت 
دار: شبیه لرزشی که عارض انسان ميشود, حیرت زدگی و ترس. الزجر: 


فالگیری و پیشگوی 
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1- . کنز الکراجکی : 117- 115 


باب دوم : نامهای آن حضرت و سبب نامگذاری 


1 معانی الأخبار: ایو جعفر محمّد بن علی علیه السلام قرمود: پس از 
بازگشت امیرالمومنین علیه السْلام از نهروان و دریافت گزارش مبنی بر 
اينکه معاویه او را دنام دادن و لعر مین کند کند و یارانش را به قتل می 
رساند. برخاست و خطبهای خواند که در آن حمد خدا را نم شا آمود هن 
را ستایش گفت و بر رسول خدا صَلی الله علیه و آله درود فرستاد و نعمت 
هایی را که خداوند به پیامبر و او عطا فرموده برشمرد, فرمود: اگر نبود 
آیهای در کتاب خدا, سا سا ی 


3 


خداوند عروجل می فرماید: «و آمّا بنْعمه زبک قَحَدَت» (1). 


خداوندا, حمد بی کران از آن توست به خاطر نعمت های بی شمارت و 
لطف های فراوانت ت که فراموش نمی شوند. ای مردم» آنچه باید به من 
برسد رسیده است و چنین میبینم که اجلم فرارسیده و چنین میبینم که شما 
موقعیت مرا نمی شناسید و این در حالی است که من آنچه را که رسول 
خدا در میان شما بهجا گذاشت, به جا .هی گذارم و آن کناب خدذا و عترت 
نجبا و پیامبر برگزیده. مردم, بدانید که شاید پس از من کسی جز افترا 
زننده دروغگو سخنانی را که من امروز بر زبان می رانم, به زبان نمی 
آورد. من برادر رسول خدا ضلی الله علیه و سلم, پسر عمو, 
شمشیرعضب, ستون نصرت. هیبت و صلابت او هستم. فن. ننشی: آسیا 
گردان جهنم و کنگره های خرد کننده آنم, من یتیم کننده پسران و دخترانم, 
من قایض ارواحم و هیبت و شدت خداوندم که کسی قادر نیست آن را از 
فرود آمدن:بر سر کروه,جناشکاران باز دارد. قاهن پهلوانان. کشده جنگ 
آوران: نابود کننده کافران به خدای رحمان و داماد بهترین خلق خدا| منم ! 
منم سید اوصیا و وضّی بهترین پیامبران ! من دروازه ی شهر 
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1- . ضحی/11 


علمم و خازن علم رسول خدا صلی الله علیه و اله و وارث او. من همسر 
بتول, سرور زنان جهان. فاطمه تقیه زکیه درستکار مهدیه هستم, همان که 
محبوب حبیب خداست و بهترین دختران و سلاله و ریحانه اوست ؛ همان که 
دو سبطش بهترین آسباطاند که فرزندان من هستند و فرزندان من بهترین 
فروندان اند با کسیی متکر انچه سجويم همبت؟ ایند ختملمانان. احل 
کتاب؟ نام من در انجیل «الیا» و در تورات «بریء», و در زبور «اری», نزد 
هندوان «کبکر». نزد رومیان «بطریسا». نزد پارسیان «حبتر». نزد ترکان 
«بثیر». نزد سیاهان «حیتر». نزد کاهنان «بویء». نزد حبشیان «بثریک», 
نزد مادرم «حیدره» , نزد مادر رضاعیام «میمون», نزد عرب «علی». نزد 
ارامنه «فریق», و نزد پدرم «ظهیر» است. 


هان بدانید که مرا در قرآن نام هانین است و برحذر باشید که آنها را به 

دیگران نسبت دهید که با اين کار دینتان را تباه می کنید. خداوند ۹ 
میفرماید: «انَ اللة مَع الصادقین»(1)؛ آن «صادق» من هستمٍ و یمن آن 
مودن دنیا و آخرتم که خداوند عزژوجل میفرماید: «فأذن مُوَذنْ تم آن لَعتة 
الله غلی الظالمین»(2) من همان موَدّن هستم ! و میفرماید: «وأدَانْ من 
الله ورشولو»(3) من, همان «آذان» هستم. «محسن» که خداوند می 


فرماید: «اِنّ اللة لمع ات 4۳ 


من هستم. , صاحب آن «قلب» که خداوند می فرماید: «اِنّ فی دّلک لذکری 

گان له قلب»_من هستم؛ و آن <«داکز» که خذاوند می: فرماید: «ألذین 
و اللحَ قیاماً 5 قعودا ۳ علی جنویهم»(3)؛ و خداوند متعال می 
فرماید: «و علی الأعراف رجّال یُعرقون کلا بسیماهم» , صاحب اعراف 
ماییم: : من و عمویم و بر آذر. و بستر غمویم ! به خداوندی که شکافنده دانه و 
هسته است دوستدار ما به جهنم راه نمی یابد و.دشمن ما به بهشت وارد 
سفی. رود خداوند عژوجل می فرماید: «و هوالذی خَلق من الماء بسّرا 
قَجَعلَة تسباً و ضهرآ»(6) 


, آن 
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, این عبارت ۳۳ قرآن نیست و شاید حدیت قدسی باشد. ان 119 


(مترجم) 
2 . اعراف /44 


3- . توبه / 3 

4 . عنکبوت / 69 
5- . ال عمران/ 191 
6 . فرقان / 54 


«صهر» منم ! ۰ و آن گوش شنوای اندرز که خداوند میفرماید: 5 تعیها أَذْ 
واعیِهٌ»(1)من 


هستم. و من «سَلمَ» رسول خدا هستم که خداوند می فرماید: «و رَجْلاً 
سلما لرَجّلِ»(2) 


, و مهدی این ات از فرزندان من است 


بدانید که مرا وسیله امتحان شما قرار داده است. با دشمنی با من 
منافقان شناخته می شوند و با محبت من خداوند مومنان را می ازماید. 
این عهدی است که پیامبر امّی به من داده است که: «جز مومن تو را 
دوست نمی دارد و جز منافق کسی با تو دشمنی نمی ورزد» ؛ من در دنیا 
و اخرت پرچمدار سپاه رسول خدایم و رسول خدا پیشوای من است و من 
پیشوای شیعیانم. به خدا سوکند که دوستدار من هرگز طعم تشنگی را 
نمیچشد و دوستدار من بیمناک نمی شود. من ولي مومنانم و خدا ولي من 
است. برای دوستداران من همین مقدار بس که انچه را که خدا دوست 
فی: دازدء دوست: بذارند "و برای دشمتان فن.همین ین که آن را که خد| 
ذوست. می دازد, دشمن بدارند. آگاه باشید که خبر یافته ام معاویه ِِ 
دشنام داده و لعن کرده است. خداوندا ! عرصهات را بر وی تنگ کن و لعنت 
تن کنتبی: که نیت آوا ان است نازل فرما! آمین رب العالمین,؛ پرورد کار 
اسماعیل و مبعوث کننده ابراهیم, , همانا تو حمید و مجید هستی. سپس از 
منبر به پایین امد و دیگر از ان بالا نرفت تا اينکه ابن ملجم ملعون او را به 
شهادت رساند. 


و ای تا ماس و ارم کم ری تا 
در این خطبه خود را بدانها نامیده است: اینکه می فرماید: نام من در 
انجیل «الیا» است. این کلمه در زبان عربی معادل «علی» است. در 
تورات «بری ۶ است, کفت: ‏ مبرا بودن از شرک رز می رساند اما «بوی ۶» 
کاهنان از «تبوء» گرفته شده که به مفهوم اقامت گزیدن در مکانی است پا 
کسی را در جایی اسکان دادن و مقیم کردن است و علی کسی است که 
حق را در جایگاه خود مستقر می کند و باطل را تباه و فاسد می سازد. 
ِِ در زبور نیز به شیری گفته می شود که استخوان شکار خود را خُرد 

کند و گوشت آن را از هم بدرد؛ در نزد هندوان «کبکر». گفت؛: در کتابهایی 
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1- . حاقه / 12 
مرش 29 


که دارند و از رسول خدا ضَلی الله علیه و آله در آنها یاد شده. می خوانند 
و در آن کتاب ها نوشته شده که آن حضرت یاوری دارد به نام «کبکر» و 

ای وی ای ار 
می کند و تا آن را به دست نیاورد, دست بردار لیست . «بطریسا»ی 
رومیان به معنای قابض ارواح است و «حبتر» پارسیان معنای «باز 
شکاری» را می رساند؛ «بثیر» ترکان به معنای «ببر»ی است که چون 
پنجه بر چیزی زند, آن را از هم می درد؛ «حیتر» سیاه پوستان نیز به معنی 
«بند گسل» می باشد؛ و «بثریک» حبشیان به معنای کسی است که به 
هرکس و هرچیزی حمله کند نابودش می سازد؛ «حیدره» که مادرم می 
گوید به معنای «قاطع و درست اندیش», «خیر» «عمیق در کارها» و 
«تیزبین» است؛ اما در باره این که نامم نزد مادر رضایيام «میمون» است. 
جابر گوید: محمد بن علی علیه السلام مرا روایت فرمود که: مادر رضاعی 
علی علیه السّلام زنی از بنی هلال بود. روزی آن زن علی را ‌ برادر 
دیا کار نتوین رف دی نودیعن آن شمه حافی نود 0 
آن چاه رقت و سر خود را درون آن خم کرد. علی علیه السّلام چهار دست 
و پا به دنبالش شتافت. اما پایش به طناب خیمه گیر کرد. پس طناب را 
کشید تا خود را به برادرش رساند و یک پا و یک دست او را گرفت. دستش 
را با دهان گرفت و پایش را با دست. در اين هنگام مادر سر رسید و چون 
اوضاع را چنان دید فریاد زد: آی مردم, آی مردم, آی مردم ! اين 9 
فرخنده و «میمون» را نگاه کنید که چگونه جان پسرم را نجات داده است ! 
پس کودک را از سرچاه ق و 
علی رغم نوزادیش شگفت زده شده بودند که چکوته علن زغم کبز کردن 
پایش به طناب خیمه, خود را به آن کودک رسانده بود و آنقدر او را محکم 
گرفته که را و رات رجا با دهند. از آن روز به بعد مادر 
رضاعی اش وی را «میمون» به معنای فرخنده و مبارک صدا می زد. از ان 
زمان به بعد و تا به امروز آن پسر و فرزندانش در قبیله بنی هلال به 
«معلق میمون» شناخته می شوند. اما «فریق» در لفت ارامنه به معنی 
مرد جسور و شجاعی است که دیگران از او حساب می برند؛ نزد پدرم 
ظهیر. گفت: که پدرش فرزندان خویش و 
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فرزندان برادرش را جمع کرده و به آنان امر می کرد با یکدیگر کشتی 
بگیرند و اين یکی از عادات عربها بود. علی علیه السلام که کودک بود, 
آستین را از دستان کوتاه و ستبر خود بالا میزد و به کشتی گرفتن با 
برادران و پسر عموها می پرداخت و از بزرگ و کوچک همه را مغلوب می 
ساخت. پدرش میگفت: علی پیروز شد. پس او را ظهیر نامید. 


عرب وی را با نام «علی» می شناسد. جابر گوید: در مورد اینکه چرا علی 
را «علی» نامیدند, در میان اهل معرفت اختلاف نظر وجود دارد. جمعی از 
ایشان بر این باورند که پیش از او کسی از عرب و عجم این نام را برای 
فرزندش بر نگزیده مگر اينکه عربی بگوید «هذا ولدی علیْ» و مقصودش 
علو منزلت يا چیزی شبیه این باشد, نه اینکه به راستی نامش «علی» باشد 
. پس از وی یا در زمان وی بود که مردم فرزندان ذکور خود را «علی» 
اس ای ی خر اساسم و ی اس ال را مدا سب 
«علی» نامیدند که با ی که مبارزه کرد بر او برتری یافت. جماعتی 
دیگر بر اين باورند که علی علیه السّلام را بدان سبب «علی» نامیدند که 
کاخ او در بهشت آنقدر بلند است که به بلندای کاخهای انبیا می رسد و کاخ 
هه ای سار ای ای تم نا ار رک ین آس که 
چون علی علیه السلام به اذن خدا و رسولش پا بر پشت پیامبر نهاد تا بت 
های کعبه را ویران سازد, او را «علی» نامیدند و جز او کسی پا بر پشت 
پیامبری ننهاده است. جمعی نیز بر اين باورند که وی را بدان سبب علی 
نامیدند که عقد ازدواج او در اسمان بسته شد و این افتخار نصیب احدی 
غیر از وی نشده است. جماعتی نیز اعتقاد دارند که چون وی اعلم ترین 
مردم پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله بود, او را «علی علیه 
السّلام» نامیدند(1) 


علل التر انم با همین استاه عبر را اد فای النانسن :۲ آخر فک کرده 
است.(2) 
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1-. معانی الأخبار: 62- 58 
2 . علل الشرانع: 57056 


توضیح: آنا رحی جهثم: یعنی من صاحب و حاکم بر ان هستم و کفار را به 
آن میرسانم؛ و ممکن است حمل بر استعاره شود یعنی اینکه من در 
سختگیری بر کقار شبیه آن هستم. آنا قابض الأرواح: یعنی آنها را به قتل 
میرسانم و سبب قبض روح آنها میشوم, یا اینکه هنگام قبض روحشان, 
حضور دارم و این کار به دستور من اجرا ميشود, و احتمال معنی حقیقی را 
دارد لیکن برداشت فا تج مناسبتر است. و گفته میشود: : طعنه فجدله: او 
را بر زمین زد. الأبطال: جمع «بطل» , شجاع. قول او: آن تغلبوا علیها (با 
معلوم بودن فعل) با دعوی ایتک مه او به شماست. مرا مغلوب سازید یا 
(با مجهول بودن فعل) مردم در احتجاج شما را مغلوب کنند از اين رو گمان 
برید من مستحق آن نیستم و بدین ترتیب گمراه شوید. و جزری گوید: 
الوطاء: در اصل به معنای زیر پا گذاشتن است اما در معنای حمله و قتل 
به کار رفته ۳۷۳ زیرا هرکس چیزی را زیر پا بگذارد سعی در نابودی و 
تحقیر آن کرده است. و حدیث «اللْهم اشدد ای فلی فصر »اب معنای 
ات ۱ 


سپس بدان که اين اسامی به جز علی و بویء و ظهیر و میمون و جدره 
همگی غيیر عربی هستند. اما بریء شاید از باب اشتراک بین دو زبان باشد. 
قول او: «من غلام» یعنی تعجب کنید از جوانی که. 


2 علل الشرائع: حسین بن یحیی از ابن عمر روا بت کرده: در نخلستان در 
قفیاه در هن رال خدا هلو الله گاید و ال تویم و ار تفرت: ب 
جستجوی علی علیه السّلام بود و چون به باغی رسیدیم درون آن را از نظر 
راید مر علی.عليه السلام دار اتجا با عفر ای کردالود .ای توف 
یافت و فرمود: مردم را به خاطر اینکه تو را 0[ 
ملامت نمی کنم. علی علیه السلام را دیدم که با شنیدن این سخن سرخ 
شد و بر وی گران آمد. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای 
علی, تو را خوشنود سازم؟ گفت: آری یا رسول الله پس پیامبر صَلی الله 
علیه و آله دست وی را گرفته و فرمود: تو برادر, وزیر و جانشین من پس 
اد من دز کاندانم داهن و هام فرا بازدهی و دفمام را اراو ار ؛ ه رکه 
در زمان حیات من تو را دوست بدارد, بهشت بر او و واجب گردد و هرکه 
بعد از من و در 


ص: 57 


1- . [1] النهاية 4: 218 


زمان حیاتت تو را دوست بدارد, خداوند امنیت و ایمان او را تضمین می 
کند و هر که بعد از وفاتت ندیده تو را دوست بدارد. خداوند امنیت و ایمان 
او را هم در اين دنیا و هم در آن روز هولناک تضمین می کند؛ و هرکه بمیرد 
در حالی که با تو دشمنی ورزد ای علی بر جاهلیت مرده است و خداوند 
عژوجل بابت آنچه در اسلام انجام داده از او بازخواست خواهد کرد.(1) 


3 علل الشرائع: ابوهریره روایت کرده که: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نماز صبح را با ما اقامه فرمود و با چهره ای گرفته برخاست. ما نیز با 
او همراه شدیم تا اینکه به منزل فاطمه رسید و علی را کنار در خفته بر 
روی خاک دید. پس پیامبر صَلی الله علیه و اله بر زمین نشست و شروء 
کرد به زدودن خاک از پشت علی علیه السّلام در حالی که می فرمود: 
پژخیر آا تراب پدر ع مادرم فدایت ! سبتن پیامبر خلی. الله. غلیه و الة 
دست وی را گرفته و نزد فاطمه به درون خانه رفتند. اندکی گذشته بود که 
صدای بلند خنده به گوشمان رسید. میسن رشتول خدا ضلی الله.علیه و. اله 
با چهره اي درخشان بیرون آهد. غرض کردیم: يا زسول اللهء اقسرده وارد 
خانم شید و خندان یرون آخدید؟ آفر وود چگونه شادمان نباشم در حالی 
و کههجیو رن رصان دنر این هه تاهم انتیین 
دادم.(2) 


توضیح: دقعاء به معنای خاک است. 


4 علل الشرائع: عبایه بن ربعی روایت کرد: به عبدالله بن عباس گفتم: 
خرا رشول خدا خلی, الله علیة و الة ی هم ای ۷ داد؟ گفت: 
حون ضاحت: ای مين پس از پیامیر. حجت خدا بر ساکنان آن است و بقای 
زمین به اوست و زمین به وی آرام می گیرد. من از رسول خدا صَلی الله 
علیه و ال شنیدم که فی فرمود؛ ی 
خداوند متعال برای شیعیان علی چه واب و منزلت و درجه ای از کرامت 
آماده کرده است, خواهد گفت: ای کاش من هم ترابی 


ص: 59 


1-. علل الشرائع: 63 
2 . علل الشرائع: 63 


بودم یعنی: ای کاش من هم از شیعیان بودم و این کلام خدای عژوجل 
است که‌من فرماید: فتقول الکاف ]با لتبی کت برا 11 


معانی الاخبار: پدرم شبیه این روایت را به به امام صادق علیه السلام نسبت 
ه ‏ ا اا ‏ اا ا تساه 


«توضیح: ممکن است ذکر این آیه برای بیان وجه دیگری از علت تسمیه آن 
حضرت به ابوتراب باشد؛ زیرا| شیعیان آن حضرت را به خاطر کثرت 
تواضعشان و اطاعت مجض از مولایشان «تراب» نامیده شدهاند و اف 
مذکور اشاره به اين امر است و آن حضرت نیز به اعتبار اينکه رهبر و مولا 
.هالک آنهاشت <ابو تزاب» نامیدمشده. : همکن است تأییدی باشد بر 
نامگذاری وی به «ابوتراب» و احتمال دارد برای نشان دادن عالی ترین 
وصف از ایشان باشد زیرا| ناصبیان ملعون وی را از روی استخفاف 
«ابوتراب» صدا می زدند. پس مراد او انت ای یا لیتنی: کت آرا ترایی» 
اشت ده فق. دانيق که کاشمه. راب 4 عضو دز نست. خی هی . برو3: 
0 
بنی تمیم و بنی قریش) و احتمال هم دارد در قرآنی که نزد آنها علیهم 
السلام است «ترابیا» ثبت شده باشد کما اينکه در برخی از نسخ نیز به 
صورت «یا لیتنی کنث ترابیاً» ثبت شده است.» 


افالن ضدوفن فعانی الاخیار" آفیر القوفتیرة علية السلام دز تخر بر متیر 
رفته و فرمود: ای مردم, نسب مرا بیان کنید ؛ هرکه مرا بشناسد نسب مرا 
برشمارد وگرنه خود اين کار را می کنم ! من زید بن عبد مناف بن عامر بن 
عمرو بن مغیره بن زید بن کلاب هستم. در اين هنگام ابن الکواء از جا 
برخاسته و گفت: ای مرد! ما نسبی دیگر جز اينکه علی بن ابی طالب بن 
پس امام علیه السّلام به وی فرمود: مردک ! پدرم نام زید را که نام جدش 
قصی باشد. بر من نهاد و نام پدرم عبدمناف است لیکن کنیه او بر نامش 
غلبه کرده و نام عبدالمطلب «عامر» است که لقب او بر نامش غلبه نموده 


ص: 59 


1- . نباء/ #0 
2 . معانی الاخبار: 120 


و نام هاشم «عمرو>» است که لقب بر نامش غلبه کرده و نام عبد مناف 
«مغیره» است که لقب بر نامش غلبه کرده و نام قصی «زید» است که 


رب وی را «مجمع» لقب دادند به خاطر اینکه آن ها را از سرزمین دور 
کرد اورته وه مکه کوخ نده است و لقب بر نامش غلبه کرده است. ِآِ۷ 


معانی الأخبار: شبیه همین روایت ت نقل شده و این عبارت به آخرش افزوده 
شده است: ۰ و عبدالمطلب دارای ده نام است از جمله: عبدالمطلب., شیبه 
و عامر.(2) 


توضیح : اینکه فر موده «به خاطر گرد آوری آن ها» کونت اشارهای است به 
سبب نامگذاری «قصولن». 


6 عیون آخبار الرضا: با هر سه سند از امام رضا علیه السّلام از پدران 
بزر گوارش علیهم الشلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فر مود: ای علی/: خداوند نو و خانواده و شیعیان و دوستداران 
شیعیانت و دوستدار دوستدار شیعیانت را آحز؟ بت ینس بشارت باد تو را ای 
« آنزع بطین» [طاس برآمده شکم ) که از شرک کنده شدهای و شکمت از 
علم پرگشته است.(3) 


اتالی ,یساش ات ام سا اون سا فان مد 
السّلام نظیر این روایت را نقل کرده اند.(4) 


توضیح: جزری گوید: الأنزع: کسی است که موی جلوی سرش از بالای 
پیشای ره باشد و در وضت.علی غلیه السلام «الارع لین 25 
طاس و برآمده شکم بود. و در معنای آن گفتهاند یعنی: کسی که به کلی از 
ی رام یره ها ار ۴ 

7. علل الشرائع, معانی الأخبار: قطان از عبایه بن ربعی روایت کرده است 
ی دا اش وی را رن 
بن ابی طالب خبر ده که مردم درباره او دچار اختلاف شده آند. آبن عباس 
وی را گفت: به 


ص: 60 


1-. امالی صدوق: 395. معانی الأخبار: 121- 120 


. -2 
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معانی الأخبار: 121 
عیون الاخبار الرضا: 211 
امالی شیخ طوسی: 184 
النهاية 4: 137 


خدا سوگند در باره مردی پرسیدی که کسی بهتر از او بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر زمین گام ننهاده است. او به یقین برادر رسول خدا 
و پسر عم و وصی و جانشین وی بر امّت اوست؛ و او از شرک بیرون 
اورده شده؛ وجودش مالامال از علم است . و از خود رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله شنیدم که فرمود: هرکه فردا در پی نجات است. به کمربند این 
ات بعتی ای ی رید (۱1 


توضیح: جزری گوید: اصل «الحجزة» جای بستن کمربند است. سیس به 
«ازار» به دلیل مجاورت «حجز6» گفته شده است, و احتجز الرجل بالازار: 
بعنی از میان او را بست. سپس برای پناه بردن استعاره شده است و 
حدیث «و النبوخ آخذ بحجزة الله» در هین معناست., یعنی به یکی از اسباب 
او پناه برده است.(2) 


8. علل الشرائع: امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: اگر خداوند خیر بندهای 
را خواستار شود, او دچار طاسی نموده و موی سرش میریزد و ان بنده من 
۱ 


توضیح: تحاث الورق: افتاد 


و علل الشرائع: مردی از امیرالمومنین علیه السّلام چنین پرسید: من 
۱ 0 از کوتاهی قامت, از بزرگی 
شکم و از طاسی سرت؟ 1 پس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خداوند 
دا ی 2 کوتاه فد آفرید و تهبلت فد ملکه حول آفرید کوتاه قذ راب 
یک ضربت شقه می کنم و بلند قد را از کمر با یک ضربه دو نیم می کنم. 
اما درباره بزرگی شکم, 1 قدا صلی الله علجه و له فری از علم زا جر 
من گشود که از آن در هزار در به وجود آمد. از اين رو در شکمم متراکم 
گشته تا اینکه موجب پر آهند بت پهلوهایم شدند. 


الخصال: شبیه این روایت را آورده و در پایان افزوده است: و به سبب آن 
شکمم برامده است. اما طاسی سرم به سبب عادت به پوشیدن کلاه خود 
و دست و پنجه برم کردن با هماوردان است.(3) 


ص: 601 


1-. علل الشرانع : 64 . معانی الأخبار: 43 


2 . النهاية 1: 203 
3- . الخصال 1: 89 


توضیح: القدٌ: برش طولی, و القط: برش عرضی. انتفح جنبا البعیر: 
پهلوهای شتر بزرگ شدند, و تفج الشیء فانتفح: یعنی بزرگی و عظمت 
آن تمام اینها 9 فیروز آبادی آورده است . اما اینکه فزونی علم سبب 
پزاضدکی..شکم. کرد مهکن. است .یم دلیان. کنرت. شاد: باشته زیزا ان 
حضرت بسیار ریاضت می کشید و با سختی ها دست و پنجه نرم می کرد و 
بسیار کم خوراک و کم خواب بود و از دشمنان دردهای جسمی و روحی 
بسیار چشید ولی با این وجود برامده شکم بود, این حالت نمی تواند دلیلی 
باشد؛ و ممکن هم هست که تراکم علوم و اسراری که نمی توانست ان ها 
را فاش کند موجب این امر شده باشد و شاید تجربه هم گواهی بر این امر 
باشد والله اعلم ! 


0. بصائر الدرجات: آبی عبدالله صادق علیه السّلام می فرماید: مردی 
داتفه شا بقل رم سح اضای الله یی ال امه سیر دی 
«هام را دک کرفرادی, کویت بت رصول .وا صَلی الله علیه و آله به 
علی فرمود: او را تعلیم ده و با وی مهربان باش ! پس «هام» گفت: یا 
رسول الله اپن که به وی دستور دادی مرا تعلیم ی 
طفت دانیت ها اجه از اخدی خر یی با وضو نیمه اظاعت تخیکترم ؟ 


هد ی ار یی الم وی اس اه هر کی وش 
کرد: شیث بن ادم. فرمود: وصی نوح که بود؟ عرض کرد: سام بن نوح! 
فرمود: وصیْ هود که بود؟ عرض کرد: یاسر بن هود ! فرمود: وصی ابراهیم 
را چه کسی یافتند؟ عرض کرد: اش 0 بن ابراهیم ! فرمود: وصیْ موسی 
که بود ۱ص گرم بوسع ین تون فرمود: وصی عیسی که بود؟ عرض 
کرد: شمعون بن حمّون الصفا پسر عموی مریم ! پس رسول خدا صَلی الله 
ق و له یو ای اه بان هرا افیا ان بامیران ند عرش 
کرد: چون زاهدترین مردم در دنیا بودند و مشتاق ترین آنها به دیدار خداوند 
تسش سول ای الم رن ان رم وی تا 
چه کسی می دانید؟ عرض کرد: او «الیا» پسر عموی محمد است. سیس 
پیامبر فرمود: او «علی» است؛ وصی و برادرم و او پارساترین مردم و 
مشتاق ترین ان ها به دیدار 


ص: 602 


خدا در آخرت است. پس هام به علی امیرالمومنین علیه السْلام سلام کرد 
و چند سوره را از او اموخت و سپس عرض کرد: ای علی, ایا می توانم با 
این سوره ها نماز بخوانم؟ فرمود: اری ای هام ؛ ؛ اندک قران بسیار است. 
آنگاه هام به رسول خدا و امیرالمومنین سلام خداحافظی داد و رفت و بعد 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر دیده نشد. و چون «یوم الهریر» 
آخرین روز جنگ صفین که لشکریان دو طرف نفس نفس زنان با چنگ و 
دندان باهم در افتادند] فرا رسید, هام به همراه جماعتش نزد امیرالموّمنین 

علیه السلام آمده و عرض کرد: ای وصی محمد, ها دز کف تاه 
دیدهایم که «الأصلع» وصی محمد بهترین مردم است ؛ سرتان را به ما 


نشان دهید. پس آن حضرت کلاه خود را از سر برداشته و فرمود: به خدا 
سوگند ای هام من همان کسی هستم که گفتی !(1) 


111 مناقب ابن شهر آشوب : صاحب تاریخ بلاذی آوردم است که ابو سخیله 
گفت: ی ابوذر گفت: فتنه ای به پا 
خواهد شد, اگر آن را درک کردید. شما را سفارش می کنم که از کتاب خدا 
و مین اف الب دفاع کمم زرا سس انوسولن خدا صلی الاه عای و 
آله شنیدم که فرمود: ان کی اه اولین 
کسی است که در روز قيیامت مرا در اغوش مي گیرد, او «امیرالنحل» 
مومنان است. باز هم پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: اه علی: نه 
دامن التحل» مانب و مال: آمیر و«خلودان سمیر ان است ۱ 


در کناب «لغاتی» ابوالفرح اصفهانی آمده است: در خذیت آنجتت: که معلن 
بن طریف گفت: درباره آیه؛ 5 آوخی ریک لیر التَحل» [ ۱ (و بزور دحا نخ 
به زبور عسل وحی کرد. ) چه میدانید؟ بشار گفت: منظور از نحل همان 
زنبور عسل است. گفت: هیهات ای ابومعاذ ! : مقصود از «نجل» آیه 
بنی هاشم فستنو اور ارت من وتا ترا اف الوانه 
شقاءٌ للّاس»(3) (از 


درون شکم آن شهدی 
ص: 03 
1- . بصائر الدرجات: 27-28 


2 . نحل / 68 
3- . نحل/ 69 


که به رنگهای گوناگون است بیرون می آید در آن, برای مردم درمانی 
است )در اینجا علم است. 


امام رضا علیه السلام درباره_ این آیة: ی کر عاند؛ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: علی امیر آن است از اين رو وی را «امیرالنحل» نام 
دادم اند؛ ؛ و گفته می شود: پیامبر سیاهی را روانه قلعه بنی تغل نمود و 
مردم قلعه با آن ها به جنگ پرداختند تا سلاحشان تمام شد, از این رو 
کندوهای زنبورهاي عسل را به سمت آنها انداختند و این زنبورها سپاه 
اسلام را به تنگ آوردند. و ۱ رام وق 
کته ند این بو ان-عضرت: را «امت‌التحل» امتدند: نفل است کر 
مسلمانان غاری پر از کندوهای عسل یافتند اما توان دسترسی به عسل را 
پیدا نکردند. سپس علی علیه السّلام به آن غار رفت و عسل بسپاری از آن 
غار بیرون آورد از این رو رسول خدا صَلی الله علیه و آله وی را 
«امیرالنحل» و یعسوب نامید و گفته شده است که او امیر در آخرت است؛ 
و این برخورداری از او عژت و شرف است. و «یعسوب » به معناي 
یبور بری است که بر دیگر زنبورها ریاست دارد و همه از او تبعیت می 
کنند.(1) 


توضیح: جزری گوید: «یعسوب». بزرگ و رئیس و پیش قراول است و در 
اصل به نر زنبور عسل اطلاق میشود.(2) 


نام علی علیه السّلام را یافتم و در کتاب «الکافی» در ده موضع نام وی را 


آبوتضیر از اصام ضادق علیه. السلاق بقل .مین کند که ار حضرت فرمود 
آیه :80 سوره تفتیا ۵ اند 52 سوره لور یعنی. : «و من یطع اللة و5 و رَسْولة 
فقد فار قوزا [فی ولایه علیث و الائمه من بعده ] فقد فا قوزا سا (3) 


بق طفیرن کل تا رل ده است. ۱8۱ 
ص: 604 
1-. مناقب آل آبی طالب: 458-459 


2 . النهاية 3 : 94 
3- . احزاب/ 71 


4 . اصول کافی 1: 414 


ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که آن حضرت فرمود: 
آیه 29 سوره ملک یعنی آیه: «قستعلمون من هو في صَلال مُبین» یا 
معشر المکذبین حیت آتاکم رسالة رَبّی فی علی والاأیمه من بعده.] به 
همین شکل نازل شده است.(1) 


ابو بصیر از آن حضرت نقل می کند که آیه 1 سوره معارج یعنی: «ساأل 
سأئل بغذاب واقع [للکافرین بولایه علی ] یس له دافع» به همین شکل 
بارل سدق هدر ادامه آفر ود به قفا هو ند خبرتیل آن ,را بر محفو ضای 
اللت عیفنو ال یذ همین کل بارل فرمد. 12 


عقار بن مروان از منخل از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
موه خبریل. این آیدرسا 4۱ راد این مضفون بارل کرد ات 
«بایقا الذین اوئوا الکتات عَامبوْ بقا نا علی عبدنا آفی علی] نورا مبینا» 
(3) 


جابر از آن حضرت علیه السّلام: جبرئیل این آء ی 
نازل کرده است: «و ان کنثم في ریب مَمَا تر لتا علی عَبدتا [فی علی بن 
آبی طالب ] 


و | یشوزو من مَثْله»(4) 


ابوحمزه از امام صادق علیه و روایت و۳ که آن 0 ۳ 
نازل شد: «فآبی آکثر الناس [بولایه علمع ] الا کفورأ» (5) 


جابر از او علیه السلام (درباره آیه 66 سوره نساء) نقل می کند که فرمود: 
این آبه شویمة جین بازل کردید: «و لو اعر علوا ما توعطاون به. آفن 
علیث ] لکان خَیدّا لقّم.»(6) 


ص: 605 


اضول کافی.1: 421 
2 باصول کافی. 1 122 
3-. اصول کافی 1: 417 
4 . اصول کافی 1: 417 


5- . اصول کافی 1: 424 
6-. اصول کافی 1: 417 


باز (در باب آیه 20 سور کهف) می فرماید: جبرئیل آن ر به این شکل 

نازل کرد: «و قل جاء الحَق من ریک" ما« ۳ ء فلیومن_و 
هن شاء قَلیِومنْ و من شاء قَلیکفر تا | وتا بلطالمین [لل محمد ] نارا» 
(1) 


باز آن حضرت (با اشاره به آیات 8 تا 0 سوره نساء) می فرما؛ 
جبرئیل این آیات را به این صورت نازل فرمود: «اِنْ الذین طلمُو [ 
محمد حقم الم تک ال رهم و لد طریث عهتم لین فیط 

بدا و کان داِک عَلی الله تشیرآ»: سینن. فر د: «یایهّا الناس قذ جاءکم 
سول بالعو من 7 کم[ فی ولابة عل ] قامتوا عیدا لك 


و ن تکفْرُواً [بولایه علی ] قِنّ له ما في السَمَاواتِ و الَرْضٍ» (2) 


۶ 


فحفه نن. تانق آن امام رضا غلبه الشلام روایت داود که ان حضرت: (ذر 
باب ايه 13 سوره شوری ) فرمود که اين ایه در اصل چنین نازل شده 
است: « کب علخ المَشرکین [بولایه علمرث ] ما تدعوهم الیه [یا محمد من 
ولایه علین ]». در نسخه خطی به همین شکل آمده است. )3 


ابوالحسن الماضی - امام هادی - علیه السلام (در باب آیه 23 سوره 
انسان) فرمود: یه به صورت: «انا نحنْ نژلنا غلیک القران [بولایه علی ] 
تنزیلا» نازل شده است. 

در کتاب «المنرّل» روایتی دیدم از امام باقر علیه 0 (در بارو آیم 90 


پسوره بقره) که می فرماید: آیه: « تن ها اشتو ها یذ تفر ان ی فا نع 
آترل اللف»-مربارن‌علی قلیه السلام نار ل 0 


آن حضرت (آیه 24 سوره نحل) را در اصل چنین دانسته ند. «5 ادا قیل 


لهّم 2 ۳ اترل ربکم 
[فی علی ] قالوا اشطای الدّلین» 
ص: 06 


1-. اصول کافی 1: 425 
2 . اصول کافی 1: 424 
3- .اصول کافی 1: 418 


همچنین (دیرباره آیه 257 سوره بقره) می فرماید: چبرئیل اين یه را به اين 
شکل: «و الذین کقَژواً [بولایه علی بن آبی طالب ] یاوه الطْعُوتُّ» نازل 


فرموده است. 


أن جضرت (درباره آیه 159 شور بقره) می فرماید آیه «اِنْ الذین 
عا الا مو‌ لیات اف‌کلی ین ایس طالت ۱ بهم مین صوریت: توس 
جبرئیل درباره علی علیه السلام 0 


عیسی, بن عبدالله زر پدرش از جذدش آورده است که (آیه 607 تیور ۰ مائده) 
آیه «یأیقّا الأسشول بلْغ ما آنزل ایک [فی علیث و ان لَمْ تفَعَل عذبتک غذاباً 
الیفا» بد همین سکل. نود و-فر وی که از فیباه. عو بو تام اعلیم: ۱ 
حذف کرد. 


در کتاب «التهذیب» و «المصباح» ضمن دعاف ذیر آمدم اس و اشود 
نْ الامام الهادی الژشید امیرالمومنین الذی ذکرته فی کتابک ققلت: «و انه 
فی 1 الکتات لدتا اعله* کی ۱1۱ 


اسام ضادق غلیه السام. از معرتين از جدش علمم الشام روانت هی کند که 
فرمود: روزی خلیفه دوم به رسول خدا| عرض کرد: تو پیوسته به و 
میگویی: «تو نزد من منزلت هارون از موسی علیه السلام را داری». اما 
خداوند نام هارون را در متن قرآن آورده است و نامی از علی نبرده است ! 
فرمود: ای درشت نادان. مگر نشیندهای که خداوند سبحان میفرماید: «هذا 
صراط علیج مُستفیج»؟ ! 


موسی بن جعفر از پدرش از جدش علیهم السّلام می فرماید: «هذا صراط 
ول نا ۶ مینز رخافت ت جابر نیز مانند آن قرائت شده است. 


ابوبکر شیرازی در کتاب خود با سند خود از شعبه از قتاده روایت کرده 
است که: حسن بصری را شنیدم که آیه «هذا صراط علی( مستَقیمٌ» می 
وا کی ی ان امیس بت نواعت ای الب 
است و دین او دین مستقیم. پس از وی پیروی کنید و به او چنگ زنید که 
راه و دین او روشن است و هیچ کژی در آن نیست. 


ص: 607 


1- . التهذیب1 : 303. مصباح المتهجد: 521 


امام باقر علیه السّلام درباره آیه: «اِنّ الینا ايابَهّم» می فرماید: بازگشت 
ار ی ها 


ابو بصیر از امام صادق علیه السْلام در خبری آورده است: ابراهیم علیه 
السْلام از خداوند خواست در میان مردم به او لسان صدق مر 
فزماید : پس خداوند فرمود: م «وهبتا 1 اشحاق بَعْفَوتَ و کلاً جع تب و 
وهبتا لقم من ر7حمتتا و جعلتا لهْمْ لسَآأن صدذق عَلی»(1) ما اسحاق و 
یعقوب را به وی عطا 0 و هرکدام را پیامبر قرار دادیم و از رحمت 
خویش به انان ارزانی داشتیم و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم 4 یعنی 
علی بن آبی طالب. 


در مصحف آبن مسعود آفتاه است: «حقیق علین علون ۲ لایَمّول قلف الله 
لا ال علن خریص ارتخد کل دربارخ ها نخویه 1 


نیز گفته شده است: کسی از فرزندان آدم به این نام نامیده نشده اما 
مردان عرب گاه میگفتند: اين فرزند من «علی» است و مرادشان 
برخوردار بودن از صفت علوّ بود نه اينکه نامش «علی» باشد. و گفته اند 
مفهوم آن این بوده که هرکه در جنگ با وی درافتاده, مغلوب شده و 
شکست خورده است و قرآن نیز در همین معنا میفرماید: «و آنتم الأعلون» 
و «العلیث» به معنای اسب تیزرو است و نیز به معنای سرسخت است. 


مولف: وجوهی را که در روایت ت جابر آمده نقل کرد و سپس گفت: 9 
شده: چون از نام خدا که می فرماید: «و هو العلی العظیم» مشتق گردیده 
است. ی زیرا در هر چیزی او برتر است؛ علی در نسب, 
کل در اسلام, علی در علم, لین در پارسایی, فلی در سخاوت؛ علی در 
جهاد. علی در خانواده. علی در فرزند بودن و علی در داماد بودن. 

در روایت ت است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله وی را «مرتضی» نامید 
چون جبرئیل بر وی نازل گشته و گفت: يا محشد, ان الله تعالی قد ارتضی 
لا تخاظعه‌سلام الله عماج ارخسی امه ام الله نها لعلرم. غانه 
اسلا 


ص: 69 


1- . مریم /49-50 


ابن عباس نیز گوید: علی در هرکاری در پی جلب رضای خدا و رسولش بود 
از این رو «مرتضی» نامیده شد. 


جابر جعفی نیز گوید: «حبدر» به کسی گفته می شود که دوراندیش و در 
هر آمری دقت نظر داشته باشد, و نیز گفته شده به معنی «شیر» است و 
خود آن حضرت فرموده, مادرم مرا «حیدره» نامیده است. 


ابن عباس گوید: چون مسلمانان از جنگیدن با طلحه عبدوی سر باز زدند, 
امیرالممنین علیه البلام به رویاروبی با وی شتافت. طلحه پرسید: 
کیستی؟ پس علی روبند را از چهره کنار زده و فرمود: من شمشیرم ! من 
علی بن آبی طالبم ! 


نیز در کتاب «الرّد علی آهل التبدیل» عبارت «یا لیتنی کنث ترابیا» را دیدم 
که به معنای «کاش از یاران علی بودم » می باشد. 


نیز در کتاب هم تزل.فن اغداغ ال مخمد» ذرباره آية «ه نوم بتعض الظالم 
علی پدیه»(1) (روزی 


است که ستمکاردستهای خود را می گزد. ) آورده است که او مردی از بنی 
عدی است که علی علیه السّلام او را شکنجه میکند. پس آن مرد- که از 
بتیتمیم است* دستان خود را کاز گرفته و مین گوید: «یا لیتتی کنث تزابا» 
یعنی: «کاش شیعه بودم » 


بخاری, مسلم (2) 


طبری, ابن بیع و ابونعیم و ابن مردویه نقل کرده اند که یکی از مرا به 
سهل بن سعد گفت: علی را دشنام ده ! اما او زیربار نرفت. پس آن ات 
گفت: حال که علی را دشنام نمی دهی, , ابوتراب را لعن کن ! سهل بن سعد 
گفت: به خدا سوگند که این نام را رسول خدا صَلی الله علیه و اله به وی 
داده و آن را بیشتر از دیگر اسم های علی دوست می داشت. 


بخاری, طبری, ابنمردویه, ابن شاهین و ابن البیّع در روایتی آوردند که: 
علی علیه السلام را با فاطمه سلام الله علیها کدورتی در میان افتاد از 


خانه بیرون رفت؛ پس رسول خد | ضصَلی الله علیه و آله وی را یافته و 
فرمود: برخیز ای ابوتراب ! برخیز ای ابوتراب ! 


ص: 69 


1- . فرقان /27 
2 . بخاری2: 186 و صحیح مسلم 7: 124 


طبری, ابن اسحاق و ابن مردویه آورده اند که عقّار گفت: به همراه رسول 
خ صلی اه له الا ری یره من کی 
رسیدیم, به خواب رفتیم و مست خواب شدیم تا اینکه با صدای رسول خدا 
ی ‏ وسلم ی سای ادلی ره 
صورت خویش را برخاک می مالید- بیدار شدیم که میفرمود: پا آبا تراب, 
می دانی شقی ترین مردم کیست؟ شقی ترین مردم دو نفرند: یر ثمود 
سا هصاله را کووه ی راو اه کی ات هایس را ری 
را روی محاسن علی علیه السّلام گذشت- با خون رنگین کند. 


ای اه ال ام درا مان کر ای مرها وم 
بود فرمود: رسول خدا به وی فرمود: خداوند به کسی که چون تو وی ر 
عبادت کند به فرشتگان فخر می فروشد و بقعههایی که در آنها عبادت 
میکنند به نفع او شهادت خواهند داد و امام حسن علیه السلام ادامه می 
دهد. وی دو طرف صورت خود را به خاک میمالید و به جاهای دور دست 
می رفت و اين کار را در زمین های کم تردد انجام می داد تا آن بقعه در 
زوز قیامت شاهد و گواه او باشد: و هگاه رسول خدا ضلی الله علیه. و آله 
وی نا با صویت:خا ی آلهو ی ینعی فر موو: با تراب, فلان کار را انجام 
ده ! و کاری را که می خواست انجام شود به وی میفرمود. 


ابوالعلاء همدانی با سند خود از لیث از مجاهد از ابن عباس مرا روایت کرد 
که علی علیه السّلام خشمگین از خانه بیرون رفت و دستش را زیر 
سرگذاشت و روی خاک خوابید. پس رسول خدا ضلی الله علیه و اله به 
دنبال وی گشت تا اینکه او را در آن حال دید. پس فرمود: برخیز که 
براستی نام «ابوتراب» برازنده تنوست. آپا از دست من که میان مهاجرین 
و انصار عقد اخوت بستم ولی بین تو و هیچ کدام از آن ها عقد اخوت 
نبستم؛ خوشنود نیستی که منزلتی همجون هارون نزد موسی نزد من 
داشته باشی ؟... 


دز زواتین آذیکو. آمده است که وی را بدان سبب «ابوتراب» نامیدند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی, اولین کسی که خاک از 
سرش زدوده می 


ص: 70 


نود توت خواهی بوی وان پیام یرای الام‌عانیی آلمتقل اس که معرم و 
ما هر گاه بخواهیم ماج را مدج گوییم. وی را «ابوتراب» خطاب می کنیم. 


وی را به سبب بر سر داشتن مداوم کلاه خُود «أصلع قربش» مینامیدند. 
حق نسبت به اولیای خدا. 


ابن البیع در کتاب «اصول الحدیث» و «الخرکوشی» در کتاب «شرف 
الثبیی» و شیرویه در «الفردوس» با سندهای خود آورده اند که حسن و 
حسین در زمان حیات رسول خدا ضلی الله علیه و اله وی.زا «یا أبّه» 
خطاب میکردند و حسن پدرش را «آباالحسین» و حسین پدر را 
«أباالحسن» خطاب می کردند. و چون رسول خدا ضلی الله علیه و له 
رحلت قرمود پدر را «یا آبانا» خطاب می کردند؛ و در ی از 
امیرالمومنین علیه السّلام نقل است که فرمود: حسن و حسین تا رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله زنده بود مرا 6 صدا| نزدند, و گویند که نام 
«آباالحسن» از نام حسن علیه السلام مشتق گشته است. 


نطنزی در «الخصائص»: داود بن سلیمان گوید: پیرمردی را سوار بر 
استری دیدم که مردم احاطهاش کرده بودند. گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: 
شاه عرب. علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


صاحب کتاب «الأنوار» گوید: او را در کتاب خدا سیصد نام است اما در 
اخبار و روایات الله آعلم ! آهل آسمان «شمساطیل» و اهل زمین او را 
«حمحائیل» نامند؛ در لوح «قنسوم», برقلم «منصوم», در عرش «معین». 
نزد رضوان (مالک بهشت) «امین». نزد حورالعین «اصب» و در صحف 
ابراهیم «حزبیل» نام دارد. در زبان عبرانی «بلقیاطیس» است و در زبان 
سریانی «شروحیل» در تورات «ایلیا». در زبور «اریا», در انجیل «بریا». 
در صخف «حجرالعین» و در قران «علی». پیامبر«ناصر»ش میخواند و 
عرب «ملیت» و هندوان «کبکر»- «لنکر» هم گفته شده.-. رومیان 
«بطریس»ش نامند و آرامنه «فریق» - «اطفاروس» نیز گفته شده- و 
مردم صقلاب «فیروق» و ایرانیان «خیر»- فیروز هم گفته می شود- و 
ترکان «ثبیروعنیر»-«راج» هم گفته شده- خزریانش «برین» خوانند و 
نبطیان «کریا» و 
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دیلمان «بنی». نزد سیاهان به «حنین» معروف است و نزد حبشیان 
«بتریک»-«کرقنا» هم گفته شده -, نزد فلاسفه «یوشع». نزد کاهنان 
«بویء», نزد جنیان «حبین». نزد شیاطین «ویرانگر», نزد مشرکان «مرگ 
سرخ». نزد مقمنان «ابرسفید», نزد پدرش «حرب» - «ظهیر» هم نقل 
نفند مر نز فادرشن. «حییو6»- «اشد»: نیز کفته. شدمء. نزن فادر دضاعتاشن 
«میمون» و نزد خدا «علیت» ! 


متوکّل, خلیفه عباسی از زید بن حارثه بصری مجنون از علی علیه السّلام 
پرسید, زید گفت: به حسب حروف هجا «علی» از جانب خدا| امر _به عدل 
است و احسان. شکافنده علوم ادیان, تلاوت کننده سوره های قران, پاره 
کننده حجاب شیطان, جامع احکام قران, حاکم میان انس و جن, تهی از هر 
دروغ 9 بهتان, راهنمای انکه جویای رت باشد. ذاکر پرورد کارش در 
زنان, شک رک ار تعصت های خدای فاص مان شکیبای روزهای شمشیرزنی 
و بنیزه افکنی, , شمشیر زننده بر فرق حریفان, حق جوی, پیگیر و امانت دار, 
درهم شکننده اهل کفر و طغیان داناتریین دانای آهل زمان؛ درهم شکننده 
دلاوران به یاری خداء, شکافنده سرها و آبدان, قوی مرد قوی پنجه, کامل 
برتر بینقصان, ملازم دستورات خداوند رحمان؛ ازدواج کننده با بهنرین زنان؛ 
آمده نامش در قرآن, سرپرستی کننده پیروانشر به ایمان. راهنما به سوی 
حقٌ حق طلبان و هميشه در دسترس برای جویندگان احسان. (1) 


13 الطرائف: حمیدی در کتاب «الجمع بین الصحیحین» در حدیث شماره 
1 گوید: از جمله موارد متقق علیه در مسند سهل بن سعد حدیثی است 


که میگوید: 


مردی نزد سهل بن سعد آمد و گفت: اين فلانی آمیر مدینه است که درباره 
علی علیه السلام بر منبر سخن میگوید. پرسید: : چه میگوید؟ گفت: از وی 
به «ابوتراب» یاد کرد؟! پس سهل خندید و گفت: این نام را کسی جز 
یافیر حلی الله علیه و آله بر آو نتهاذم: اسنت و هفرح تامی دوست داشتنیتر 
را نم سل ام با این توضیح ؛ ماجرا در نظرم بزرگ آمده و 
کفتم آف اباعناشن ماحرا خونه بوده تفت کفت: علن علبه. الشلام. به 
خانه نزد فاطمه سلام الله علیها رفت اما بیرون آمده و به 
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1-. مناقب آل آبی طالب2 :8 56-5 


مسجد رفت و در آنجا دراز کشید. پشت سر وی پیامبر صَلی الله علیه و 
آله نزد فاطمه رفته و سر و گلوی او را بوسیده و پرسید: پسرعمویت 
کجاست؟ گفت: در مسجد ! پس رسول خدا به مسجد رفت و در انجا دید 
که ردای علی علیه السلام کنار رفته و پشت وی خاکی شده است. پیامبر 


عای اه یو و الب شرین کرد کون اف ارت ی یم آرتاه 
و دوبار تکرار فرمود: بنشین ای ابوتراب.(1) 


14 العمده: قو خسن اخفت: بن یل امتم است: عمّار بن یاسر روایت 
کرده است که: من و علی در غزوه «ذی العشیر ة» باهم دوست ۱ 
توت حون سول ها لیا و الصدر ها فرمد اس عروسی از 
بنی مدحجحج را دیدیم که برسر چشمهای در نخلستانی کار می کنند. کل 
علیه السَّلام به من گفت: ای ابو یقظان, آیا میآیی باهم برویم و کارشان را 
نظاره کنیم که چگونه کار می کنند؟ پس باهم به نزد. آن.ها رفته.و ساعتی 
ار یم ار کی تم هام را اس خی 
رفتیم و زیر نخلهای کوچک نزدیک بهم دراز کشیدیم. سیس مقداری خاک 
جمع کردیم و خوابيديم. به خدا سوگند همچنان خوایمان برده بود تا اينکه 
مقوحهسويم رشول حرا خلی الم علیه‌و اله‌دارد بای ون ما را ان 
می دهد و خاک را از بدنمان می زداید. از ان روز بود که رسول خدا به 
علی علیه السلام فرمود: «یا آبا تراب» آن هم به خاطر اینکه بدن ۷ 
خاک آلود بود. سپس فرمود: می خواهید درباره دونفر که شقی ترین مرد 
مانند با شما سخن بگویم؟ گفتیم: آری, یا رسول الله ! فرمود: اولت ان هرد 
ثمودی است که ناقه صالح را پی کرد و دومی کسی است که ای علی ! بر 


در جلد اول از صحیح بخاری روایتی نظیر روایتی که سید از حمیدی نقل 
کرده, امده است. 


باز هم صحیح بخاری در جلد چهارم از 8 جلد, این روایت را آورده است. 
از صحیح مسلم در سومین دفتر از جلد چهارم از جلدهای ششگانه روایت 
کرده که: مردی از ال مروان بر مدینه حکومت میکرد. وی سهل بن سعد 
| احضا 

ِ‌ ۳ 
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1- . الطرائثف: 20 


نموده از وی خواست علی علیه السلام را دشنام دهد, اما سهل امتناع کرد. 
حاکم گفت: حال که دشنامنش نمی دهی, اه انوا هی کن ال گفت:* 
یی و ی 
خطاب میکردند بسیار خرسند ميشد. حاکم مدینه گفت: س ما را از 
ماجرای نامیدنش به این نام آگاه کن. سهل گفت: رسول ۱ صلی الله 
علیه و آله وارد خانه فاطمه شد., اما علی علیه السّلام را در منزل ندید. لذا 
به فاطمه فر مود: پسر عمویت کجاست؟ گفت: حرفمان شد و به خشم 
امدیم و او از خانه بیرون رفت. رسول خدا صَلی الله علیه و اله به یکی 
فرمود: ببین کجا رفته؟ عرض کرد: در مسجد خوابیده است يا رسول الله. 
پس رسول خدا به مسجد امد و وی را در حالی یافت که ردایش کنار رفته 
و نیمی از بدنش خاکی شده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله شروع 
کرد به زدودن خاک از بدن وی در حالی که میفرمود: برخیز ابا تراب ! 


پس سهل این بیت را خواند: 


کر ام ‌فالی در قصاوت کید اصافت یم شرع یدای قصعا آین.هعایت: را 
حسن میدید؟>؟ 


کناب اقب ففیه آنو خسن بن. المغازلی ردایت اول ,را که خسند آخمه 
بن حنبل از احمد بن محمد بن الوهاب اورده و سند ان را به عمار 
میرساند؛ اما روایت دومی را که بخاری اورده و موافق با روایت سید از 
0 وی وا 
۱ را و رت کته 


توضیح: در قامونس آمده است: الصور: نخلهای کوچک یا در کنار هم جمع 
شده, تنه نخل. الدقعاء: خاک. ابن آبی الحدید در شرح نهجالبلاغه گوید: او, 
ابوالحسن علی بن ابی طالب که نامش عبد مناف بن عبدالمطلب که 
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1- . العمده: 12-14 


هاشم که نامش عمرو بن عبد مناف بن قصی است؛ و از جمله کنیههای 
مشهور او ابوالحسن است و امام حسین علیه السلام وی را در حیات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله «ابوالحسن» خطاب میکرد و حسن و 
سس مها لام بای را یی اب کرو ین ی 
فرمود. علی علیه السلام را «یدر» خطاب کردند. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ی را «ابوتراب» کنیه داد چون وی را خفته در خاک دید در 
حالی که ردایش به کناری رفته و بدن خاکاآلود گشته بود؛ رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله به وی نزدیک شده و کنار سرش نشسته از خواب بیدارش 

نمود و شروع کرد به زدودن گردوخاک از بدنش در حالی که میفرمود: 
برخیز و بنشین که به راستی «ابوتراب» هستی؛ "ار آنستتن این حنبه را که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی داده بود, محبوبترین کنیه برای خود 
میدانست و اگر بدین نام خطاب میشد, خرسند میگردید اما بنيامیه خطبای 
خود را فرمان دادند تا وی را با اين نام دشنام دهند و این کنیه را برای ان 
حضرت یک کاستی و یک عیب و ننگ انگاشتند. به قول حسن بصری, وقتی 
وی را با اين نام خطاب میکردند. گویی جامهای از زیور بر تنش میکردند 


نخستین نام آن حضرت که مادرش وق را با آن نام خطاب کرده بود, 
«حیدره» است که نام پدرش اسد بن هاشم بود. زیرا حیدره به معنی شیر 
است. اما پدر نامش را تغییر داده و «علی» گذاشت. گفتهاند که «حیدره» 
نامی بود که قریش آن حضرت را به این نام خطاب میکردند و به نظر 
میرسد گفته نخست درستتر باشد و دلیل این امر آن است که چون علی 
علیه السّلام به جنگ مرحب رفت مرحب به عنوان رجزخوانی گفت: «من 
آنم که مادر مرا مرحب نامید» پس علی علیه السلام در مقام رجزخوانی 
فرمود: «من ان که مادرم مرا حیدره نامیده است». شیعه بر این باور 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حیات خود وی را 
«امیرالمومنین» خطاب فرمود و گروهی از مهاجرین و انصار نیز وی را به 
این نام مینامیدند لیکن اين امر توسط اخبار راویان به اثبات ی 
روایات دیگری دارند که همین معنا را میرساند هرچند این لفظ را عیناً به 
کار نبردهاند. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله فرمود: تو امیر دینی و مال 
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امیر ظالمان و در روایت دیگری آمده است: «هذا یعسوب المومنین و قائد 
الغرٌ المحجُلین» (اين امیر موّمنان و رهبر سپیدرویان نورانی است). 
«یعسوب» به زنبور نری گفته می شود که بر دیگر زنبورها فرمان میراند. 
این دو روایت را احمد بن حنبل در مسند و در کتاب دیگرش «فضائل 
الصخایه» تقل کرون است* ابمتفيم الحافظ نید آنما را ند کنات -ججلیه 
الأولیاء» ذکر نموده است. پس از رسول خدا ضلی الله علیه و آله وی را 
فوصت سول الله#خظات میکرد ند به خاطر آنکه پیامیو خلن الله علیم .و 
اله هر وصیتی که داشت به وی فرموده بود و اصحاب ما منکر این معنا 
نیستند, اما آن را وصیت کردن به خلافت نمیدانند بلکه بز آین. باور تد که ان 
حضرت را از اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد آگاه ساخته بود.(1) 
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1- . شرح ابن آبی الحدید1: 5 


باب سوم : نسب و اخبار پدر و مادر آن حضرت علیه و علیهما السلام 


عبدالله و آمته ار 9 ۱[ 


: امالی ندیود وس ای للم اصه مس مش اسطالب 
2 پیچیده در کفن یافت. پس فرمود: عمو جان. کفالت 
یتیمی را برعهده گرفتی و صغیری را پروردی و جوانی را نصرت دادی و 


یاری کردی؛ پس خداوند از جانب من جزای خیرت دهد؛ پس به علی 0 
داد وی را غسل دهد.(1) 

2 امالی صدوق: العطار از پدرش از ابن عیسی از محمد بن عمرجرجانی 
ووایت کرو که ایام ای له شام ترحود وسل دا علی له غاد 
الق کر حالی ی له ال لام ند مق اکتا ده فتنول اعاعر 
نخستین نماز جماعت بود که ابوطالب در حالی که جعفر همراهیش میکرد, 
بر آنان گذشت, پس به جعفر گفت: فرزندم. سمت دیگر پسر عمویت را 
کامل کن . و چون پیامبر صلی الله علیه و آله متوجه گردید دو نفر به وی 
ااتاص ایا ها اس ها مایم ال و 
ان ات ها عم یی ار اس روت 


-«علی و جعفر مورد اعتماد من هستند. در سختی روز گار و به هنگام غم و 
اندوه؛ 


و نسبدار است نیز او را تنها نخواهد گذاشت؛ 


- پیسر عمویتان را تنها نگذارید و یاریش کنید, آنکه برادر تنی من است » 
ص: 77 


1-. امالی شیخ صدوق: 243 


راوی گوید: این نخستین نماز جماعتی بود که آن روز اقامه شد.(1) 


می گویم: سید در «الطرائف» از ابو هلال عسکری به نقل از کتاب 


«الأوائل» شبیه این روایت را آورده است.(2) 


توضیح: دا بر با مفیت: ام زنل ۱ طرف او را پرّکن؛ 
زیرا امیرالمومنین علیه السّلام یکی از دو طرف (بال) رسول خدا ضلی 
ها ی ار وا 
دارد «ضَل» بوده باشد, زیرا جناح به معنی طرف و کتف و ناحیه باشد. و 


3 الاحتجاح: از امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت شده است که 
روزی امیرالممنین علیه السْلام در فضایی باز نشسته بودند و مردم در 
اطراف ایشان گرد آمده بودند که مردی از آن میان برخاست و گفت: با 
امیرالمومنین شما هم اکنون دارای چنین مقام و منزلتی هستید ولی 0 
در آتش شکنجه میشود؟ ! امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ساکت شو ! 
خدا دهانت را خُرد کند! قسم به آنکه محمّد را به حقِ مبعوث فرمود اگر 
پدرم تمام گناهکاران روی زمین را شفاعت کند, قطعا خداوند شفاعت وی 
را میپذیرد. پدرم در جهنم در حال شکنجه شدن باشد و پسرش قسمت 
کننده بهشت و دوزخ؟ قسم به آن که محمد را به حق به پیامبری مبعوت 
فرمود, نور پدرم در روز قیامت نور تمام‌خلایق را خاموش خواهد کرد, جز 
پنج نور : نور محمد صلی الله علیه و سلم, نور من, نور حسن و حسین و 
نور نه تن از فرزندان حسین, زیرا نور پدرم از نور ماست که خداوند متعال 
ان را دوهزار سال پیش از خلقت ادم افریده است.(3) 


امالی ظوم یه انس ووایت را ان ان حضرت قل کوتم ارت ۱93 


توضیح: در روایت امالی شیخ پس از اوردن لفظ «نور من». «و نور 
فاطمه» را هم اورده است و بنابراین نقل پدج نور بودن پا مبنی بر یکی 
بودن نور محمد و 


ص: 78 


2 . الطرائف: 87 


3- . الاحتجاج: 122 
4 آمالی شنه طوزییت : 192 


علی علیهما السلام است يا یکی بودن دو نور حسن و حسین علیهما 
السلام. با توجه به این قرینه که لفظ «نور» میان نام ان دو مذکور نیفتاده 
است و امکان دارد که «نور 9 تن» معطوف بر «ظ تن» باشد . 


4 امالی صدوق: از عبدالله بن عباس روایت است که: روزی علی بن اپی 
طالبت علیه البلام کویان رد 7 ان 
که میگفت: «نا لله و انا االیه راجعون». رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ی چه شده یا علی؟ علی علیه السّلام گفت: با فشول الم هادزم 
اهنت اش کشت رای تسد رس راشای الاب لش وه اد 
و ی فرمود: علین: خدا| مادرت را رحمت کند. او اگر برای 
تو مادر بود, برای من هم مادر بوده است, این عمامه و این دو پیراهن مرا 
ببر و او را با آنها کفن کن و به زنان سفارش کن به خوبی وی را غسل 
دهند و جنازه را در خانه نگاهدار تا من بیایم و بقیه کارها را برعهده گیرم. 


راوی گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله ساعتی بعد آمد و فاطمه مادر علی 
را از خانه بیرون آوردند و آن حضرت بر وی چنان نمازی خواند که تا آن 
زمان برکسی خوانده نشده بود. سپس چهل تکبیر بر وی گفت آنگاه شخصاً 
وازد فیر دهد دوران دزان کید با نکه خر کت با ضدایت: از آوهضررند. 
سپس فرمود: علی, حسن, وارد قبر شوید. پس آن دو وارد قبر شدند و 
چون کارهایی که فرمود انجام دادند. از انها خواست از قبر خارح شوند و 
چون بیرون رفتند, پیامبر خود را بالای سر وی رسانده و گفت: یا فاطمه, 
من محمد سرور فرزندان آدم هستم و بدین نمی بالم, پس اگر نکیر ومنکر 
نزد نو آمدند و از رود کارت برس ندن ,بو -خدا پزورد مار خن اشست: "و 
0 کب ۹ کر و ی ۳109۳ 2 
و ولیٌ من. سپس فر مود: خدایا فاطمه را برقول حق استوار بدار. سیس 
از گور بیرون آمده و چند مشت خاک در قبر وی پاشید. آنگاه دست راست 
خود را بر دست چپ زد, آن را تکانده سیس فرمود: قسم به آنکه جان 
محمد در دست اوست. فاطمه صدای زدن دست راستم را بر دست چپ 


پس عمار یاسر عرض کرد: پدر و مادرم فدای نو باد پا رسول الله, نمازی 
بقظان, او سزاوار 


ص: 709 


این کار بود چون با من چنین رفتار میکرد. او را از ابوطالب فرزندان بسیار 
بود و خیر بسیار داشتند ولی دارایی ما اندک بود. او بچههای خود را گرسنه 
نگاه میداشت و مرا سیر میکرد, آنها برهته بودند و مرا جامه میپوشاند آتها 
ژولیده موی بودند ولی مرا روغن میمالید. عرض کرد: چرا بر وی چهل 
تکبیر گفتی؟ 3 آری عقار | به راست 0 از 
کرد چرا در گور او 1 دراز کشیدی؟ فرمود: مردم در روز 
قیامت برهنه برانگیخته میشوند, از اين رو من در آن حال از خداوند طلب 
کردم که در آن روز وی را پوشیده برانگیزد. و قسم به آن که جان محمد 

در دست اوست از قبر او برنخاستم مگر زمانی که دیدم دو چراغ 0 نور 
بالای سر و دو چراغ از نور در کنار دستان و دو چراغ از نور در کنار پاهای 
وی پرتو افشانی میکنند و دو فرشته موکل بر وی در قبر او حضور دارند و 
مشغول استغفار برای وی هستند تا روز قیامت فرا رسد.(1) 


روضه الواعظین: ابن عباس نظیر این روایت را نقل کرده است. در حدیت 
دیگری آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عشار, 
فرشتگان تمام آسمان را پر کردهاند و دری از بهشت برای وی با شد و 
کلی از گلهای بهشت را برای وی فرستادهاند و او اکنون در ارامش غرق 
گل و ریاحین است و در بهشت پر از نعمت, و قبر او باغی است از باغهای 
بهشت.(2) 

توضیح: الرحف: دویدن. الأشعث: ژولیده موی 

5 امالی صدوق: ابوطالب به رسول خدا ضلی الله علیه و آله عرض کرد: 
ای برادرزاده. ۱ فرستاده است؟ فرمود: آری ! گفت: نشانهای 
به من بنمایان ! ! فرمود: [ درخت زا یو نزو هن بیاید. پس ابوطالب آن 
درخت را فراخواند و درخت به نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده 
و به سجده افتاد و سپس برگشت. شنز بوطالب کف گواهی میدهم که 
تو راستگویی؛ ای علی, پشتیبان پسر عمویت باش ! 


ص: 90 


1-. امالی صدوق: 189-190 
2 مضه آلها عطس 12 


مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس از پدرش نظیر این حدیث را روایت 
کرده است.(1) 


6 امالی صدوق: مردی از عبدالله بن عباس پرسید: ای عموزاده رسول 
خدا, آپا ابوطاالب مسلمان بود 9 چگونه مسلمان نبوده است و گفته 


است: 


- «و به تحقیق دانستند که فرزند ما نزد ما دروغگو نیست و توجهی نیز به 
سخنان باطل نمیکند» 

متّل ابوطالب مَتّل اصحاب کهف بود و آنگاه که ایمانشان را پنهان ساخته 
تا هر نهر ک میگر‌زند. بش دا دمار به آنان اخر داد .ی 


مولف: این حدیت را فخار بن معد موسوی از شاذان بن جبرئیل با سند خود 
از اين الولید نیز نقل کرده است.(3) 


7 آمالن ضدوق: امام ععفر‌صادق غلیه التلام. فرعووت فتل. ابوظالب به 
عل اشعات کی مشماند آام که اساشان با ان و اه سر ی 
کردته سس خداوند یشان را مار باداش عطا فرخود 18۱ 


کافی: ابن سالم از آن حضرت مانند این حدیث روایت کرده است. (5) 


و کافی: از درنت یم ات منصور روایت است که از ابوالحسن اول امام 
موشی. کاظم علیه السلام. پرسید؛ آیا 19 خدا صلی الله علیه و آله 
محجوج - توضیح این کلمه در بند بعدی خواهد آمد - به ابوطالب بود؟ 
فرمود: خیر, ابوطالب حامل و نگهدار وصایای انبیاء الهی بود و او آنها را به 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله منتقل کرد. پرسیدم: آیا علیرغم اينکه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله محجوج به ابو طالب بود, ابوطالب وصایا 
را به او منتقل کرد؟ فرمود: اگر ابوطالب حجت و امام رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله بود که ابوطالب وصایا را , به او منتقل نمیکرد! گوید: 
پر سیدم . فرجام ابوطالب چه بود؟ فرمود به نبوت رسول خدا| صَلی الله 
علیه و 


ص: 91 


1- .مناقب آل آبی طالب1: 88 


2 .امالی صدوق:366 ۱ 

3- . الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب:94 
4 . امالی صدوق: 366 

5-. اصول کافی 1 : 448 


اله و انچه اورده بود اقرار نمود و وصیتها را به وی سپرد و همان روز هم 
از دنیا رفت.(1) 


حضرت علیه السلام پاسخ منفی داده و استدلال نمود که وی حامل وصایای 
انبیاء بوده است و این وصایا را به رسول خدا صلی الله علیه و آله داده 
است نه به عنوان اینکه خود چیزی به وی وصیت نموده و او را خلیفه 
خویش کرده است باشد تا حجت او شمرده شود. بلکه وظیفه ابوطالب 
منحصراً رساندن امانت به دست صاحب آن بوده است. اما سوال کننده 
این معنا را در نیافته لذا دوباره پرسش خود را تکرار کرده و گفت: از این 
جهت وصایا را به وی تحویل داده که حچّت بر او بوده است. امام پاسخ 
فرمود: خیر, وصایا را به همان وجهی که گفتم به پیامبر صَلی الله علیه و 
آله تحویل داد و صرف تحویل وصایا به آن حضرت دلیل بر آن نیست که 
ابوطالب حچّت بر وی بوده است بلکه با آن منافات دارد. 


مقصود از «مات من یومه؟> روز دفع وصایاست نه روز اقرار به نبوت. و 
احتمال دارد که به هر دوی آنها تعلق داشته باشد که در این صورت مقصود 
اقرار ظاهر است که کس دیگری غیر از حضرت رسول هم پر آن آگاهی 
یافته است. به نظر و بهترین برداشت برای تفسیر روایت است 
گرچه برداشتهای 0 از ان نیز محتمل است و از جمله: منظور این 
تا که رس تراسا الم اس سا وت افالت دا 
حجت شده باشد زیرا نتوانسته بوده که وی را به سوی یمان هدایت کند و 
ابوطالب ایمان نیاورد؟ ! ان_ حضرت علیه السلام فر مود: وضع بدینگونه 
بیست چون ابوطالب (یمان آورده و اقرار به نبوت وی کرده بود و چگونه 
چنین نباشد در حالی که ابوطالب از اوصیا بوده و امین بر وصایای پیامبران 
بو وال ایصان ساید تا سر حلی ال علف بر ام بیوه ات ۱ 
سوال کننده گفت: این خود دلیل بر فزونی حجّت وی بر ان دو است.(2) 


زیرا از نبوتش اطلاع داشت لیکن بدان اقرار نکرد. فرمود: اگر به نبوت وی 
افرار تداشت: مضانا را ول آو مداد 


ص: 92 


1-. اصول کافی 1: 445 
2- . یعنی علی ع و رسول خدا ص 


معنای دیگر اینکه: اگر پیامبر صَلی الله علیه و آله محجوج و تابع ابوطالب 
بود:- وضایا را به پیامیر خلی. اللةه علبه و اله: تحهیل تمیداد بلکه. اتها را نزد 
تعبیر دال بو آن است. لذا دادن وصیت مسبوق به دادن وصایا و آشکار 
کردن اقرار بوده است., و دفع آن در زمانی اتفاق نیفتاده که حجّت وصایا را 
تحوبل محجوج دهد به خاطر اینکه مقذم بر وی بوده است يا اینکه پس از 
دفع آنها به پیامبر, بلافاصله وفات یافته باشد. و حّت پس از آگاهی از 
زمان مرگش وصایا را به محجوج تسلیم میکند؛ يا اينکه بقیه وصایا را در 
روز وفاتش به وی تسلیم کرده باشد. 


9. علل الشرائع الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله پیوسته به عقیل 
میفرمود: ای عقیل, من تو را دوبار دوست میدارم: یکی به خاطر خودت و 
دیگری به خاطر اینکه ابوطالب تو را دوست میدارد.(1) 


0. امالی طوسی: پیش از اين در مسأله استسقاء گفته شد که پیامبر 
ی الله.غایه.ب له شین دضا کرد مه استصابت نهر اعندید و اقوشود .دا 
اخ‌طالت را خیر خطا فرهان اکز ر ندم‌بهو و این استتا یس دعا را میفید) 
موجب روشنی چشم او میگردید. اکنون چه کسی شعر وی را درباره ما 
میخواند؟ بسی عمن ین خطاب برحاست: و عرس. کرد شاند: صطورتان 
شعری است که با این بیت شروع میشود: 


هیچ شتر مادهای. شخصی نیکوکارتر و امانتدارتر از محمد را بر پشت خود 
سوار نکرده است. 
فرمود: این به بیت از ۰ ِِِ رت ِ حشان بن ثابت 9 پس 


باشتد 


- «پسر ما سفید رخساری است که به آبروی او از ابر آب خوا سته میشود, 


بهار یتیمان و پناه بیوه زنان/ فقرای بنیهاشم به وی پناه میبرند» و انان نزد 
او از نعمت و سخاوت برخوردار میشوند/ , به خانه خدا| سوگند که مجمد 


پیروز میشود 


ص: 893 


1-. علل الشرائع: 56 و الخصال1: 38 


نمیرسد و به همین خاطر از زن و فرزندانمان دور میمانیم.»(1) 


ضیح: الهلاک: فقرا, جمع «هالک» است . جزری گوید: ابوطالب در 
نک و۳ ۳ به خاطر دشمنی با پیامبر ملامت میکند گفته 


است: 
«کذبتم و بیت الله پبزی محمد و لمّا نطاعن دونه و نناضل» 


یبزی: مغفلوب می شود؛ مقصود او این بوده است که او مغفلوب نمیشود. 
پس لا را که مقصود بوده از جواب قسم حذف کرده است. یعنی تا ما در 


کنار او میجنگیم و از او دفاع میکنیم مفلوب نمیشود.(2) 
و گفت: المماصعه: مجادله و زد و خورد.(3) 


11 امالی طوسی: عباس بن یدیا یه روایت ت کرده است که: جون 
ابوطالب را وفات در رسید. رسول خدا 


ضلی الله علیه و آله به وی فرمود: یا عم ! کلمهای بگو که روز قیامت 
بتوانم شفاعت تو .وا یکتم و آن:«لا اله الا الله» است. ابوطالب گفت: اگر 
با کار مذلّتی منوجه تو.م خافداقت نمیشد, بیشک خواستهات را برآورده 
میساختم, و اگر این رز پیش از این و در زمان حیاتم از من خواسته بودی, 
انجام میدادم. راوی گوید: و جمیله دختر حرب که مقلب به «حفالة 
الحطب» بود, در آنجا حضور داشت و به ابوطالب میگفت ای ابوطالب, 
برکیش پدران بمیر ! راوی ادامه میدهد: و چون صدای ابوطالب به شدت 
کاستی گرفت و چیزی اد ان باقی نماند, لبهای خود را تکان داد. عباس 
گوید: به سخنان وی گوش دادم, دریافتم با صدای خفیف میگوید: «لا اله الا 
الله». پس عباس رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نموده و عرض کرد: 
پرادرزادمه به خدا نسوک امه شا را برآورده یافت: رسول خدا صَلی 
الله علیة و اله فرمود: آن را نشتیدم ۱ 


توضیح: الفضاضة - با فتح غین- ذلت و کاستی. مولف: شاید نقص و کاستی 
بدان سبب بااشد که گفته میشود: وی تمام عمر بر باطل بوده و چون 
مرش فرا 

ص: 94 


1-. آمالی شیخ صدوق: 46 
2- . النهاية 1: 78 
3- . النهاية 4: 97 


رسید., از آن عدول کرد و برگشت؟ ! و شاید به فرض درستی روایت, این 
رسول خدا صَلی الله علیه و اله بود که وی را مکلف به اشکار کردن اسلام 
خود نمود علی رغم اینکه میدانست وی از قبل یمان اورده است تا مردم 
بدانند او یک مسلمان است. عدم اجابت ابوطالب دستور پیامبر بدان سبب 
بوده که وی بیم آن داشت زنده بماند و دیگر نتواند پیامبر صَلی الله علیه و 
آله را یاری کند و چون از زنده ماندن ناامید گشت. یمان خود را اظهار 
نمود. 


2. علل الشرائع: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فاطمه بنت آسد را که- 
از زنان مهاجری بود که با پیامبر صَلی الله علیه و آله بیعت کرده بود- در 
«الژوحاء» مقابل حمام ای قطیفه به خاک سپرد. راوی گوید: رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله سراف ود اکآ تساه وارد قبرش گردید و در 
لحد غلتید. و چون علت این کار را از او جویا شدند, فرمود: من کودک بودم 
که پدرم درگذشت- این بانو و همسرش مرا نزد خود بردند و در حق من 
لطف بسیار کرده و ایثار مینمودند و بر فرزندان خودشان مقدم میداشتند. 
از اين رو خواستم خداوند قبر او را برایش فراخ گرداند.(1) 


3. علل الشرابع: امام صادق علیه السّلام میفرماید: فاطمه بنت آسد بن 
هاشم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیّت کرد و رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله پذیرفت که وصیت او را به جای آورد. وی گفت: پا 
فا ام مر متام ایک و را و ورس غیر خی ارات ای و 
آله فرمود: هرکار خیری که انجام دهید آن را نزد خداوند میيابید. و چون 
درگذشت: رضوان آلله علبهاه: زسول.حدا صلی. الله علیه .و آله پیرآهن خود 
را در آورده و فرمود: او را با این جامه کفن کنید, و خود در قبر وی دراز 
کشید و فرمود: اما پیراهنم در روز قیامت برای او آمان به همراه میآورد و 
خوابیدنم در گور برای آن است که خدا قبر بر وی فراخ گرداند.(2) 


4. معانیالأخبار: امام صادق علیه السّلام میفرماید: فاطمه بنت آسد- 
رحمت خدا بر او باد- نزد ابوطالب- علیه الرحمه- رفت تا تولد پیامبر ضلی 
الله 
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1-. علل الشرائع: 160 
2 . علل الشرائع: 160 


علیه و آله را به وی مژده دهد. پس ابوطالب به وی گفت: یک «سبت >> 
صبرکن تا نظیر او را برایت بیاورم البته به جز نبوّت. و فرمود یک «سبت» 
تا ی و اه ی ان 
ال ود 0 


توضیح: فیروز آبادی گوید: السبت: روزگار 


5. معانی الأخبار: امام صادق علیه السّلام فرمود: ابوطالب با حساب 
جُمّل ایمان اورد و با دست خود عدد 63 را نشان داد. سپس فرمود: متّل 
ابوطالب مَتّل اصحاف کهف است که ایمانشان را پنهان و شرک را اشکار 
کردند و به همین خاطر خداوند پاداش انها را مضاعف فرمود.(2) 


6. کافی: امام صادق صلی الله علیه و آله فرمود: ابوطالب به حساب 
جُمّل اسلام آورد. گفت: به همه زبانها.(3) 


7. کافی: امام صادق علیه السْلام: ابوطالب با حساب جمّل اسلام آورد و 
با دست خود عدد 63 را نشان داد.(4) 


1 بر وت 
باشد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: آیا.ژبان: خنتشتی 
میدانی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمو ! خداوند همه 
زبانها را به من آموخته است. پس ابوطالب گفت: ۰ 
قاطا لاها» یعنی اینکه خالصانه شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست ! 
بسن رتعول, خدا ضلی اللهة غلیه و الم نریست و فرمودا خنداو ند کنتیم مرا 


توضیح: این نشان میدهد که روایت امام صادق علیه السلام در حدیت 
پیشین (به همه زبانها) پاسخی برای برداشت نادرست از این حدبت است 
یعنی اينکه ابوطالب فقط به زیان حبشیان اسلام آورده باشد. او اين را 
۰ 
که وی اسلام خود را در بعضی 
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اس 
و 
. اصول کافی 1: 449 
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معانی الاخبار: 403 
معانی الاخبار: 285-286 


اصول کافی 1: 449 


جاها و برای مصالح خاصی نف ان زبان اظهار کرده است. پس منافات ندارد 
که ابوطالب به زبان دیگر و در جاهای دیگری نیز اسلام را اظهار کرده 


باشد. 


9. اکمال الدین - معانی الاأخبار: ابوالفرج محمدین المظفرین نفیس 
مصری از محمد بن احمد داودی از پدرش نقل میکند که گفت: نزد 
ابوالقاسم حسین بن روح- قدّس الله روحه- بودم که مردی از وی پرسید: 
معنی سخن عباس به پیامبر که «عموی تو ابوطالب به حساب جمل اسلام 
اورد و با دست خود عدد 63 را نشان داد» چیست؟ گفت: «مفهوم این عدد 
عبارت «اله احد جواد» است. زیرا الف(1) است و لام (30) و هاء(5) و 
الف(1) و حاء(8) و دال (4) و جیم(3) و واو(6) و الف(1) و دال(4) که 
جمعا(1(.)63) 


توضیح: شاید مفهوم این سخن چنین باشد که ابوطالب اسلام خود را برای 
پیامبر پا دیگری نبه. خساب: عفود بیان کردم باشندم. ندیخ. صعتی: که آوردن 
«الف» در آغاز عبارت (اله احد جواد) بر «1» دلالت داشته باشد و «لام» 
بر «30» و به همین منوال. زیرا وی همان طور که دانستی از قریش حذر 
میکرد. گفتهاند: ممکن است عباس خود این کار را برای ابوطالب کرده 
باشد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله را از آن آگاه نموده باشد. اما به 
هر حال نتیجه این میشود که ابوطالب اسلام خود را با حساب جمل اظهار 
نموده است و بیان این جمله به حساب ابجد ممکن نیست مگر اينکه هر 
عددی مفهوم یک حرف را برساند. 


در مورد تفسیر این خبر وجوه دیگری بیان شده است از جمله اینکه 
ابوطالب با انگشت سبابه خود به جمله «لا اله [ الله, محمد رسول الله» 
اشاره کرده باشد بدین معنی که چهار انگشت دیگر را به هم پیوسته تا با 
کرد هم آمدن ختصز و بتضر و آنکشت ميانه. و ابهام عدد (63) را نه 
اصطلاح اهل عقود نشان دهد, و به نظر میرسد مراد از «حساب جتل» 
همین باشد و دلیل بر اين امر روایت شعبه است که میگوید: از قتاده 
با ی او مر 
علیه و آله را طلبیده و گریست سپس گفت: ی 
میروم که غمی جز نگرانی برای تو ندارم- تا جایی که رسول خدا ضَلی الله 
علیه و 
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1-. کمال الدین: 286-287 و معانی الأخبار: 286 


آله میفرماید- : یا عمُ, تو از گزند دشمناتم بر من بیمتاکی بیانکه از خدا بر 
خود بترسی؟ ! پس ابوطالب بخندید و گفت: محمّد ! مرا به اسلام دعوت 
کردی و من نیز امانتدار تو بودم. سپس با گره زدن انگشتان خودعدد 63 را 
نشان داد بدین معنی که خنصر و بنصر را به هم گره زده و انگشت ابهام را 
به انگشت میانه پیوست و با انگشت مسبحه (سبابه) اشاره کرد تا جمله 
«لا آله الا الله محمدرسول الله» را نشان دهد. پس علی علیه السلام 
برخاسته و گفت: الله اکبر, قسم به آنکه تو را به حق به پیامبری مبعوث 
کرد خداوند تو را شفیع عمویت قرار داده و به دست تو هدایت 
پس جعفر برخاسته و گفت: در بهشت بر ما سیادت یافتی همان طور که 
در دنیا سرور ما بودی. و چون ابوطالب وفات یافت خداوند آیه : «یاعبادی 
الذین عَامَنوا ان اضف واسعهة قایای قاعبدون»(1) 


اد کانمن که ایجان آهردها یج رسین مین قراخ است ها مرا پزسیبد) 
نازل فرمود. این حدیث را ابن شهر اشوب در کتاب «المناقب» خود نیز 
نقل کرده است. این راه حل وزینی است لیکن معمول نیست که حساب 
جمل را , به معنای حساب عقود به کار ببرند. 


و اد خمله: ابوطالب به کلمات «لاه و ها اشاره کرد و مران از آن. کلفهة 
ید اعش‌عسا ال کلم دی مات ات 

و از خمله: ایت‌طالت و امام ضادق له السلام فرسان داشتند که کید اد 
این رو ابوطالب با حساب عقود به کلمه «سیح» به معنی بیوشان که از 
اسرار است استفاده نموده است. این سخن شیح بهایی در این خصوص 
است که نور بر قبرش ببارد. 

و از جمله: اين کار ابوطالب بدین معنی است که او با (63) زبان اسلام 
آورده است. و به همین دلیل شبه جمله در روایت ار مها نع 
«قول» خواهد بود. 

۵ ان لت معصمه ان است که افطالی از رصع فر که ان 
شمارش مفردات حروف به حساب جمّل باشد. پیش از بعثت رسول خدا 
صلن الان‌علمه الة ارات مخ ایام نود 
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1- . عنکبوت/56 


و از جمله: عدد (63) اشاره به سن ابوطالب هنگام اسلام آوردن وی 


است. 


جز در مورد دو وجه اول که موْیّد به دو حدیث هستند, تکلف و تصنع در 
دیگر موارد کاملاً مشهود است. از فیان ان ده نیز اولی موئقتر است زیرا 
گمان نمپرود که حسین بن روح تا این سخن را از امام نشیده باشد, آن را 
به. بیان آوزد ۰[همان طور که بعدا در «کلام الجمل» خواهد آمد, السید 


الفخّار وجه دوم را آقرت به: ضحت. یدانق | 


0 تفسیر علی بن ابراهیم: نبوت در روز دوشنبه بر رسول اکرم صَلی 
اه اه واه و ام ی 
اسلام اورد. سپس خدیجه بنت خویلد همسر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله مسلمان .شور نام انوطالت در عالی. ور پاصر صلی. الله غلبه ی ال 
وارد شد که آن حضرت مشغول نماز بود و علی علیه السلام در یک طرف 
پیامبر ایستاد و به وی اقتدا میکرد. جچون ابوطالب این صحنه را دید به 
فرزندش جعفر که همراهش بود گفت: طرف دیگر پسر عمویت را پرکن. 
بسن عفر تست رل خدا ضلی الله عم اله یضار انستاد. در 
این سال وشول خوا صلی ال عایة و الة اندکی حاو آند: از ان بس,علی: 
جعفرم خدیحه ۵ دید بن: حارنه بش شر زصول خدا ضلی الله علیم,و ال 
نماز میخواندند تا اين که خداوند آیه «قاصَدع بما توْمَرْ»(1) (پس 


آنعمرا یدان.ساموری اشکار کن ترا رل فرمهد. 


کمال. المتت اتتدالله ادن غلیه. السلام زوانت. کردم اس 
ابوطالب تظاهر به شرک مینمود و ایمان خود را نهان و و چون 
مرگش فرا رسید خداوند متعال به پیامبر ضَلی الله علیه و آله وحی فرمود 
که از مکه خارج شود چون دیگز در آنجا یاوری ندارد, از این رو پیامبر به 
مدینه مهاجرت فرمود.(2) 


2 کفان النین اموالمتشن علی السام میاه و وا بش نو ی 
پدرم و نه جدم ایا ای ۳ 
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1- . تفسیر قمی: 353- حجر/94 
2 . کمال الدین: 103-104 


پس چه چیزی را پرسش میکردند؟ فرمود: متمسشک به دین آبراهیم بودند و 
به سوی خانه خدا نماز میخواندند. 


3 بصائرالدرجات: امام ضادق علیه السلام فرموت جمن فاامه نت آنینه 
مادر امیرالمومنین درگذشت, علي علیه السّلام نزد یامبز امد پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله به وی فرمود: یا آبا الحسن تو را چه میشود؟ گفت: مادرم 
از دنیا رفت ! پس رسول خدا صلي الله علیه و الم قزمود: به خدا سوگند 
مادر من هم بود. پس به گریه افتاده و فرمود: و آشاه ! پس به علی علیه 
السّلام فرمود: این پیراهن من است, آن را ببر و او را با آن کفن کن و اين 
ردای من است, او را در آن نیز کفن کن و چون کار تکفین او تمام شد, مرا 
آگاه سازید. چون جنازه را بیرون آوردند, رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
نمازی بروی خواند که نه پیش از آن و نه بعد از آن برکسی نخواند. . سپس 
وارد قبر او کشته و در آن .دراز کشید انگاه وی را خطاب قرار داده و 
فرمود: یا فاطمه ! عرض کرد: لبیک يا رسول الله ! فرمود: آيا وعده 
پروردگارت را محقق شده یافتی؟ عرض کرد؛ اری: خداوند بهترین پاداش 
را به شما عطا فرماید ! پس مناجات پیامبر ضصَلی الله علیه و آله در قبر به 
درازا کشید و چون بیرون امد خدمتشان عرض شد: يا رسول الله, با کفن 
کردن او در لباست و ورود شما به قبر وی و طول مناجاتتان در قبر و 
کثرت ی در آنجا اموری بودند که تاکنون برای شخص دیگری انجام 
نداده بودید ! فرمود: اینکه وی را با لباس خویش کفن کردم بدان سبب بود 
که چون به او گفته بودم در روز قیامت مردم عریان محشور میشوند, گفته 
بود: وای از اين رسوائی ! من هم جامهام را کفن او قرار دادم و از خدا 
خواستم تا ورودش به بهشت کفن او را از پوسیده شدن محفوظ بدارد و 
دعایم مستجاب گشت. اما ورودم به درون قبر بدان سبب بود که جچون 
روزی به وی گفته بودم: وقتی مرده را در قبر میگذارند و مردم به 
خانههایشان باز میگردند. دو فرشته به نام منکر و نکیر بر وی وارده شده و 
از اه شوالاتین هیکنقد.. گفته. بود: خدا بة: فربان پر مندا من هم. آنفدر دز کرون 
قبر از خدا برایش یاری خواستم که از درون قبر او دری به بهشت و به 
باغی از بهشت باز شد.(1) 
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1 بصاکز الدرجات: 71 


4 قصص الأنبیاء: چون ابوطالب عموی پیامبر درگذشت آن حضرت 
6سال و 8 ماه و 24روز سن داشت. و صحیح آن است که ابوطالب در 
پایان سال دهم بعنت درگذشت و سه روز بعد از مرگ ابوطالب خدیجه از 
دا بت اد این سل صوا ای اه ماه ال ان ان را ام 
الحزن» نامید.(1) 


5. الخرائج: نقل است که چون پیامبر صَلی الله علیه و آله از معراج 
بازگشت نزد ام هانی دخت ابوطالب رفته و ماجرا را برای وی بازگو نمود. 
آم هانی عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ! به خدا سوگند اگر این موضوع را 
با مردم در میان بگذاری هر که تاکنون تو را تصدیق کرده, تکذیب خواهد 
نمود. اتفاقا آن شب ابوطالب پیامبر راز ندیده بود و در جستجوی وی بود و 
چون وی را نیافت, مردان بنیهاشم را کرد آورد و هریک را دشنهای داده و 
گفته بود: اگر دیدید که تنها وارد شدم و محمد همراهم نبود, باید بزنید و 
باید هر یک از شما بغل دستی خود را به قتل برساند؛ ۱ 
مخت را کشته باشته ته ماو نهآ رنقه وان مان ! پس در طلب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به راه افتاد در حالی که میگفت: چه اتفاق 
هولناک بزرگی خواهد افتاد اگر تا سپیده دم رسول خدا را نیابم. و چون وی 
را هنگامی که از براق پیاده ميشد بر در خانه ام هانی یافت, گفت: 
برادرزاده, همراه من بیا به مسجدالحرام برویم. او در کنارحجر الأسود 
شمشیر برکشیده با صدای بلند گفت: ای مردان بنی هاشم, خنجرهایتان را 
درآورید که. آحر و را نمییافتم احدی از شما زنده نمیماند که از اینجا 
بیرون رود و ترک زندگی میکردیم. از آن روز به بعد قریش بسیار از او 
حساب بردند و از فکر دزدیدن پیامبر صَلی الله علیه و آله منصرف شدند. 
سپس پیامبر درباره معراج خود برای آنان سخن گفت. گفتند: بیتالمقذس را 
برای ما توصیف کن ! فرمود: شبانه وارد بیتالمقدسم کردند. در این هنگام 
جبرئیل بر وی نازل گردید و گفت: آنجا را نگاه کن ! و چون به آن سمت 
نگاه کرد. بیتالمقدٌس را دید و آن را دقیقا برایشان توصیف نمود. . سپس به 
ضیف کارواهات خحاری اما که در اه‌شام ومکه بووند پرداعت: 
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هر قصض الا سا تسه خسای 


توضیح: الهدی, با ضم میم و کسر آن, خمع «المدیق- مئلنه- : چاقوی بزر گ. 


6 الخرائج: ان فاطمم ینت اد سقل. اس کف -جون. علارم مرگ 
عبدالمطلب آشکار گشت ات خر کت چه کسی از شما 
کفالت محمد را پس از من برعهده میگیرد؟ گفتند: او خود از ما باهوشتر 
پیامبر صلی الله علیه و اله نموده و گفت: يا محشد: جذّت در حال سفر به 
قیامت است, دوست داری کدام یک از عموها و عفههایت کفالت تو را 
بپذیرد؟ رسول خدا ضلی الله علیه و آله چهره هچه را از نظر گذرانید و 
آنگاه خود را به ابوطالب نزدیک نمود. عبدالمطلب که متوجه پیام این 
حرکت پنامیر شنده بود. به ابوطالب گفت: ای ابوطالب, من با دینداری و 
امانتداری تخ اشنایش: پا او همان گونه باش که من برای او بوده ام ! فاطمه 
گوید: چون تا شالت درگذشت. ابوطالب وی را نزد خوذ آورد: من 
پیوسته به وی خدمت میکردم و مرا «مادر» خطاب میکرد. در باغچه خانه 
ما چند نخل بود چون خرمای این درختها میرسید, روزی نزدیک به چهل نفر 
از همسالان محمّد به حیاط خانه ما میامدند و خرماهای بر زمین افتاده را 
جمع میکردند و من هرگز ندیدم که محمّد خرمایی را از دست کودکی 
بگیرد و این در حالی بود که دیگر بچهها سعی میکردند خرماهای یکدیگر را 
بربایند. من هرروز یک مشت يا بیشتر از خرما برای محمّد جمع میکردم و 
کنیزم نیز همین کار را میکرد. روزی تصادفا هم من و هم کنیزم فراموش 
کردیم برایش خرما جمع کنیم و محمّد خواب بود که بچهها امدند و هرچه 
خرما برزمین افتاده بود برداشتندو رفتند. من از شدت خجالت خوابیدم و با 
استینم صورتم را پوشاندم. چون محمّد بیدار شد, به باغچه رفت اما حتی 
یک دانه خرما هم برزمین نمانده بودء از اين رو از آنجا رفت و در این حال 
کنیز من به وی گفت: امروز فراموش کردیم خرمایی برایت چمع کنیم و 
بچهها آمدند و هرچه بود خوردند. فاطمه گوید: محشد مجددا به سمت 
باغچه رفت و رو به , 


ازتشلها کردهو کفت: ایغ من کرستهام تا گام کنهم آن تغل نقدر عم 


شد که محمّد بتواند از میوه آن به مقدار کافی بچیند سپس دوباره راست 
شد و به حالت اول درآمد. من بسیار شگفت 
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زده شده بودم و ابوطالب هم خانه نبود. هرروز که ابوطالب از بیرون 
قیا فده یه کنبهم مفتم رمق ور وا اش ار کنده تا این ر که در زد پا 
برهنه و با سرعت رفتم و در را باز کرده و ماجرا را برایش تعریف کردم. 
ابوطالب گفت: بیتردید او یک پیغمبر خواهد شد و تو پس از نومیدی از 
بارداری, وزیر او را به دنیا خواهی اورد. و همان طور هم شد و فاطمه 
علی علیه السْلام را به دنیا اورد.(1) 


7 مناقب ابن شهر آشوب: معمولاً درندگان با دیدن ابوطالب میگريختند. 
در راه طائف شیری در مسیر ابوطالب ظاهر شد و برای او کرنش کرد و 
سپس روی زمین و در مقابل او شروع به غلتزدن کرد. ابوطالب گفت: تو 
را جح خالتت سد ددم مرا او حال‌ مت آام کن: شیر گفت: تو 
پدر شیرخدا, یاور نب خدا و پرورش دهنده او هستی. از این رو ابوطالب 
ی ی اصل این است 
که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: من و علی دوهزار سال قبل از 
4 ی تست 


"۳ 9 0 7 و 0 
اعی کر فت: پس آن بهودی گفت: ۳ 
که پسرعموی تو در مدینه از مردم گدایی میکند؟ ! ابوطالب با شنیدن این 
سخن به خشم آمده, تجارت را رها ساخت و به مکه بازگشت. در مکه با 
تعدادی پسر بچه مواجه شد که محمد هم آشفته حال در میان آنان بود. 
پس به وی گفت: پسر؛ تو چه نام داری و پدرت کیست؟ گفت: من محمد 
بن عبدالله نام دارم و یتیم هستم, نه پدر دارم و نه مادر ! پس ابوطالب او 
را در آغوش گرفته و بوسید, سپس جْبُهای مصری بر وی پوشانید و سرش 
را روغن زد و یک دینار را به گوشه ردایش بست و مقداری خرما مقابل 
وی نهاد و گفت: بچهها, بیایید و خرما بخورید. پس محشد چهار دانه خرما 
برای آم کيشه (حلیمه سعدیه) برد و ماجرا را برای وی تعریف کرد. حلیمه 
گفت: ممکن است او ابوطالب بوده باشد. گفت: نمیدانم, مرد بزرگواری 
را دیدم... در این هنگام ابوطالب 
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1-. الخرائح و الخرائح: 11 


پیدا شد و حلیمه گفت: محشد. آیا اين همان مرد نیست؟ محقد گفت: آری ! 
حلیمه گفت: اين پدر تو ابوطالب است. پس پیامبر صلی الله علیه و آله به 
سوی او دوید و خود را به وی آويخته و گفت: پدر, حمد و سپاس خداوندی 
کات که ترا مهن ان دام را عر اشا اه ات هرا 
خود برد.(1) 


9. مناقب این شهرآشوب: اوزاعی گوید: پيامبر ضَلی الله علیه و آله در 
کفالت عفد الحطلب بود و چون به سن102سالگی رسید و پیامبر هشت 
ساله بود, فرزندان خود را طلبید و گفت: محقّد یتیم است, او را پناه دهید, 
فقیر است, بینیازش کنید؛ : وصیت مرا دربارم او به جا آورید. یس ابولهب 
گفت: من از عهده اين کار برمیایم. عتدالفظاات وی شدّت را از سرش 
بردار ای اک به منش بسپارید. گفت: تو تندخو هستی و ممکن 
نید مایت ار امسرا سس بر 
ییا اس سای ای و ای اه 
اله فرمود: ندرن نحران مان ؛ زیرا من پروردگاری دارم که مرا تباه نمیکند. 
پس ابوطالب سرپرستی او را پذیرفت و با جان و مال و مقامش در دوران 
کودکی در مقابل یهودیان که مترصد او بودند و همچنین عموزادگان و کلا 
عربها که به او به خاطر نبتش به وی حسادت میکردند, دفاع کرد. 
ات هر ی با ی ات 


-«ای عبدمناف(ابوطالب), بعد از خود سفارش کسی را یه نو میکنم که 
پس از پدرش یکتا پرست بینظیری است.» و باز گوید: 


- من سرپرستی کسی را که من حامیاش بودم به طالب عبد مناف که 
مردی با تجربه است سپردم. 


- ای فرزند کسی که محبوب من و گرامیترین خویشاوندانم است, ای 
فرزند کسی که رفت و دیگر باز گشتی ندارد.» 


ابوطالب که سخنان راهب را درباره پیامبر شنیده بود این اشعار را خواند: 


-مر | به امری که وظیفه من است وصیّت مکن, که من شگفتیهای بسیار 
وان آ مها 
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لصافت ان ای ات 25*۳ 


۰ از هر کاهن عالم و نویسندهای, و بحمدالله سخن راهب در مورد او 
اشکار شد.(1) 


لاد. مناقب ابن نهر آرفره سب" آپو سعید واعظ در کتاب «شرف المصطفی» 
آورده است که چون عبدالمطلب را وفات سررسید. فرزند خود ابوطالب 
را احضار کرد و به وی گفت: فرز ندم, 1 ا 7 
توشتت ره مت تلد | حاکیت: ببینم پس از من با او چگونه رفتار خواهی کرد ! 
ابوطالب گفت: اس اه ۱ 
برادرزاده من است. و چون غبدالمظلی درگذشت, ابوطالب در خورد و 
خوراک و پوشاک. محشّد را بر خود و دیگر اعضاء خانوادهاش مقذم 


میداشت.(2) 


1. مناقب ابن شهرآشوب: طبری و بلاذری گفتهاند: چون آیه: «قَاصَدء با 
توْمَرُ»(3) [پس 


آنچه را ندان ماموزی آشکار کرد ۱ نازل شد, و 
ص نت وچون آیه: «لَکَمْ و ما 
تعبدون من دون الله. 4(.۰) 


(در حقیقت. شما و آنچه غیر از خدا فییرشنتید: طبر م: ذورخید: ما در آن 
وارد خواهید شد) همگی با او به مخالفت برخاستند. پس ابوطالب وی را 
زير چتر حمایت خود گرفت و از وی دفاع کرد. پس عتبه, ولید, ابوجهل و 
عاص نزد ابوطالب رفته و گفتند برادرزادهات آلهه ما را دشنام داده و بر 
2 
پنداشته است. اکنون با باید مانع کارهای وی گردی يا اینکه دست از 
حمایتش برداری و ما را به هم واگذاری. یس ابوطالب با ایشان به نرمی 
رفتار نموده و آرامشان ساخت و به خانههایشان باز گرداند. اما رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله همچنان به کار خود ادامه میداد و مردم را به 
یکتاپرستی دعوت میکرد. ی و 
باردیگر نزد ابوطالب رفته و گفتند: تو در میان ما هم به جهت سن و سال و 
هم به جهت شرافت جایگاه و منزلتی داری و ما تذکر داده بودیم که 
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اقب ال ای ظالت 25*1 


متافت: ال ات ات 25*۳ 
3- . حجر/ 94 
4- . انبیاء/ 98 


برادرزادهات را از این کارها بازداری اما او دست بردار نیست. به خدا 
سوگند ما دیگر تاب تحمل کسی را نداریم که پدرانمان را دشنام داده, 
باورهای ما را به تمسخر گرفته و در حق خدایان ما بدگویی کرده است. یا 
او را از این کارها باز میداری يا با او پیکار میکنیم تا یکی از دو گروه به 
هلاکت برسد ! پس ابوطالب به پیامبرضلی الله علیه و آله عرض کرد: چرا 
قوم تو به شکایت از تو روی آوردهاند؟ فرمود: من میخواهم آنها را حول 
محور یک کلمه گرد آورم تا عرب مطیع آنها شود و عجم جزیه پرداز ایشان 
گردد. مشرکان گفتند: فقط یک کلمه !! به پدرت سوگند. ده کلمه هم باشد 
میپذيريم. ابوطالب رو به پیامبر کرده و فرمود: برادرزاده. اين کلمه 
چیست؟ فرمود: «لا آله الا الله» است. پس, حاضران در حالی که لباسهای 
خود را میتکاندند, از جا پرخا تن ۵ کففندء «احعل لاله الاها َاجذ] ان هادَا 
لشی ۶ عَجاب...»(1) 


(آیا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعاً چیزعجیبی 
است. و بزرگانشان روان شدند [و گفتند:] بروید و بر خدایان خود 
اه نمایید که این امر قطعاً هدف [مااست. [از طرفی ] این [مطلب ] 
دافر آیین آخیز اعیتموی هم ] تشتدهايم این| ادغا از مرمع بافی, رستت. ز 


ابن اسحاق گوید: ابوطالب نهانی به وی عرض کرد: باری فراتر از توانم بر 
دوش من مگذار. رسول خدا صلی الله علیه و آله این سخن را شنید گمان 
کرد عمویش قصد دارد دست از حمایت او بردارد و تنهایش گذارد لذا 
فرمود: عموجان, اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ 
من قرار دهند, دست از این سخن برنمیدارم تا اینکه به سرانجام برسانم یا 
کشته شوم. سپس اشک از چشمانش جاری گشته و گریان برخاست تا 
تنهایت نخواهم گذاشت ! 


در روایتی دیگر آمده است که پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
به من امر فرموده که مردم را به دين حنیف دعوت کنم و خشمگین از نزد 
وی بیرون رفت. پس ابوطالب او را خواسته و دلجویی نموده, وعده پاری 
داد و این ابیات را خواند: 
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1-. ص/ ۵-8 


- به خدا| سوگند تا من زندهام دست هیچ کدامشان به تو نخواهد رسید؛ 


- یس بی واهمه آنچه را که بدان ماموری انجام بده و بشارت باد تو را که 
چشمت روشن خواهد شد؛ 


از گذشته امین بودهای؛ 


- و دینی را عرضه کردی که دانستم که بهترین دین در میان مردمان است؛ 


- اگر بیم آن نداشتم که ممکن است آزاری برای تو در پی داشته باشد, 
قطعا میدیدی که آشکارا خود به تو ایمان مباًورم. ۳ 


امام زین العابدین علیه السلام فر مود: سران قریش نزد ابوطالب آمده در 
حالی که پیامبر در آنجا حضور داشت و گفتند: ما از برادرزادهات میخواهیم 
انصاف داشته باشد؟ گفت: چگونه انصاف بدهد؟ گفتند: دست از ما بردارد 
و ماهم به او کاری نداشته باشیم. نه با ما سخن بگوید نه ما با او هم سخن 
شویم, نه با ما بجنگد نه با او بجنگیم. براستی که این دعوت دلها را از هم 
دور کرده و تخم دشمنی و کینه پراکنده است. ابوطالب رو به پیامبر صَلی 
الله علیه و آله کرده و کفت:: برآذرزادم. ایا شنیدی؟ فرمود: يا عمٌّ, اگر 
عموزادگان میخواستند به انصاف با من برخورد کنند, دعوت مرا گوش 
مرو "بر وهی مر مر وال هر امر فرموده مردم 
را به دین حنیف دعوت کنم, دین ابراهیم ! : پس هر که دعوت مرا بیذیرد 
ی و ای ی و ی ی 
نافرمانی کند کند / با او میجنگم تا خدا| در میان ما قضاوت کند که او 
که لها سس ده 

گفتند: ای ابوطالب. به وی بگو که دٍست از زٍ دشنام دادن خدایان ما بردارد و 
از آنها به زشتی یاد نکند. پس آیه «اأققترالله تامژونی اعبق»(1) (آب 


مرا وادار میکنید که جز خدا را بیرستم؟ )نازل ریت گفتند: اگر راست 
میگوید ما را آگاه سازد که کدام یک از ما ایمان میآورد و کدام کفران 
میورزد؟ اگر او را راستگو یافتیم به وی ایمان میآوریم که بلافاصله آیه: «قّا 
کان اللة لیدَر المَوّمنین»(2) (خدا 


بر آن نیست که مومنان 
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1- . زمر/ 64 
2 . آل عمران/ 179 


را به این [حالی ] که شما بر آن هستید, واگذارد. 4 نازل شد, گفتند: به خدلٍ 
سوگند نو و خدای نو را دشنام خواهیم داد ! که آیه؛ :5 انطلق الما 
منهّم. 1(۰) [و بزرگان روان شدند و گفتند: بروید بر خدایان ۳( 
ایستادگی کنید که اين امر خود هدف ماست.) در پاسخ به آنها نا 

شد. گفتند: | 
پرسش کنیم که در پاسخ آنها سوره «کافرون» نازل گردید. پس گفتند: به 
وی بگو: آیا خدا او را فقط برای ما فرستاده يا برای همه مردم؟ فرمود: 
برای همه مردم مبعوت شدهام: سیاه. سفید, کوهنشین. دریانشین. و قطعاٌ 
مردم سرزمین فارس و روم را نیز دعوت خواهم کرد «یَأیهّا الناسْ انن_ 
سول آلاة ۹ جمیعا»(2) (من 


پیامبر خدا به سوی شماً هستم. قرپش با شنیدن این کلمات؛ دچار خود 
بزرگبینی و تکبُر گشته و گفتند: به خدا سوگند اگر فارس و روم اين سخن 
تو را بشنوند, ما را از سرزمینمان بیرون خواهند کرد و کعبه را نیز سنگ به 
۱ خواهند ساخت, بننن. آیه" و قالوا آن تبع الهّدی مَعک»(3) (و 


گفتند: اکر با تو از نور هدایت ,پیروی کنیم از سرزمین خود ربوده خواهیم 
شد. )و آیه «لَم تر کیّف قَقل رَبک»(4) 


نازل شد. پس مٌطعم بن عدی گفت: ای ابوطالب, به خدا سوگند قوم تو با 
تو به انصاف سخن گفتند و تلاش کردند از آنچه دوست نمیداری رها شوند, 
فیبیتم که کویا تمیخواهی سختی از آنان را بپذیری ! 


ابوطالب گفت: به خدا سوگند مرا انصاف ندادند ولی تو برآن شدهای که 
مرا تنها گذاری و از دشمنان من حمایت کنی. پس هرچه به صلاح میدانی 
انجام د0. از ان پس هر قبیلهای به مسلمانان خود یورش برده و انان را 
قورد شکتجچه و ازار قرار داده, تلاش میکردند آنها از دین اسلام بازدارند و 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله را به تمسخر گرفتند, اما خداوند رسولش را به 
واسطه عمویش از آزار آنان حفظ فرمود. و چون ابوطالب رفتار قریش را 
با مسلمانان دید, بنیهاشم را به دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
ایستادگی در کنار او فراخواند جز ابولهب, همان گونه که 
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دض 6 


2- .اعراف/ 158 
۰-3 . قصص/ 537 
4 . فجر/ 6 , فیل /1 


۲ ۳7 1 
خداوند میفرماید: «و لیَنضْرَنّ اللّهْ من یَنرُه»(1) (و 


قظفا خد آوتد بت کی که دین اه دا یاری میکند, یاری میدهد. + مانع از این 
کار شد و جماعتی از قربش نیز از طائف سر رسیده و زیر بار سخنان 
ابوطالب نرفتند و فتنهای بزرگ رخ داد. رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
مسلمانان را امر فرمود به حبشه مهاجرت کنند. 


ابن عباس گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و اله وارد کغبه شد و به تماز 
ایستاد. ابوجهل گفت: چه کسی میرود و نماز این مرد را برهم میزند؟ پس 
مردی به نام ابن الژبعری برخاست و شعمبهای را برداشت و آن را با 
محتویانش بر روی بدن آن خضرت انداخت. بسن ابحطالب امد و شمشیر 
برکشید. حاضران قصد برخاستن کردند که ابوطالب فریاد زد: به خدا| 
سوگند هر که از جای خود برخیزد با همین شمشیر خوار و خفیفش خواهم 
ساخت. سیس رو به پیامبر صلی الله علیه و اله کرده و فرمود: برادرزاده, 
چه کسی با تو چنین کرده است؟ فرمود: این بنده خدا بود. پس ابوطالب 
مقداری سرگین و خونابه آن شکمبه را برداشت و بر او انداخت. 


در روایت متواتر دیگری آندة است که ابوطالب دستور داد غلامانش 
بچهدان شتر را از پشت وی برگیرند و پشت حضرت را بشویند. سپس اآمر 
کرد مقداری از آن فضولات را برداشته و سبیلهای حاضران را آلوده کنند. 


طبری و بلاذری و ضجّاک آوردهاند که: چون قریش شدت پشتیبانی بنیهاشم 
و بالاخص عمویش ابوطالب از او را دیدند, نزد ابوطالب آمده و گفتند؛ ما 
زیباترین و سخاوتمندترین و شجاعترین جوان قریش را که عماره بن الولید 
است, نزد تو اوردیم تا یاری و میراثش از ان تو باشد و مقداری از مال 
خود را نیز به تو میدهیم و در مقابل تو برادرزادهات را که جمع ما را 
پراکنده ساخته و ما را سفیه دانسته به ما تحویل دهی تا وی را به قتل 
رسانیم. ابوطالب در پاسخ آنها گفت: به خدا سوگند که انصاف را در حق 
من روا نداشتید, پسرتان را به من میدهید تا خورد و خوراکش دهم و 
برادرزادهام را به شما دهم تا بکشید؟ ! به خدا سوگند هرگز چنین نخواهد 

دا کر تفت آنید که ار سر عاده فرزندش را از دست دهد, به دیگری 
مهر نمیورزد؟! 
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1- . حج/ 40 


ال کف ات را ارایی کار ات مایت 


کرد: 


میدررخشید ند. 


نات وین هد 


- به من میگویند یاری کسی را که برای هدایت آمده, رها کن و آن دلاوری 
را که غلبه طلبان را مفلوب میکند, برای ما مفلوب کن. 


او زار تس سا سار ال هار سا را ها که 


ی الله پروردگار و یاور من است. بر هر ستمگری از 


مقاتل: چون قریش دیدند دعوت او بالا میگیرد. گفتند: روز به روز بر 
خودخواهی و تکبر محمد افزوده میشود: او جز یک جادو گر پا مجنون نیست. 
لذا برایش خط و نشان کشیده و پیمان بستند که چون ابوطالب درگذشت, 
تمام قبایل قریش را برای قتل وی متجْد کنند. چون این سخن به گوش 
ابوطالب رسید, مردان بنیهاشم و همپیمانان آنها را از قربش دعوت کرد و 
سفارش ها 
طور که برادرزادهام میگوید. پدران و دانایان ما پیش از اين خبر دادهاند که 
محقّد پیامبری صادق, امین و ناطق ؛ و منزلت او بسیار بالا و جایگاه وی نزد 
پروردگارش رفیعترین جایگاه است؛ پس دعوت او را بپذیرید و بر یاری او 
مثفق و متحد شوید و بر دشمن او شبیخون بزنید که این شرافت تا قیامت 
راشای هخا ها شش یناتسا او 


- به نصرت پیامبر نیکو طلعتی سفارش میکنم. فرزندم علی و عموی نیک 
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از او در برابر مردم محافظت و دفاع کنید. 


ازموده جنگی با خود همراه سازند. 


- جان من و هرچه فرزند دارم فدایتان, در دفاع از احمد همچون زره 
نفوذناپذیر باشید 


شعلههای درخشان به چشم ميایند. 


ابوطالب برادرش حمزه را تشویق به پیروی از آیین پیامبر صلی الله علیه و 
آله کرد روزی خفزه کمان بر دوش از شکار برمبگشت که. زستول.خدا 
صلی الله علیه و آله را در خانه خواهرش یافت که به شدّت تب کرده بود و 
خواهرش بربالین او گریه میکرد . حمزه از خواهر خود پر سید. : چرا گریه 
شیکنی ۱ کفت* از بیکسی + خواری فامیام آی. ابا -عماره. ای کاش مدید 
برادرزادهات محمد ساعتی پیش از ابوالحکم بن هشام چه کشید ! او محمد 
تا ی ی 
سرش اورد. پس حمزه به سمت کعبه رفت و وارد مسجد شد و چنان 
برفرق ابوجهل کوبید که آن را شکافت. خویشاوندان ابوجهل میخواستند 
وی را بزنند اما ابوجهل نات و گفت: ابوعماره را کاری نداشته باشید 
مبادا اسلام بیافرد. سیس حمزم نزد رصول. خدا .صلی الله علیه. و اه 
بازگشته و عرض کرد: او به خاطر کاری که با تو کرد جزای سختی دید 
آنگاه ماجرای شکافتن فرق او را برای پیامبر نقل کرد. اما پیامبر ضَلی الله 
علیه و آله خرسند نشده و فرمود: ای عمو, تو خود از آنان هستی ! پس 
حمزه اسلام آورد و قریش دریافت که پیامبر قوّت و قدرت يافته و از این 
پس حمزه از وی دفاع خواهد کرد. 


ابن عباس ادامه می دهد: سپس ار «او من کآن مت فاحییتا...»(1) 


(آیا کسی که مرده [دل ] بود و زندهاش گرداندیم و برای نوری ندید آوزدیم 
تا در پرتو آن, در میان مردم راه برود. چون کسی است که گویی گرفتار در 
از يکبهاشت وان ان 
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انعا۸/ 122 


بیرون آشخن نیست + نازل گردید و ابوطالب از اسلام آوردن حمزه خر سند 
شده و چنین سر ‌ود: 


دای. ابایعلی, رکنم اخمد شکییا پاش و اشکار کنده دین باس و امتد 
دارم شکیبا و موّفق باشی. 

- و پاسدار کسی باش که دین را از نزد پروردگارش به صدق و حق آورد و 
کافر مباش ای حمزه؛ 


- این که گفتی موّمنی. خوشحالم کرد. پس یاور رسول خدا در ابلاغ دین 
خدا باش 


+ اکنون از کاری که کردهای قریش را با صدای بلند آشکارا آگاه ساز و 
بگو: احمد که جادوگر نبوده است. 


و خطاب به پسرش طالب چنین سرود: 


- فرزندم طالب. پدر تو خیرخواه تنوست و در آنچه میگوید مصلحت تو را در 


نظر دارد. 


- پس هر که قصد آزار و بدخواهی داشت؛ او را با شمشیرت بزن, تا طالب 


اعتماد دارم. 


- فرزندم, بازوی او را قدرت ببخش که من بیتردید به پدر بزرگت خواهم 


۱ از فراق او پیوسته آه حسرت خواهم کشید, اگر او را پس از فز کم در 
حال بالندگی نیابم. 


- آیا میشود او را با سپاهی ببینم که پیشاپیش آن فرزندم علی پرچمدار او 
باشد؟ ! 


رفتنی هستم.» 


ص: 102 


«بدان- لعنت از تو به دور باد- که ...(باقی ابیات) 


که قبلا" مناظره جعفر و عمروعاص را شنیده بود و آرت 5 ادا 
شقو مار الی الرّسٌول. ۰( (و 


جون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند, میبینی بر اثر 1 
حقیقتی که شناختهاند, اشک از چشمانشان سرازیر میشود و میگویند 
پروردگارا ایمان آوردهایم بسي مارا در زمره گواهان بنویس. و برای ما چه 
[عذری] است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حال 
آنگة چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شانستکان آبه بهشت ] 
درآورده. پس به آنچه گفتند. خدا به آنان باغهایی پاداش داد که از 
زیر [درختان] آن نهرها جاری است. در آنجا جاودانه میمانند و اين پاداش 
نیکوکاران است. )درباره وی نازل شده بود, اسلام آورد. 


عکرمه و عروة بن الزبیر و روایت آن هب چون قریش دریافت که کار 
دعوت پیامبر در قبایل 0 است و حمزه هم اسلام آورده و 
و و دق ی ی ی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله را آشکارا به قتل رسانند. و چون 
ات از نششنه. آعاخ شندد فرر ندان عداخطظات را قراخ ان ۵ ۳ 
ملزم کرد که رسول خدا ضلی اللّه علیه و آله را در شعب (درّه) خود جای 
دهند. در مقابل, بزرگان کفار قریش در دارالندوه گرد آمده و پیمان بستند 
که با بنیهاشم قطع رابطه کرده, با آنان سخن نگویند, نه از آنان دختر 
بگیرند و نه دخترشان دهند و نه با ایشان دادوستد کنند مگر اینکه پیامبر 
صلی اللف علیه و الف زا عصویل دهنه و آن عهدنامه زا با جهل مهن, امضا 
کردند وگن درون: کفیه برخیوار آوبختنده در رواشی ان «را به زمعةّ بن 
الأسود سیر دید از این رو ابوطالب شما تم و بالات را در شعب 
خود جا داد که جمعا مومن و کافر بالغ بر40 مرد ميشدند البته غیراز 
سوگند یاد کرد که اگر خاری به پای محمّد رود بنی هاشم را مسئول ان 
خواهد دانست, سپس به تحکیم شعب پرداخت و شبانه روز مراقب و 
تیان آن نود ودخر همیرم هفقو له نستر ودم: آسنت» 


ص: 103 


1- . مائده/ 83-85 


ایا تیدا نید که ما محمد را پیامبری چون موسی يافتیم که نامش در 
تسشن کتا چا آتماسی کین است. 

]یا پدرمان هاشم او را تقویت نکرد و پسرانش را به جنگ با نیزه و 
شمشیر سفارش نکرد؟ 


و ان بتمان نامه که بر :دنوار کعبه آویخته رهتی براسای ان ارتش خواهد 
افتاد. 


- پیش از آنکه شرارت فتنهها برخیزد از خواب غفلت بیدار شوید. آنگاه که 
خشک و تر با هم میسوزند. 


این ابیات را ند نیز او سروده است: 


-«از روی حماقت و ستم داستانی بافتند و نقشهای کشیدند و پیمانی 
نوشتند و این در حالی است که برخی سخنان واضح و روشناند؛ 

تا اینکه سهاشتم ییون آمدم هدز تیه مکه خیم کی نندن نما ند 

- ای قوم ما درنگ کنید و ما را سوار مرکبی نکنید که سرانجام نافرجامی 


داشته باشد؛ 


- به شتران تیزرو سوکند که در آن.ضورت هرگ کسی به سوی مکهاق آباد 


- مگر اينکه ما همگی را به قتل برسانند و دشمنان با یکدیگر دیدار کنند تا 
بتوانند زة نقشه خود را عملی سازند؛ 

- و جماعتی که پیوند گسستند و صله رحم به جا نیاوردند بدانند که ستمگر 
واقعی آنها هستند؛ 


- خواستند که ظالمانه احمد را به قنل رسانند در حالی که در میانشان 
کسی یافت نمیشود که جسارت این کار را داشته باشد؛ 


- چوانان قومی از محمد دفاع میکنند که جملگی از سادات و اشراف 
خالصاند. 
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پس از رفتن بنیهاشم به شعب ابي طالب. ابوجهل و عاص بن وائل و نضر 
با عرش ند دم هه تیامح یه راما مین وه ی 
ابوطالب رفته و هرکه را میدیدند که مختصر غذایی به همراه داشت او را 


از فروش آن به بنیهاشم برحذر داشته و تهدید به غارت اموالش 
میکردند.در این محاصره خدیجه مال بسیاری را بر پیامبر صَلی الله علیه و 
آله ,هزین کرو 


ابوطالب در سرودهای میگوید: 


- پسر عبدالله امروزه در میان ما علیرغم خشم گروهی از قوم ما که جلب 
رضایت آنها آسان نیست, قوز دنایید فرار کرفته اسنت؛ 


و چه انها که نزدیکاند؛ 


- بازوان هاشمی ما از وی دفاع خواهند کرد, زیرا ترکیب آنها در میان مردم 
بهترین ترکیب است. 


- نه, سوگند به. ان که.هر کار کشتتهای اند او شنت و بان میشود انسیین 
میان تایه کار ی ام 


- سوگندی که صادقانه به خدا یاد کردیم و ما به دروغ به کعبه سوگند یاد 


- ما پیامبر را تنها نمیگذاریم تا اش که خفاچت در پیرامون وی کشته شویم, 
چگونه قکری است فکز تکذیب پیافبر مقرّب؟ » 


چون پیامبر در بستر خویش میخوابید و بقیه هم به خواب میر فتند, , ابوطالب 
آهسته معا ما و علی را در بستر او میخوابانید و پسر و برادرزادهاش را 
مراقب وی قرار میداد پس علی علیم الَلام گفت: راکنا هسیر 


5 فرزندم. شکیبا باش که شکیبایی سزاوارتر است. زیرا هر زندهای در 
نهایت گذرش به گورستان است؛ 


نجیب شدن: 
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5 برای پیشم رگ این برخوردار از نسب درخشان و دستان 
سخاوتمند و خانههای بزرگ برای مهماننوازی, 


- اگر مرگ به وسیله تیرهای پیکان به سوی تو آید, اين تیرها برخی به هدف 
میخورند و برخی دیگر به خطا میروند؛ 


- هر زندهای هرچند عمر طولانی یابد, در نهایت سهمی از این تیرها خواهد 
بر د. 


پس علی علیه السلام فرمود: 


- لیکن دوست داشتم که یاری مرا ببینی, و بدانی که من همچنان مطیع و 
فرمانبردار شما هستم؛ 


- و تلاشم در نه ت و پاری احمد برای رضای خداست, احمدی که پیامبر 
هدایت و کسی است که در کودکی و جوانی ستوده بوده است.» 


اباا خی در و زود عمره در ماه رجب و موسم حح در ماه ذبحچه آمثیت 
نداشتند. در این دو ماه بود که وارد مکه میشدند و دادوستد میکردند. و 
ره لا حای له عایی و الهدر هروس دیفجان قیال 1 
و به ان متفرضه آیا امن جمایت, کید با کتان تزور کارم را برانان 
راه افتاده و میگفت: او برادرزاده من است. دروغگویی جادوگر است ! کفار 
قربش وقتی از دست پیامبر خسته شدند, به ابوطالب پیام دادند که محمد 
را به مابسپار تا او را , به قتل رسانیم و تو را پادشاه خود کنیم. یس 
ابوطالب قصیده لامیه ود را با مطلع: و ابیض تنستسفی الغمام بوجهه» ‏ | 
برایشان سرود و آنها با شنیدن آن از وی ناامید شدند. ابوالعاص بن ربیع 
کی هس اه و وا اراس ان را 
نود به دردازه قغ مبا مد میس آنها را‌ها مسیاعت تا .ماروشعت شور 
وخوداضیع در مکه نوشن رسول خذا ضلی الله‌عايه و له این کار‌وی را 
وی اما اه 
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فم دام سا رسال ی کر ای سسرن خفت آفاست ان 


در شعب سه سال دانسته است. 


در کتاب «شرف المصطفی» اشنم است : : پس خداوند موریانهها را مأمور 
از بین بردن پیمان نامه قریش کرد و جبرئیل پیامبر را از این آمر آگاه 
سا سا امه ام اه اه ی ارات را از و وم 
عهدنامه قربش توسط موریانهها باخبر کرد و ابوطالب به مسجدالحرام نزد 
سران قریش آمد. اشراف قربش وی را احترام گذاشته و گفتند؛ آمدهای 
که پیوند با ما را تجدید نموده و برادرزادهات را تحویل ما دهی؟ ابوطالب 
گفت: به خدا سوگند برای چنین کاری نیامدهام ولی برادرزادهام مرا خبر 
کرده و او هرگز دروغ به من نگفته است که خداوند او را 0( 
پیمان نامه شما آگاه ساخته است. هم اکتون.سیکی .وا واه کتیق ۲ آن.ز۱ 
بیاورد. اگر سخن او درباره عهدنامه درست بود, از خدا پروا داشته باشید و 
دست از اين رفتار ظالمانه و بریدن صلهرحم بردارید و اگر آنگونه نبود که 
وی میگوید, او را به شما میسپارم. چون عهدنامه را آوردند و مهر از آن 
برداشتند, تنها ند ۳ آن مانده بود عبارت «باسمک اللهم» و نام 
«محمد صَلی الله علیه و سلم» بود و بقیه را موریانه خورده بود. با دیدن 
این ضحته ابطالب نت از عا پرمه وت از ایربرفای بردارید: اما 
آنها سکوت کرده و پراکنده شدند. در این هنگام آیه؛ «ادَع الی سبیل 
ربی»(1) (به راه پروردگارت دعوت کن !) بازل حردند"تاهتر حفت* حونه 
آنها را دعوت کنم در حالي که آنها به شرط ترک دعوت با من مصالحه 
کردهاند, سیس ایه: «ر هجو اللة ما یشَاء و ینبتُ»(2) (خداوند 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات میکند. ) نازل گردید. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله از ابوطالب خواست از شعب خارج شود و هفت نفر از 
قریش توافق کردند که عهدنامه را نقض کنند. این هفت نفر عبارتند از: 
مطعم بن عدی بن نوقل بن عبد مناف, همان که رسول خدا را هنگام 
بازگشت از طائف پناه داده بود؛ و زهیر بن ار مخزومی که داماد 
ابوطالب برای دخترش عاتکه بود؛ و هشام بن عمرو بن لوّی بن غالب؛ و 
ابوالبختری بن 


ص: 107 


1- . نحل/125 
2 . رعد/39 


تاه اه مهن الاشوه نی دا لمظلت این خمع ساعای کفنیوه خی وید 
عهدنامه را سوزانده است. تصمیم گرفتند دست راست نویسندهاش را که 
منصور بن عکرمه بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بود, قطع کنند اما او 
وا فلج فص بای لا کش وا ان را فطع کوده آنفت , ان آنن بر 
ول کدااسلی لاه اه ماه ارد یا اس ره ا ال در 
همین باب چنین سروده است: 


ایا کار خدانبا ما به: تحمق رشیده: علیرغم توریشان: ه خداوند. نم :موم 
بخشندهتر است؛ 


۲ پس آنها را آگاه میسازد که عهد نامه پاره گشته است.؛ و بیشک هرچه 
مورد رضای خدا نباشد, تباه میگردد؛ 


- بهتان و چادو به هم پیوسته آن را این طرف رن طرف میبرد, و در 
اخرالزمان جادویی نخواهی دید که منزلتی یابد. 


س ماجرای عهدنامه عبرتی بود. و هرگاه غایب قوم از آن آگاه شود 
شگفت زده میگردد؛ 


- خداوند کفرشان وا نون تن آنما را از آن محو ساخت و آنچه را 
که از سخنان حق که انکار کرده بودند؛ 


- و هرچه از باطل بافته بودند, از هم گسست., و هرکس غیرحق سخنی 
جعل کند, دروغگوست؛ 


- پسر عبدالله در این میان به راستگو بودن مورد تأیید ۳ , هر چند 


باز هم از اوست: 


- شبم با غمی بزرگ و بیخوابی به درازا کشید. و اشک چون ابر بهاری از 
چشمانم فرو میریزد؛ 


- به خاطر به بازی گرفتن فرزندان قَضَیّْ عقلایشان را , و مگر پس از 
بازیچه قرار دادن روياهاء متانت دوباره به آنها باز میگردد؟؛ 
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- نادیده گرفتن بنیهاشم توسط فرزندان قَضی, به نادیده گرفتن طراوت و 
ظرافت چوبها توسط اشیزان است که انها را طعمه اتش زیر دیگهایشان 
میکنند؛ 

- و به احمد گفتند: تو مردی دروغگو و به جهت اصل و نسب ناتوانی؛ 

- هان که احمد سخن حقی را بترای ایشان آورد ته,دروغ, 

- علت اینکه برادران ما بنیهاشم و بنیعبدالمطلب را حمایت کردند؛ 

- آن است که آن دو چون استخوان به هم پيوستهاند و بر ما سخت گرفتند 
تا چون گرههای به هم پیوسته قایقها, مانع غرق شدن ما شوند؛ 

- ای وای بر فرزندان قصی مگر از تاریخ عرب باخبر نشدهاند؟ 

- به سوی کسانی که سرفراز و رفیع منزلتاند, با پیست صفتی دست درازی 
- و درباره احمد چه قصدهای شومی که نکردید. علیرغم خویشاوندی و 


- پس کجا؟ به خد | سوگند هی سوارهای برای حح به سوی کعبه پردهپوش 
نمیر ود 


- و به احمد دست نخواهید یافت مگر اينکه طعم تیزی نیزهها و برندگی 
شمشیرها را بچشید, 


- و در درون خانههایتان با نیزههای بلند و اسبان تیز تک مواجه گردید» 
توضیح: حدب علیه- با کسر دال- بر وی دل سوزاند (جوهری)(1) 


و گفت: ابن سکیت گوید: به مردمانی که در یک مکاین تجمع کنند و رفت و 
مد داشته باشند و باهم درامیزند گفته میشود: رایتهم بهتمشون. 2(۰) و 
گفت: گفته میشود: «قدماً کان کذا و کذا» , «قدما» برگرفته از هی 
است.(3) 


« آن یکون معز5» : المع ه: گناه, کار زشت و ناپسند, اذیت ؛ و شاید معنا 
چنین باشد: اگر نبود اينکه اسلام اوردنم موجب بروز فتنهها و جنگها میشد و 
در آن صورت قادر به پاری تو نبودم, ایمانم را 
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1-. الصحاح 1 : 108 


2 . الصحاح 3: 1028 
3-. الصحاح 5 : 2007 


آشکار میکردم. الأمراس: جمع «المرس»- به فتح راء : طناب, يا جمع 
«مرس»- با کسر راء- : مرد قوی که در کارها خوض کرده و انها را تجربه 
کرده باشد. که شعر به هر دو معنا می تواند باشد. [عوارض: جمع 
«عارض». سیما؛ , چهره» رخسار ]. المقباس: به کسره شعله آتش برگرفته 
از شعله زیاد. قنص با حرکت عین الفعل شکار. «الجمی» در «ذل الجمی» 
: آنچه مورد حمایت قرار گیرد و از آن دفاع شود ولی به. آنتردیی.نتوان 
شد. و به عبارت دیگر, آنچه را که در مقام عزت از ان تفا ومد 
دلیل کثرت ورود کسانی به آن که اجترامش را پاس نمیدارند. خوار و ذلیل 
شده است. «عر بما صنع»: رصن تسین ده ریت 
«تعژ» آمده که معنای آن روشنتر است. در «لا محالة راهق» الرهق 

آمیزش با محارم, و مراد, شفاعت در قیامت است؛ و در برخی نسخهها با 
زای معجمه امده که به معنای «هالک» و «میت» است. و مقصود شفاعت 
در دنیاست تا آنچه را که آرزو کرده به چشم ببیند و این معنا درستتر است. 


منظور از«و اباسفیان...» ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب است. 


منظور از شد اززه»: با سفارش کردن به پاری اوء وی را تقویت کرد. 


در «كراغية السقب». السقب: بچه شتر مذکر و شاید تمثیلی باشد برای 
اینکه ان صحیفه دیگر سودی برای ایشان ندارد کما ايینکه از بچه شتر نر 


نیز سودی نمیتوان برد و يا اینکه به ناچار روزی خواهد رسید مضطر و 
گرفتار و بیتاب شوند. 


منظور از «قبل آن تحفر الزبی», الزبی: جمع «الزبیة» است و آن تلهای 
است که برای دام انداختن شیر حفر میشود, و کنایه آماده شدن فتنهها و 
شرور برای آنهاست. ۰ و9 اينکه «گناهکار و تنکنام باهم گرفتار میشوند» شاید 
به خاطر پریشان فکری و وحشت آنها باشد پا ممکن است منظور از «من 
لا دش له کسایی ناشند کهدست: اد مایت سامور خی الله. علیم + آله 
برداشته ولی : به او نت نرساندهاند. 


«و قالوا خطْة» قول در این جا به معنای فعل است. الخطة- با ضت خاء : 
آمر, ماجرا, نادانی. الژاقصات: شظر آن بر قضنده: الخرق- با فتح- ۰ سرزمین 
گسترده. لا یریم صفتی است برای مکه, یعنی از بین نمیرود. و منظور وی 
از «لا» نفی است و توجه به ماقبل دارد. یعنی اينکه هرگز نخواهند توانست 
آن نقشه را به حق راقصات 
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طفلی: کفته مکی آ تک شمت رها راسکشی | با آننکه نمی لین یه ترش 
بوده و «قَسَم» جمله معترضه باشد. و «لا» دوم تاکید است برای «لا» 
اول؛ و «طول الدهر» فاعل است برای فعل «یریم» و صوابتر ان است که 
«لا نریم» به صیغه متکلم باشد که در دیگر نسخههای دیوان ابوطالب به 
همین شکل ثبت شده یت 0 
ار اس اه ای 

رضایتش آسان به دست نمیأید. المرکب: نا 
ترکیب آن. النضوء: ناقه لاغر. طلح البعیر: خستگی شتر, و «ناقة طلیح 
آسفار» به شتری گفته میشود که کثرت سفر او را خسته و لاغر کرده 
باشد. السله و المتب. یام جی مکانه هستند. بظلا باطل,: العتیق 
المحجخب: کعبه. آحجی" سزاوارتر و مقدمتر. الشعوب (با فتح و ضم شین): 
فر کر «با ضنع وضا ۷ ظرف معلق بم‌ نع انفت. دن عضی: نسخهوا «نبا» 
ثبت شده است. «ما» در «و ما نقموا» اسم موصول است و معرب, خبر 
آن انست اه السنی تملان: جویان | وجسته برد گان عر حال حر کت الطهام 
آشپزها, و اینکه آنها به شاخههای لطیف و نازک اهمیت نداده و به راحتی در 
زیز دیگ قراز میدهند. کعظم الیمین: همانند دو استخوان به هم چسبیده که 
با ترکیب و اتصال آنها بازو شکل میگیرد. مرا علینا: ما را به سختی چون 
نخ با ریسمان تاب دادند. امررث الحبل: طناب را به سختی تاب دادم. گفته 
خیم فان ات عفا من فان کار انیا او اشارفر است اوگار 
است به عهد و پیمان. الکرب: طنابی است که به چوب وسط دهانه دلو 
عراقی بسته و تابانده میشود سپس دو لا و سه لا میگردد و سپس آن را در 
آب قرار میدهند و بدین ترتیب طناب زر در آب وا نمیرود. العجب: 
استوان ناحیر کنانه آ ماه سته استه کها اشکد «انه 4 ها 
کنایه از بزرگان و اشراف است. الااصرة: انخهشما را به هریخ هتهایل کید 
از قبیل صلهرحم و خویشاوندی یا قرابت سببی یا به سبب احسان و نیکیای 
که در حق شما کرده باشد. «فاتّی» استفهام انکاری است. «و ما حق»: 
قسّم و جمله معنرضه است, یعنی ايینکه چگونه بدون آنکه در آتش جنگ 


بسوزید» میتوانید به وی دست بیابید. سیف قضیب: تشیمتشتیر بر آن و جفع آن 
«قواضب» و «قَصْب» است. 
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مولف: السیّد فخار بن معذ موسی رحمء الله علیه در نوشتههای خود در 
باب ایمان ابوطالب داستان خواباندن فرزندش علی علیه السلام را در 
پستر رسول خدا صلی الله علیه و آله از سیّد عبدالحمید بن التقی با اسناد 
آنبه الشسریگ: آوعلی مضه علوی به همان ور که نزاشستبه ما خفل 
کرده است و نیز داستان تشویق حمزه به پذیرش اسلام و اشعاری که در 
این باب سروده است. از ابن ادریس با اسناد ان به ابوالفرج اصفهانی نقل 


کرده است. 


بنت اسد خطابهای به این مضمون خواند: «سپاس خداوندی راست که 
و جایگاه ارجمند, مشعر و حطیم است؛ آن 
که ما را سرشناس,: خدمتگزار کعبه, دانا, مخلص و حاجبانی تور کمزده یه 
دور از آفت و تردید و آزار و عیب آفرید و مشاعر را برای ما به پاداشت و 
بر عشایر برتری داد و از نخبگان خاندان ابراهیم و بر کزیدکان فرزندان 
اسماعیل قرار داد. سپس گفت: من فاطمه بنت اسد را به همسری 
برگزیدم و مهر او را وت تن ام کر : پس, از وی 
بپرسید و گواه باشید. آنگاه اسد گفت: تو را تزیویج کردیم و به دامادی 
پسندیديم. سیس مردم را به ولیمه دعوت نمود. امیه بن الصلت به همین 
مناسبت چنین سروده است: 


- عروسی ابوطالب ما را غرق شادی کرد, اين عروسی, عروسی با برکتی 
بود. 
ِ تمام بادیه نشینان را سواره و پیاده اطعام نمود. 


- برای مردی که حساب میکند هفت روز تمام شمرد که جملگی مهمان او 
بودند.(1) 


توضیح. السدنة: جمع «سادن» خادم کعبه. البهلول: خندان و بزرگ خیر. 
«نحب»: شاید به صیغه مجهول باشد و «آل» منصوب بر اختصاص باشد 
مانند: «نحن معاشر الأنبیاء» و ترجیحا «نخب» با خای معجمه (به معنای 
برگزیدگان) باشد. 


112 


[عصافقت. ال ایف ظالت.. ۰1 397 


دوه القصضاظر تین والله اتضاری سوایت که اس که انم نها 


ی اب تست اس ی 
فرمو : آه آم, پرسش شگفتی کردی جابر ! ازبهترین مولودی که ولادتی 
را خداونف علن‌ سا از من آفرند. مرا از نور خود آفرید 
و هردوی ما یک نورهستیم از نور خدا, خداوند پنجاه هزار سال پیش از ان 
که اسمان و زمین, طول و عرض, تاریکی, روشنی, دربا 3 هوا را بيافریند, 

ما را خلق کرد ! پس ازخلق ما.؛ خداوند خویشتن را تسبیح گفت و ما نیز او 
را تسبیح گفتیم و ذات خود را تقدیس نمود و ما نیز وی را تقدیس کردیم و 
لس فد را یاس ار بات مرا وس رم 
و خداوند از اين کار ما تشکر کرد و از تسبیح گفتن من آسمان را آفرید و 
آن را بی ستون نگاه داشت ؛ و زمین را آفرید و آن را گسترانید و دریاها را 
آفرید و عمق بخشید ؛ و از تسبیح علی فرشتگان مقرّب را آفرید از اين رو 
از همان لحظهای که فرشتگان تسبیح خدا را آغاز کردند تا قیامت, ثواب آن 
متعلق به علی و شیعیان اوست. 


ای جابر, خداوند عژوجل ما را جا به جا کرد و در صلب آدم افکند و من در 
پهلوی راست و علی در پهلوی چپ او قرار گرفتیم. سپس خداوند عژوجل 
ما را از صلب ادم به أصلاب پاکیزه منتقل میکرد و مرا به هیچ صلبی منتقل 
نکرد مگر اينکه علی را هم به همان صلب منتقل نمود. , همین گونه بودیم تا 
این که خداوند ما را از ,ضلنب:بای. که صلب عیدالمطلت. بود پجرون. ادرة: 
آنگاه مرا از پشتی پاک یعنی صلب عبدالله به بهترین رحم که رحم آمنه 
باشد منتقل نمود و چون به دنیا آمدم, فرشتگان فریاد برآورده و نالهها سر 
دادند و گفتند: ای خدا و سرور ما, ار ۱۷۳ 19 
شعتی» .مهو ال اللم.علبه. و له و تاد - نمیبینیم؟ ! پس خداوند فرمود: 
خشیمتان. رشن و بدانید.. که من یه حال: ول خود از.شما اماهتر و 
مشفقترم. پس خداوند عژوجل علی را از پشتی طاهر که پس از 0 
بهترین پشت بنیهاشم بود در آورد و در بهترین رحم که یعنی رحم فاطمه 
بنت اسد قرار داد. قبل از تولد علی, مرد زاهدی در آن زمان بود که مثرم 
بن رعیب بن شیقیان نامیده میشد. او یکی از پارسایان بود و خدا را 
0سال عبادت کرده بود بيانکه 
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حاجتی از وی بخواهد. از این رو خداوند حعمت را در قلب او جای داد و به 
خاط تس ای وا ری ام وی وا امامت ی 
از اولیای خود را به وی نشان دهد. پس خداوند ابوطالب را نزد وی فرستاد 
و چون چشم مثرم به ابوطالب افتاد. جلو رفته و سر و پیشانی او را بوسید 
و در کنار خودش نشاند سپس گفت: کیستی خدایت رحمت کند؟ گفت: 
مردی از تهامه هستم. گفت: از کدام تیره؟ گفت: عبدمناف. گفت: کدام 
عبدمناف؟ گفت: هاشم. . پس مرد عابد برخاست و دوباره سر وی را بوسه 
زده و گفت: دواد ور مرس وی وین زاین از 
7( 


سپس گفت: آقا, بشارت باد تو را که خداوند عليٌّ اعلي به من امری را 
الهام فرموده که بشارت تو در آن است. ابوطالب گفت: آن چیست؟ گفت: 
پسری از پشت تو به دنیا خواهد آمد که ولی خدای عروجل و امام پارسایان 
و وصیت رسول رت العالمین خواهد بود. اگرتوفیق دیدار وی را داشتی, 
سلام مرا به او پرسان و به وی بگو: مثرم تو را سلام میرساند و میگوید 

آشهد آن لا له ِا الله و آنَ محشّداً رسول الله. یوت نه مختد و وجایت ره 
علی ختم میگردد. یس ابوطالب سخت گریست و گفت: نام این مولود 
چیست؟ گفت: نامش «علی» است. ابوطالب گفت: من حقیقت و درستی 
مطلبی را که میگویی درک نمیکنم, اما دوست دارم مطمتئن شوم که 
خداوند این را به تو الهام فرموده است. گفت: دوستداری از خدا| بخواهم 
چه خوراکی برایت در همین مکان و همین حالا بفرستد؟ ابوطالب گفت: 
یک خوراک بهشتی میخواهم. همین الان. پس راهب دست دعا به سوی خدا 


دراز کرد. 


جابرگوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: هنوز دعای مثرم پایان 

تافته ود که ماش موه توشتی. سامل انگور,. رطب و انار نازل شد و 
مر ار را به ابوطالب تقدیم کرد. ابوطالب یک انار ان ان هیی راثا ول 
کر و تست فورز نزد فاطمه نت اشسدامد. وجون آن نور را به رحم 
فاطمه منتقل کرد, زمین هفت شبانهروز لرزید به طوری که قریش سخت 
وحشتزده شده وگفتند: بتهای خود را به بالای کوه ابوقبیس ببرید تا از آنها 
تخواهتم تین سا اراض کید و بلا را از ما دور سازند. و چون به قله ابوقبیس 
که به شذت میلرزید. رسیدند, ناگهان بتها با صورت بر زمین 
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افتادند, وچون چنین دیدند گفتند: ما را پارای تحمّل این مصیبت نیست. پس 
ابوطالب از کوه بالا رفته و به آنان گفت: ای مردم. بدانید خداوند عزوجل 
در اين شب حادثهای شگفت آفرید و انسانی را خلق کرده که اگر از وی 
اطاعت نکنید و سر فرمانبرداری بر اقصانتتن فرود نیاورید و به حقانت 
امامت او شهادت ندهید. زمین از لرزه باز نمیایستد تا تمام خانههای 
سرزمین تهامه را ویران سازد. گفتند: ای ابوطالب, ما آنچه را تو گفتی 
تصدیق میکنیم. پس ابوطالب گریست و دستها را به دعا برداشته گفت: 
خدایا, ای سرور و مولای من, تو را به محشّد محمود و علیْ آعلی و فاطمه 
شید نو کند میفهم کط لطق بو رافت ودرا شامل تعامه کنن ۱ 


جابرگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنوز ابوطالب از دعا 

فارغ نگشته بود که زمین و کوهها آرام گرفتند و مردم سخت شگفتزده 
شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه فرمود: قسم به آنکه دانه 
را شکافت و انسان را افزید: عرب پیوسته این کلمات ابوطالب را 
مینوشتند و در سختیهای دوران جاهلیت بیأآنکه حقیقت آنها را بدانند. از خدا 
حاجت میگرفتند تا اینکه علی بن آبیطالب علیه السّلام متولد گردید. در 
شب تولد علی علیه السُلام زمین روشن و نور ستارگان چند برابر گشت, و 
قریش از اين امر در شگفتی بودند به طوری که برخی به برخی دیگر 
0 : بیتردید در آسمان اتفاقی افتاده است. درخشش آسمان و 
نورانیت ت آن را میبینید و مضاعف شدن نور ستارگان را مشاهده میکنید؟ در 
اذایته فرمود: پس ابوطالب در حالی که از کوچهها, خیابانها و بازارهای مکه 
عبور میکرد, به مردم میگفت: ای مردم, امشب در کعبه حجّت خدا و ولی 
آو. بة دنیا. امد. اما .رده پنوسته. از اف تربار اجنکه غرا اسان جنین 
درخشان شد و اولیای خدای عژوجل چه کسانی هستند. از وی سوال 
میکردند. پس به ایشان گفت: بشارت باد شما را که امشب یکی از اولیای 
خدا به دنیا آمد. کسی که همه خیر و برکت به وی ختم مشود و همه شا 
توسط او از بین میرود. او از شرک و شبهات دوری میجوید و تا صبح در 
این مورد با مردم سخن گفت و سپس وارد کعبه شد در حالی که اين ابیات 
را میگفت: 
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ِ «پروردگارا, ای پروردگار شب تار و ماه آشکار درخشان حکم صادر شده 


این کودک نزد تو چیست؟» 
فرمود: پس هاتفی را شنید که میگوید: 


راضی به رضای حق. نام او نزد خداوند علیْ. علی است که از نام خدای 
علون ی شده | س 4 


چون ابوطالب اين الهام را دریافت, از کعبه خارج شد و40 روز از نظرها 
غایب بود. چابر گوید: عرض کردم: یا رسول الله, این مدت کجا بود؟ 
فرمود: نزد مثرم رفت تا میلاد علی را به وی بشارت دهد. اما مثرم در 
«جبل لکام» مرده بود و خود به ابوطالب گفته بود که چون این نوزاد به دنیا 
آمد به «جبل لکام» برای دیدارش برود و در آنجا اگر وی را زنده یافت 
بشارتش دهد و اگر مرده یافت به او انذار دهد. جابرپرسید: چگونه قبرش 
را بیابد و چطور به وی انذار دهد؟ ! فرمود: ای جابر, آنچه را که میشنوی 
کات اشکه ار وید دار کلم اتسار مکتون‌سداشست فرم 
خود نشانی غار را در جبل لکام به ابوطالب داده بود و به وی تاکید کرده 
بود که زنده یا مرده او را آنجا خواهد یافت. چون ابوطالب یاهرنه 
و وارد آن گشت, مثرم ر | مرده و پیچیده در قبایش یافت در حالی که دو 
مار که یکی سفیدتر از ماه بود و دیگری سیاهتر از شب تار, در درون غار 
بودند. ابوطالب پس از ورود به غار به مثرم سلام کرد و خداوند عژوجل 
مترم را زنده گردانید و بلافاصله به حالت ۳ ایستاده و گفت: امد آن 
لاله ال وان مدا رشول لها ملق الله الما من و 


سپس مثرم به وی گفت: آباطالب, مرا بشارت ده, زیرا پیوسته دلم نزد تو 
بود تا اینکه خداوند با آمدنت بر من منت نهاد. ابوطالب گوید: بشارت باد تو 
را که علی قدم بر زمین گذاشت. مثرم گفت: نشانه شب ولادتش چه بود؟ 
هرچه را در آن شب دیدی برایم به دقت بازگو کن ! ابوطالب گفت: آری, 
نشانههایی داشت: چون ثلت شب گذشت فاطمه دچار درد زایمان شد؛ من 
هم برخی اسمهای نجات بخش را بر وی خواندم که به ا[ذن خدا| ارام 
گرفت. پس به او گفتم: میروم چند زن از دوستانت 
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تن هم شا ان اسر خاهای کف ات ماش اجه کته انخه را 
صلاح میدانی انجام بده. اما ناگهان از پشت خانه هاتفی ندا در داد که: ای 
اتو‌طالب:. آن خبر کردن انها در کدرم زرا نباید. ول خدا زا ذشتی. جر 
دستهای پاک لمس کند. هنوز سخن هاتف تمام نشده بود که چهار زن با 
جامههای ابریشمی سفید و در حالی که بوی معطری که از آنها به مشام 
میرسید از مشک هم خوشتر بود, وارد خانه شدند و به فاطمه گفتند: 
السلام علیک يا ولیه الله ! فاطمه جواب بلاق آنهادر داد و انان ردو حالی 
که عطردانی نقرهای با خود داشتند, ب کنا فاطمه نشستند. اندکی بیش 
نگذشته بود که آمیر موّمنان به دنیا آمد. چون متولد شد, به دیدنش رفتم 
که ناگاه با پسری چون خورشید تابان مواجه شدم. پس مولود به سجده 
افتاده و گفت: آشهد آن لا اله الا الله و ان مدا رسول الله و من نیز 
وصی نبیّ خدایم 0 7 ! پس یکی از ان 
زنها او را از زمین برداشته و در دامن گذاشت و جون در دامن آن زن قرار 
گرفت, به سیمای وی نگریست و با زبانی رسا گفت: سلام بر تو مادر! آن 
زن گفت: و علیک السلام فرزندم ! گفت پدرم در چه حال است؟ زن پاسخ 
داد: غرق نعمتهای خدای عژوجل است و برخوردار از مصاحبت بهترین 
کسان خود. پس چون این سخن را شنیدم نتوانستم خویشتنداری کنم و 
گفتم: فرزندم, مگرمن پدر تو نیستم؟! گفت: بلی, هستی ! اما من و تو از 
پشت آدم هستیم و این بانو حوّاست. چون این کلام را شنیدم از شدت 
شرم و حیا از حوّا , سر و صورتم را با قبایم پوشانده وبه کناری خزیدم. 
شرس رن فاگری کهعط ردان بر ار مشک همراه داست علی رایز ان 
۳ وی نگاه کرد گفت: السّلام علیک خواهر ! آن 
بانو گفت : و علیکم السلام برادر! کودک پرسید: : عمویم در چه حال است؟ 
گفت: خوب است و به تو سلام میرساند. گفتم: فرزندم, این بانو کیست و 
عموی تو کدام است؟ گفت: این مریم دختر عمران و عموی من عیسی 
علیه السلام است. سپس مریم با عطری که از عطردان در آوزد و از 
بهشت بود, بدنش را معطرنمود. که 
با خود آورده بود تنش کرد. 
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ابوطالب گوید: پس گفتم: اگر اکنون ختنهاش میکردیم. تحملش برای او 
آسانتر بود- چون اعراب ب فرزندان خود را در روز اول تولد ختنه میکردند- 
زنها گفتند: او پاکیزه و ختنه شده متولد گشته و خداوند طعم تيزی آهن را 
به وی نخواهد چشاند مگر بر دست مردی که خدا و فرشتگان در آسمانها و 
زمین و کوهها از او نفرت دارند و او بدبختترین اشقیاست. نف انا کوتم: 
اوکیست؟ گفتند؛ اوعبدالرحمن بن ملجم ملعون است. او سی سال پس از 
وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را در کوفه خواهد کشت. 
ابوطالب در ادامه گوید : من مشغول شنیدن سخنان آن بانوان بودم که 
برادرزادهام محشّد بن عبدالله وی را از دست آنان گرفت و دست در 
دستش نهاد و با وی به گفتگو پرداخت و درباره همه چیز از او سوّال کرد. 
سپس محشد صلی الله علیه و آله علی علیه الشلام را مورد خطاب قرار 
داده و علی 


علیه السّلام با محمد صلی الله علیه و آله سخن گفت و درباره اسراری که 
میان آن دو بود با هم سخن گفتند و در همین حال زنها از نظر ناپدید شدند 
هنیک آنان را تذندهه پس با خود گفتم: کاشن. با دی رن دیکر نهم آشتا 
مبتشندمر لد از علی علبه. الشلام. که. آنان.را. میشناخت. درباره. ایسان 
پرسیدم. علی علیه السْلام به من گفت: پدر, اوّلی مادرم حوّا بود و دومی 
که به بدنم عطر مالید خواهرم مریم بود و انکه لباس بر تنم کرد اسیه بود و 
ان بانویی که عطردان را در دست داشت مادر موسی بود. اکنون ای 
ابوطالب مثرم را دریاب و به تولدم مژدهاش ده و او را از انچه دیدهای با 
خبر کن. او را در فلان غار در فلان جا خواهی یافت. پس چون از گفتگو با 
محمد صلی الله علیه و آله برادرزادهام و من فارغ شد. به حال کودکی 
برگشت و من هم نزد تو آمده و ماجرا را : به تمام همان طور که دیده بودم, 
برایت بازگو کردم. 


پس ابوطالب گفت: چون مثرم ماجرا را از من شنید, به سختی گریست 
مس باعی رب رت کارا ی درگ کرو رورا 
پوشانده و به من گفت: مرا با قبایم بیوشان من هم او را با قبایش 
پوشاندم. سیس دراز کشید و از دنیا رفت. من سه روز تمام در کنارش 
رها رای تا از اين رو | حساس تنهایی 
کم وگن این هام ارن. وه مان ب سر خایشازخ یر کته .و یدمن کیره 
خود را به ولی خدا برسان که هیچ کس سزاوارتر از تو به 


ص: 118 


کفالت او نیست, پس به آن دو گفتم: شما که هستید؟ گفتند: ما عمل صالح 
ان ی او ی و ال 
او به بهشت و دیگری پشت سر او خواهیم بود. سپس ابوطالب , شم 
با زگ 


جابر بن عبدالله گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت: پاسخ 
سوّال تو را به تفصیل برایت بیان کردم, اکنون بر تو واجب است ان را 
حفظ کنی زیرا علی نزد خدا از چنان منزلت والا و سخاوت بیکرانی 
برخوردار است که هیچ یک از فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل بدان پایه 
نمیرسند و محبت او بر هر مسلمانی واجب است زیرا او قسمت کننده 


مه اه تس و اند انا مسر ند از 
دشفان علی علیه اشسلام ار مرانت حمید ۱1 


است. 


4 روضه الواعظین: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون زمان مرگ 
ابوطالب فرا رسید, بزرگان قریش را فرا خواند و گفت: ای جماعت 
فریش, شما برگزیدگان خدا از میان مخلوقات و قلب عرب هستید. شما 
گنجوران خدا بر روی زمین و اهل حرم او هستید. سرور و سیّدی که امر او 
مطاعء و شجاء و دلاور است است و نیز دلاورٍ صفشکن و سخاوتمند از 
شمایند. بذانید که. همه مفاخر غرب: را کرد آوزردهاید؛ غرت. و شرافتف 
نیست که آن را از آن خود نکرده باشید و بدین جهت است که بر مردم 
فلت واریم آان نامسا از آن روست کم مرو با شعا عشحی 
میورزند و از هر طرف به شما حملهور میشوند. از من وصیْتی را به خاطر 
ار با با مسر تراسا مس کر هم 
موجب رضای خداست و هم مقر معاش و هم جای پایی است محکم و 
استوار؛ صله ارحام به جا آورید که صله ارحام ۱۳ 
موجب فزونی نسل گردد, نافرمانی و گناه را رها سازید که موجب هلاکت 
پیشینیان بودهاند,. فریادرس فریادکنان باشید و سائل را عطا دهید که 
شرف حیات و ممات در همین است؛ شما 


ص: 119 


1-. الفصائل: 63- 57 و مناذیل الخبر: 16 


را نت راستگویی و امانتداری سفارش میکنم که موجب دوری از موضع 
اتهام و بزرگ شدن در چشم مردم میشوند؛ و از اختلاف با مردم دوری کنید 
و به انها اکرام کنید که این دو کار در حق نزدیکانتان. محبت است و در حق 
عامه مردم., بزرگواری و در حق اهل بیت, قدرت است . 


من به شما وصیت میکنم در حق محمد صلی الله علیه و آله نیکی کنید که 
بر که و 
به آنها سفارتشن کردم. او آیینی را برای شما آورده که دل آن را پذیرفته 
ِِ از بیم دشمن کینهتوز انکارش کرده است. به خدا سوگند گویی دارم 
میبینم که بینوایان بایان سسن. غرم ور کان قبایل و مردمان ضعیف 
دعوتش را اجابت کرده و سخنش را تصدیق نموده و کارش را عظمت و 
بزرگی بخشیدهاند و با همین پیروان گردابهای مرگ را در نوردیده است. از 
اين رو بزرگان و استوانههای قریش, دنبالهرو گشتهاند و خانهها خراب و 
ضعفای ایشان ارباب مردم شدهاند. ناگهان بزرگترین آنان نزد وی 
نیازمندترین ایشان به وی و دورترین افراد به او, خطاکارترین آنان نزد وی 
شوند؛ عرب محبت خود را خاص او گردانیده و سرزمین حجاز رام و هموار 
1 خویش را به دستش سیرده است؛ ای جماعت قریش,» 
پسر پدر و مادرتان در مقابل شماست. دوستدارش باشید و در جنگها 
پشتیبان او؛ به خدا| سوگند کسی قدم در راه او نمیگذارد مگر این که ارشاد 
شود و کسی پیرو او نمیگردد مگر اینکه سعادت یابد؛ و اگر عمری برایم 
باقی مانده بود, در سختیها یار و یاور و مدافعش بودم و از او بلاها را دور 
میساختم, اما شهادتین او را میپذیرم و بدانها شهادت میدهم و سخنش را 


عظیم میدانم.(1) 


توضیح . : در قاموس گوید: آلب الیه القوم: از هر طرف به سمت اف اکن : 
اه اه دای بیس که او رم سس دص قله آی صرح 
و 


مخافة الشنآن (با فتح و سکون نون): تنفر, یعنی از بیم تفت ان قوم, 
تفرت را با زنان 
ص: 120 


1 روضه الم اقا وس 22 121 12 
م افش 7۰1 5 


اظهار نکردم. جوهری گوید: صعلوک به معنای فقیر است و صعالیک عرب 
یعنی گرگهای عرب. 


مولف: یکی از سیره نویسان معتبر مانند آن را روایت ت کرده است. سیس 
گفته است: درلفظی دیگر: جون مرگش فرا رسید شترا لعحاات را فرا 
خوانده و گفت: تا زمانی که به محشد گوش بسپارید و از دین او پیروی 
کنید. بیمی بر شما نیست؛ . پلس؛ , از او اطاعت کنید تا هدایت یابید. 


باز میگویم: سید دانشمند شمس الدین ابو علی فخار بن معد موسوی 
کتابی در آثبات ایمان ابوطالب تالیف نموده و اخبار زیادی را از علمای 
عامه و خاصه هر دو در ان اورده و او از جمله محدثان بزرگ ماست که در 
بیشتر طریقهایی - سلسله سندهایی - که برای رسیدن به کتابهای معتبر 
دآویم فحود دازنه کر آخرین ۳ اين کتاب طریق خود به ایشان را ذکر 
کوا هیم کرد. برخی روایات و اخبار را از کتاب او برگرفتها یم و از جمله 


ک تا یا ای اه عم ناه و رن ار فا تن 
گفت: ای محفد؛ خدای عژوجل تو را شفیع شش نفر قرار داده است: 
شکمی که تو را باردار شده یعنی آمنه بنت وهب و صلبی که تو را فرو 
شاوی بفتی ی الله سعت ااعطلت ها توالت که کات وا 
بر عهده گرفت و خانه عبدالمطلب که در خانه خود پناهت داد و برادری که 
در دوران جاهلیت داشتی. گفتند: یارسول الله, مگر چه کار کرده بود؟ 
فرمود: او مردی سخاوتمند بود و مردم را اطعام میکرد و در حقشان 
بخشش مینمود؛ و سینه حلیمه بنت ابی ذوّیب که تو را شیر داد.(1) 


6. امام صادق علیه السْلام میفرماید: خداوند متعال به پیامبر صَلی الله 
علیه و ال وی کرد وه من آتش را بر صلبی که : نف از آن ان من اصدهه 
شکمی که به تو باردار شد, آاخشی کم و را کقالت کرد و خانوادهای که تو 
وا ام سای ماس ا هیا ی مین 
عبد| لمطلب بود, شکمی که به او 


12 1:2 


له الججه علی الذ اهب الی عکفیر ای ظالب: * 7 


باردار شد؛ شکم اس بنتوهب بود, و. آخونقنف که کفالت او ر اپذیرفت 
فاطمه بنت اسد بود و خانوادهای که پناهش دادند, خانواده ابوطالب بود. 
۳۷۹ 


7 امام صادق علیه السّلام میفرماید: جبرئیل بر رسول خدا لی الله 
علیه و آله نازل گشته و گفت: ای محقد, پروردگارت تو را سلام میرساند و 
و کر و رارصا هرا وی ات یی فد 
تو باردار شد و آغوشی که تو را کفالت کرد حرام کردم و سپس ادامه داد: 
ان صلب که تو از ان بیرون امدی صلب عبدالله بن عبدالمطلب است و 
شکمی که به نو بردار شد شکمآمنهبنت ووب است و آفوشی که کتالت 
(2) 


8. عباس بن عبدالمطلّب از رسول خدا ضلی الله علیه و آله پرسید: چه 


آرزویی برای ابوطالب داری؟ فرمود: تمام خیر را از پروردگارم برایش 
آرزو کردم.(3) 


9 روزی امیرالمومنین در محوطه ای نشسته بود و مردم پیرامون او 
جمع شده بودند. پس یکی از آنان برخاسته و گفت: یا امپرالمومنین, با اين 
منزلتی که خدا به شما عنایت فر مود, چگونه پدرت در جهنم عذاب میشود؟ 
فرمود: ساکت شو که خدا دهانت را خرد کند! قسم به آن که محمد صَلی 
الله علیه و آله را به حق برانگیخت اگر پدرم شفاعت تمام گناهکاران روی 
زمین را بکند. خداوند شفاعتش را میپذیرد؛ بدرم در جهنم شکنجه شود و 

1 
به حق فرستاد نور پدرم ابوطالب نورهای همه خلایق را جز پنج تن 
خاموش میکند. و آن پنج نور, نور محمّد, نور فاطمه, نور حسن, نور حسین, 
و نور امامان از فرزندانش است و خداوند او را دو هزار سال پیش از خلق 


ادم خلق کرده است.(4) 


0. آبان بن محشد گوید: نامهای به امام علی بن موسی علیه السلام 
فرستادم که در آن نوشته بودم: : قربانت گردم, من در ایمان ابوطالب شک 
دارم. پاسخ 


۱ 


الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب : 8 
ی 3 : 8-0 
3 . الحجه علی الذاهب الی نکفیر, آبی طالب : 14-15 
4 .الحجه علی الذاهب الی نتکفیر اس :تظالیه: 15 


آمفه تشم الله الشکفن التجيم و قن اه قفر سیل اآنامتین نوزم 2 
تولی» (1) [هرکس 


از شیوه غیر مومنان پیروی کند, بدان سوی که پسند اوست بگردانیمش, 1 
آکاخ بانقن کر نونه یمان ابوطالت هار نداشته باشی بایان کارت عم م 
است.(2) 


1 عبدالعظیم بن عبدالله علوی بیمار بود. پس نامهای به این مضمون 
ابوالحسن رضا علیه السلام نوشت: : ای فرزند رسول خدا ضلی الله 

علیه و ت رح مرا در مورد خبری که مپگوید: : «ابوطالب در تودهای از آتش 
فزار تاره که معیی زر اه عون سای آگاه سازید. پس امام رضا علیه 
السّلام برایش نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد, اگر در ایمان 
ابوطالب شک کنی, فرجامت آتش دوزخ است.»(3) 


2 امام صادق علیه السلام خطاب به محمّد بن پونس میفرماید: ای 
یونس, مردم درباره ابوطالب چه میگویند؟ عرض کرد: قربانت گردم, 
میگویند که او در تودهای از انش قرار دارد که فرق سر او را به جوش 
میاورد ! امام رضا علیه السلام فرمود: دشمنان خدا دروغ میگویند ! ابوطالب 
رفیق پیامبران و صذیقان و شهدا و صالحان است و اینان چه نیکو رفیقانند. 
321 


صولف» انم رعانات دا کراکی بر کی شمان ماه اشعاز 
بسیاری که دلیل بر ایمان ابوطالب هستند ذکر کرده است لیکن ما به جهت 
دوری از اطناب و تکرار, از آوردن آنها اجتناب کردیم و به کلام سید باز 
میگردیم : 


43 علی بن حسان از عمویش نقل میکند که: به امام صادق علیه السلام 
عرض رم انآ باورند که ابوطالب در تودهای از آتش قرار 
دارد, فرمود: دروخ کفتهاند | این آن خیزی نیست که چبرتیل بز پيامیر صلین 
الله علیه و آله نازل کرد. عرض کردم : جبرئیل چه چیزی را بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله نازل کرد؟ فرمود جبرئیل نزد رسول خدا صَلی الله علیه و 
آلة. آفده و کفت: با عختد, برورد کارت نو را لام میرشاند ور میکوید: 
اصحاب کهف ایمان خود را کتمان و 
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1-. نساء/ 115 ۱ 

2 . الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب :16 و کنزالفوائد :80 
3- . الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب : 16 

4- نساء/ 69 


تظاهر به شرک کردند و خداوند ایشان را دوبار پاداش داد و ابوطالب نیز 
ایمانش را پنهان و تظاهر به شرک کرد از اين رو خداوند دو پاداش به وی 
عطا فر مود. او زمانی از این دنیا رفت که از جانب خدا| مزده بهشت 
دریافت کرد. سپس در ادامه فرمود: چگونه دربارهاش چنین میگویند در 
حالی که شب مرگ ابوطالب جبرئیل نازل گشت و کفت: آق مد ار ,که 
خارج شو که پس از ابوطالب در آن یاوری نداری 2 


4 لیت مرادی میگوید: به امام صادق عرض کردم: سرورم» مردم 
میگویند ابوطالب در تودهای از آتش است به طوری که مغزش از آن به 
جوش میأید. فرمود: به خدا دروغ گفتهاند. اگر ایمان ابوطالب را در یک 
کفه ترازو قرار دهند و ایمان این خلق را در کفه دیگر, بیشک ایمان 
ابوطالب بر ایمان آنها برتری خواهدیافت. 


سپس در ادامه فرمود: به خدا سوگند, امیرالمومنین علیه السلام دستور 
میداد که به نیابت پدر و مادر پیامبر صلی الله علیه و اله و ابوطالب حج به 
جا آوردند و در وصیتنامه خود نیز تأکید فرمود پس از وفاتش نیز این کار را 
انجام دهند.(2) 


سپس سید گوید: اين اخبار و اخبار مشابه آنها همگی از ابداعات اهل ضلال 
بن شعبه میرسد که مردی بخیل و حسود در حق بنیهاشم بود و به دشمنی 
با این خاندان شهره است. در باره وی نقل میکنند که روزی شراب خورده 
بود و چون مست شد. به وی گفته شد: درباره امامت بنیهاشم چه 
میگویی؟ گفت: به خدا سوگند چشم دیدن هیچ خیری برای بنیهاشم ندارم و 
با این کلام فسق او روشن ميشود. سپس داستان مرتکب زنا شدن او را 
در بصره ذکرمیکند و اينکه عمر از اجرای حد زنا بر او خوداری کرده و ما 
این ماجرا ر | در کتاب «الفتن» خود آوردهایم. و برای نشان دادن بطلان 
این قبیل روایات دلایل دیگری ذکر کرده است که به خاطر رعایت اختصار 
از آوردن آنها خودداری کردیم. سپس گوید: 


ص: 124 


1-. الحچه علی الذاهب الی تکقیر آبی طالب : 17 
2 الججهعان الذافت الی تکضیر ات طالب تاه 17 


5 داود رقی گوید: بر امام صادق علیه السْلام وارد گشتم در حالی که از 
مردی طلبی داشتم و وضع مالی او خوب شده بود. اما پولم را نمیداد, لذا 
شکایت امتر ابه آن حضوت رودص فرموت چون کذرت بر مکه افاد به جا 
عبدالمطلب طواف کن و دو رکعت نماز هم به جای آور و به جای ابوطالب 
طواف کن و دو رکعت نماز به جا آور و به جای عبدالله طواف کن و دو 
رکعت نماز به جا آور و به جای آمنه طواف کن و دو رکعت نماز به جا آور و 
به جای فاطمه بنت اسد طواف کن و دو رکعت نماز به جا آور و آنگاه از 
خدای عژوجل بخواه که مالت را به تو برگرداند. وی گوید: سپس برخاسته 
و فرموده ایشان را به جا آوردم و آنگاه از باب الصفا خارج شدم که ناگهان 
با طرف معاملهام مواخه کشتم که اتاده بود و تأ مرا دید گفت: ای داود, 
ها ای را سا ار 


6 عباس بن قید ای گوید: ابوطالب قبل از مرگ شهادت داد که «لا 
اله 1 الله و ان محمّدا رسول الله»(2) 


7 امام جعفرصادق علیه السْلام فرمود: ابوطالب قبل از مرگ, رسول 
خدا را از خود خوشنود ساخت و اسلام را پذیرفت.(3) 


8 امام صادق علیه السلام: ما بر این باوریم که ابوطالب با کلام جمل(4) 
اسلام اورد.() 


مولف: سید رضی درباره ابوطالب گوید: ما بر این باوریم بیعنلی «اعتقاد 
داریم» زیرا عوقتی. کفته ميشود: ففلان بزی. رای فلان» بعنی: <«اعتقاد 
دارد». و منظورش از «کلام الجمّل» یعنی جملههایی که با آنها پیامبر صَلی 
الله علیه و آله را مخاطب قرار داد که داستان آن معروف است.(6) 
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4 . شاید مقصود از کلام جمل این است که ابوطالب به نحو مجمل و 
سربسته به پیامبر ایمان آورد و ایمانش را به طور خیلی واضح آشکار نکرد 
و برخی روایات موید این معنا است. (مترجم) 

5- . الحجه علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب : 22 


اس لته علی الوا کی الی شین ایب طالت + ر 


آنگاه گفت: 


9 نگل علیه السلام میفرماید: چون پدرم تن هر گ افتاد, رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله بر بالین وی حاضر بود و خبری را درباره پدرم به من 
داد که از دنیا و هر چه در ان است برایم دوست داشتنیتر بود.(1) 


0. روزی ابوبکر پدرش ابوقحافه ر | که پیرمردی سالخورده و نابینا بود با 
خود نزد سول الله صلی الله علیه و له آورد. آن حضرت به ابوبکر فرمود: 
چه ميشد این پیرمرد را به حال خود وا میداشتی تا ما خود به سراغعش 
رویم؟ ابوبکر گفت: یا رسول الله, خواستم با اين کار اجری نصیب خود 
کنم. قسم به انکه شما را به حق به پیامبری مبعوث فرمود, من از اسلام 
اوردن عمویت ابوطالب بیشتر از اسلام اوردن پدرم خوشحال شدم و با 
اين کار به چشم روشنی شما امید دارم. پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: راست گفتی ! 


این روایت را ابو الفرج اصفهانی نیز از ابن عباس آورده است. 


نو آمسالفعسنی علی لام فومیو بر وا کته که افظالت. عه 
مناف بن 97 مردی مومن و مسلمان بود, اما ایمان خود را به 


خاطر بپیمی که بر بنیهاشم داشت پنهانر نگاهداشت ۳ قربش از و 
دشمنی از آنها جدا نگردد. ابوعلی موصٌح گوید: امیرالمومنین علیه السّلام 
را در مورد پدرش ابیاتی است که در مرثیه | ی 


- ابوطالب پناه پناهجو بود و فریادرس قحطیزدگان و روشنگر تاریکی 
- مرگ تو خانهنشینان را خانه خراب ب کرد. پس ولی نعمتها بر تو نماز خواند 


- پروردگارت خوشنودی خویش را به تو اظهار نمود, زیرا برای رسول 
مطهّر بهترین عمو بودی. 


شا جع ایا ار وه آ رلتیه الم سا اوه 
نمیسرود و طلب خوشنودی خدا را نمیکرد.(2) 
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2 از علی ی ود سس درباره ابوطالب سوّال شد که آیا وی 
موّمن بوده ات فرمود: آری! عرض شد: اینجا گروهی او را کافر 
میدانند ! فرمود: شگفتا ! دارند ابوطالب را میکوبند یا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را؟ خداوند در آیات زیادی اجازه نداده است که زن مقّمنی با 
مرد کافری زندگی کند و شکی نیست که فاطمه بنت اسد از زنان مومن 


3 روزی ابوطالب برای این که منزلت وی را نشان دهد به رسول خدا 
ضلی. الله علیه و: ال در حضور سران قریش گفت: برادرزاده, خدا تو را 
فرستاده است؟ فرمود: آری ! ابوطالب گفت: پیامبران دارای معجزه وخرق 
عادت هستند, نشانهای به ما بنمایان. فر مود: ان درخت را صدا بزن و به 
آن بگو: محمد بن عبدالله به تو میگوید: به اذن خدا جلو بیا. عبدالمطلب نیز 
چنین کرد و درخت مقداری جلو آمد و در مقابل آن حضرت سر فرود آورد 
سپس به وی دستور داد برگردد و برگشت. پس ابوطالب گفت: شهادت 
میدهم که تو راستگو هستی. قا ۳۳ فرزندم, پیوسته با 
پسر عمویت باش.(1) 


4 امیرالمو‌منین علیه السلام دوست داشت که شعر ابوطالب نقل شود و 
این اشعار تدوین شوند و فرمود: اين اشعار را فرا بگیرید و به فرزندانتان 
اوه نم خهنوه زیرف بر کی وا بوم وور آنها علم تاد اس ۲ 


5 ابوطالب بن عبه مظان گوید: محمد صلی الله علیه و آله به من 


فرمود که خداوند وی را برای برقراری صلهرحم مبعوت کرده است و اینکه 
تنها الله را پرسش کند و کسی را در عبادت شریک او نسازد و محمّد صَلی 
الا مه الم تدم مم‌ضازی است ماس ۳ 


6. ابورافع گوید: شنیدم ابوطالب میگوید: محشد صَلی الله علیه و له به 
من فرمود که خداوند وی را : به صله ارحام امر فرموده و اینکه تنها الله را 
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و دیگزق زرا با وی تپرستد و مخشند خلی الله غلیه و اله نژد من راستگوی 
امین است.(1) 


7 وین مهدب آدرسن با تب حور از اسحا یبن یس از بدرشن 
روایت فنکند. که وفت: شنیدم مهاجر غلام بنی نوفل میگوید: انق رافع زا 
شنیدم که میگوید: شنیدم ابوطالب میگوید: محمد بن عبدالله مرا روایت 
کرد که پروردگارش او را برای برقراری صله ارحام و اینکه تنها خداوند را 
پرستش کند فرستاده است و محمد بسیار راستگو و امین است. 


8 امام باقر علیه السلام: اتوطالت بن ید المظات مسلمان و موّمن از 
دنیا رفت و شعر وی در دیوانش دلیل بر ایمان اوست. کما اینکه محبت 
ورزیدن, پرورش دادن یاری او و دشمنی با دشمنان رسول خدا صلی الله 
علیه و سلم, دوستی با دوستانش و تصدیق پیامبر را در آنچه از جانب خدا| 
آورده, دستورش به علی و جعفر که اسلام آورده و به آنچه پیامبر بدان 
دعوت میکند ایمان آورند و اینکه او بهترین مردم الننت. و نه. حو.. عونت 
میکند و راه درست را میرود و اينکه او فرستاده ربالعالمین میباشد و تثبیت 
اين باور در دلهای ایشان همگی دال بر مقمن بودن او هستند به طوری که 
به محض اینکه پیامبر آن دو را دعوت به اسلام کرد, بلافاصله دعوت وی را 
پذیرفتند و بر آنچه پدرشان در حق پیامبر ضَلی الله علیه و آله به آنها امر 
کرده بود, ثابت قدم و استوار ماندند. آن دو در کارهای تاه خی الله 
اه 
استواری میدیدند. پس اگر منصف باشی. همین که اجازه داد فرزندش 
ِ و جعفر - این دو فرزند در دل او منزلت معروف ومشهوری داشتند, 
زیر 


بر خود عهد کرده بودند تا از پدر اطاعت کنند و نیز شجاع و کم نظیر بودند 
- در خدمت رسول خدا صَلی الله علیه و اله باشند برای تو کافی است. 
چرا که هر دوی آنها خود را ملتزم به اطاعت از او میکردند که در کار دین و 
جهاد مطیع و فرمانبردار اوامر رسول خدا صلی الله علیه و اله باشند و از 
هیچگونهم فداکاری دریغ نورزند؛ با دشمنانش دشمن و با دوستانش دوست 
باشند شا نک هیچگونه چشمداشتی مالی داشته پا دل به مقام و منزلتی 


بسنه 
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باشند. زیرا دشمنان وی را عشیرهاش تشکیل میدادند و مالی برای بذل و 
پخشش به آنها در اختیار نداشت. پس تنها چیزی که میماند, دل بستن به 
آنچه حضرت از جانب خدا| آورده بود است 1(۰) 


مولف: در این روایت که از امام باقر علیه السلام نقل گردیده. حال 
ابوطالب را به بهترین صورت تبیین فرموده و به بهترین شکل ایمان وی را 
مورد توجه قرار داده است. به راستی که همین یک حدیث برای پی بردن 
به ایمان ابوطالب که خدایش در بهشت برین جای دهد, برای هرکس که 
منصف, داآنا, عاقل و ادیب باشد, کفایت میکند. من خود از وت از 
یاران دانشمند خود که از اتمه ال محمّد صلوات الله علیهم روایت نقل 
میکردند شنیدم که از آنها درباره روایتی از پیامبر ضلی الله علیه و آله که 
در صحت آن اجماع وجود دارد, یعنی حدیث «من و آنکه یتیم را کفالت 
کرده- ابوطالب- در بهشت جای داریم.» پرسش کردهاند. پس گفتند: 
مقصود او از کافل الیتیم عمویش ابوطالب است زیرا وقتی از پدر و مادر 
یتیم شد او کفالت وی را بر عهده گرفت و همواره بر او مهربان بود. 


9 رضول خدا خلی الله علیه و الف.نه. عفیل بن ای :طالب: هفر‌ماند؟ هن 
و را حوباز خویست دارم ای عفیل: کار به حاطر ود نو هبار دنیز به 


0 کراجکی گوید: قریش دچار بحرانی مهلک و سالی قحط بسیار سخت 
شد و ابوطالب مالی اندک و خانوادهای پرجمعیت داشت. از اين رو چون 
تیکر فردم قریش گرفتار عسرت و تنگی معیشت گردید وبه فقر و فاقه 
مبتلا شد. در چنین وضعیتی رسول خدا صَلی الله علیه و آله عموی خود 
عیاش وا فزا عواند ه رعود ای اباالفصل؛ سرادوت. عبال‌از ونان 
احوال است. ناتوان است و قادر نیست روی پای خود بایستد و متکی به 
خود باشد و میدانی که در اين بحران گرفتار شده است و خویشاوندان به 
لطف و کرم سزاوارترند و در برداشتن بار سختی زندگی از دوش آنها 7 
زمان تنگدستی بر دیگران مقذمتر؛ اکنون با هم برویم تا در این شرایط به 
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یاریش بشتابیم و باری از دوشش برداریم و هر کدام از ما سرپرستی یکی 
از فرزندانش را بر عهده بگیریم ۳ مقداری از بار مشکلاتش را کاهش 
0 عباس گفت: خوب فکری کردهای و کار درست همین است. به خدا 
سوگند فضل کریم و صلهرحم به جا آوردن جز این نیست. پس با ابوطالب 
دیدار کرده و دلداریش داده و بزرگواری پدرانشان را یاد آوری کرده و 
کهتند : ما قصد داریم اندکی آتبان نکن زند کی را از دوش تو برداربم, 
پس سرپرستی دو نفر از فرزندانت را به ما بسیار. ابوطالب گفت: غیر از 
عقیل و طالب. هر کدام زا حوا سید ببرند: پس جعفر را عباس با خود برد و 
تشبول خدا صلی اللم یو له علی عله السام وا بر کزیده عر عمده دار 
کارهای مهم خویش نمود و پنهان و آشکارا بر او تکیه میکرد. علی نیز 
نهایت تلاش خویش را به کار بست تا رضایت و خوشنودی آن حضرت را 
جلب نموده, در هر کاری سربلند و موفق بیرون میاًمد. 


در روایتی دیگر آمده است که عباس بن عبدا لمطلب جعفر را سریرستی 
کرد و حمزه طالب را برگزید و رسول 


یه تایه و لت ای رات دود بو 


از راه دیگری نقل گردیده که ابوطالب چون خواسته آنها را شنید, به پیامبر 
خی ال هی لد کف ای مار ا ای یه هار ره ۲ 
فا هس اراس 


1 کراجکی با سند خود روایت ت کرده که ابوجهل در حالی که سنگی د 
دست کر فته بود تا با آن سول خدا 


صلی الله علیه و آله را حین سجده بزند, به سوی پیامبر ضَلی الله علیه و 
اله امد و چون رسول خدا صلی الله علیه و اله به سجده رفت, ابوجهل 
دست خود را بلند کرد سنیگ سنگ را پرتاب کند لیکن سنگ به دستش چسبید و 
ناچار شد برگردد. پس رفقای مشرکش به وی گفتند: 


ترسیدی ۱۱ کفت: نه | آما خنين به-نظرم امد که شتری تر در خالی. که: با 
دمش بر روی رانهایش میکوبد, میان ما حاپل شده است !۱ و ابوطالب که 
خداوند از اد خوشتوه باشد و ها ند آمرا خوشته کرداند این ابات: را به 
همین مناسبت سروده است: 


9 «عموزادگان ! به خود آیید و درست از برخی کارها و گفتههایتان بردارید؛ 
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- و سوگند به پروردگار مشارق و مغارب, عبرت آیندگان خواهید شد ؛ 


- همان طور که پیشینیان شما از قبیل قوم عاد و مود گرفتارآمدند و چه 
کسی از انها زنده ماند؟ 


ِ 1 صبحی که تندباد به سراغشان آضد در حالی که ناقه خدای صاحب 
عرش طلب اب می کرد؛ 


-.پنتن ختتنم خدا به سیب ضربت. شمشی رشان بر آنان نازل گشت؛ 
- بعد از آنکه با شمشیر آخته و بُرنده بر پشت او زدند - آن را پی کردند - 
و شگفتتن از این در کار شهار ف ت ۲ ست که چلسبیده شد ؛ 


دی وت : کسی که ففرا برخاست که پوسنی آن ضایر ضاوی برهتر کار 


برود. 


وخداو‌تد آن. شنی. را به کف دنت آه خسباند, علیرغم میل. و-خو انشت. آن 
خائن احمق »(1) 


مولف: کراجکی رحمء الله علیه همین خبر را به عنوان خبر مرسل روایت 
کرده است. 


02 و آنگاه سید گوید: ابوطالب فرزند خود علی علیه السلام را تحریض 
وتشویق به یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله میکرد. علی علیه السلام 
گوید: پدرم به من گفت: فرزندم, پیوسته در کنار پسرعمویت باش که با در 
کنار او بودن از هر سختی زودرس و دیررس در امان میمانی. سپس گفت: 


- «کار درست در ملازمت با محمّد است. پس ای علی, پیوسته دست در 
دست او باش » 


3 محمد بن صنو بن صلصال گوید: سیّد گفت: پیش از اسلام آوردنم به 


همراه ابوطالب پیامبر را یاری میکردم. روزی در اوج شدت گرما نزدیک 
خانه ابوطالب نشسته بودم که ابوطالب شبیه به ماتمزدهها از خانه بیرون 


اش وهی کت ام ابو من ان و خوا ند طورش وبا فش صلی اه 
خی و الم ان خیم 


دنه 
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السّلام 


بود- را ندیدی؟ گفتم: از وقتی که اینجا نشستهام آنها را ندیدهام. پس 
گفت: برخیز دنبالشان بگردیم که بیم آن دارم قریش آنان را کشته باشد. 
راوی گوید: پس راه افتادیم تا اينکه از مک خارج شدیم و به یکی از 
کوههای آن رسیده‌و ۲ فله کوو‌باا رحتم که تاگاه بامیر صلی ال غلیهة و 
آله و علی را دیدم که زیر تیغ آفتاب مشغول رکوع و سجود هستند. یس 
۱ : به پسرعمویت ملحق شو! و او هم کنار 


علیه السّلام به نماز ایستاد؛ و چون پیامبر متوجه شد, کمی جلو آمد تا آن 
دو در پشت سر وی قرار گيرند. آنها همچنان به نماز ادامه دادند تا ار آن 
فارغ گشتند و آنگاه به سوی ما آمدند؛ در اين حال نگاهی به چهره ابوطالب 
انداخته و دیدم که شادی در چهره وی موج میزند و بلافاصله این ابیات را 
انشاد کرد: 


- «بیشک علی و جعفر تکیهگاه و مورد اعتماد من هستند, به هنگام روی 
آوردن مصائب و حوادثت هر کار 


۳ شما دو نفر پسر عمویتان را تنها نگذارید و باربش کنید, آنکه در میان 
انان, برادر تنی من است ؛ 


- به خدا سوگند پیامبر ضلی الله علیه و آله را تنها نمیگذارم و از فرزندان 
من نیز آن که با اصل و نسب باشد, وی را تنها نمیگذارد.» (1) 


04. عمران بن حخضین گوید: به خدا سوگند جعفر به فرمان پدرش اسلام 
آورد : بدین معنی که ابوطالب به همراه فرزندش جعفر در حالی بر رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله گذر کرد که آن حضرت مشغول نماز بود و علی 
علیه السٌلام در سمت راست وی به آن حضرت اقتدا میکرد. پس ابوطالب 
به جعفر گفت: به پسرعمویت بییوند. بسن جغفر آمد و پنشت. سر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نماز خواند و چون نماز به پایان رسید, پیامبرضلی 
الله علیه و آله به وی گفت: ای جعفر, به بال پسرعمویت پیوستی, خداوند 
ی 
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- «بیشک علی و جعفرتکیهگاه و مورد اما خن هت زرد کاخ یه تین که 
مذکور افتاده- ؛ 


- تا اين که سرها را بر زمین افتاده بینی, با ضربت شمشیرها از ما و شما 
در هنگامه جنگ؛ 


۲ ماییم و این پیامبر که پیاربش میکنم,؛ در دفاع از او چون بر فرق دشمنان 
بیم ؛ 


- اگر با تمام جمعیتتان به وی دست يافتید, در آن صورت ما پستترین مردم 
در میان عرب خواهیم بود »(1) 


کم وافدی کهید: چون بایان پیامیز اصلی: الله یه و له فزوتی بافتند و 
دعوتش اشکار گشت, این کار بر قريش گران امد و به ملامت یکدیگر 
پرداخته و گفتند: محمّد با جادوی خود فرومایگان ما را ی 
دين ما پیرون کرد پس لازم است که همه قبایل را وادار کنیم بر کسانی که 
اسلام آوردهاند سخت گرفته, برادر. برادر و پسرعمو,پسرعموی مسلمان 
خویش, , را گرفته به بند کشیده و وی را به شدت زده و بترساند تا زمانی 
که بازنگشته اند. در همین مورد خدا میفرماید: «ا لَ تن أرَضْ اللّه واسعة 
قتهاجژو| فیها»(2) (مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ ) از 
این رو گروهی از مسلمانان با سرپرستی جعفر بن ابی طالب به حبشه 
مهاجرت کرده و مهمان نجاشی پادشاه حبشه شده و در آنجا مورد اعزاز و 
اکرام قرار گرفتند. چون سران قریش از مهاجرت مسلمانان به حبشه آگاه 
شدند, عمروبنعاص و عمارة بن الولید بن مغیره مخزومی را به همراه 
جماعتی نزد نجاشی به حبشه فرستادند. وقتی به دربار نجاشی ر سید ند 
عمروبنعاص گفت : ای پادشاه, اینان جماعتی از سفیهان و جوانان نادان 
قوم ما هستند که محقّد بن عبدالله بن عبدالمطلب آنان را جادو کرده 
است؟ ایشاوسرا از خود برانید وتا سفق آها کمان مبکند یامیس بوده و 
آمده است تا دین شما را نسخ کند و آن چه را که شما به آن اعتقاد دارید, 
محو سازد. ابا تا ی هه ان رت مدای که 
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قریش فرستاده بود محل نگذاشت بلکه همچنان جعفر و یارانش را مورد 
لطف و کرم روز افزون خود قرار داد. و چو ن این خبر به ابوطالب رسید, 
در مدح نجاشی چنین سرود: 


هان ای کاش میدانستم که ماجرای جعفر و عمرو و دشمنان خویشاوند 
پیامبر در میان مردم چگونه شد؟ 


-« و این که نجاشی آشیبی به جغفر و بارانش رساند با اينکه آن فتنهانگیز را 
از خود راند؟ 


۱ بدان ای بهترین مردم که تو کریم و بزرگواری, از اين رو همسایهات به 
مشفت نمیافتد؛ 


- و هتر ان که خداوند بر گشادهدستی و خیرخواهیتان افزوده است و همه 
اسباب خیر, ملازم شما گشتهاند» 


عوی این یاک هناش رسد شفصار خرسته کت این انتظار نداشته 
ابوطالب شعری در مدح او بسراید؛ از اين رو بر اعزاز و اکرام و 
بزرگداشت مهاجران افز ود. و چون ابوطالب از خرسندی نجاشی آگاه 
گشت. در مقام دعوت وی به اسلام و تشویق او برای تبعیت از پیامبر اکرم 
تقلی الله علیه و اله تین زیت ود 


- 2 . 
«ای بهنرین مردم» بدان و اگاه باش که محمد, وزیرموسی و مسیح بن 


2 او همانند أنْ دو هذاشکر امه است و هر سه به فرمان خدا| مردم را 
هدایت کرده و از گناه باز میدارند؛ 


- و شما در کتابتان او را به راستگویی که از غیب سخن میگوید میشناسید؛ 


/ 


- و تو همانی که هرگاه گروهی از ما به سویت آیند, تا برخوردار از سخاوت 
و کرمت نشدهاند, باز نگشتهاند.» (1) 
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6 واقدی گوید: ابوطالب بن عبدالمطلب پیوسته و شبانه روز مواظب 
پیامبر صلی الله علیه و آله بود و در مقابل دشمنان از وی حراست میکرد. 
او بیم داشت محمد را غافلگیرانه بکشند. روزی اتفاق افتاد که در تمام روز 
وی را ندید, و چون شب رسید و او را نیافت. به هر جایی که احتمال میداد 
رفته باشد کسی را فرستاد ولی اورا نیافت. پس پسران وغلامانش را گرد 
آورد و به ایشان گفت: محمد را از دیشب تاکنون جستجو کرده و ندیدهام 
و گمانم بر این است که قریش با توسل به مکر و حیله او را به قتل 
رسانده اش مضوا ان جهت زا ده کروهای وت مان راربا 
باشد. پس بیست نفر از دظلامانتش زا بر کرید وه انها کفت: بروید و خود را 
با چاقو مسلح کنید و هرکدام در کنار یکی از سادات قریش بنشینید. اگر 
من با محمد برگشتم, دست به هیچ کاری نمیزنید و رفتاری آرام و دوستانه 
داشته باشید تا به نزد شما بیایم, اما اگر بدون محمد ضصَلی الله علیه و آله 
بر گشتم, هر کدام از تتما تکی ان تشر نان قریش را که در کنار اوست به 
قتل رساند. پس بروید و چاقوهایتان را اماده کنید. سیس ابوطالب به 
همراه جمعی از خاندانش به سوی آن جهتی رفت که آنجا را نگشته بود, 
پس او را در پایین مکه در کنار صخرهای ایستاده 9 نماز دید, از 
این رو وی را در آغوش کشید و غرق بوسهاش کرد و گفت: برادرزاده؛ 
نزدیک بود تبارت را به کشتن دهی, با من بیا ! 


پس وی را با خود به مسجدالحرام اورد در حالی که سران قریش در پاتوق 
خود نزدیکی کعبه نشسته بودند. و چون ابوطالب را دیدند که دست محمد 
صلی الله علیه و آله در دست دارد میآید, گفتند: این ابوطالب است که با 
محمد صلی الله علیه و آله نزد شما آمده است ؛ حتما کار مهمی دارد. 
چون به نزد ایشان رسید در حالی که به شدت به خشم آمده بود به 
غلامانش گفت: آنچه در دست دارید آشکار کنید. پس هر کدام هر سلاحی 
که در دست داشت نشان دادند و چون کفار قریش چاقوها را دیدند, گفتند: 
ابوطالب, این چه کاری است؟ گفت: مگر نمیبینید که دو روز است در 
خینتگوی خحمد لین الله. علته و ال هم و او وا مایم از ان نیم 
داشتم که با حیلهای کارش را تمام کرده باشید, از این رو به اینان دستور 
دادم تا در جاهایی که میبینید بنشینند و به آنها گفتم: اگر بدون محمد صَلی 
الله علیه و آله باززگشتم, 
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ایا به راستی این کار را میکردی؟ 
آری به خدای این خانه ! و با دست به کعبه اشاره کرد. پس مطعم 
بن عدی بن نوفل بن عبدمناف- که از هم پیمانان او بود- گفت: نزدیک بود 
یاران خودت را از دست بدهی ! ابوطالب گفت: همینطور است که 
ی وبوه او شنبنتن دز خالن که ابیات زیر دا زمرفه میکره از آاتجا رفت" 


- «فرزندم, برو که خفت و ذلتی متوجه تو نیست. برو و از این بابت 


- به خدا سوگند با تمام جمعیتی که دارند دستشان به تو نخواهد رسید, 
مادام که من در خاک مدفون نشده باشم. 


- و مرا دعوت کردی و دانستم خیرخواه منی, و تحقیقاً راست گفتی همان 
کوته که از پیش امین بودی: 


۰ و دینی را یاد کردی که بقین دارم از بهترین ادیانی است که مردم بدان 
گرویدهاند.» 


راوی گوید: پس سران قریش با گلهمندی و دلجویی خواستند نظر 
ات را ی وا ای سای کات ۳ 


7 جون اب‌طالب-د رگشت.. آمیزالعفمین غلبه الطلام ند بیامیر خلن 
الله علیه و آله آمده و وی را از ماجرا مطلع ساخت. رسول خدا از شنیدن 
این خبر به شدت فتانر و اندوهگین شد. سس به امیرالمومنین علیه 
السّلام فرمود: برو علی و کار غسل و حنوط و تکفین وی را انجام بده و 
چون وی را بر روی تخت روان قرار دادی, مرا خبر کن. . پس امیرالممنین 
علیه السٌلام چنین کرد و چون او را روی تخت روان گذاشته و جنازه را به 

حرکت در آوردند, رسول خدا ضلي الله علیه و اله آمد و زیر ۳ ۶ 
و با قلبی اکنده از غم و اندوه فرمود: عمو جان ! خدا خیرت دهد که 
صلهرحم به جا آوردی. تو عهدهدار_ سرپرستی و پرورش من در کودکی 
بودی و چون بزرگ شدم يار و یاورم گشتی, سپس رو به مردم نموده و 
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فرمود: به خدا سوگند چنان شفاعتی از عمویم بکنم که ساکنان زمین و 
اسمان شگفتزده شوند !(1) 


09 جون قریش رسول خدا| صلی الله علیه و آله رآ در موسم حح میان 
قبایل ندیدند و تهمت جادوگری به وی زدند» ابوطالب گفت: 


2 «قریش گمان کرده محمد جادوگر است ؟ ۱ به خدای شترانی که به 
سرعت به سوی حرم میشتابند. دروغ میگویند؛ 


- من پیو سته او را به راست گفتاری شناختهام, و امین بر اموال و خانواده, 
اوست» 


بان او اعطات مرا رس ی اور اه یت ۲ 
کف میذهتدر اند 221 


9 امیرالمومنین علیه السْلام میفرماید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
بر جماعتی از قریش- که شتر جوانی را نحر کرده و آن را «الفهیرة» 
مینامیدند و بر میله یا ستونی قرار میدادند- گذشت و په آنان سلام 9 
چون به دارالندوه رسید. گفتند: یتیم ابوطالب بر ما میگذرد و سلام نمیکند ! 
ار اه سا ای سس ورد 
سهمی گفت: من این کار را انجام میدهم؛ سیس شکمبه شتری را 
برداشت و به سراغ پیامبر ضَلی الله علیه و آله رفت و او را در حال سجده 
یافت. پس آن فضولات را بر روی پیراهن آن حضرت انداخت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از جا برخاست و نزد عمویش ابوطالب رفته و فرمود: 
عمو جان ! من کیستم؟ گفت: برای چه میپرسی برادرزاده؟ و چون رسول 
خدا ضَلی الله علیه و آله ماجرا را برای وی تعریف نمود, گفت: کجا از آنها 
جدا شدی؟ فرمود: در کنار کعبه. پس ابوطالب ندا در داد: ای فرزندان 
عبدالمطلب, ای فرزندان هاشم, ای فرزندان عبدمناف ! سیس از هر 
طرف مردان به سوی وی روی آوردند و آنگاه گفت: چند نفر هستید؟ 
گفتند: چهل نفر. گفت سلاحهایتان را برگیرید. چون مسلح شدند آنها را با 
خود همراه نموده و به محل تجمع سران 
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قریش رفت. جون کفار قریش ابوطالب را دیدند خواستند متفرق شوند 
لیکن ابوطالب بر سرشان فریاد زده و گفت: به پروردگار کعبه سوگند 
کسی از جای خود برنمیخیزد وگرنه شمشیرم او را فرا می گیرد. . سپس به 
سمت سنگی سخت و بزرگ رو آورد و با شمشیر سه بار بر آن ضربت 
وارد نمود که سه نهر از آن جاری گشت ؛ آنگاه گفت: محشد ! پرسیدی که 
کیستی ۱ بسن هن آشاره یه رسول خدا خلی ال علبضه آله کمت: : 


- «تو محفّد پیامبری, بزرگ مرد سفید رویی که سروری يافته است..» 


و پس از خواندن تمام ابیات. گفت: ای محمد. کدامشان با تو چنین کرد؟ 
لها ای الا مت و ات اهب سر سس نار 
اشاره کرد. پس ابوطالب او رز نزد خود خواند و ضربتی بر بینی وی زده, 
باعث خونالود شدن صورتش گردید. سیس دور داد شکمبه شتری را 
آورده ان را بر روی سر همه آنها بمالند و آنگاه گفت : برادرزاده, اکنون 
راضی شدی؟ سپس ادامه داد: پرسیدی که کیستی؟ تو محمد پسر 
عبدالله. .و نسب وی را تا حضرت آدم علیه اللام نام برد و آنگاه گفت: به 
خدا سوگند ی ی ی سر 
والاتری . ای ۰ فربشء هر کس از 1 شما هرکاری که میخواهد انجام 
دهد ! من همان هستم که شما میشناسید. و خداوند متعال آیه «و مهم من 
یستمع یسَتمع ایک و جعلتا علی فلوبهم اک آن بفقَهُوخ و فی عءادَانهم وَفرّا»(1) (و 


برخی از آنان به تو گوش فرا مبد هند .و[لی ] ما بر دلهایشان پرده افکندهایم 
قا ان نا نقممنده و در حوشهایشان یی افرار دادهایم ]1 از ضدر شوره 
انعام فرو فرستاد. 


طبق روایتی دیگر, چون شکمبه شتر را برٍ روی پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
آنداختند, فاطمه سلام الله علیها دختر ان حضرت بیامد و با دست خود 
الودگیها را زدود و انگاه نزد ابوطالب رفته و گفت: عموجان, پدر من در 
میان شما جه جایگاه و حسب و نسبی دارد؟ ابوطالب گفت: جایگاه پدرت 
در میان ما جایگاه سید و سروری مٌطاع است و عزیزی بزرگوار . مگر چه 
شده است؟ پس دخت پیامبر صَلی الله علیه و اله وی را از ماجرا اگاه 
نمود و ابوطالب نیز آنگونه که مذکور افتاد با 
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1- . انعام /25 


سادات قریش رفتار نمود. سپس نزد پیامبر صَلی الله علیه و آله برگشت و 
گفت: راضی شدی برادرزاده؟ ِِِ نزد فاطمه رفته و گفت: دخترم» 
جایگاه پدرت در میان ما این است ! 


رن همان کی اس یمام اه 
بر چنازه ابوطالب نماز گزارد؟ فرمود: آن روز نما که بو ۱۱ س از مرگ 


مرک اعظالت سار آنده که و ی له الم اسر توا ار 
غسل و کفن او را انجام دهد و سپس خود بر جنازه وی حاضر شد و عباس 

و ابوبکر شهادت دادند که وی قبل از مرگ ایمان آورده و من نیز شهادت 
1 دو را تاه کته , چون ابوطالب ایمان خود را نهان میداشت.(1) و اگر 
تا استوار شدن اسلام زنده میماند, اسلام خود را آشکار میساخت.(2) 


71 نشابه علوی معروف به الموضْح با سند خود روایت نموده است که: 
زمانی که ابوطالب در گذشت, هنوز نماز بر مردگان واجب نشده بود. از 
ام وا ی ان اسهم بو وا و عیسو ی راز 
الله»علیها مان مت تخواند. باکه حناره ابقطالب سا به خضور بنامیر خن 
الله علیه و آله و علی و جعفر و حمزه آوردند و آنان که نشسته بودند از 
جای برخاسته و جنازه را تشییع نموده, برایش اظرخشن طلب کردند:. پس 
گدهای. که کضان: نی که اهطالت در کت مره است رس اخظاات 
ایمان خود را نهان میداشت. گفتند: ما برای مردهها و خویشاوندانمان که 
مشرک بودهاند طلب آمرزش میکنیم, اما خداوند متعال شرک ابوطالب را 
نفی و پیامبر و آن سه نفر دیگر را از ارتکاب اشتبام منژه و مبزا نموده « 

هیفرماید: «ما کآن لَِّبي و الذین ءَامَنوا آن َستففروا مش کین و لو گائوا 

أولي فژبی» (3) (بر 


یامه ۵ کشاتی که انمان آوردهاند مس آوار تست که برای. یر کان- ره 
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از آنکه برایشان آشکار کرفید: عانان اهل..ذف خنده طلب: امرزدنش. کنیذ 
هرچند خویشاوند[انان ] باشند. ) 


72 ابتظالت که ارت 


تیک به: آن که .ور تفر میرن کنانة در نان تفت زند کین میکتد: همان که 
اهل سخاوت و عمل است؛ 


- از چانب خداوند ملیک فرستادهای نزد شما آمده است. پس او را با 


- و احمد را یاری کنید زیر| از جانب خدا, خلعتی بر تن دارد که کسی قادر 
به مغلوب کردن او نیست»(1) 


3 ند الم نم این انا ها ات اعطالت کل کر است: 


رو ارجمندترین افریدگان خدا| در میان مردم, احمد است؛ 


- و نام او را از نام خویش مشتق کرد تا بزرگش دارد. نام خدای صاحب 
ق از موه ات وتان مس ای اب لسن ۳ 


4 7. شیخ مفید: چون ابوطالب قصد رفتن به «بصری» در شام ر کرد 
سول خدا.صلی الله علبه ۵ آله را با خود کیزه با مبادا رنج:سفرارارسش 
دهد آما جمی سوار ناقه کشت سول خن صلی الله علیه و الم اخشار 
ان یت اما اسر ان ۱ 
با خود همراه کرد. در طول راه سایه ابری پیوسته با او بود و وی را از 
سوزش تابش خورشید محافظت میکرد . چون بحیرای راهب وی را دید, 
ابوطالب را به نبوت وی بشارت داده و به او اطلاع داد که نام او و بشارت 
بعتش در کتب پیامبران مذکور است و برایر ابوطالب و همراهان غذای 
ور و و ابوطالب را تشویق به بازگشت به مکه نمود و به وی 

ما 
۱ ۱0۳ 
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ای اه ی الوا هم الی کین ایب لت 72 


- «به یقین که پیامبر, پسرآمنه, نزد من جایگاهی چون جایگاه فرزندانم را 
دارد؛ 


- چون به افسار ناقه آویخت دلم به تم اف در حالی که قافله شتران در 
حال حرکت بودند؛ 


غلتان و پراکنده؛ 


- پیوسته رعایت حال خویشاوندی نزدیک او را کردهام و سفارش نیاکان را 
دربارهاش پاس داشتهام؛ 


- و از وی خواستم در این سفر با عموهایی سپیدروی که حاجت دیگران را 
براورده میسازند و بسیار شجاء و دلاورند, همراه شود ؛ 


آنهاا ترا زشتیدن نیم مقصدر تیه توون خستها سفر ردنه دورنداستی. که 


- تا اينکه به بصری رسیدند در وسط راه رسیدن به پناهگاه. چشمشان 


یه راهنی: افناد. که خی صادفی به. آنان دای رازم او همانع ات 
رساندن حسودان به وی گردید» 


اينکه ابوطالب گفتهاند: وصیت نیاکان را دربارهاش پاس داشتهام» به 
معنای 


آن است که چون عبدالله بن لیات درگذشت., هنوز محمد کودکی 
شیرخواره بود- به روایتی دیگر, پیامبر در شکم مادر بود که پدرش از دنیا 
رفت- عبدالمطلب سرپرستی وی را تا هشت سال بر عهده گرفت و چون 
مرش فرا ر سید فرزندش ابوطالب را احضار نمود و گفت: فرز ندم, 
سرپرستی برادرزادهات را بعد از من بپذیر که تو بزرگ قوم خود هستی و 
عاقلترین آنها و کسی هستی که در میان فرزندانم او را به دانایی و 
خردورزی میشناسم. کاهنان درباره اين کودک سخنانی گفتهاند. شنیدهام 
که از سرزمین تهامه پیامبر بزرگواری مبعوث خواهد شد و نشانههایی از 
این پیامبر شنیدهام که آنها را در او میبینم. پس وی را گرامی بدار و از کید 
بهود حفظ کن که آنها دشمنان وی هسنند. ابوطالب پیو سته سخنان پدرش 


غیدا اشصالت بر اه‌مان دای مه ان له کر و ون خف سرا مت سر‌وده 


است : 
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ِ «مگر ندیدهای که پس از ایشان به وی اهتمام ورزیدم. به خاطر پدر و 
مادر بزرگوار و سفید روی او؛ 


- چون با احمد وداع کرده و بر مرکب خویش سوار گشته تا به سفر روم؛ 
سا ی اسان 
- به یاد پدرش افتاده و اشک از چشمانم جاری گشت و بر گونهها فرو 


ریخت : 


- پس به او گفتم: بزی وید همراه جموهایی که ون زسسستیی عم واربد ی از 
پستی به دورند, تفر زاغا که 


- و چون به سرزمین بتصری رسیدیم, مردم از بلندیها به نظاره ما ایستادند, 


پذیرایی کرد؛ 


- و گفت: همه همراهان را به سفره طعام فرا بخوان گفتیم: همه جز یک 


- گفت: او را نیز بیاورید که خوراک ما بسیار است و حرام نیست؛ 


- و چون وی را دیدند که هنگام آمدن به خانه بحیرا, با سایه ابری از سوز 
گرمای خورشید محافظت میشود؛ 


- و در همین حال سوارانی در طلب همان کودک افدند که بخیرا در وسط 
خیمه در میان بزرگان دیده بود؛ 


که ایا رو ی هی ان ای هک 
ایشان مردمی زیرک و حربص دریافتن این کودک بودند؛ 

مردمی بسیار درس خوانده و کامل و در میانشان مردمی هوشمند بود و 
همه مردم در خواب غفلت فرو نرفتهاند؛ 


- پس آتان به قصد کشتن محشد آمدند, اما راهب آنان را با مدارا از این 
کا ر بازداشت 


تیا هی که ارو ات کیت ایتک براکتده ند وه آشان کفت :شا 


مردمی پست و فرومایه نیستید؛ 
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- ان سخنان و نشانههای روشن و واضح, همه دال بر نبوت اوست؛ و روز 
روشن چون شب تاریک نیست»(1) 


75. ابن ادریس گوید: چون ابوطالب همراهی قوم خویش را با خود دید 
مسرور شده و آنان را ستایش نموده و بزرگان آنان را به نیکی یاد کرده و 
ار ری ارام مه ار ی او 


راز دارترین و اصلیترین عضو ان اجتماع خواهد بود؛ 


- و اگر اشراف و بزرگان عبدمناف در آن جمع حضور یابند, با سابقهترین 
اشراف ان را بنیهاشم تشکیل خواهند داد ؛ 


- زیرا نبی خدا| یعنی محمد صلی الله علیه و آله در میان ایشان است. او 
برگزیده از صمیم و بزرگوارترین انهاست : 
- قریش با ریز و درشتش بر علیه ما متحد شدند, لیکن طرفی نبست و 
رویاهایشان پریشان گشته و تعبیر نشد»(2) 


6. ابو راقع غلام رسول خدا ضلی الله علیه و آله درباره جنگ بدر گوید: 
پس عبيدة از میدان جنگ به سمت محل بار و بنه پیامبر صلی الله علیه و 
آله و یارانش رفته و گفت: خداوند ابوطالب را رحمت کند که اگر زنده بود 
به چشم خویش صحت سخن خود را میدید که گفته بود: 


- «تا آخرین نفر از او دفاع خواهیم کرد و در این راه از زنان و فرزندان جدا 
خواهیم گشت»(3) 

17 عرفطه گوید: در حالی که ما در کنا ر کعبه بودیم , ناگاه کاروانی از 
بالای نجد آمده و به مقابل کعبه رسید. ناگاه پسری خود را از پشت شتری 
به زیر افکنده, خود را به کعبه رساند و پرده را با دست گرفته و با صدای 
بلند گفت: ای پروردگار کعبه مرا پناه ده ! پس پیری تنومند. خوش سیما که 
از هیبت شاهان و متانت حکیمان 
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و دانایان برخوردار بود, نزد وی رفته و گفت: تو را چه میشود پسر؟ گفت: 
پتیمی هستم که این پیرمرد نجدی مرا به بردگی کشیده است. من شنیده 
بودم که خداوند را خانهای هست که مانع ستمگری ميشود. در اين حال آن 
پیرمرد نجدی آمده و وی را کشان کشان دور میکرد و پرده کعبه را از 
دستان او ازاد ساخت , آن مرد قریشی پسر را پناه داد و ان پیرمرد نجدی 
ل حالی دستانش از کار افتاده شده بودند, از آنجا رفت. عمر بن خارجه 
گوید: چون این خبر را شنیدم گفتم: این پیر مرد باید از منزلتی شایسته 
برخوردار باشد. لذا به تاخت عازم سرزمین تهامه شدم در حالی که قحط 
سالی ستارگان را بیفروغ نموده و عوعو سگان همه جا را فرا گرفته بود و 
قریش را دیدم که سروصدایی راه انداخته یکی گفت: به لات و غژی 1 
ببرید ! و دیگری میگفت: به ب وخ یی سامت ه اه کت 
بخواهید! پس مردی به نام ورقه بن نوفل عموی خدیجه بنت خویلد از 
میانشان برخاسته و گفت: مگر بازمانده ابراهیم و نواده اسماعیل در میان 
شما نیست که به این بتها پناه ببرید؟ گفتند: گویا منظور تو ابوطالب 
است؟ ! گفت: آری ! پس جملگی نزد ابوطالب رفته و من هم با آنها همراه 
گشتم. وقتی به خانه وی رسیدند, گفتند: ای ابوطالب, قحطی دژه مکه را 
فرا گرفته و مردم دچار عسرت و سختی شدهاند, برخیز و برای ما طلب 
باران کن ! ابوطالب گفت: با تجاوز خورشید از ظهر به هنگام وزش باد 
خواهم آ نگ و چون آفتاب از ظهر گذشت يا تقریبا گذشته بود ابوطالب به 
هیا که ریسفت عدالفطاات: که در شاه اقا شرس ی 
بلوغ بود که همانند خورشید تابان در دل شب تار میدرخشید. دیده میشد, 
بیرون آمد و به کعبه رفته, پشت خود را به آن تکیه داده و بیانکه تکهای ابر 
در اسمان باشد, شروع کرد به تکان 9 انگشت خود در حالی که کودکان 
در اطراف او در هم میلولیدند و سروصدا میکردند. در این هنگام تکههای 
ابر را دیدم که از این طرف و ان طرف به راه افتاد و به سوی ما میایند تا 
اینکه به هم پیوسته و متراکم گشته و رعدوبرقی عجیب راه انداخته و 
باراتی:شدند:در کرفت به. کوتهای کهام مکه ار ات بر دراو 
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از این روست که ابوطالب قصیده خود را با مطللع «و آبیض یستسفی 
الغمام بوجهه...» را سروده است.(1) 


78 محمد بن ادریس گوید: به ثابت بن جابر که به «تأبّط شآاٌ» ملقب 
تتدهر کفیند: سید و سرور عرب کیست؟ گفت: اتفظالیین غود ااسطات 


به آحنف بن قیس تمیمی گفتند: اين حکمت را از که یافتی و این دانش و 
حلم را از که گرفتهای؟ گفت: از دانای زمان و حلیم روزگار. قیس بن 
عاصم منقری. و به قیس بن عاصم گفتند: حلم و بردباری چه کسی را 
دیدی که چنین حلیم و بردبار شدی؟ و دانش و معرفت از که گرفتی تا 
بدین. بابه ار داششن رسیدی۱ کفت: از خکیمی. که .هرک عکست: او بابان 
نمیپذیرد یعنی: اکنم نیقی نمی ؛ و چون از آکثم سوّال شد: دانش و 
حکمت و ریاست و حلم و سیادت را از که یافتی, گفت: از همزاد حلم و 
ادن دوه ور خی مسا وطالت تن ید اتمظلت ۱ 


709. ابوالفوارس شاعر گوید: به همراه جمعی از یاران سخنور و شاعر و 
اهل علم در مجلس یحیی بن هبيرة وزیر حاضر گشتم. از جمله حاضران 
این مجلس شیخ ابومحمد بن خشاپ لغت شناس, شیخ ابوالفرج بن 
الجوزی و عدهای دیگر بودند. در این مجلس سخن از شعر ابوطالب به 
میان آمد که وزیر گفت: چه نیکو بود شعر او اگر از روی ایمان گفته ميشد. 
پس با خود گفتم: به خدا سوگند قربة الی الله پاسخ خواهم داد ؛ لذا گفتم: 
سرورم. از ز کجا میدانید که از روی ایمان گفته نشدهاند؟ گفت: اگر از روی 
ایمان گفته بود, هرگز ایمان خود را نهان نمیداشت و آن را آشکار 
میساخت. گفتم: اگر ایمانش را اظهار و آشکار میکرد, ان رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله یاوری نمیماند. وزیر با شنیدن این سخن چیزی 
نگفت. بعد از اين ماجرا بود که مستمرّی مرا قطع کرد و من هم چرکنویس 
اشعاری را که در ستایش او سیاهه کرده بودم, همه را شستم.(3) 
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توضیح . رونق السیف: جلا و زیبایی شمشیر. الشغب: تحریک به شر و 
آشوب. المجانب: کسی که در کنار شخص باشد. «المباعد» ضد آن است. 
اللزوب: چسبناک. حدیبت مرجم: سخنی که در حقیقت 0 مفهوم نباشد. 
الرجم : گمان . حدس. الغضابة: ذلت و کاستی» نقص. «دپنا» تقیرز هو کو 
ان هس و او اس 
استفاده کردهاند. حریبة الرجل: مالی که از مرد به غارت رفته یا مالی که 
با آن ژد کی-زا میگذراند. «غیر مدال»: گویا به معنی «نمیتوان بر وی غلبه 
و آن را از وی گرفت, باشد. العیس: شتر سفید متمایل به سرخی. قلصت 
الناقة قلیصا: شتر به راه خود ادامه داد. المصلات و المصلت: که 
فتشکلانت. خردم. وا ال و. تیا زهاق. آنان را براوزده میشنازد. الاتخاد؛ 
«زجد >> است و به معلی دلاوری است که دست به کارهایی میزند ۳ 
دیگران از انجام آن ناتوانند. الطیْه: باطن و نّت و منزلتی که قصد آن کرده 
الشْرْک: راهی که اغلب آن طی شده باشد, وسط راه. سجم الدمع سجاما" 
بر وزن کتاب- جاری و روان شد. عرام الجیش- بر وزن غراب- حدت و 
شدات و کثرت آنها . الغرام: شیدابی, شر دائم, هلاک و عذاب. الطغام: 
اراذل و اوباش. الست: درون هر چیزی و لت آن, نسب نیکو و برتر, معادل 
الراز ای ار یه اس ی سر وال ی که و 
دست او را فلج و ناتوان کرد. الصوب و و التصوّب: از بلندی سرازیر شدن 
و آمدن. زاغت الشمس: خورشید از سفرور کدتت: ۲ مکارت عتین 
نت کی یا ی اش تا 


90 کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: چون رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله متولد شد, چند روزی شیر نبود که بنوشد. پس ابوطالب سینه 
خود را در دهانتیش گذاشت و خداوند شیر زا در آن -روان. ساخت تا اینکه 
اوصاای مات یمه دنه | بای و بامرظلی الله عایة ج آله. ۱ بد 
وی بسپارد.(1) 


ایام این سا ره مت ری کات ار 
عین حال گفته باشد: 
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1-. اصول کافی 1: 488 


- «آیا ندانستهاید که ما محمّد را پیامبری چون موسی یافتیم که نامش در 
کتابهای پیامبران پیشین مذکور افتاده است.» 


و در روایت دیگری فرموده است: چگونه ابوطالب کافر بوده در حالی که 
گفنه 


2 ۳ / 


- «آنها به تحقیق در یافتهاند که فرزند ما در میان ما دروغگو نیست و 
اهمیتی هم به سخنان بیهوده نمیدهد؛ 


همان که پدر و پناه یتیمان و بیوهزنان است»(1) 


2. کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: در حالی که رسول خدا ضَلی 
الله علیه و اله جامههای نو بر تن داشت و در مسجدالحرام نشسته بود, 
مشرکان پوست بچهدان شتری را روی وی انداخته و لباس وی را الوده 
ساختند. این عمل پیامبرضلی الله علیه و اله را بسیار ازرده خاطر ساخته. 
با ناراحتی نزد ابوطالب رفته و به وی فرمود: عموجان. من در میان شما 
چه جایگاهی دارم؟ ابوطالب گفت: چرا جامهات چنین است؟ پس پیامبر 
صلی الله علیه و اله وی را از ماجرا اگاه ساخت. پس ابوطالب حمزه را 
صدا| زده و به وی دستور داد پوست بچهدان شتر را بردارد و خود نیز 
شمشیر برگرفت و عازم محل اجتماع سران قریش در پیرامون کعبه 
گردید. چون چشم آن جماعت بر وی افتاد, دانستند که بسیار خشمگین 
است و ممکن است دست به هر کاری بزند. پس ابوطالب به حمزه گفت: 
پوست بچهدان شتر را به سبیل همه حاضران بمال ! و او نیز چنین کرد و 
سبیل همه را آلوده ساخت. سپس ابوطالب با الله علیه و 
اله کرده و گفت: برادرزاده, جایگاه تو در میان ما این است !(2) 


93 کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: چون ابوطالب درگذشت 
جبرئیل علیه السّلام بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گردید و گفت: 


ای محمد., از مکه خارج شو زیرا دیگر در آن یاوری نداری. قریش بر پیامبر 
صلی الله 
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1-. اصول کافی 1: 488 


2 . اصول کافی 1: 449 


ی ۱ 


4 کافی: امام صادق علیه السّلام میفرماید: چون امنه بنت وهب دچار 
درد زایمان گشت: فاطمه بنت اسد همراه ابوطالب نزد وی امد و همچنان 
آنجا باقی ماند تا آمنه زایمان کرد. پس هرکدام به دیگری گفتند: آیا تو هم 
آنچه را که من میبینم, میبینی؟ فاطمه پرسید: چه میبینی؟ آمنه گفت: این 
نور را میگویم که از مشرق تا مغرب منتشر شده است ! آن دو مشغول 
را چه میشود؟ تعجب شما از چیست؟ پس فاطمه او را از ماجرای نوری 
که دیده بود آگاه کرد. ابوطالب به وی گفت: میخواهی تو را مژده دهم؟ 
گفت: آری! گفت: تو پسری به دنیا خواهی آورد که وصو" این مولود 
خواهدشد.(2) 


توضیح: نام ابوطالب «عبد مناف» است و مولف کتاب «عمدة الطالب» 
آورده است که: گفته شده نام وی «عمران» بوده است که حدبلی ضعیف 
است که آن را ابوبکر محمد بن عبدالله طرسوسی نشابه روایت نموده 
است؛ و گفته شده نام و کنیه او یکی است و این روایت ت از ابوعلی محمد 
بن ابراهیم بن عبدالله بن جعفر آعرج نقل گردید و راوی گمان کرده خط خط 
تا علیه السلام را در پشت مصحفی دیده که نوشته شده بوده 
«علی بن ابوطالب» لیکن تاج الدین محمد بن قاسم نسابه و جذ مادریم 
فا سس یک نصا ۱ 
شده بود «علی بن 0 طالب» و این اشتباه بدان سبب رخ داده که در خط 
کوفی واو و یاء شبیه هم نوشته میشوند. و صحیح ان است که نام وی 
«عبد مناف» بوده است و وصیت نامه عبدالمطلب نیز زمانی که وی را به 
پذیرش سرپرستی سفارش میکند, موّید همین معناست و آن بیت چنین 


2 ۰ 1 

1 و ۳ پٍِِ«- رح ۲ ِ 
«اوصیک يا عبدمناف بعدی بواجد بعد ابیه قرد» 
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1-. اصول کافی 1: 449 


تمام شد.(1) 


شیعه به اجماع ابوطالب را از همان آغاز بعت موّمن به رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله میدانند و اینکه وی هرگز بتی را نبرستیده, بلکه از اوصیای 
ابراهیم علیه السلام بوده است. مسلمان بودن وی از مذهب شیعه مشهور 
است به طوری که تمام مخالفان مسلمان بودن ابوطالب را به شیعه 
منتسب میکنند. لیکن اخبار در این مورد هم از طرق خاصه و هم از طرق 
عامه متواتر است و بر کسانی که کتب رجال را تتبع میکنند پوشیده نیست 
که بسیاری از علما و محذتان 


استانو در کنات.«عامعا لاضول» ممیسد از یداه اعل, بیان عمه‌هاخ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله غیر از حمزه, عباس و ابوطالب اسلام 
نیاوردند. طبرسی رحمة الله علیه نیز گفته است: ایمان ابوطالب نزد شیعه 

به احفاع ناتسد است»و احماغ آنمابه اعتار ایتکه سول ۱ صلی اه 
علیه و آله آن را یکی از دو ثقلی دانسته که باید به آن تمسک جست, حجّت 
است. از طرفی, از طبری و دیگر علمای اهل سنت نیز اخبار و اشعاری 
روایت گردید که دال بر ایمان وی هستند. 


یعیی بن حجسن بن بطریق در کتاب «المستدرک» یس از ذکر مطالبی که 
در احوال پیامبر صَلی الله علیه و آله و آخبار پیشبینی نبوت آن حضرت 
توسط اخبار. راهبان کذشت و نید خایید ابوطالب مبنی بر تبلیغ رسالت و 
اشعاری که در همین راستا سر وده» از علمای بزرگ و مورخان سترگ از 
قبیل ابن اسحاق صاحب کتاب «المغازی» و دیگران گوید: اموری چند وجود 
دارد که بر ایمان ابوطالب دلالت دارند: 


از جمله دلایل یکی آن است که چون بحیرای راهب به وی گفت که پسر 
برادرت منزلتی عظیم خواهد پافت. پس به خانهات برگرد و مراقب او 
باش, ابوطالب پیوسته مراقب او بود تا اینکه به مکه بازش گرداند. اين 
مطلب را در اشعار خود نیز ذکر کرده و گوید: 
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1-. عمدة الطالب فی آنساب آل آبی طالب : 5-6 


«فرزند امنه همان محمد پیامبر است و در نزد من ارزش همه فرزندان را 
دارد». 
و در این بیت به وضوح پیداست که به نبات آن حضرت اقرار نموده است. 


و از جمله این اشعار شعری است که چون بحیر | ابری را دید که پیوسته 
سایبان رسول خداست, ابوطالب در این باره چنین سر ‌ود. 


- چون او را دید که به طرف خانهاش میاأید. پارهای ابر او را از حرارت 
خورشید محافظت میکرد. 


- سرش را همانند سجده خم کرد و او را به شکلی بسیار مشتاقانه به گلو 
و سینهاش چسبانید. 


تا اینکه میگوید: 


۳ این دلاپل قضتون از حجتهای اوست و روز روشن همچون شب تاریک 


و افتخارش به این مطلب و علامت و نشانه نبوت دانستن سایه افکندن ابر 


و از جمله دیگر شعری است که پس از بازگشت از نزد بحیرا و با یاد کرد 
یهودیان سروده است: 


پس به محض این که بازگشتند احادیث محمد را گشایشگر دلهای غمزده 


دیدند 


- و دیدند که مقامات روحانی هر شهری, گروه گروه و به تک تک برای او 
سر تعظیم فرود میاورند. 


و اين ابیات بهترین دلیل بر خرسندی و شادمانی ابوطالب از معجزات و 
اخبار رسول خدا صلی الله علیه و اله است. 


یک مورد یز از دلایان ایمان ابوطالب آن است که وی عقیل را به دنبالش 
فرستاد تا وی را در شذت گرما بیاورد و این امر زمانی بود که از وی به 
ابوطالب شکایت کردند و ابوطالب , به | و گفت: این پسر عموهای 0 
که گمان دارند در پاتوق و مسجدی کم در آن‌تشسماند آزارشان ده 
دست از انها بردار. پس 
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نطاب دا خی الله علیه و آله ب آشای وی ایا ادف هو تشم با 
ند ۰٩‏ فش : آری, میبینم ! ! فرمود: پس بدانید که اگر شما توانستید 


شعلهای از آن برگیرید, من هم میتوانم دست از دعوت خویش بردارم !اپس 
ابوطالب , به ایشان گفت: به خدا| سوگند برادرزادهام هرگز ِ تفت 


است ا! دست از او بدارید ! ۰ و این اوج تأیید و تصدیق رسالت ی پیامبر تام 
ال ال اشت 


تفای این مرو اسان دی ارت سرا 


- پس در پی کار خوبش باش و بدان که در این راه خوار نخواهی شد؛ و 
بشارت باد تو را , به حمایت ما و چشمانت روشن. 


واین خود تشویق رسول خدا صلی الله علیه و آله برای عمل : به تکلیفی 
است که خداوند بر عهده وی گذاشته است. و در بیتی دیگر گوید: 


- و مرا به دین خود دعوت کردی و گفتی که خیرخواه منی. براستی که 
خوب نصیحت کردی و پیش از این امین بودی. 


در این بیت ابوطالب دعوت پیامبرضَلی الله علیه و آله از او را برای ایمان 
آوز دز تصدیق میکند و او را مردی راستگو و امین میداند و اين نشانه اوج 
پذیرش رسالت وی است؛ و در بیت بعد میگوید: 


- و دینی را یاد کردی که میدانم از میان دیگر ادیان شما بهترین دین 


است.» 

و براستی که این بیت دلیل محکمی بر ایمان اوست. 

باز میگوید: 

آیا ندانستهاید که ما محمد را پیامبری یافتیم... 

که قطعاً اين سخن دال بر ایمان است. 

مولف: سپس داستان صحیفه (عهدنامه سران قریش) را ذکر نموده تا آنجا 


که گوید: پس ابوطالب به وی گفت: برادرزاده, چه کسی در این مورد 
(خورده شدن عهدنامه توسط موریانهها) با تو سخن گفته است؟ فرمود: 


پروردگارم مرا آگاه کرده است. . پس عمویش به وی گفت: بیشک پروردگار 
تو حق است و من شهادت میدهم که تو راستگویی. 
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مولف: سپس ماجرای رفتن خود را نزد آن جماعت و آگاه کردن ایشان به 
ان مه وا آها رای سوه و کت ای جوا کم رسول دا به 
وی ابلاغ کرد تصدیق نمینمود و حقیقت آن را قاطعانه نمیپذیرفت؛ نزد 


قریش نمیرفت و با آناننبه. ضا هله در مورد پیامبر و تصدیق آن حضرت 
تمیترداخت, افطالب تفا ست. که باس فلت اللم‌ایه» و له نان 
غلبه خواهد کرد و این یقین حاصل آن است که صدق گفتار رسول خدا و 
معجزات ت آن حضرت و آیاتی که بر وی نازل شد. برایش به اثبات رسیده 
بودند. از اين رو میگوید: 


اسمانی پیشین از او خبر داده بودند؟ 


در این بیت وی به نبوت ان حضرت اقرار نموده و روی شباهتش به موسی 
تأکید ورزیده و, با اوردن عبارت «کتب تهاقف پیشین از ز او خبر داده 
بودند؟» براین تأکید افزود. و اعتراف کرده که تمام کتابهای مان پیشین 
آمدن وی را بشارت دادهاند و چنین اعترافی تنها از کسی صادر میشود که 
از جمله پیشتازان در پذیرش اسلام است. و اوردن بیت زیر بر تاکید 
اعتراف خود افزوده است. 


او میگوید: «همانا محبت او در میان بندگان بر عهده خداوند است و هیچ 
کس بهتر از کسی نیست که خداوند, او را ویژهی مت خویش گردانده 
باشد» 


وی با این بیت اعتراف میکند که مردم و خدا او را دوشنت دارتد وا آفردن 
عبارت «لاخیر» او را به عنوان بهترین مخلوقات میداند؛ بدین معنی 
«کسی را که خداوند او را به محبنت خود مختص گردانیده, بهترین 
مخلوقات است و بهتر از او یافت نمیشود. ] 


سپس ابیات دیگر خود را در این رابطه یاد نموده و استدلال میکند که این 
ابیات دلیل بر ایمان وی هستند و همچنین به ذکر بسیاری از داستانها و 
اشعار پرداخته که ما برای رعایت اختصار از ذکر انها پرهیز میکنیم. 


5. العمدة: عبدالله بن احمد در مسند خود به نقل از پدرش گوید: علی 
بن ان طالب - و اسم ابوطالب «عبدمناف» است- بن عبدالمطلب و نام 
عبدالمطلب «شيیبه الحمد» است- بن هاشم- و نام هاشم «عمرو» بن عبد 
مناف است و اسم 
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عبدمناف «مغیره»- بن فَضَیْ- و اسم قصی «زید»- بن کلاب- بن مره بن 
کعب بن لو بن غالب بن فهر بن مالک بن نضرین کنانه بن خزیمه بن 
مد رکه بن |لیاس بن نزار بن معدٌ بن عدنان بن آد بن آدد بن همیسع بن 
پشجب- آشجب نیز گنته شده- این ثبت بن قیدار بن اسماعیل است که 
برای نخستین بار به زبان عربی تعلم کرد و قران با این زبان نازل گردیده 
است و او نخستین کسی است که سوار بر اسب شد. زیرا پیش از او 
وی ا ی طو ای او و ماو 
تارخ بن ناخور- «ناخر» نیز گفته شده- بن ساروع بن آرغو بن قالع- کسی 

زمین را بین ساکنانش تقسیم کرد - ابن عامر- که همان هود پیامبر 
علیه السّلام است- بن شالخ بن آرفخشد- و او «رافد»- بن 4 سام بن نوح بن 
مالک- در لفت عرب «ملکان» بن متوشلخ- و ادریس نبی 
علیه السّلام- ابن یرد- یارد- بن مهلائیل بن قینان بن آنوش- طاهر- بن 
شیث- هبه الله- ی آبن آدم ایوالبشر علیه السلام 
است.(1) 


مولف: در دیوان منسوب به امیرالممنین علیه السلام قصیدهای وارد شده 
که آن حضرت آن را در رای پدر بزرگوار خویش ابوطالب سروده است: 


- «در آخر شب برای گریه بیدار شدم تا برای مرگ پیر و رئیس سالار خود 


مویه کنم ؛ 


- قوی مردی بود که مرگش شکافی به وجود آورد و به زودی بنیهاشم این 
شکاف ژ پرخواهند کرد, و يا اینکه با فرا رسیدن مرگ گریهام به پایان 


- قریش از مرگ ابوطالب شادمانی میکنند و گمانم بر این است که هیچ 
موجود زندهای جاودانه زنده نمیماند؛ 

- آنها آزخوهایی داشتند که رویاهایشان برایشان مجسم کرده بود, و طولی 
نخواهد کشید که انان را به سوی انحراف سوق خواهد داد؛ 


ص: 53 1 


له ا لد این یی 12 


با تهمت و افترا زدن رسالتش را منکر شوند. 

- سوگند به خانه خدا که شما رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب 
کوده سا نم له نیم و رها ان حون را به شما خواهیم 
چشا 


/ 


ند . 


- و چون زره آهنین بر تن کنیم, از ما کارهایی سرخواهد زد که شما را 
خوش نخواهد امد؛ 

اک ان ان راهم ات ای وه 
صلح با ایل و تبار خود روی خواهید اورد که به خردورزی نزدیکتر است: 

- و اگر هیچکدام از اين راهها محقق نگشت., تبار بنیهاشم خود را وقف 
ام هام له مد اه وی سای ا ار از بر ره 
+ دحا الم عاه مالس را ان تما مری سی حا تست ها 


خدایی که دیدنی نیست ؛ 


آخ‌سافتری است که کلجیتی از فصایل ابا را با خود آوروه و خدارشن در 
قدان همع تذل الاب عایه معلی امد انیت : 


- سیمایش روشنتر و درخشانتر از ماه شب چهارده است. همان که ابر تار, 
روشنی را از رخسار او به عاریت گرفت و فروزان گشت؛ 


9 او آمین اموری است که خداوند در قلب وی به ودیعت نهاد و چون به 
سخن اید, کلامش استوار و درست و محکم باشد» 


توضنه: ارفت: دار ماندمخوايم برد آاغرده رین شمه شر آمی: نفمه 
خوانی. الصعالیک: جمع «صعلوک» فقیر بینوا. اللدی: سخاوت. الخلف: 
قوم بدی که پس قوم دیگر آیند. رجل قَعدّد و فعدّد: مردی که فاصله نسب 
پدرانش به جدٌ اکبرش نزدیک باشد و این مورد از طرفی مایه مباهات و 
ای اس سا ناسا اس اه ی 
است زیرا منسوب به کهنسالان و ناتوانان است (جوهری).(1) 


‌ءِ 


التلمة: خلل و شکاف در دیوار وخ ا 2 اهمد فلان الامر: ان را 


ص: 154 


1-. الصحاح 1: 524 


تانود کوض انا از تن برد را سای )۳۱۱۰ 


در صحاح آمده است: همدت النار تهمد همودا: آتش خاموش شد؛ الهمدة: 
کته حمدالعت: جامه. کهته ند امد فی المکان.* در انا افامتت 
گزید؛ همد فی السیر: شتاب کرد.(2) 

البهت: بهتان. عالیة الامح: آنچه نیزه تا یک سوم آن فرو رود. الصفيحة: 
شمشیر پهن . الکریهة: شذت در جنگ. سرد الدروع: حلقههای زره ها را در 
هم داخل کردن, «التسرید» نیز به همین معناست. المحتد: اصل. ضاخب 
الله: پیامبر صلی الله علیه و آله. الأوحد: بییاور. الحْطّةَ: موضوع و ماجرا. 
الغژة: سفیدی در پیشانی اسب که خجسته است. 


فور راخ وه و ایوطالب لام الم عاهعا مفر ماه 


- «ای چشمان من, اشک ببارید که خدا یارتان باد. بر مرگ دو تنی که دیگر 
همانند انها را نخواهی دید؛ 


- بر سید و سرور مکه و پسر زعیم آن, و سرور زنان, انکه پیش از همه با 
سل را ای ها 


ِ همان بانوی پاکیزه خلق که خداوند سرشت او را پاکیزه ساخت, بانوی 
فرخندهای که خداوند فضایل بسیار به وی عطا فرمود؛ 


بر مصیبت آنان اندوهبار و همچون زنان فرزند از دست داده هستم؛ 


- ان دو دین محمد 


ی االه هی اضرا برای بای کدا تست داوم بو یه کسانت که 
برای نابودی این دین عهدنامه نوشتند.»(3) 


توضیح: خیم با کسره به معنای سجیت و طبیعت است و مفرد ندارد و ال با 
کسر به معنای عهد است. 


و در رثای ابوطالب گوید: 


- «ای ابوطالب, ای آنکه پناهدهنده بییناهان بودی و باران برای سرزمینهای 
خشک و نور و روشنیبخش تاریکیها؛ 


ص: 55 1 
1-. الأساس : 487 


2 . الصحاح 1: 553 
3- . الصحاح : 106 


- فقدان تو شکیبایی را از کف صبوران ربوده است, و تو بهترین عمو و پاور 
برای پیامبر برگزیده صَلی الله علیه و اله بودی»(1) 


توضیح: سید حیدر در کتاب «غرر» خود این دو مرئیه را دلیل محکمی بر 
کعمال ایمان ابوطالب دانسته, زیرا شخصیت او اخل و بر کنر ان ان است 
که فقط به خاطر برخوردار بودن از حسب و نسبی خوب و علیرغم کافر 
0 اين چنین مدح گردد. وی از فجنوا ی برحی آبیات جنین برمیاید که 


سید بن طاوس در کتاب «الطرائف» خود مینویسد: به نظرم مخالفان از 
حامی و مدافع پیامبرشان کافر از دنیا رفته است و به همین دلیل تمام 
اخبار صحیح دال بر ایمان وی را منکر شدهاند و حتی شهادت عترت 
پیامبرشان را نیز در این خصوص نپذیرفتند و انها را تکذیب نمودند؛ کسانی 
که خودشان روایت کردهاند که اینان از کتاب خدا جدا نمیشوند. من علمای 
این خاندان را مثفق بر ایمان ابوطالب که خداوند از او خوشنود باد یافتم, و 
من تاکنون ندیده ام که پیروان مذاهب اربعه در مورد اسلام کسی این 
گونه سرسختانه مقاومت کنند و نیذیرند. ات ان هم کاملا" روشن است 
و آن اينکه اینان با علی علیه السّلام دشمنی دارند و از اين منظر به قضیه 
نگاه میکنند وگرثه اگر کسی شهادت داد فلانی ایمان آورده و یا نشانهای از 
نشانههای ایمان در وی دیده شد, باید ایمانش را پذیرفت. اکنون به نقل 
برخی از زوایات مییردازم که در کتابهای خود آنها تبت. کردیده و توسظط 
۳۷/۱0/۱ ۳ ۱ 1 
ابوطالب را تأیید کردهاند, تا نشان داده شود که شهادت آنها بر کفر 
ابوطالب ناشی از عداوتی است که با فرزند او علی علیه السلام با 
بنیهاشم دارند. 


از جمله روایتی که در کتاب آخبار ابو عمرو محمد بن عبدالواحد زاهدی 
طبری لغوی از ابوالعباس احمد بن یحیی بن تغلب از اين الأعرابی نقل 
کرده حدیثی به این مضمون است: گفت: العور: بد هرچیزی. الوعر: مکان 
ترسناک وحشت اور . 


ص: 11_56 


له [شساعة 12 


اين الأعرابی گفت: و از جهله اخبار بدی که ابن عباس روایت کرده آن 
است که گفت: چون آنه 5 ار عشیرتک الأْفرّبین»(1) (و 


خویشاوندان نزدیکت را هشدار ده. ) نازل گشت, علی علیه السْلام فرمود: 
ابن عباس گوید: و رسول خدا صلی الله علیه و آله تربیت او (علی علیه 
السّلام) را شخصاً برعهده گرفته بود او علی علیه السلام از خوبی ها و 
خصلتهای پیامبر آن اندازه که می توانست به خود گرفت. جضرت رسول به 
من فرمود: ای علی. من دستور يافتهام که عشیره و خویشاوندان نزدیک 
خود را به اسلام دعوت کنم, پس غذایی برایم فراهم کن و گوشتی بیز. 
علی علیه السّلام گوید: چون مردان بنیهاشم را شمردم, چهل نفر بودند. 
ی پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: غذا را بیاور ! سپس باره گوشتی اشتخواتی, از آن 
برداشت و آن را با دندان خود باره کردم در دی انداخت. علی علیه 
السّلام ادامه میدهد: و برای مهمانان ظرف بزرگی دوغ آماده ساخته و 
سپس رفتم و آنان را خبر کردم که رسول خدا صَلی الله علیه وآله ایشان 
را به مهمانی دعوت کرده است. علی علیه السلام گوید: انها امدند و 
مشغول غذا خوردن شدند و هنوز نیمی از غذا را نخورده بودند که کاملا 
کدامشان میتوانست به تنهایی تمام آن غذا را بخورد. سپس ظرف دوغ را 
آوردم و آنها آنقدر نوشیدند تا سیر شدند در حالی که هرکدام از آنها قادر 
بود تمام محتوای ظرف را, به تنهایی بنوشد. اما آنها سیر نوشیده بودند ولی 
محتوای ظرف هنوز به نصف نرسیده بود. آن حضرت ادامه میدهد. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست تا سخن آغاز ز کند که ابولهب لعنة 
الله علیه در میان سخن آن حضرت پریده و گفت: مگر ما را برای 
سخنرانی دعوت کرده بودی؟ بعد مطالبی بر زبان رانده و در ادامه گفت: 
برخیزید؛ پس همگی برخاسته و رفتند. 


روز بعد پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: علی, غذایی همانند 
غذای دیروز تدارک ببین. علی علیه السّلام گوید: من نیز غذا| را آماده کرده 
فا تا سای اس ها سا اما 
تا 


ص: 157 


1- . شعرا /214 


خوردند, رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست تا سخن آغاز کند اما 
ابولهب لعنهّ الله علیه میخواست مانع سخنرانی وی گردد که ابوطالب 
برخاسته و به وی گفت: ساکت شود بدجنس, چرا مانع سخن گفتن وی 
میشوی؟ و ادامه داد: کسی از جای خود برنخیزد ! و چون همه بر جای خود 
نشستند, به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: برخیز سرورم و آنچه را 
که دوست داری بگو و رسالت پروردگارت را ابلاغ کن که صادق مصدّق 
سب اپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله خطاب به ایشان فرمود: اگر به 

شما بگویم پشت این کوه سپاهی قصد حمله : به شما را دارد, آیا سخن مرا 
باور خواهید کرد؟ همگی گفتند: آری, تو هم اه هی هه انس و 
فرمود: پس خداوند جبار را به یگانگی بشناسید و خالصانه وی را پرستش 
کنید و اين بتهای پلید را درهم شکنید و اقرار کرده و شهادت دهید که من 
تا هی ها بر ی من عرژّت دنیا و اخرت را برای 
شما آوردهام. اما آنها از جای برخاسته و رفتند لیکن سخن پیامبر صلی الله 
علیه و اله ذهن برخی از انان را به خود مشغول کرده بود. این بود پایان 
روایت ابوعمرو زاهد. 


سید رضوان الله علیه گوید: اگر ابوطالب همین یک کار را کرده باشد و 
شرایطی فراهم کرده باشد که رسول خدا ضلی الله علیه و آله رسالت 
خود را ابلاغ کند و صراحتا , به آن حضرت بگوید: «رسالت پروردگارت را 
ابلاغ کن که صادق مصدّق تویی» برای گواهی بر ایمان او و برخوردار 
بودنش از حقی تزا ی بر مسلمانان و بر بهرهمند بودن از جایگاهی والا در 
دنیا 1 و نیاز به نقل روایت دیگری نبود لیکن, روایات 
 /‏ ] ب 9 


از جمله این روایات؛ روایتی است که حمیدی آن را در کتاب «الجمع بین 

یحیر در مسند عبدالله آبن عمر» آورده است که: چون به رخسار 
بباضر آنگاه که ترای تطلببازآن سر برداشته بود نگام:میکردم: مییاد نیت 
شاعر افتادم که گوید: 


«سفید رویی که به خاطر گل روی او از ابرها باران گرفته می شود. او 
بهار یتیمان و پناه بیوهزنان است» 


ص: 58 1 


و هنوز سر آن حضرت پایین نیامده که آب باران از تمام ناودانها جاری 
9 


این بیت را ابوطالب رضوان الله علیه گفته است و این بیت یکی از ابیات 
قصیده مشهوری است که راویان به خوبی آن را میشناسند و با مطلع زیر 


افان فیحرنود: 


«- به جان خودم سوگند که من شیفته احمد شدهام و همچون محبوبی که 
به دیدارش میروند, دوستش داشتهام» 

مورد دیگر مطلبی است که تعلیی آن با در تفسیر خود ذیل ی «و هم 
هون عَنهْ و بنون عَنْه و ان ییون الا أنفُسَهُم و ما یَشْغژون»(1) [و آنان 
امردم با از ان باز: ۳۹ و[خود نیز ] از 1 دوری میکنند, والی] جز 
خویشتن را به هلاکت نمیافکندند و نمیدانند + از عبدالله , بن عباس آورده و 
گوید: قریش نزد ابوطالب رضی الله عنه گرد آمده و به وی گفتند: ای 
ابوطالب. محمد را تحویل ما بده که او ادیان ما را تباه کرده و خدایان ما را 
دشنام داده است. ما فرزندان خود را در اختیار شما قرار میدهیم تا 
هرکدام را پسندیدی به فرزندی بپذیری. سپس عماره بن ولید را که جوانی 
خوش سیما بود بر وی عرضه کردند. ابوطالب در پاسخ انان گفت: ایا 
تاکنون شتر مادهای دیدهاید که به غير بچه خود محبت بورزد؟ نه, هرگز 
چنین نخواهد شد: پس از جای خویش برخاسته و بر رسول خدا صَلی الله 
علیه و اله وارد گشت لیکن وی را افسرده یافت چون سخن قریش را 
شنیده بود. لذا به وی عرض کرد: يا محمد, غم مخور. سیس گفت : 


- «بره خدا| سوگند علیرغم جمعیتشان دستشان به تو نخواهد ر سید ۳ 


- پس در پی کار خویش باش و بدان که در این راه خوار نخواهی شد. و 
بشارت باد تو را , به حمایت ما و چشمانت روشن؛ 


- و مرا به دین خود دعوت کردی و گفتی که خیرخواه منی, براستی که 


ص: 159 


1- . انعام/ 26 


- و دینی را یاد کردی که میدانم از میان دیگر ادیان شما بهترین دین 


است.» 


بات وتات عرم مسصتت ای ای اما ان از مات تال 
کید الله ین ۰ قاسم بن محصره و عطاء بن دینار اتفاق نظر وجود دارد. 


قورت کی لین ات کهفی کنات اند الظامتب یه الشوو[ آفی 
مناقب 1 الرسول» آورده مبلنی بر اينکه مردی حنبلی مذهب به نام 
اتراهمرس علیون- فد صتوری کون ترتول: دا صلی الله علبه رو آلهشه 
عباس فر مود: خداوند به من امر فرموده که دین او را اشکان کنم: نظر تو 
در این مورد چیست؟ عباس گفت: برادرزاده, میدانی که قریش به خاندان 
تو تا چه حد حسد میورزد. اگر چنین کنی بلا و مصیبتی بزرگ واقع خواهد 
شد و آنها بر علیه ما متحد خواهند شد و ريشه ما را خواهند خشکاند. لیکن 
به شما توصیه میکنم که از عمویت ابوطالب آغاز کنی که او اگر یاریت 
نکند, تنهایت هم نخواهد گذاشت و تسلیم دشمنت نخواهد کرد. 


پس هر دو نزد ابوطالب رفتند, , چون چشم ابوطالب به ایشان افتاد گفت: 

ن میکنم خبر مهمی داری؟! چه شده که در چنین وقتی نزد من 
آمدهاید؟ پس عباس وی را از گفته رسول خدا ضلی الله علیه و آله و نظر 
خودش در این و آگاه نمود. ابوطالب نگاهی به پیامبر ضَلی الله علیه و 
آله انداخته و گفت: برادرزاده, دعوتت را آشکار کن که مردی بلندپایه و 
مورد حمایت من هستی و پدرت بلند مرتبهترین پدر بوده است. به خدا هر 
زبانی آزارت دهد آزارهای زبانی بسیار از ما بیند و هر که بر روی تو تبیغ 
کشد, شمشیرهای بژان را در پیش رو خواهد دید. به خدا سوگند عرب به 
سان رامترین بهایم رام تو خواهد شد. پدرم همه کتابهای آشها ی را 
میخواند, او خود به من گفته است که پیامبری از صلب او پا به عرصه وجود 
خواهد. نماد و ارزو هیکرد تا آن زمان :زنده بماند تا به.وی ایمان اورد. و 
ی از فرزندان من او را درک کردند, به وی ایمان 
ورند. 


تشه آظهار رصان زانیس ارسکان | فطاکب و چگیرگن ادف 
کمن ویر تبل کردم است ر سول دا ضای الله علیه و آله تما به هار 
ایستاد و سپس خدیجه سلام الله علیها به وی اقتدا نمود انگاه علی علیه 
الم اما وت 
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هتشر ور کناب الا اف خوو یی دیگر را بقل ار اطالبنه آن 
افزود: 


- و دینی را یاد کردی که میدانم از میان دیگر ادیان جهان, بهترین دین 
است. 


- اگر ترس از سرزنش و دشنام نبود, میدیدی که چگونه ان را به راحتی و 
اشکا را مینذن فن. 


مورد دیگر مطلبی است که دینوری حنبلی مذهب در کتاب خود آورده مبنی 
بر اینکه: ابوظالب یکی دو روز رسول خدا ضلی الله علیه و الّه را ندید و 
کمان کرد که قریش او را مخفیانه به قتل رسانده است., لذا مردان 
بنیهاشم را احضار نموده و خطاب به آنان گفت: ای فرزندان هاشم, گمان 
کنم یکی از قریش محمد ضلی الله علیه و آله را غفلتاً به قتل رسانده 
باشد, پس هر کدام از شما خنجری تیز برگیرد و در کنار ۳ از بزرگان 
قربش بنشیند. اک فن. آضدم و گفتم: در طلب محقد آمدهام هررکدام از 
شما مرد بغل دست خود را به قتل رساند. این خبر به گوش محمد ضَلی 
الله علیه و آله و سلم که در خانه ای در صفا بود. رسید. لذا نزد ابوطالب 
به مسجدالحرام آمد. و چون چشم ابوطالب بر وی افتاده دست او را گرفته 
و گفت: ای جماعت قریش, محمد را گم کرده بودم و گمان بردم یکی از 
شما او را کشته است, از این رو دستور دادم هریک از فرزندان هاشم که 
در دسترس بودند خنجری برگیردر و در کنار یکی از بزرگان شما بنشیند؛ 9 
اگر من گفتم: «در طلب محمد آمدهام» هر کدام از آنها مردی را که در 
کنار اوست به قتل رساند. اکنون ای فرزندان هاشم. خنجرهای خود را 
نشان دهید.پس مردان بنیهاشم سلاحهای خود را برکشیدند و اين عمل 
موجب هراس قریش از رسول خدا صلی الله علیه و اله گردید. ابوطالب 
به همین مناسبت سروده است: 


- «هان که به قریش هرجا که هست برسانید, و هرچه قربش کتمان کند 


- که به ابرهای خروشان بارانزا و نیز هر آنچه را که راهبان از اسفار 
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- که من نگاهبان و پاسدار آل محشدم. و عشق و علاقه درونيام از آن 
ایشان است؛ 


- و خود و فرزندانم صلهرحم خود را باانان نمیکسلیم. هرچند ستم انها به 
اخرین حد برسد؛ 


- آیا جمع آنان به فرزندان فهر(1) 


- نه! و به جان پدرت سوگند که قریش به او دست نمییابد و چون به 


مشورت نشینند, راهی به سوی هدایت نمییابند؛ 


- برادرزادهام, جگر گوشه من است و چشمهای است که آب آن فراوان و 


- ای بزر گزاده, فد فن ردان قصوث, کف پیشانیت به ماه تابان میماند» 


مولف: جامع دیوان ابوطالب نظیر این روایت را به عنوان یک خبر مرسل 
نقل کرده و سپس اشعار را چنین اورده: 


آلا آبلغ قريشاً حیث حلّت و کل سرائر منها غدور 

فائی و الضوابح غادیات 

ما تتلو السفافرة الشهور 

تا: الجزور 

فیا لله دژ بنی قصیة لقد احتل عرصتهم ثبور 

عشیْة بنتحون بأمر هزل و یستهوی حلومهم الغرور(2) 


قلا و ایک (تاد آدتشرا و ایام ( تاد رور) 


سیس این دو بیت را بدان افزود: 


- «هان که تمام خوابها و رویاهایشان تباه گشت ۵ آعاز که جنگی بییایان 
؟ ‌ رد ؛ 
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هستند. ( لسان العرب 5 : 66) 


۰-2 . ترجمه این ابیات در بند پیشین امد. 


- آیا مردان حلیم و دانای شما به این کار رضایت میدهند و من راضی به آن 
نیستم که شما هلاک گردید» 


و از بنی «أخی» تا «القبور» و آنگاه این ابیات را بدان افزود: 


- «قریش چگونه میتواند چنین باشد در حالی که من دچار ضعف و سستی 
نشدهام ؛ 


- عهد میکنم که شترهای زیبای گردن دراز نحر کنم, اگر اجازه دهم دشمن 
خونی بریزد و انتقام نگیرم؛ 


- اگر خونی از ما ریخته شود. شمشیر به دستان از هر طرف با 
شمشیرهای آخته به سراغتان خواهند آفت 


- در آن صورت مرا پیشاپیش جنگجویان خواهید دید. اگر اوضاع بر پیامبر 
خی شا اس رود 


حمله برند؛ 
دا تشر فا اف ایا ی ار ام سا 


- سیاهی از شیرمردان از.تزان قهر کرد آوردم در حالن که کردبادق بر بالاق 


- گویی افق از آتش شعلهور گشته و بر گرد آن آتش شیرانی غلان جولان 
میدهند : 


۳ دز رزمگاه مرگ چنان در حال یورشاند که گمان میکنی خونهایشان 
دیگهای جوشانند؛ 


- و آنگاه که نعرهزنان چون رود خروشان صادقانه به قصد جنگ به حرکت 
ای کبه خص اهب رن تور ها ند 


- و جا ماندگان از آنها به راستی سزاوار مرگند و گردونه مرگ در میانشان 


- در آنجاست فرزندم که خشم من چنان خواهد بود که بسیاری تاب تحمل 
ان را نخواهند داشت؛ 
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- اگر خداوند قادر زمین را ؛ رن هه صخرهها از بلندای کوهها بر 
زمین میافتند؛ 


- و به نذرهایی که به کعبه میآورند سوگند که اهمیتی به هیاهوی آنها 
نمید هم ؛ 


ِ اگر قصد آسیب رساندن به تو را داشتند, جانم را فدای تو خواهم کرد تا 


ابانق الالقشا آخز 


- اکنون خدا پشتیبان توست و عمویی که از تو دفاع میکند, آنکه فواحش و 
فجور از او دوری میجویند؛ 


با عمویی پاکدامن؛ نیکوسرشت و آهنین اراده که بصرت و پیروزی را 
فریاد میزند» 


یی باق له غیه وی له ای سا هواس ارت که 
حنبلی مولف کتاب «نهایة الطلوب و غاب السوول» با سند خود آوزقه و 
گوید: شنیدم ابوطالب رضوان الله علیه میگوید: به برادرزادهام محمد 
گفتم: به چه مبعوث گشتی؟ گفت:- و به خدا سوگند صادق بود- به صله 
ارحام و اقامه نماز ویرداخت زکات. 


و از جمله روایت دیگری از مولف کتاب نهاية الطلوب و غاية السوول است 
که با سند خود از عروة بن عمرثقفی است که گوید: شنید ابوطالب رضوان 
الله علیه درباره وی گوید: شنیدم برادرزاده آمینام میگوید: شکر گزار باش: 
روزی داده میشوی و کفر نورز که دچار عذاب میگردی. 

و از جمله روایت همین موّلف با سند خود از سعید بن جبیرو او هم از 
عباس(رض): ابوطالب بیمار گشت و پیامبر صلی الله علیه و اله به 
عیادنش رفت. 


و از جمله همین راوی در همین کتاب از عطاء بن آبی ریاح از ابن عباس 
آفرده که وید رسول.خدا صلی اللهعلیه ه ال خطاب به‌ختارم: ابو‌طا لت 


فرمود: عموجان. صلهرحم به جای آوردی, خداوند تو را جزای خیر دهد. 
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هساسته خود اه فان ی الب رواست ت کرده که: عرض کردم: یا 
رتتتول الله بر ای اوظالت: از خدا عم میخوا هی ۱ فرموو از پرفردکار بداع 
او خیر بسیار امید دارم. 


شگفتا که کار تعضّب دشمنان اهل بیت درباره اتوطالت ۱ به جایی رسبده 
است که گمان بردهاند منظور از آیه «انک لا تهّدی من حببت»(1) (در 


حقیقت نو ه رکه را دوست میداری نمیتوانی راهنمایی کنی 1 ابوطالب 
اش و ای آه ور شا رل کته اسه اس ور حالی است بر 
ابوالمجدبن رشادة واعظ واسطی در کتاب خود ی نزول القرآن» و 
این مورد جنین تولته ابیت حسن بن مفصُل در باب آیه «اک لا تهّدی من 

جببّت» گوید: «چگونه مدعی می شوند این آیه در شان ابوطالب رضی 
الله عنه نازل شده باشد در حالی که اين سوره از چمله آخرین سورههایی 
آتمنت کهردز فده بارل. کستهرخ هرن ابوطالب: در اغاز اسلام اشتان. افتاده 
است., زمانی که پیامبر صَلی الله علیه و آله در مکه بود ! این آنة درباره 
ار ای اه که رل ها ای اوآ ی 
داتشت انا م‌باوره تارل کته ات وی روری مه با مرخلی له عیهو 
آله عرض کرد: ما میدانیم که تو بر حقی و آنچه را با خود آوردهای حق 
ای ها ها ارس را وان ات هی 
کثرتشان و اندکی ماء ما را از سرزمینمان بیرون کند. ما را یارای رویارویی 
با سک اه این اه رل کت هواس حلم له که و المر یه 
دلیل تمایلی که به وی داشت. ترجیح رسماً اسلام آورد». 


سید رحمء الله علیه گوید: با وجود این همه روایت و مضمون اشعاری که 
از ابوطالب بر جای مانده, چگونه برخی از آگاهان مسلمان به خود اجازه 
میدهند که ایمان ابوطالب را انکار کنند؟ آنها خود روایت وصیّت ابوطالب 
را به فرزندش علي علیه السْلام مبنی بر پیروی و ملازمت رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله نقل کردهاند و سخن ابوطالب را به این مضمون 
آوردهاند: «او جز به خیر دعوت نمیکند» و نیز کلام پیامبرصلی الله ِِ 
آله که به عموی خود فرمود: «جزاک الله خیرا یا عم» و نیز: «لو کان حیا 
لقرّت عیناه» ! اگر رسول خدا صَلی الله علیه و آله میدانست 
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1-. قصص/ 56 


عمویش آبوطالب ایمان نیاورده. پس از مرگش برای وی دعا نمیکرد و اگر 
ابوطالب مسلمان مومن نبود, چگونه از قدرت یافتن اسلام چشمانش 
روشن میگشت؟ ۱ تن هی دلیلی بر ایمان ابوطالب جز شهادت اهل بیت 
نبود. به به اعتبار اینکه اهل بیت هرگز از آفتاب خدا جدا نمیشوند. باید شهادت 
آنها ۲ پذیرفت. شکی نیست که اهل بیت ابوطالب را بهتر از دیگران 
میشناسند و پیروان اهل بیت بر ایمان ابوطالب اجماع ۳ و در این مورد 
کتابها و رسالهها نگاشتهاند. ماندهایم که عدهای تلاش کنند فردی را که در 
دایره اسلام قرار دارد و قراین و شواهد بسیار در این مورد موجود است.؛ 
از اسلام خارج کنند و حال آن که لازم است اگر کمترین نشانهای بر ایمان 
کسی یافت شد. او را مقمن بدانند. حتی اگر به طور تلویح و اشاره باشد! 
دشمنی ایشان با بنیهاشم باعث گردید با وجود اين همه دلیل و حجت منکر 
اسلام ابوطالب گردند؛ و این خود از عجایب است.(1) 


توضیح: غبق به الطیب: بوی خوش ملازم او بود. الشظیة: تکه ای از هر 
چیز؛ جمع آن شظایا ؛ التشظیة: پراکنده ساختن. العس: قدح بزرگ. تلع 
من الطعام: پرخوری کرد. بضع من الماء: سیراب شد. در النهایة آضدم 
است: آبولهب یک چشم نبوده بلکه عرب به کسی که برادری از یک پدر و 
مادر نداشته باشد «آعور» میگویند ؛ و گفته شده: عربها به بدٍ هر امری 7 
امور و از جمله اخلاق «آعور» میگویند.(2) 


و در بیان ماجرای استسقاء گفت: «و ما ینزل حتی یجیش کل میزاب» 
یعنی: اب از هر ناودانی به سرعت جاری شود.(3) 


«ربیع الیتامی» کودکان یتیم در کنار او به سان گیاهان بهاری رشد میکنند و 
میبالند. در برخی نسخهها «ثمال الیتامی» ثبت شده و در کتاب النهاية امده 
است: «الیْمال» به معنای پناه و فریادرس است؛ و گفتهاند به معنای اطعام 


در قاموس اک کلف به: شیفته او شد, و ان غیره : دستور دادن به 
کاری است که انجام دادن ان برایت سخت است.(5ظ) 


در 
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1-. 
2-. 
. النهاية 1: 193 
4- . 
5-. 


الطرائف : 74-87 
النهاية 3: 138 


النهاية 1: 134 
قاموس 3 : 192 


کتاب النهایة: زمانی گفته میشود «کلفت بهذا الأمر کلف به» که شیفته آن 
کار باشی و آن را دوست بداری.(1) 


و گفت: زمانی گفته میشود: «وجدت بفلانه‌وجدا.» که عاشق و دلباخته وی 
باشی.(2) 


«دینا» تمییز موْکد است. الطامة: بلایی که سختتر از هر بلای دیگری باشد. 
نسف البناء پنسفه: بنا را از اساس ویران ساخت. در قاموس امده: 
التقریب: نوعی دویدن است و يا به معنای شکایت کردن.(3) 


الظنْة: تهمت؛ ؛ به نظر میرسد در اینجا معنی مجاز داشته باشد. البّم جمع 
«البهمة» بژههای گوسفند و بز. حاضنها: مربی اوء و در برخی نسخهها با با 


خاء معجمه آورده شده ؛ گفته میشود: خضن ناقته: به آن حمله کرد و آن را 
گاز گرفت؛ و مخضن به مانند ابزاری که چهارپایان را با آن رام میکنند. 
قول او: «فائی و الضوایح» در النهایة: در کلام ابوطالب به هنگام مدح 
پیامبر صَلی الله علیه واله آمده است: 


فائّی و الضوایح کل یوم و ماتتلوا السفافرة الشهور 


سوگند به فریادزنان و آنچه کتابها و علما قرائت میکنند که من هر روز... 


الضوایح: جمع ضابح, گفته میشود: ضبح : فریاد زد. مقصود شاعر سوگند به 
کسی است که صدایش را بلند میکند که این نوع جمع در وصف انسان نادر 
است و نظیر ان «فوارس» است.(4) 


السافرة: صاحبان آسفار یعنی کتابها. (5)الشهور: 


علماء. مفرد آن «شهر» است. این سخن هروی است. الفهر: پدر قبیله 
قزینش. نوط القلب؛ رگی است که کار قلب به آن بنشگی دارد . بنددل. 
ینتحون: عزم میکنند. «علی دماء بدن» شاعر با این کلمات عهد میبندد که 
شترانی را قربانی کند چنانچه پیشبینی او تحقق نیابد. العاطلات: خوبان, یا 
شتر آن ندفن برای یا شتر آن. خرن .خر از و مقسم علیه آن است که اگر به 
خاطر شما خونهایی ريخته شور شمشیرزنان از هر طرف با شمشیرهای 
بان به سوی شما روی خواهند آورد. . لمور. : مضطرب گشته و حرکت 
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. قاموس 1: 114 
. النهاية 3 : 11 
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میکند. حین تحزمه: : زمانی که آن را مییندی, و ضمیر به پیامبر صَلی الله 
علیه و آله بر میگردد و بعید نیست که با یاء باشد ؛ و گفته میشود «راداه»: 
با وی رفت و آمد و مدارا کرد. رادا عن القوم: با سنگ از آنها دفاع کرد. آن 
تغور به الفرور: او را به قلب سپاه متجاوزان میبرد ؛ معانی مناسب دیگری 
نیز دارد. الرْثر و الزئیر: غرّش شیر به هنگام خشم. المجلجل: مرد بزرگوار 
قوی جسور در دفاع و سخنور, الجلجلة: شدذت صدا الضدفوق: جمع 
«صادق» یعنی صادق در جنگ. الرّهاء: عدد بسیار. گویا کنایه از تراکم و 
اجتماع آنهاست, و احتمال تصحیف دزن ان هست. شظی القوم: غیر اصیل ها 
که همان وابسته گان و بیرونی هایی هستند که وارد شده اند. البادرة: 
تیزی به هنگام خشم. تدهدهت: غلتید. «و ما حلّت»: و او برای قسَم است. 
«ما» به معنای «من» به کار رفته و مقصود پروردگار متعال است. الداهية 
الدهیاء: بلای عظیم. در «أو سالت», «آو» به معنای «الی آن» با «ألا آن» 
به کار رفته است «لک الله الفغداه» : خدا در این نیمروز حافظ تو باشد و 
پیمان عمویت از تو مواظبت میکند. «تجثبه» در اصل «نَتَجبه» است. 
الأریحی : دارای خلق نیکو و با ظرفیت. المعضاد: کسی که بسیار کمک 
میکند. یصور: فریاد میزند (کنایه از اعلان به یاری امدن) يا ارکان دشمنان 

به لرزه در اورد, و احتمال دارد «یصون» باشد تا مفهوم مبالغفه کردن در 
یاری رساندن را القا کند و منظور از اين عمو يا خود ابوطالب است با 
حمزه رضی الله عنهما. 


گویم: ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه گوید: مردم درباره اسلام اوردن 
ابوطالب اختلاف نظر دارند. امامیه و اکثر زیدیبه بر این باورند که وی 
مسلمان از دنیا رفته است. و برخی از بزرگان معتزلی ما نیز قایل به 
همین امر هستند که از جمله آنها میتوان به شیخ ابوالقاسم بلخی, 
ابوجعفراسکافی و دیگران اشاره کرد. لیکن بیشتر راویان حدیث و عامه 
مردم و بزرگان بصره و دیگران بر اين باورند که ابوطالب برکیش قوم خود 
از دنیا رفته است, و در این مورد حدیث مشهوری را روایت میکنند که: 
«رسول خدا به هنگام نزدیک شدن مرگ ابوطالب به وی فرمود: عموجان, 
کامها بر شارت ای کت کب نوانه فررا بدان تمسک جسته و نزد خدا 
هام یکت انوظالب کفت ‏ ارت تفت که اشطات ار مر 


تر سیده؛ 
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چشمانت را با اظهار شهادت روشن میکردم » و روا یت که وی گفت: «من 
بر کیش, پدران خویشام » و آوردهاند که 9 است: من بر کیش 


حالما لب هتم او مطالبی دیگر نیز گفتهاند 


پسیاری از محدّثان روایت کردهاند که آیه: «مَا کآن ِلبي- 5 الذین ِ 
آن یستَعْفروا یِلفشرکین و لو کائوا آلي فرب من بَعْد ما 7 / 
أَصَحَابٍ المْجیم و قا ان اسَیعْمَارٌ اراهیم لاییه الا عن توعد 5و وَعَدَها 

فلمّا تبين لخ 7ج عَذُو لله تبة أ مِنة»(1) (بر 


0 


2 
دی 


ت۱5 


پیامبر و کسانی که ایمان آوردهاند سزاوار بیست که برای مشرکان- پس 
از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند- طلب آمرزش کنند. 
هرچند خویشاوند[آنان] باشند. و طلب آمرزش رقم برای پدرش جز 
برای وعدهای که به او داده بود, نبود .و[لی ] هنگامی که برای او روشن شد 
که وی دشمن خداست. از او بیزاری جست. ) درباره ابوطالب نازل گردیده 
است چون پیامبر بعد از مرگ ابوطالب نز آیتتن طلب اه زنترن. کرد و روایت 
کردهاند کف نت «انک 1 تهدی ه حَن اعبیت»2۱) 


در شأّن ابوطالب نازل شده است. و نیز روایت ت کردهاند که علی علیه 
السّلام پس از مرگ ابوطالب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و 
گفت: «عموی گمراهت از دنیا رفت, در باره وی چه دستوری می دهید؟» 
و دلیل اهر هاند که هر کر کین ندیم ابوطالب ماد بخواند و تماز است. که 
مسلمان را از کافر متمایز می کند ؛ و علی و جعفر از ما ترک وی چیزی بر 
نداشتند. و از رسول خدا صَلی الله علیه و آله روایت کردهاند که فرمود: 
خداوند به خاطر کمکهای ابوطالب وعده تخفیف عذاب او را به من داده 
است. و او اکنون در گردابی از آتش است. و نیز روایت ت کردهاند. که چون 
به وی عرض شد: چه ميشد اگر برای پدر و مادرتان استغفا ر کنید؟ فرمود: 
اکر. قراز .یود فزاق انان امرزش طلی: کنمر اشدا خر اق, انه‌طالت آمرزش 
طلب میکردم که در حق من نیکیهای بسیار کرده است ! عبدالله و آمنه و 
ابوطالب در حجرهای از حجرههای جهنم هستند !! 
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1- .توبه/ 113-114 
۰2 . قصص/ 56 


لیکن کسانی که مسلمان ِِِ وی را باور دارند خلاف این خبر را روایت 
کرده و میگویند: امیرالمومنین ن علیه السّلام فرموده است: و 
اه ره این هو که ار کل هی ماوت خداوند تو را 
ای ی شکمی که به تو باردار شد. 7 
کرد یعنی ات ماما که پناهت داد , تعنی غید الط ات 1 
در جاهلیت داشتی - عرض شد: يا رسول الله, هکره کرزون بود؟ فرمود: 
او مردی سخاوتمند بود و بینوایان را اطعام میکرد- و سینهای که از ان شیر 
نوشیدی یعنی حلیمه بنت ابی ذوّیب. 


گویند: ی ی یپ 
فرموده است: ما از صلبهای طاهر به رحمهای پاکیزه زه منتقل شدهایم. و 

لا زمه این امر آن است که همه نیاکان آنان از شرک منژه باشند, زیر | ار 
بتپرست بودند, طاهر و پاکیزه به شمار تما مدند. نو کویتد: اما انجه در 
فران: ذرباره پذر ابراهیم یعتی آذر اهده: و او زا کرام دانسته, اشکالی در 
باور ما ایجاد نمیکند. زیرا پدرش تارخ بن ناخور بود و در آن « 9 
آب از «عم»در همان معنا استفاده میکردند و آیه: «اَمْ کنثم : شهّداء از 

ی الَمَوّتْ اد قال لبنیه ما تعبذون من بعدی قالوا تیه ال تب الاهک و الا 
ابانک»() 


(آپا وقتی یعقوب را ۳ رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران 
خود گفت: «پس از من, چه را خواهید پرستید؟» گفتند: معبود تو و معبود 
پدرانت را مییرستیم. ! دلیل , بر این امر است, و اسماعیل را هم جزء پدران 
یعقوب ذکر کرده در حالی که چنین نیست بلکه عموی اوست؛ زیرا| آذر 
عموی ابراهیم بوده است نه پدرش. 


سیس گفت: امام صادق علیه السلام درباره اسلام پدران میفرماید: خداوند 
در روز قیامت بالات را در حالی , بر میانگیزد که در سیمایش نور 
پیامبران و شوکت پادشاهان است. روایت که عباس بن عم تمطلب 
ار رن کر2۳ :] 1 ال براي ابوطالت خه ردو 
میکنی؟ فرمود: برایش از جانب خداي عژوجل هر چه خیر است ارزو دارم. 
باز تقل انست که مرج شیعن بة نام آبان 
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1- . بقره/ 133 


نزن آبی محضوزسیه .علی: ین نوی النضا غلیه التلام تست فریانت روم 
من در اسلام ابوطالب شک کردهام. امام علیه الشّلام در پاسخ وی نوشت: 
«و من یشاقق سول من بعّد ما تبین لذ الَهُدی و یِتیغْ عَیرّ سبیل 
ال وه رش 8 


(و هر کس. پس از آنکه راه هدایت برای او آشکار شد با پیامبر به 
مخالفت برخیزد وآراهی] غیر راه مومنان در پیش گیرد, وی را بدانچه روی 
خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم, و چه بازگشتگاهبدی 
است ۱۱ واکو تو.همبه ایمان اتفظالب افرار نذاشته باشی, مر توشعت 
انش خواهد بود. 


از امام باقر علیه السلام درباره آنچه مردم در حق ابوطالب میگویند که در 
گودالی از آتش است سوال کردند که: چه میگویید؟ فرمود: اگر ایمان 
ابوطالب را در یک کفه ترازو قرار دهند و ایمان همه را در کفه رن 
شتنکتی با ایمان ابوطالب خواهد بود. سپس افزود: مکر نميدانید که 
امیرالمومنین علی علیه السْلام در حیات خود دستور میداد به جای عبدالله 
و آمنه و ابوطالب مناسک حج به جای آورند و در زمان مرگ هم وصیّت 
فرمود که بعد از وی نیز چنین کنند؟ و نیز روایت است که ابوبکر پدرش 
ابوقحافه را که سالخوردهای نابینا بود در همان سالی که مکه فتح شد نزد 
پیامبر صَلی الله علیه و آله آورد ؛ و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
این پیرمرد را به حال خود وامیگذاشتی تا خود نزد وی میرفتیم. عرض کرد: 
یا رسول الله, قصدم این بود که خداوند او را به خاطر این کا ر پاداش دهد, 
به خدا سوگند که من از اسلام آوردن عمویت بیشتر خوشحال گشتم تا از 
اسلام آوردن پدرم و با اين کار خرسندی شما را خواهانم .پیامبر صلی الله 
قلیه ه الم فزضو ده راست گفتی ! 


نقل است که چون از امام سجاد علیه السلام در همین خصوص سوال شد, 
فرمود: شگفتا ؛ خداوند به رسولش امر فرمود که اجازه ند هد ژنی مسلمان 
با شوهزی. کافر زیر یک. سقف: رندکین کنند و فاطمه بت اسد از زنان 
پیشتاز در اسلام آوزدن است اما با این وجود ۴ 9 
باقی ماند. بعلاوه, از جماعتی از زیدیه نقل است که راویان حدیتی را به 
ی 
ال قی. رستد. آنفر آقع کوید* نشیدم ابخوطالتب دز مکه 
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1- . نساء / 115 


میگوید: برادرزادهام محمد مرا روایت کرد که خداوند او را امر به صلهرحم 
فرموده است و اينکه تنها او را پرشتش کند و برای وی شریک در عبادت 
قایل نشود؛ و محمد نزد من هم صادق است و هم امین. جماعتی نیز 
اس ای اه عا اه ی ره رورت 
یتیم. مثل این دو در بهشت هستیم.» و منظورش از «سرپرست یتیم» 


(مامیه نیز اين روایت را که علی و جعفر از ما ترک پدرشان چیزی نبردند 
را مجعول میدانند و مذهب اهل بیت به عکس این باور اعتقاد دارد زیرا 
مسلمان از کافو ارت میرد ول کافر ات خسان. ارت هرد هر چنه 
خویشاوند بسیار نزدیک او باشد. چنانچه مذعیان حدیت «لا توارث بین آهل 
ملتین» را به رح بکشند خواهیم گفت که «توارت» از باب تفاعل بوده و 
: ار ره و و 
مسا ات یل مب ارت نوم کافر از سم نتم رل خووت 
گرفته باشد. در ضمن. , خودشان اقرار دارند که علاقه و محبت رسول خدا 
به ابوطالب بر همگان آشکار و زبانزداست. اگر کافر بود که دوست 
داشتن وی ۳۶ نبود با استناد به آیه؛ «ل 7 نجذ فوما بُوْمنُونَ باللّه و الیَوّم 
الأخر ُوادْون من 6 حاذ ال و5 7 و5 لو کائواً عاباءه حق ذ آستاعه ۳ وم ۳ 
و عَشیرَتَهم»(1) [قومی 


را نیابی که به خدا و روز پسین ایمان داشته باشند [و] کسانی را که با خدا 
و رسولش مخالفت کردهاند- هر چند پدرانشان یز پسرانشان با برادرانشان 
یا عشیره آنان باشند- دوست بدارند. ). آمافتة: وید جویت: آبراز بت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به عقیل مشهور است که فرمود: «ای 
عقیل, من تو را دو بار دوست میدارم: یک بار به خاطر خودت و بار دیگر به 
ِ اینکه ابوطالب تو را دوست میداشت., من نیز دوستت میدارم. باز 
گویند: خطبهای که ابوطالب در نکاح محمد صلی الله علیه و اله خواند, 
زمانی که خدیجه علیه السّلام را به همسری گرفت مشهور است که چنین 
گفت: «سپاس خداوندی را سزاست که مرا از_ تبار ابراهیم و پشت 
اسماعیل قرار داد و شهری حرام و خانهای که در آن حج گزارند برای ما 
قرار داد- "«محجوبا» هم ثبت کردهاند- و ما را حاکم بر مردم قرار داد. از 
طرفی دیگر, محمد 


12 


1- . مجادله/ 22 


بن عبدالله برادرزادهام را همتایی در جوانان قریش نیست مگر اینکه به 
جهت فضل, دوراندیش, خردورزی, نیک نظری, شرافت. نجابت و 
هوشمندی بر او برتری داشته باشد هرچند مالش اندک است و مال سایه 
ای ناپایدار و عاریتی پس دادنی است؛ در او تمایلی نسبت به خدیجه بنت 
خویلد هست کمااینکه خدیجه را نیز به وی رغبت و تمایلی همانند ان است, 
و هر چه صداق بخواهید, پرداخت آن بر عهده من خواهد بود و به خدا 
ستو کند که مخمفرا آوادهای بلند فرشانی عطیم در پیش است.» 


گفتند: چگونه وقتی میداند که آوازهای بلند و شأنی عظیم در پیش دارد با 
وی از در معانده در امده و تکذیبش میکند در حالی که او انسانی فرهیخته 
و خردمند است؟ ! هیچ عقلی چنین امری را باور نمیکند. 


گفتند: امام صادق علیه السلام از ول دا صلی الله علیه: و الط روایت 
دارد که آن حضرت فرمود: اصحاب کهف ایمان خود را پنهان نموده و 
تظاهر به شرکی کردند از اين رو خداوند دو بار ایشان را پاداش داد و 
ابوطالب نیز ایمان خود را نهان داشت و تظاهر به شرک نمود و خداوندش 
وی تا ر پاداش عنایت فرمود. و در حدیثی مشهور آمده است 

که جبرئیل شبی که ابوطالب از دنیا رفت به رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله گفت: از این شهر خارج شو که یاورت درگذشت . 


ی و 
میکنند که دشمنی وی , با بنیهاشم و بالاخص علی علیه السّلام زبانزد و 
داستان فسق و فجورش بر کسی پوشیده نیست. گفتند: روایات سار 
وجود دارد که اسناد آنها گاه به عباس بن عبدالمطلب می رسد و گاه به 
نکن آنیقا قه سس که ایهطالنت فیل خصرک که انست لا له 
الا اللت مک ول ال 


اما :تن مور آن است که ابوطالب دم مرگ آهسته سخنانی گفته و 


برادرش عباس به وی گوش داده و سپس سرش را بالا آورده و به رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله عرض کرده است : برادرزاده. به خد سو گند 


عمویت شهادتین را گفت اما نتواننست صدای ضعیفش را به به گوش تو 
پوسانق علی علبه السلام هی رای ابعطالبت بیش مرت حواشته 


دسو مخ ضایه الله علیهه آله را اخایت کرد 
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گفتند: اشعار ابوطالب بیانگر مسلمان بودن او هستند و اگر قرار باشد 
کسی اقرار به مسلمان بودن خود کند تفاوتی میان کلام منظوم و منتور 
نیست, مگر نه اين است که اگر یک یهودی در جمع عدهای مسلمان در 
شعری که فی البداهه سروده اقرار به نبوت محمد صلی الله علیه و آله 
هک سای و هی را رم 


أنٌ محمداً ۳ الله» میدانیم ؟ ابوطالب نیز در شعرهایی که آنها را 
ارتا ی اه سس ما مار له اما اد 


- «از ما انتظاری بر آورده نشدنی دارند, جنگ با شمشیر و ضربت نیزههای 
ساخته از شاخههای صاف درخت و شیج را بر خود هموار میسازیم ولی تن 


ِ انتظار دارند محجمد را به دست آنان سیاریم تا به قنل رسانند, قا نک هبوز 
تا میانه دستههای نیزهها به خون اغشته شده باشد؛ 


- دروغ گفتید, به خانه خدا| سوگند به این خواسته دست نخواهید پافت مر 
که ها سا و اتف در ای افیا ان 


- و خانوادهها از هم پاشیده. زنان همسران خویش را فراموش ساخته و با 
امحوتان هت شون 

- و این همه به خاطر کینهورزی و صلهرحم بریدن و دست زدنتان به هر کار 
حرامی؛ به وقوع پیوندد؛ 


- و ستم کردنتان بر پیامبری که آمده است تا دعوت به هدایت کند و امری 


قومی باشد, او را به دست دشمن نخواهند سپرد.» 


ابوطالب در شعری په مناسبت پیمانی که کفار قریش با هم بستند و در آن 
تضمیم گرفتند متفقاً با بتیهاشم قطع رابطة تمایند میگوید: 


- «از طرف من به تمام قریش و بالأاخص تبار لوَّقْ بن کعب برسانید که : 
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- مگر نمیدانید ما محمد را پیامبری چون موسی میدانیم که نامش در 
کتابهای اسمانی پیشین مذکور افتاده است ؟ !؛ 


- و بندگان خدا با او دوستی بسیار دارند و بر هر کس که خداوند به دوستی 
خود مختص گردانيده, هب بیداد و ستمی روا نیست؛ 


- و آن مطلبی را که در عهدنامه خود با نقش و نگار نوشتید, روزی به یک 
شیء بیارزش بدل خواهد شد که دنبال صاحبش بگردد. 


+ به خفن آنیده به خود ایید.پیش از آنکه انش جی شعلهور کردده کشک .و 
تر باهم بسوزند؛ 

- و از دستور اغواگران فتنهانگیز پیروی نکنید عهدهای خود را مشکنید با آن 
همه سابقه محبت و نزدیکی که باهم داشتیم؛ 


۳ و جنگی سخت را دوباره به راه نیندازید, زو تلخ مزهتر و ناگوارتر 
برای سای که انس بیار آن بودهاند؛ 


/ 


۷۳ و دستهای قوی بسیار از ما و شما که با شمشیرهای بژان و 
نیزهها جدا نشده و بر زمین نیفتاده است. 


- در جنگی سخت که در آن دستههای نیزهها را شکسته بینی و کفتارها به 
تیان اشقاون س اور اخسا ک یا ات 


- چنگی سخت که نعرههای دلاور مردان را در آن همانند. هیاهوی که 


ِ تک پدرمان هاشم او را تقویت نکرده و به فرزندانش و صیت ننموده که 


نخواهیم کرد؛ 


- ما مردمانی آهل خشم و حمیّت و خردیم, آنگاه که جانهای مردان غرقه در 
آهن به پرواز در اید» 
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باز هم از اشعار اوست: 


- «یس خوابهای خود رز در آاندیشیدن به کشتن محمد پریشان مکنید., و از 
فرامین اغواگران فتنهانگیز نگونبخت پیروی ننمایید؛ 


- و به خدا سوگند شما وی را نخواهید کشت تا زمانی که کنده شدن 
موهای صورت و جدا شدن سرها از کردنها را نبینید؛ 


- گمان میبرید که ما محمد را نها سیم میکنیم ببا نکم از آه‌هرم دفاغن 
کرده باشیم؟ 

- او در میان ما بزرگ مردی با فضلیت است که برای دشمن دست نیافتنی 
است. هموکه فضایل خاندان عبدالمطلب , ابوطالب و فرزندان هاشم را 
در خود جمع کرده؛ 

- او امینی است محبوب و شناخته شده در میان بندگان, با خاتمی که از 


هو ی وت و در میان قوم ما عالم و جاهل از یک 
خایگاه برخورذار نیستند؛ 


۶ پیامبری است که از جانب خدا| به وی وحی گردیده, و هر که این را 
ند برد انکشت ند امت هدیدان میحر و 


از دیگر اشعاری که از وی باقی مانده شعری است که ینس از ناراحت 
شدن و خشمگین گشتن به خاطر شکنچه شدن عثمان بن مظعون جمحی 
بط کار رت وروت و ار مک و 


ِ «آپا از یاد کرد رو زگاری ناپایدار, افسرده و گریان شدهای؟ 


- يا از به خاطر آوردن مردمانی بیخرد که ظالمانه حملهور میشوند بر هر 
که دعوت به دین کند؟ 


را تیه که ها نوت ها زاس وان رت متا کرو ارت 
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- هر که بخواهد بر ما ستم ورزد. او را از ستم کردن باز میداریم با هر 
سلاح برندهای که در دست داشته باشیم؛ 


- و شمش های ۳ داده شده نک که ۳3 تن نمک 2 ثرته ؟ تما ند 5 
هن رها دوانگان از اعاخها اند 


- تا اینکه مرکبهایی که صاحبان خردمند و بزدیار ندارند. پس از تحمل 
تختی با کشت و دفی کنار .ایند و آن را بپذیرند؛ 

- یا اینکه به کتابی شگفت که بر پیامبری شبیه موسی یا ذوالنون (یونس), 
نازل گردیده ایمان بیاورید.» 


گفتند: در خبر آمده است که روزی ابوجهل بن هشام در حالی که سنگی در 
دتت ات عدوست لته سل الله غایه وال قفا نو یا اور 
با از کید پس رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حال سجده یافت. 
اما نی به امر خدا به دستش چلسبید و نتواننست کاری بکند. ابوطالب در 
اشاره به ات واقعه ابیاتی به این مضمون دارد: 


- «عموزادگان ما به خود آیید و به این گمراهی که برخی دچار آنند پایان 
دهید؛ 


3 وگرنه بیم ان دارم که مصیبتها پشت سرهم در خانههایتان بر سرتان فرود 


ایند؛ 


- همان گونه که پیش از شما اقوامی چون عاد و ثمود دچار آن گشته و هیچ 
کس از ایشان باقی نماند! 


و از جمله این ابیات: 
9 شگفتت از این امور در کار شما؛ ماجرای شگفتانگیز چسبیدن سنگ 


است ؛ 

- به دست کسی که او از روی خبائت به سوی آن صابر صادق پارسا رفت؛ 
ها ار اش سا ان شم شا امس 
7 1 


گویند: مشهور است که عبدالله مأمون پیوسته میگفت: به خدا سوگند که 
اتوظالت‌ یا کفتت ای ایبانت انماام آورده اه 


- «فرستاده خداوند ملیک را با شمشیرهای سفیدی که چون برق 
میدرخشند یاری کردم؛ 


- از رسول خداوند چونان یک حامی دلسوز دفاع کرده و حمایت میکنم؛ 
- دفاع من از او همانند دفاع شتران جوان در مقابل شتران نر نیست؛ 
- بلکه همانند شیر غژان و بدون ترس از کسی, از وی دفاع میکنم» 
مولف؛ در دیوان آو یس از پیت اول, این.بیت آمده انشت: 


«با ضربههای شمشیری که خطر را دور میسازد نه به قصد غنیمت گرفتن 


پس ابن ابی الحدید گوید:] گفتند: هم در سیره مذکور است و هم آکثر 
مورخان اوردهاند که چون عمروبنعاص به حبشه رفت تا جعفر بن ابی 
طالتتی حمواها تسا اکیلم ار ند انیبان ردان اح‌طالت سین 


سرود: 
- «دخترم گوید: به کجاسفر میکنی؟ در حالی که نمیتوانم فراق را انکار 
کنم ؛ 


- پس گفتم: مرا به حال خود رها کن که من قصد رفتن به سوی نجاشی را 
دارم را تا ری کوو نع ی ده 
- تا عمروعاص را چنان نزد نجاشی داغ کنم که پوزهاش به خاک مالیده 
شود ؛ 
- من در یاری کردن بنیهاشم با تمام توان در حضور و غیاب. کوتاهی نمیکنم 
و سستی نمیورزم : 


- و از یاری کردن آن که در کلام خود از اين باور که «اگر بت لات خواهد, 
باران نمیبارد», خرده گرفته است ؛ 


۹ از طلای سرخ هم باشد, من از همه قریش او را منفورتر 
میدارم.» 
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گویند عمروعاص را «الشانیء بن الشانی ۶» مینامیدند زیرا هرگاه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در مکه بر پدر وی گذر میکرد, به آن حضرت 
میگفت: «به خدا سوگند که از تو نفرت دارم » و آیه «انّ شانتک هو 
الْتر»(1) [دشمنت 


خود بیتبار است. + درباره او نازل شده است. ی پس ابوطالب اشعاری 
را برای نجاشی فرستاد که در آنها وی را تشویق به اکرام جعفر و یارانش 
میکند. ها ۱ ۱ ۸ ۱۳ ۳۳ 


- «ای کاش میدانستم جعفر در میان مردم چه جایگاهی دارد و عمروعاص 
و دشمنان خویشاوند رسول خدا صلی الله علیه و آله از چه جایگاهی 
برخوردارند؛ 

- و اینکه آیا جعفر و یارانش مشمول لطف و احسان نجاشی قرار گرفتهاند 
یا اینکه آن تحریک کننده (عمروعاص) مانع از این کار شده است؟...» 
گویند : از علی علیه السّلام نقل است که: پدرم به من گفت: فرزندم, 
پیوسته در کنار پسرعمویت باش که با در کنار او بودن از هر گزندی در 
امان خواهی ماند و افزود: 


«اعتماد به نفس در کنار محجمد بودن است, پس ای ۱۳۹ دست از 
مصاحبت او بر ندار » 


گویند: شعر دیگری در همین معنا دارد: 


«علی و جعفر مورد اعتماد منند؛ هنگام روی اوردن سختیها و مصائب 
روز کار 
- شم دو نفر عموزاده خود را تنها نخداریة و یاریش کنید, که از میان 


- به خدا سوگند من پیامبر را تنها نمی گذارم و از فرزندانم نیز آنکه با اصل 
و نسب است., تنهایش نمیگذارد. « 


گویند: در روایت آمده است که چون ابوطالب وفات یافت. علی علیه 
۱ 
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شکور 3 


رسول خدا ضَلی الله علیه و آله از شنیدن خبر مرگ ابوطالب بسیار متألم 
و اندوهگین شد سپس فرمود: برو و او را غسل بده و چون روی تخت 
روانش قرار دادی, مرا آگاه کن. علی علیه السلام چنین کرد و چون جنازه 
زا.مزدانتی سز دوش کر ففیج: رسول خدا ضلی الله علیه و له به استقیال 
جنازه رفته و فرموده: «عموجان, صله رحم به جا آوردی, خدا| خیرت دهد ! 
تو صعغیری را سرپرستی کردی و پرورش دادی و چون بزرگ شد یار و 
یاورش گشتی ! سپس بر سر مزارش حاضر گشته و فرمود: به خدا که 
برای تو آمرزش خواهم طلبید و چنان شفاعت تو را بکنم که ساکنان دو 
عالم به شگفت آیند! گویند 2 
هلی الا غلیه و آله اجازمندارد‌ساهیی اهر لسفزی. وعیرای او دغای 
خیر کند و نمیتواند به وی وعده استغفار و شفاعت دهد؛ حال ان که علی 
علیه السّلام غسلش داد زیرا طالب و عقیل هنوز اسلام نیاورده بودند و 
جعفر هم در حبشه بود و هنوز نماز میّت تشریع نشده بود و بعداً حکم آن 
تازلن کشت یه همین دلیل شیامن هلت له یه ی اه بن صدیعه نما میت 
نخواند و به تشییع و اظهار دلسوزی و دعا اکتفا فرمود. 


گفتند: از جمله شعرهای ابوطالب خطاب به برادرش حمزه که «ابایعلی» 
کنیه ۱ 1 0 وت 0 ابایعلی علی دین احمد» است که 


- «تو محمد پیامبری, بزرگ مرد روسفید به سیادت رسیده؛ 

- برای زعمایی بزرگوار خوش اصل و نسب؛ 

- چه خوب ریشهای است آن ريشه که عمرو همان بزرگ یگانه باشد؛ 

ری اه انیس اه او یه 

و ای اه ای وکا رش ات ات ات هه 
فاد سای اش یی اش که ار شرت یت سای 


- سوگند به دو دژه منتهی به عرفه و مکه و منی و هر چه در آنهاست و نیز 
سوگند به عرفات و مسجدالحرام؛ 


- که من گرچه ساکتم اما نمردهام و من الان دلاور قوی پنجهام؛ 
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- و در دژه های مکه کسی یافت نمیشود که خون سیاه در رگهایش جاری 
باشد؛ 


- و فرزندان پدرت گویی شیران شرزهاند که میخروشند؛ 
- من پیوسته تو را راستگو يافتهام و سخن بیهوده نمیگویی؛ 


- تو از زمانی که کودکی نورس بودی پیوسته سخن راست بر زبان 
داشتی.» 


گویند: و از جمله اشعار مشهور او شعری است که در آن محمد صَلی الله 
علیه و اله را مورد خطاب قرار داده, وحشت و دلهره وی را ارام ساخته و 


۳ 


-تو را از حقی که قصد انجام آن را داری, دستهای نایاک و زخم زبانها باز 
ندارد؛ 


- اگر با آنها پنجه در افکندی. دست من دست توست و در سختیها جانم را 
فدایت خواهم کرد.» 


ناز تشعری هسشت »در همین ضعنا که هم آن زا به ابوطالب و هم عفر تندش 
طالب منسوب میکنند: 


- «اگر گفته شود: کیست بهترین مردم به جهت قبیله و بزرگوارترین انها به 
جهت خاندان؟؛ 

- آنگاه خاندان عبد مناف را ترافده و برجسته خواهی یافت و هاشم موجب 
فزونی شرافتش بر دیگران باشد؛ 


- عرّت و بزرگی بنیهاشم چنان بلندمرتبه است که گویی سر بر ستارگان 
اسمان میساید؛ 


- و بهترین بنیهاشم احمد است, رسول خداوند که پس از فترتی از انقطاع 
وحی به نبوت مبعوت کشت 


خداوند محمد پیامبر را ام داشت, پس کرام ترین خلق خدا| در میان 
مردم احمد است؛ 


خداوند از اسم خویش به جهت تعظیم محمد نامی جدا کرد. خداوند 
ذوالعرش محمود است و این محمد است. 
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تاتوه ری هم ان ما رای لین ی الفلام ‏ رواشم نو 
مرآ ها شوی ک و کل رغال متیر کواسا کت ور مره ای وم 


۳ هر کس در دین خود گمراه باشد, من هدایت یافتهام ؛ پروردگارا. پس مرا 
به بهشت وارد فرما.» 


گفتند: همه اشعار یاد شده به صورت منتواتر نقل شدهاند و در مجموعه آن 
تک مس الفعتر که شحوی وا نو هر ان تضونی شحف خی الام علست ه. ال 
است. کما اینکه در خاک افتادن همه هماوردان علی علیه السّلام نیز به 
شکل متواتر نقل گردیده و جملگی حکایت از شجاعت علی علیه السّلام 
دارند؛ . در مورد سخاوت حاتم طایی و جلم ای 0 و ذکاوت آیانتن و 
بیبندوباری ابو نواس و دیگران نیز وضع به همین شکل است. کنن؛ همه 
اینها را , به کناری نهید, درباره قصیده لامیه ایشان چه میگویید که شهرتش 
به شهرت معلقه امرو القیس میر سد. اگر بتوان در قصیده «قفانبک» پا 
پگ ابا ای کرد آن وقت میتوان در لامیه ابوطالب هم شک کرد, 
قصیدهای که به ذکر چند بیت از ان اکتفا میکنیم: 


- «از هر طعنه زنی بر ما به خدای کعبه پناه میبرم و نیز از کسی که درباره 
ما به نکوهش برخیزد؛ 

- و از فاجری که پشت سر ما غیبت میکند و از آن کس که چیزی به دین 
بیفزاید که خلاف خواست ما باشد؛ 


- به خدا سوگند دروغ گفتید که بر محمد پیروز میشوید, بيأنکه از او دفاع 
کنیم؛ 

- و او را یاری کنیم تا اینکه جملگی پیش از او کشته شویم و از فرزندان و 
همسرانمان جدا کردیم؛ 

- تا اینکه گردن فرازان را بینی که در خون خویش غلتیده باشند با ضربت 
مردی که راست و استوار می-تازد؛ 


- و مردمانی جوشن پوش به سوی شما به پا میخیزند همانند به پا خاستن 
شترآن انکش زنکوله دار از تشر راه؛ 
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- و به خانه خدا سوگند, اگر تصمیم قطعی به جنگ گرفتیم, شمشیرهایمان 
از یکدیگر بازشناخته نمی-شوند؛ 


ها یا شا و هه و 
جانفشان به هنگام دفاع از خانواده؛ 


- بی پدر گردی ! رها کردن سروری بزرگوار که از شرافت خود دفاع میکند 
و تنبل نبوده و مکی به خویش است., به چه معناست؟ 


- و سفید رخساری که با رخسار او از ابر باران خواسته میشود., غمخوار و 
یاور یتیمان و پناه بیوهزنان؛ 


گرفته و مورد اکرام خواهند بود ؛ 


- مردی که ترازوی راستگویی است و هرگز دروغ نمیگوید, مردی که معیار 
واکوت سک بر آرورش طالم ان بیست 


- مگر نمیدانید که فرزند ما دروغگو نیست به نزد ما؟! و اهمیتی به سخن 
باطل نمیدهد؟؛ 


- به جان خودم سوگند که من شیفته احمد شدهام و همچون محبوبی که به 
دیدارش میروند, دوستش داشتهام؛ 


- خود را شیفته او یافتم و به حمایتش پرداختم, و با پیر و جوان خاندانم از 
او دفاع کردم؛ 


- هنوز هم دنیا برای اهلش خوبیها و زیباییهایی دارد و برای آنکه با آن در 
اویزد و دشمنی ورزد, گرفتاری و بلا دارد. و زینت است برای محفلهای 
دوستانه؛ 


5 و پروردگار بندگان او را به پاری خویش موید فر مود, و دینی را اشکار 
کرد که بر حق است و باطل نیست.» 


در سيرة آبن هشام و کتاب مغازی نقل است که عتبةّ بن ربیعة یا شیبه- 
چون پای عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب را در جنگ بدر قطع کرد, علی 


علیه السْلام و حمزه به وی حمله برده و عبيده را از دستش نجات دادند و 
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رساندند و عبیده را از میدان جنگ خارج کرده. نزد رسول خدا صَلی الله 
علیه و اله بردند در حالی که مغز استخوانش بیرون زده بود. عبیدة عرض 
کرد: يا رسول الله, اگر ابوطالب زنده بود. سخن خود را تحقق يافته میدید 
که گفت: 


- «به خانه خدا سوگند دروغ گفتید که محمد را تنها میگذاریم و از او با 
وی بای میا آ یزاون ای سوم ون ان ایا 
فرزندان و زنان خویش میگذریم.» 

ی و تا هل لام ی لت یسوط زد 


آموزش .طلب نمود. عشده با «الضفراعبه همراآه رسولخدا خلی. ال 
علیه و آله بود و در آنجا وفات یافت و به خاک سپرده شد. 


و ها ارت کیک ره ور سای فا ری ی ری لها خی 
اللت لت اند اوق کت با ترصن الا کر سالین به تفت تیا 
آمدهایم که دیگر فرزند شیرخواری برایمان باقی نمانده و نه شتری که 


- «در حالی که نزد تو آمدهایم که از پستان زنان جوان ما به جای شیر خون 
جاری میشود و مادر از شدت گرسنگی, کودک خویش را رها ساخته است؛ 


- و جوان ما از شدت گرسنگی سست و خوار و زبون گشته است و دیگر 
هیچ کاری از ما بر نمیاید؛ 


- ما چیزی برای خوردن نمييابيم جز حنظل تلخ و علفهای بیارزش؛ 


- ما راهی جز پناه بردن به تو نيافتیم و اگر به پیامبران نتوان پناه برد. به 
کجا توانیم پناه بردن؟ » 


9[ 
میکشید از منبر بالا رفته و پس از ستایش خداوند فرمود: 


و ات ۳ کچ ۳۳ 
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فان را بازانس ده قران هت که هم آکتون دزی با رانی اف آوان ره 
اند به خدا سدکند. هنور پیامیرصلی الله غلیه. و آله دستاتش‌سرا ار کنار 
گردن پایین نیاورده بود که آسمان ابری گشت و مردم ناله کنان و فریاد 
ان ار ساسا رون شوه سرد معط ها ضلی للم له و له امه 
و از بیم غرق شدن به وی پناه آوردند. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوندا, بر اطراف ما ببارد نه بر ما !! پس ابرها پراکنده گشته و 
در اطراف مدینه حلقهای تاج مانند به وجود آوردند. آنگاه رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله چنان به خنده افتادند که دندانهای آتای ایشان پدیدار 
گشتند و سیس فر مود: خدا| ابوطالب را رحجمت کند که اگر زنده بود» 
چشمانش روشن میشد و خوشنود میکشت: کدام یک از شما شعر او را 
برای ما میخواند؟ یس فطل علیه السلام برخاستم و گفت: شاید منظور 
رسول خدا| همان شعری بااشد که با مطلع و اردطت نستسقی الغمامْ 
یه ات قرو ار بان اسان یه نام یی 
این قصیی را بزایس واه هر ات کم‌رسول دا صای الله علبه و آله بر 
روی منبر مشغول طلب امرزش برای ابوطالب بود. سپس مردی از کنانه 
برخاست و چنین سرود: 


- «حمد و سیاس تو را سزد و حمد از کسی صادر میشود که شک گزار 
ایا نا فا 


- از خدای خالق خود حاجت طلبید و چشم نیاز به سوی او دوخت؛ 


- پس یک ساعت و يا کمتر نگذشت که دیدیم قطرههای گوهرسای باران بر 


- بارانی تند و شنیل اسا که خداوندیا آن بهدا‌ما رشید؛ 
- و چنین بود که عمویش ابوطالب ان بزرگ مرد بزرگوار گفته بود؛ 


و وه ها امه لح یمشاه 
چیزی است که با چشم خود دیدیم و آن هم خبر بود؛ 


- هر که خدا را سپاس گوید, خیرش فزون گردد. و هرکه کفران ورزد, با 
انچه دوست ندارد مواجه میشود» 
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گفتند: اينکه ابوطالب اسلام خود را آشکار نکرده بدان سبب است که اگر 
چنین میکرد, دیگر نمیتوانست مدافع رسول خدا ضلی الله علیه و آله باشد 

و او هم چون یکی از مسلمانان میگشت که مورد اذیت و آزار قریش قرار 
میگرفتند, افرادی چون ابوبکر, عبدالرحمن بن عوف و دیگرانی که اسلام 
آوردند و نتوانستند رسول خدا صلی الله علیه و آله را یاری کنند. ابوطالب 
بدان جهت توانست مدافع رسول خدا ضلی الله علیه و اله باشد. بنابراین, 
اگر ابوطالب توانست از پیامبر دفاع کند بدان سبب بود که اسلام و ایمان 
واقعی خود را نهان و تظاهر به شرک کند درست مثل کسی که بر مذهب 
تشیع باشد و در مملکتی سنی مذهب زندگی کند و در انجا صاحب منزلت 
و وجاهت بااشد و تظاهر به سنی بودن کند. بالاخص اگر در ان مملکت 
تعدادی شیعه نیز وجود داشته باشند که مورد تعقیب و اذیت و ازار و تحمّل 
زیان و ضرر از طرف مردم آن مملکت و رسای ان باشند. این شخص با 
این تقیه میتواند به بهترین وجه از هم مذهبان خود دفاع کند اما اگر تشیع 
خود را اظهار نماید. همانند یکی از انها خواهد شد و به همان نوع اذیت و 
آزار و ضرر و زیان گرفتار خواهد گشت و دیگر نمیتواند به هم کیشان 
خوبیش 


سیس بعد از سخنی گوید: اما اینکه گفته شده که وی نماز نمیخواند. شاید 
بدان علت بوده که هبوز نماز واجب نشده بوده است بلکه به صورت نماز 
بافله و اخبباری. بفیم. است. تما در میت ماخت کودید. کلام ای آند. 
الحدید تمام شد.(1) 


مولف : سید فخار قصیده لامیه را با سند خود از ابوالفرج اصفهانی و شیخ 
ول کر ات ما ای را از ان ها ۱ 
سندهای معتبر از کتابهای خاصه و عامه نقل کرده است.(2) 

توضیح: اکنون پاره ای از آنچه را که نیاز به توضیح دارد, بیان میکنیم. 
الضحضاح: اب اندک. الندی: پستان. این کلمه برای مذکر و مونث یکسان 
به کا 

ِ اب 
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1-. شرح نهج البلاغه3: 464-473 
2 . رجوع شود به صفحه 67-90 


) التقویم: و 0 حجی خ اخلام. انضفر: جمع «آرنتهز: 
ِ و در برخی نسخهها «سْمْ» به معنای سوراخ و روزنه آمده است 
و احتمالا تصحیف باشد. العوالی: جمع «العالی» بالاترین قسمت يا سر نیزه 
با مات کو‌ باس اوستان ان امت, خی یوار تمایی به ود 
تشقیق ( از هم شکافتن) است و در برخی نسخه «تقلیق» ثبت شده است 
که به معنی ناراحت و آزرده شدن است. و در نسخههایی «تغلیق» ذکر 
شده و در برخی تیک «تعلیق» و جز مورد اول بقیه موارد تکلف است 
هرچند نمیتوان آخری را نادیده گرفت. در آکثر روایات «حثّی تعرفوا» با 
حذف یکی از حروف, «تاء» ثبت شده و معنای آن «تطلبوا لتعرفوا» یعنی 
هه گری نما بسانهن اس الیل و الا شوه و رن ی 
صیفه مجهول است- . المحرم: حرام. غشیان المحارم: امیزش با محارم 
است و میتوان پغشی را به صیغه معلوم نیز خواند. زیرا به کسی که با 
محارم خود در میآمیزد «محرم» گفته میشود و نظر اول به صواب نزدیکتر 
است. الژقش,( بر وزن التّفش): تزیین و آراستن نوشته است. و رقش 
کلامه ترقیشا و زوره و زخرفم یعنی آراست و او را زینت کرد. العوان (بر 
وزن سَحاب) من الحروب: جنگی که بارها درگرفته باشد. تستحلبوا: شیر 
دوشیدن, زا درخه‌انست میکنید: آمه * له شتد. الکلب: شیر دوشیده شده. 


سخن او «لعراء» : فضای باز و این کلام کنایه از ترک پاری است. خداوند 
متعال فرمود: «لنبذ بالعراء» , عرا- با الف مقصوره- : حریم خانه و میدان. 
جوهری گوید: گفته میشود: «اعراه صدیقه» اگر از وی دوری کند و به 
یاریش نشتابد؛ " در برخی نسخهها «لعَرٌاء» آمده که به معنای «سال سخت» 
است. السالفة: بناگوش. اید ائّدت: دستانی که تقویت شدند؛ در برخی 
نسخهها اثرت (با راء) آمده که به معنای «بسته شدند» است. گفته میشود: 

توتّر العصب: یعنی عصب و عضله سفت و سخت شد و در هر دو مورد واو 

قلب به الف تبدیل شده است. در برخی روایات: ابینت بالقساسية الشهب 
آمده است. در قاموس. القساس: نام معدن آهنی در ارمنستان است و 
شمشیرهای «قساسی» از آن ساخته میشوند.(1) 


در الصحاح: گفته میشود: 
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- . قاموس 2 : 240 


کتيبة شهباء به خاطر سفیدی آهن؛ الثّصل الأًشهب: پیکانی که سرد گشته و 
سیاهی ان رفته باشد, الشهاب: فروغ و شعلهای از انش درخشان.(1) 


در برخی 7 آفژه ۳ 3 9 1 
شی ء شکسته شده و جمع آن «کشر» است. العرجاء: کفتار. الشرت: جمع 
شارب و محتمل است «سرب» به معتات. حام حیوانات وحشی باشد. در 
برخی روایات: النسور الطهم یعکفن؛ صاحب قاموس گوید: المطوّم: فربه 
و از هرچیزی کامل ان تَطهّم الطعام: ان خوراک را نسپندید. فلان یتطعّم 
عثا: از ما میترسد.(2) 


حجرة القوم( با فتحه): محل سکونت آنها, جمع آن حجرات (با تحریک). در 
ِ مورد گفته شده: «دع عنک نهباً صیح فی حجراته» الغمغمة: صداهایی 
که دلاوران در جنگ از خود بروز میدهند مثل «معمعه». الحفائظ: جمع 
«الحفیظة», خشم و حمیّت. الکماه: جمع «الکمی». شجاعی که غرق در 
سلاح خود باشد. الاشائم: جمع «آشآم». الهذی: هذیان گفتن به دلیل 
بیماری يا هر دلیل دیگری. القطف: چیدن انگور از درخت, به عنوان 
استعاره از افتادن سرها به کار رفته است تا نشان دهد که کار چندان 
دشواری نیست. جمله «من القوم مفضال» جمله اسمیه است و از مبتدا و 
خبر تشکیل شده است. و هر کدام از دو بند جمله احتمال مبتدا بودن و خبر 
بقدن ور ان می رود. يا اينکه مبتدا در تقدیر است یعنی عبارت به صورت 
«هو من القوم مفضال» بوده است. ابین (بر وزن فعیل): زیر بار ذلت و 
شکست نمیرود, که معنای غلبه و برتریجویی را در خود دارد و با آوردن 
حرف جر «علی» ان را متعدی ساخته است. ۰ سوم تسویما: آن را نشانه دار 
کرد, و این اشارهای است به خاتم نبوت؛ و لطایف این بیت بر کسی 
پوشیده نیست. قرع السنْ فی الندامة: از پشیمانی لب به دندان گزیدن. 
المضیمه: مصدر میمی از «صَیم» یعنی ظالم است. المطرد: نیزه کوتاه. 
سَن الرمح: پیکان نیزه را بر ان سوار کرد. هف السیف: شمشیر را نازک 
کرد. البکار: جمع «بکرق». شتران جوان. الفیل: کنام شیر. القنیق: اسب 
نری که از روی نجابت سرکشی و اذیت نمیکند. در قاموس امده است: 
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1-. الصحاح 1 : 159 
2 . قاموس 4: 145 


ذیّبنا لیلتنا تذبیباً: از فرط راه رفتن خسته شدیم. راکب مذیّب: گوساله تنها 
افتاده.(1) 


النهاب: جمع «نهب» به غنیمت گرفتن, غارت کردن. الوتیرة: خونخواهی و 
طلب انتقام ؛ در برخی نسخهها «وثیرق»ضبط شده که به معنای «فربهی 
متمایل به همپستری است» میباشد و بعید به نظر میرسد که چنین معنایی 
مورد نظر باشد. الخنققیق: شتر خیلی تندرو؛ و «مکاية جری الخیل» در 
قاموس به معنی مضطر بانه راه رفتن امده است.(2) در صحاح, الخنفقیق: 
داهية, و نیز به معنای زنان سبک اندام تیزرو دانسته شده است.(3)و 


گفت: الصعر: کج کردن خصوصی صورت؛ ضعقر خَدّه: تکبثر ورزید, از روی 


تکبر رخ برگرداند؛ شاعر گوید: 
«و کثا |ذا الجبار صَتّر خَده آقمنا لة من درئه فتفقما»(4) 


ما چنان بودیم که اگر قدرتمندی از روی تکبر چهره بر میتافت. کژی 
صورت او را راست می کردیم ! 


حژضه تحریضا: او را تشویق به کار میکرد. ِِ تهییج. تحریک, آتنوتب: 
القرم: بزرگ. الارومة (با فتح و ضم): . الَصَمٌ: بزرگ بردبار 
سخاوتمند, دریاء شمشیر بژان. در قارموس است: الهشم: خرد کردن 
شی ء خشک؛ و هاشم پدر عبدالمطلب نامش عمرو بوده و بدان سبب 
هاشم نامیده شده که او نخستین کسی است که نان را در ابگوشت خرد 


کرد.(2) 


و گفت: ربک الثرید: آن را درست کرد. الربیکة: آن را عمل آورد, و آن 
کشک امتختهبا خرها رفن اش و احتفار اب هم به آن. افز ند مشود 6 
خورده میشود.(6) 

العنجد: نوعی موبز. العارم (ضهازمان*4 کفته: میشتوداه نکیای. اسشت, میان 
جمع و عرفه و دیگری میان مکه و منی ؛ این را صاحب قاموس گفته است. 
(7) و گفت: العربدٌ (بر وزن «قرشب») هر چیز سختی, و بر 
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قاموس 4: 74 


وزن زبرج به معنای مار و زمین سخت .(1) 


و گفت: النجیع: من الدم: خونی. که رنگ ان به سیاهی متمایل بانشده خون 
داخل.(2) 


القرین(بر وزن «آمیر») کنام شیر, گفته میشود: لیث عرینه: شیر بيشه 
خود. التوقد: کنایه از شدت خشم است؛ تیزی و چابکی در کار؛ و احتمال 
دارد با فاء نیز باشد و «توقد» به معنی ا|ٍشراف است. و المستوفد 
المستوفز, کسی که با آرامش کامل ننشسته است. و در قاموس 0 
الجآش : دلهره, اضطراب قلب هنگام بیقراری, نفس انسان؛ و ممکن است 
بدون همزه بیاید.(3) 


4 کفت + سلقه بالکلاه: اورا بایان امین سل فایا. به. ام صاعته رصاف 
الغْرة من القوم: بر النعائم : از منازل ماه است. النثرة: نام دو ستاره 
است که به فاصله یک وجب از یکدیگر دیده میشوند و له سفیدی در آنها 
دیده میشود که شبیه به قطعهای ابر است و آن را « آنف الأاسد» (بینی 
شیر) مینامند. در صحاح اه غلام خلیع: جوانی که بیبندوباری او روشن 
باشد. کسی که خانوادهاش وی را طرد کرده باشند به گونه ای که اگر 
نشکی ای شور خانفای: او از ان بات شوایس تحواهند داشت.. 
جوابگو نخواهند بود,(5) 

و با جیم (الجمیع): بیحیا و فخٌاش و آخری مناسبتر است و آولی مشهورتر. 


ما لم یُحاول: قصد نميشود. اما سایر ابیات. شرح برخی از آنها گذشت و 
شرح بقیه نیز آن شاء الله خواهد آمد. 


ور قاموین ‏ اشیل غایه؟ دزی ه کشک کر ۱8 


و گفت: خبطه یخبطه: به شدت او را زد, خبط القوم بسیفهم:آنها را تازیانه 
زد.() 


شرح لغات روایت استسقاء در مجلّد ششم (8)گذشت. 


التواخد: آخرین ختتانهای اس 


سید مرتضی در کتاب «الفصول» از استاد خود شیح مفید نقل میکند: آنچه 
صلی الله 
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علیه و آله است و پیاری رساندن به وی با قلب و دست و زبانش و نیز 
اه ار ۱ و نیز سخنی 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام وفات او بر زبان جاری 
ساخت: «عمو جان, تو صله رحم به جای آوردی, پس خداوند تو را جزای 
خیر دهد » و اگر ابوطالب کافر از دنیا رفته بود پیامبر صَلی الله علیه و آله 
نمیتوانست برایش دعا کند و از خدا برای وی طلب خیر نماید. در ضمن, به 


علی 


علیه السلام دستور داد که وی را غسل داده, کفن نماید و آماده دفن سازد 
در حالی که هم عقیل حضور داشت و هم طالب اما این دو هنوز اسلام 
نیاورده بودند. اما علی و جعفر مسلمان بودند و جعفر به حبشه مهاجرت 
کرده بود و حضور نداشت. پس تنها فرزند مومن حاضر به هنگام مرگ 
ابوطالب علی علیه السّلام بود و رسول خدا هم وی را مامور تجهیز جنازه 
پدر کرد و اگر ابوطالب کافر از دنیا رفته بود, هرگز پیامبر صلی الله علیه و 
آله علی علیه السلام را مستول این کار نمیفرمود. زیرا عهده دار تجهیز 
کافر, کافر است. اين خبر نیز از منایع مختلف روایت ت گردیده که پس از 
مرگ ابوطالب جبرثئیل بر پیامبر نازل گشته و گفت: 


«يا محمد. پروردگارت تو را سلام میرساند و به تو میگوید: از مکه خارج 
شو که یاور و حامی تو از دنیا رفت » و این امر دلیل بر ایمان ابوطالب 
است که او را وادار به کمک به رسول خدا صلی الله علیه و اله میکرد. 


یک دلیل دیگر نیز مقید اين امر است و آن اینکه چون ابوطالب علی علیه 
السّلام را دید که با پیامبرضلی الله علیه و آله نماز میخواند. گفت: این 
چیست فرزندم؟! علی علیه السْلام گفت: دینی است که مرا پسر عمویم 
بدان خوانده است. بسن ابوطالب گفت: از او تبعیت کن که او جز به خیر 
دعوت نمیکند. و با این گفته خود بر صدق دعوت رسول خدا صَلی الله علیه 
هنگامی که برای بار دوم علی علیه السلام را دید که در سمت راست 
باس صلی الله له الم مار انشاد بد وی افتدا جیوه وجعفی زا 
که به همراه داشت امر نمود که سمت چپ پیامبر صلی الله علیه و اله را 
پر کنید و جعفر نیز چنین کرد و همین امر باعث شد که علی هم اندکی به 
عقب برگردد تا هر دو پشت سر رسول خدا ضلی الله علیه و آله قرار 
گيرند, نیز دلیل بر 
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ایمان ابوطالب است و در همین روایت ت گفته شده است که این نخستین 
نماز جماعت در اسلام بوده است. بعد از اين بود که ابوطالب اشعاری را 
که با مصرع «اٍن علی و جعفر تَتی» را سرود و در آن به نبت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با گفتن «والله لا آخذل النبی» به صراحت اعتراف 
نموده و هیچ فرقی نمیکند که با کلام منثور نبوّت وی را نایید کند با سخن 
نوم آنهم با حضور افر اد که کوام بر این اغتر اف باشتد. 


باز هم دلیل دیگری وجود دارد که ایمان ابوطالب را ثابت میکند و آن 
مصرعی است که در لامیّه خود آورده و گوید: «آلم تعلموا. ان ات 


شکذْت» (مگر نمیدانید که پسر ما هرگز دروع نمیگوید !) و این خود به 
فغنای تضدنی سول خدا ضلی اللة علبه. و اله اتشت: و به هم فخه تاویل 


بردار هم نیست؛ ؛ زیرا در این عبارت دروغگویی را به کلی از پیامبر نفی 
میکند و این خود حقیقت ایمان است؛ ؛ و از جمله سخنان دیگر او بیت زیر 


است: 


- «آیا نمیدانند که محمد پیامبر فرستاده امین خداست که نامش در 
کتابهای اسمانی پیشین نیز مذکور افتاده است ؟» 


اتکی آمانی است کش ای مایت ]تاره ان کرافت 
داده است که محمد صلی الله علیه و اله فرستاده خداست. سیره نویسان 
روا یت کردهاند که چون ابوطالب را وفات در رسید. ابیات زیر را سروده و 
مها ان ات 


- «به یاری و نصرت ان پیامبری "وصیت میکنم که دیدارش قرین خیر و 


و ی جمر و شیر مرن ان که خافین حقیقت نبوت است و نیز < جعفر را, که 
در مقابل هر تعرضی از او دفاع کنند؛ 

- مادرم و فرزندانش را فدایتان کنم, در دفاع از احمد همچون دژ محکم 
باشید.» 

در اين ابیات ابوطالب در حال احتضار به تبوت پیامبر صَلی الله علیه و آله 


اعتراف میکند و پیش از مرگ به رسالتش اقرار نموده و این خود هر شک 
و 
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تردیدی را در ایمان وی به خدا و رسولش و مسلمان بودنش؛ برطرف 
میسازد, و از جمله ابیاتی مشهور میان اهل معرفت که در کتب متعدد 


اک 
القبائل» آورده است: 


- «انتظار و امید دارید که اجازه دهیم خون محمد را بريزید, در حالی که 
دستههای نیزههای ما هنوز از خون رنگین نشده باشند؟؛ 


- به پروردگار کعبه دروعغ میگویید و به این خواسته دست نخواهید یافت 
مگر آنکه سرهای بسیاری ببینید که در حطیم و زمزم افتاده باشد؛ 


- و پیوند ارحام بسیاری از هم گسسته شود و زنان؛ همسران مقتول خود 
را فراموش کرده و با نامحرمان باهم گرد آیند؛ 


وا ضر‌دماتی: شین فه. دشت تیان رزوی آورتده که بزای فا از 
خویشاوندان خود با هر مجرم جنایتکاری به پیکار میپردازند؛ 


- به خاطر ستمکاری و گمراهی و گناه بسیار مرتکب شدنتان در حق ما؛ 


- می خواهید به پیامبری ستم کنید که دعوت به هدایت می کند و به امری 
ظلم روا دارید که از سوی خداوند ذوالعرش امده و قطعی است. 


- هرگز گمان مبرید که او را به شما تسلیم خواهیم کرد و نظیر او در میان 
هقی کار و انم شم مر 
- اینها هشدارهایی بودند که به شما داده شد تا پس از جنگ نگویید به ما 


هشدار داده نشد.» 


در این ابیات نیز همانند ابیات گذشته که معروض افتاد. به صراحت اقرار 
به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و اله شده است و در قصیده لامیهاش 
موارد بسیاری وجود دارد که بر اخلاص او در نصرت رساندن به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله حکایت دارد از جمله: 


- «به خانه خدا سوگند ۸ را تسلیم شما خواهیم کرد 
پيانکه از او دفاع کرده و به جنگ بپردازيم 


- ما, تا زندهایم و هنوز از زنان و فرزندانمان جدا نگشتهایم. وی را تسلیم 
شما نخواهیم کرد.» 
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اگز ایتان؛به ایبات‌فیگری از ابوظالي اناد کردهی مدع فقو راو شوند. ۱ 
نار افاف شیر کعتطای هه سل دا لس اه ات وال تفه اشت: 


بخ وا نیت حنق اي همه باهم کرد ایند دسستشا رن تا یر .مر آنکه 
من در خاک خفته باشم, 


- پس به نشر دعوت خود بیرداز و احساس ضعف مکن و به حمایت ما تو را 
بشارت میدهم و از این بابت چشمانت روشن باشد؛ 


اگر نبود ترس از رسوایی, ان وقت میدیدی که دین تو را با سعه صدر و 


- و مرا خیرخواهانه دعوت به اسلام کردی, حقا که راست گفتی و در دعوت 
خویش صادق و امین بودی.» 


کته این شعی ببانگر آن ات که ایطالت آسزس رسوا شون میت 
شدن به سفاهت ایمان نیاورده است بنابراین ٍ نمیتوان مدعی شد که او قلبا 


پاسخ به این مطلب چنین است که ابوطالب از آن جهت ایمان خود را 
اشکار نکرد چون متهم هم به سفاهت و بیخردی میشد و هم ریاست خود را 
از دست میداد و هر که مطیع او بود. سر از اطاعتش بر میتافت و 
بدینوسیله هیبت و آبهتش از دست میرفت. و اگر چنین اتفاقی میافتاد, 
دیگر کلامش 0 نداشت و دستورش اطاعت نمیشد و دیگر نمیتوانست 
زو خدا خلی. الله-عليه.ه اله زا بارق رتتات آز این زو یمان ود را 
کتمان نمود. مگر به صورت اشاره و تلمیح و ایهام تا بتواند به پا گرفتن 
اسلام و نشر دعوت آن و استواری دین رسول خدا ضلی الله علیه و اله 
یاری کرده باشد. او بی شباهت به مقمنان اصحاب کهف نبوده, انها ایمان 
خود را پنهان و تظاهر به شرک میکردند و خداوند پاداش آنها زا ,مها جفب 
فرمود ۵ دلیل صابر این ضعنا بیتی اشتداز اوطالب: که:در آن میکنند: 


- و مرا خیرخواهانه دعوت به اسلام کردی, حقا که راست گفتی و در دعوت 
خویش صادق و امین بودی.» 
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صدق گفتار و هم به نبوّت پیامبر اعتراف نموده و هم به اینکه رسول خدا 
کی لاه هو الآ اصاشه اسام وت نش است جات هو 
ایمان محض است. کلام وی رحمء الله علیه- در اینجا پایان میپذیرد.(1) 


سیّد فخار پس از ذکر روایاتی که برخی از آنها را آوردیم, گوید: اما آنچه را 
که مخالفان بیان کرده و مذعی و ار و پچ ۱۷ 
عموی خود را دوست میداشت و اصرار میکرد که وی ایمان بیاورد لیکن 
ابوطالب تمکین نمیکرد و خداوند ۳ » الک لا تقدی من أمْبِبّت»(2) (در 


حقیقت تو هر که را دوست داری نمیتوانی هدایت کنی ) را در حق وی نازل 
کرده است؛ دلیل بر جهل و عدم اطلاعات اسباب نزول آیات قرآن است و 
من اسر ری در حف موی رل عذا حلی: له عیعین تمه با 
شأن نزول اين آیه نزد اهل علم کاملاً شناخته شده است و حدیث مأئوری 
نیز در این خصوص مذکور افتاده است و آن اينکه در جنگ خنین ضربهای بر 
ای ی ها و اس ای اه 
و اله بر اثر آن ضربه بر زمین افتاد و برخاست در حالی که یکی از 
دندانهای پیشین آن حضرت شکسته و خون از صورتش جاری شده بود. 
پس صورنش را پاک کرده و فرمود: «خدایا, , قوم مرا هدایت فرما که آنها 
مردمی ناآگاه هستند » و بلافاصله آیه مذکور نازل گردید. و میدانیم که 


جنگ حنین سه سال پس از هجرت رسول خدا ضلی الله علیه و آله اتفاق 
افتاد و در ان زمان ابوطالب در قید حیات نبود. 


علت دیگری نیز برای نزول اين آیه ذکر کردهاند و آن اینکه گروهی از 
مردم که به پیامبر ایمان اورده بودند, با وی هجرت نکردند و در مکه ماندند 
و تظاهر به کفر و رجوع به اعتقاد گذشته خود کردند. چون خبر اینان به 
رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و مسلمانان مهاجر رسید, در نامگذاری آنها به ایمان 
دچار اختلاف شدند. جمعی اظهار میداشتند که اینان موّمن هستند لیکن از 


کافر دانسته و بر این باورند که 


ص: 195 


1- . الفصول المختاره 2 : 72-75 
2 . قصص/ 56 


ایشان میتوانستند مهاجرت کرده و بر ایمان خود باقی بمانند. این دو گروه 
به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده و بزرگانشان دوست 
داشتند به خاطر قرابتی که میانشان وجود داشت. رسول خدا حکم به 
ایمان آنان بدهد. رسول خدا صَلی الله علیه و آله نیز دوست داشت آیهای 
موافق خواست اشراف و بزرگان مهاجر نازل گردد تا آلفت آنها به هم 
نخورد. و چون از پیامبر خواستند در این مورد قضاوت کند, آنان را به نزول 
وحی موکول فرمود. سپس آیه مذکور نازل گردید و مفهوم آن چنین است 
که «تو نمیتوانی به هر که دوست داری نسبت ایمان داده و بر ایمان وی 
شهادت دهی بلکه این خداست که در این مورد قضاوت خواهد کرد.» به هر 
حال این موضوع به سالها بعد از مرگ ابوطالب بر میگردد و ربطی به وی 


ندارد. 


از طرفی, اگر یک انسان منصف در این آیه تأَثّل کند, متوجه خواهد شد که 
نزول آن در شأن ابوطالب از چند وجه باطل است: نخست آنکه از حکمت 
خدا به دور است که از ایمان هریک از بندگانش ناخشنود و از گمراهی 
او اه ای ار و زا 
به گمراهی کرده و مانع هدایت دیگری شود. 


دیگر اینکه اگر خداوند در آیه مذکور خبر داده که پیامبر او عمویش 
ابوطالب را دوست داشته, ثابت "میشود که ایوطالب موم بوده است زیرا 
خداوند در آیه: «لا تجَذ قَوَمّا بُوْمتُونَ بالله و الوم الأخر باون من حاژ ال 
له 1 ای را شا که ه دا و رت ریس یمان انش 
باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کردهاند- هر چند 
پفراشان سا سانشان با مراوراشان سا ره آنان. اشنه خوسته 
بدارند. + پیامبر را از دوست داشتن کافران نهی فرموده است. 


دیگر اينکه ۳1 ثابت گردد این آبة در حق ابوطالب نازل شده باشد, خود 
دلیل , بر فضیلت و علوّ مرتبت ابوطالب است در ایمان و هدایت. زیرا در 
این صورت هدایت ابوطالب از جانب خدا خواهد بود نه دیگر مخلوقات او. 
و مفهوم آیه چنین میشد که: «ای محشد, ابوطالب را که دوست داری, تو 
هدایت نکردی بلکه خداوند هدایت او را بر عهده گرفته و هدایت او پیش از 
انکه بدان دعوت گردد صورت 


ص: 16 


1- . مجادله/22 


گرفته است؛ ؛ و این مفهوم خیلی بهتر از آن است که ذکر کردهاند زیرا با 
این برداشت خواننده در خواهد یافت که پیامبر ضَلی الله علیه و آله کاری 
را که از آن نهی گردیده- دوست داشتن کافران- , مرتکب نشده است(1) 


مولف: این مرد بزرگوار در رد آخبار جعلی در خصوص ایمان ابوطالب 
سخن را به درازا کشاند و نیک از عهده بر آمده است و داستانها و اشعار 
تسار دا دنر کرتم که بر اه اظلاع از اما باید ند کانش مر اه شود با 
در اینجا بدین جهت تن به این اطناب و تکرار دادیم چون این خواسته از 
سید فخار رحمه الله علیه اورده و میگوید: شیح ابوالحسن و بن المجد 
واعظ واسطی در ماه رمضان سال 599 ه.ق از پدرش نقل کرده که : : من 
پیو سته شعر ابوطالب را در مجالس نقل میکردم بالاخص قصیدهای که این 


بیت در 1 است: 
«یکف الذی قام فی حینه لی الصابر الصادق المثقی» 


تیه دست» کستی. که فمرا کات که بهسمی آن ,ضایر ضاوی یره کار 


برود؛ 
پس شبی رسول خدا 


صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که بر تختی نشسته بودند و پیری در 
کنارش نشسته بود که بزرگی و هیبت او دل بیننده را میربود. لذا به رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله نزدیک شده و سلام دادم و آن حضرت پاسخ 
فرموده سپس به آن پیرمرد اشاره نموده و فرمود: به عمویم نزدیک شو و 
به او سلام کن ! عرض کردم کدام یک از عموهایتان؟ فرمود: این عمویم 
ابوطالب است. پس به وی نزدیک شده و سلام کرده و گفتم: ای عموی 
رسول خدا صلی الله علیه و سلم. من راوی اين ابیات شما هستم و 
دوست دارم انها را از زبان من بشنوی. گفت: بخوان ! من نیز آن ابیات را 
خواندم تا به بیت: 


«یکف الذی قام فی حینه ٍلی الصائن الصادق المتّقی» 


رسیدم, که فرمود: من «الی الصابر الصادق المتّقی» گفتهام؛ با راء نه 
نون ! و در همان لحظه از خواب بیدار شدم.(2) 
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1- . الحجة علی الذاهب الی تکفیر آبی طالب: 29-31 
ومع الخجه علی الذاهب. الی تکفیر ای طالت: 53 


مولف: در کتاب «الفصول المهم» آمده است که نام مادر علی علیه 
السلام فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف است و فاطمه و ابوطالب 
در هاشم به هم میرسند. سپس اسلام آورده و با رسول خدا ضلی الله علیه 
و اله هجرت نمود و از جمله زنان پیشتاز در اسلام اوردن بود. وی برای 
رسول خدا صَلی الله علیه و اله چون مادری دلسوز و مهربان بود. و چون 
از دنیا رفت. رسول خدا صَلی الله علیه و آله پیراهن خود را کفنش قرار 
اوه اضات ی رن آنه آیوب اشاره.ه عم ویک ام سا سور 
داد قبر او را حفر کنند. و چون به لحد رسیدند. رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله با دست خود لحد را حفر فرمود و خاک آن را بیرون ریخت و چون کار 
حفر تمام شد, در آن دراز کشیده و فرمود: «الله الذی یحیی و یمیت و هو 
حمخ لا بَمّوت, اللَهُم اغفر لأّْی فاطمه بنت آسد ولقنها حجتهاء و وَسع علیها 
قدحاها نحق نبی مخفد و االاتبیاء الدنن من فیلی. کارک اسر الژاحمین » 
(خداوند ات وه( تاج ند و هیهت ۷ و او خود پیوسته زنده است و 
نمیمیرد : خداوندا, مادرم فاطمه بنت اسد بیامرز و حچتش را به وی 
تلقین فرما به حق محمد و پیامبران پیش از من, که تو مهربانترین مهربانان 
هستی !) عرض شد: پا رسول الله, کارهایی از شما دیدیم که پیش از این 
ندیده بودیم درباره دیگران انجام دهید ؟ ! فرمود: جامهام را کفن وی قرار 
دادم تا جامههای بهشتی بیوشد؛ در قبر او دراز کشیدم تا فشار قبر او را 
کاهش دهم؛ او نسبت به من بعد از ابوطالب بهترین رفتار را داشته است. 


)1( 


مولف: برخی اخبار حاکی از فضیلت آن, دو و بیان احوالشان در باب های 
کاب هاحوال السی صلی الله عله و سم ویاب لد ارات مس عاید 
السلام نقل کردید. 


الفضائل- کتاب الروضه: چون فاطمه بنت آسد در گذشت, علی بن ابی 
ها را ی و پیامبر 
صَلی الله علیه و آله پرسید: چرا گریه میکنی که خداوند چشمانت را گریان 
تسایند ۲۱ کنت( با ورسول اللت عادرم دز اشت سار صلی الله غلیه و 
اله فرمود: علی, او مادر من هم بود! او 
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آن التصول الم : 9[ 


فرزندان خود را گرسنه نگاه میداشت ولی مرا سیر میکرد و سرم را روغن 
خرمای آن را میچید و پنهان میکرد و چون عموزادگانم از خانه بیرون 
میر فتند, ان خرماها را به من میداد. سپس از جا برخاست و به تجهیز 
جنازهاش پرداخت و پیراهن خویش را کفنش قرار داد و در تشییع جنازهاش 
پا برهنه یک گام بر میداشت و گام دیگر را با تأخیر شروع میکرد چون بر 
وی نماز گزارد هفتاد تکبیر گفت و آنگاه وی را با دستان مبارک خود در 
گورش نهاد و قبل از آن در قبر او دراز کشیده بود. سپس شهادت را به وی 
تلقین نمود و چون خاک در قبرش ریخته شد و مردم قصد بازگشت کردند, 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله خطاب به وی فرمود: پسرت, نه جعفر و 
ی 
کارهایی کردید که پیش از این از شما ندیده بودیم. پابرهنه راه رفتن؛ 
هفتاد بار تکبیر گفتن, خوابیدن در قبر, پیراهن خود را کفن او قرار دادن و 
پسرت, پسرت گفتن, نه جعفر و نه عقیل گفتن" اینها به چه معنا بود؟ 
فرمود: علّت گام برداشتن من با تأّی و درنگ آن بود که فرشتگانی که در 
تشییع جنازه او شرکت کرده بودند بسیار بودند و ازدحام شده بود, 
هفتاد با نکیین ‏ کقتم .هم آن نود که فاد -صدیف: تسه | دیدف که بر وق 
نماز میخوانند و اما خفتنم در قبر بدان جهت بود که در حیانش وقتی از 
فشار قبر با وی سخن گفتم. گفت: ای وای بر ضعف بدنم ! من در لحد او 
دراز کشیدم تا فشار قبر برای او نباشد. اما اينکه چرا پیراهنم را کفن وی 
قرار دادم آن است که در زمان حیاتش به وی گفتم: در روز قیامت همه 
عریان برانگیخته میشوند و او گفت: وای ازین شرمساری ! لذا کفن او را 
پیراهن خود قرار دادم تا پوشیده محشور گردد؛ اما اينکه چند بار گفتم: 
پسرت, پسرت, نه جعفر و نه عقیل, آن بود که چون دو فرشته بر وی نازل 
شده و از پروردگارش پرسیدند, گفت: «الله ربی» و چون از پیامبرش 
سوال کردند, گفت: «محمد نبیی» و چون از او پرسیدند : ولیٌ و امامت 
کیست؟, شرم داشت که بگوید «پسرم» لذا من به وی گفتم: بگو 
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«سرت: خلی ین آین:طالب» مدا نکسم آرا به این متز لت فر ندشن 
روشن گردانید.(1) 


قوف ایش انیت الخفید کفیدد ساذرفن فاطنه بنت. آسد. بن حانتمن ین 
عبدمناف بن قَصَیْ بود. او نخستین دختر هاشمی است که از پدری هاشمی 
متولد گردید. علی علیه السّلام کوچکترین فرزند او بود و جعفر ده سال از 
او بزرگتر بود و عقیل ده سال از جعفر بزرگتر بود و طالب ده سال از 
عقیل عفیل. بزر کتر بود و فاطمه مادر همه آنها بود. مادر فاطمه بنت اسد, 
فاطمه بنت هرم بن رواحه بن حجر بن عبد بن معیص به وهب بن ثعلبه بن 
وائله به عمرو بن شهاب بن مهارب بن فهر بود؛ و مادرش عاتکه بنت آبی 
همهمه که نامش عبدالعژی بن عامر بن عمرو بن وديعةّ بن الحارث بن فهر 
بود ؛ وی یازدهمین کسی بود که اسلام آورد و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وی را بزرگ و گرامی میداشت و «مادر» خطابش میفرمود و چون 
مرگش نزدیک شد, نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله وصیّت کرد و آن 
حضرت متعهد گردید وصیت او را به جا آورد و در لحد قبرش خوابید و جامه 
خفیس را کشتن فرار دای فاطمه تخشتین:ز نیمود که با رصول حدا حلی 
الله علیه و اله بیعت نمود. و مادر ابوطالب بن عبدالمطلب, فاطمه بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخذوم بود و او مادر عبدالله پدر رسول اکرم 
صَلی الله علیه. و اله و .مادر ژبیر بن. عبدالمطلب: بود و.دیکر فرزتدان 
ات از مادران 1 بودند.(2) 
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۰-1 الفضائل: 106-107 
2 . شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید 1: 6 


باتفا یات که فر شان علی له الساام تال فده و دال بر ان م امامت اوتیخ 


باب چهارم : نزول آیه ولایت در شأن آن حضرت علیه السّلام 


۳ رو 31 ِ 1 ۳ لل9 ِ 
- نما وَلیکمْ اللة و رَسْولة و الذین عامَتوا الذین یُقیمُونَ الصَلو و بُوْنّونَ 
الرکوة و هم رایعون.(1) 


(ولیث شما.؛ تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردهاند: همان 
کسانی که نماز بریا میدارند و در حال رکوع ز کات میدهند 1 


, امالی شیخ صدوق: از امام باقر علیه السْلام درباره آیه: «تَمَا ولیک 
اب سول چ الذین َامَتو» آمده که فرمود: جمعی از بهود افام آوردند 
ات عبدالله بن سلام, اسد, ثعلبه, آبن يامین و ابن صوریا. اینان نزد 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله آمده و عرض کردند: ای پیامبر خدا, 
ای کی اه و کي ای نی و 
بعد از شما, ولِیٌ ما خواهد بود؟ 0 ایه: « نما لیم ال ع رسولة و5 
الذین َامواً الذین ُميمُونَ السلوة و یُوَئونّ الرْکوة و هم رَاکفون» نازل 
کرفین. تفر ر نو ام خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برخيزید,. پس همه 
برخاسته و به مسجد وارد گشتند. در همین حال سائلی از مسجد خارح 
گردید. رسول خدا صَلی الله علیه و اله وی را ِِ خطاب قرار داده و 
پرسید: : آیا کسی چیزی به تو داد؟ عرض کرد: بلی, این انگشتری را فرمود 
چه کسی ان را به تو داد؟ عرض کرد: ان مرد که نماز میخواند! فرمود 
وقتی انگشتری را به تو داد در چه حالتی بود؟ عرض کرد: در حالت رکوع ! 
پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله تکبیر گفت و حاضران در مسجد نیز با 
ی سا یوار و 
طالب بعد از من ولیث شماست ! عرض کردند: الله را به پروردگاری و 
اسلام را به 
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- . مائده/ 55 


اسآ و از 71 
پابت راضی و وود یم؛ پس خداوند ایه: « من یتوّل اللة 5 وله 
الْذِی ءَاَلوا ان جرّب اللّه هم الْعَالُون»(1) (و 


هر کس خدا| و پیامبر او و کسانی را که ایمان آوردهاند ولوث خود بداند [ 
نقل است که: به خدا سوگند چهل انگشتری را در حال رکوع صدقه دادهام 
با اقا که برای.علی غلیه السلام بزن ابی ظالت غلنه السلام نان کردود, 
برای من نازل شود اما نازل نشد.(2) 


2 الاحتجاح: در نامهای که امام علی النقی علیه السلام در باب جبر و 
اختیار به مردم اهواز نوشته میفرماید: صحیحترین روایتی که قران بر ان 
مهر تایید زده است., روایتی است اجماعی از رسول اکرم ضَلی الله علیه و 
آله که در آن میفرماید: «من دو جانشین بعد از خودم برایتان بر جای 
مینهم . : کتاب خدا و عترتم ؛ تا زمانی به این دو چنگ زده باشید. پس از من 
گمراهنخواهید شد و این دو از هم جدا نميشوند تا ین که در حوض کوتر بر 
من وارد شوند.» و همین روایت با لفظ دیگری نیز نقل گردیده که 
میفرماید: «من دو چیز گرانبها در میان شما بر جای میگذارم: کتاب خدا و 
عترتم اهل بیتم ؛ و اين دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه در حوض کوثر بر من 
وارد شوند ؛ تا زمانی که به این دو چنگ زده باشید, هرگز گمراه نمیشوپد.» 
و چون شواهدی داي 1 این حدیت نظیر ایه: «نمَا کم اللة و 
رَسُولَةُ و الذین عَامَتواً الذین ییون ال۳لوة و بو الْکوة و هم راکمون» 
یافتیم و دانستیم که علما اتفاق نظر دارند که این آیه درباره امیرالمومنین 
علیه السلام نازل گردیده و آن حضرت در حالت رکوع انگشتری خود را 
صدقه داده است و خداوند از وی تشکر کرده و این آبه زا در حق او نازل 
فرموده و نیز رسول خدا صَلی الله علیه و آله با عبارت «من کنت مولاه 
فهذا علیثٌ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و نیز: «علی وام مرا 
آدا.شیکند و صفت ضزا به. جا ماود او پس از من جانشین من بر 
شماست.» و 
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1- . مائده/ 56 


2 . امالی شیخ صدوق : 75 


آنگاه که او را به جنگ تبوک نبرد و به امیری مدینه گمارد و علی علیه 
التاش کت با رسول وا پر ان کورگان کار سا سرخ 
ام هام باس ره را ی یک شا رن نا 
موی را وان من «انت ای با ای تاوت کمن امن سامیری 
مبعوت نخواهد شد؟ > دانستیم که قرآن, این روایات را مورد تأیید قرار 
دام ات ای مات ار ما فان سا هار 
و قرآن بر آنها مهر صحت زده است, به آن گردن نهند. ۲ 


۳ شدم او 4 0 در کفشهای از 
اتاق بود. من خوش نداشتم که مار را بکشم و پیامبر را از خواب بیدار 
کرده باشم و از طرفی حالتی به پیامیر صلی الله علیه و آله دست داد که 
گویی بر وی وحی نازل شده است؛ ؛ لذا میان آن حضرت و آن مار بر زمین 
دراز کشیدم تا اگر از جانب مار خطری باشد, متوجه من گردد و آسیبی به 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله نرسد. طولی نکشید که رسول خدا ۳لی ال 
علیه و آله از خولب بیدار گشت در حالی که آیه «اقا وم ال و َسولهة 
الذین عَامَتُوا الذین یقیمَون الصَلوه ۵ و تون الاکوة و عم زاکغون» را 
تلاوت میفر مود. و پس از تلاوت ایکا فرمود: «سپاس خداوندی را که نعمت 
خود را بر علی تمام کرد و اين همه فضل خدا که شامل حال وی گشت, بر 
او گوارا باد.» سپس به من فرمود: چرا اینجا ی 2 29 69 ۱ از 
ماجرای مار آگاه ساختم. پس به من فرمود: آن را بکش ! و من نیز او را 
کشتم. آنگاه فرمود: ای ابورافع درباره قومی که با علی میچنگند در حالی 
که حق با علی است و آنها بر باطلند. چه میگویی؟ آنگاه جنگ با آنها ادای 
و تکلیف دیگری بر او نیست. کر 1 دوع بفزها توا که 
اگر تا آن موقع زنده بودم توان جهاد با آنها را به من عطا فرماید. و در 
افاعة کویکت بس باهیر خی الله خلیه و آله ها کروه و فرعون هر جبا سرت 
امینی دارد و امین من ابورافع است.... (2) 
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1- . الاحتجاج : 249 
2 . امالی شیخ طوسی: 37 


مولف: آبن بطریق در «المستدرک» خود از حافظ بن آبی نعیم با سندی که 
۱ ۱ 1 7 
کرده است. 


4 صولت: تسمبوظی. نیز ان راددن کناب ال المنثور» خود به نقل از 
اتفرآفتا این هعه 1 خندا که شامل خال وی کشسم بر اه کارا با 
را نقل کرده است. و سپس از ابن عباس روایت میکند که: علی علیه 
السلام در حال رکوع انگشتری خویش را صدقه داد. . پس پیامبر 


صلی الله علیه و آله به آن سائل فرمود: این انگشتری را چه کسی به تو 
داده است. عیرض کرد: آن مردی که در حال رکوع است. در این هنگام آیه 
«انمَا نکم ال و و رَسُولْة» نازل گردید. و باز در روایتی دیگر از ابن عباس 
تفا هی که ای ات اه نازل شده 


است. 


ظیوانی کی کناب «الاوسط» با سید خود از مار بره باسن آوزنه اشت: که؛ 
بای ده ال علی عله التارم که رو حال وم ار باخاه نود انشا 
پس علی علیه السلام انگشتر خود را در آورده و به آن سائل داد. سپس 
و سل دا ای اه له و ارف وآن کت شرا گام سافت اه 
ات با دش بارل کرویه و رسیل را ی الله علیم و اله ان باراد 
صحابه تلاوت نموده و سیس فرمود: «من کواق مولاه فعل ث مولاه, له 
وال من والاه و عاد من عاداه.» 


از حضرت علی علیه السّلام نقل است که فرمود: اين آیه در منزل رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بر وی نازل گشت و پس از تازلشندنز اهاز 
خانه بیرون اهد وه فنسعد .رفت. مردم در مسجد در حال عبادت و رکوع و 
سجود و قیام بودند که سائلی را در آنجا دید و از وی پرسید: آنا. ,کتتفین 
چیزی به تو داده است؟ سائل گفت: نه, جز آن مردی که در حال رکوع 
است- و اشاره به علی علیه السْلام کرد- که انگشتری خود را به من داد. 


از سلمه بن کهیل نقل است که: علی علیه السّلام در حالت رکوع انگشتری 


خود را صدقه داد و این آیه در حق وی نازل گردید. 
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ابن جریر نیز نظیر همین روایت را نقل کرده است. اخبار سیوطی تمام 
شد., آنها را از کتابش نقل کردیم.(1) 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام میفرماید : در حالی که 
رسول خدا َلی الله علیه و آله نشسته و جمعي از بهودیان از جمله 
عبدالله بن سلام در محضر وی بودند, ایه: «نْما ولکم اللة و رَسولة» نازل 
گردید. ی 
را در آنجا یافت و از وی پرسید: آیا کسی چیزی به تو داده است؟ عرض 
کرد: بلی. آن نمازگزار. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مسجد 
گشت و امیرالمو‌منین علیه السْلام را در آنجا دید.(2) 


6 کشف للیقین: آبن عباس روایت میکند که: روزی عبدالله بن سلام و 
ی ای 
آله آمده و عرض کردند: یا رسول الله؛ خانههای ما دور از اینجاست و جز 
مسجد جایی برای گفتگو نمییابیم. قوم ما چون دریافتند ما خدا و رسول او 
را تأيید و تصدیق کردهایم , به دشمنی با ما برخاسته و کینه ما را به دل 
گرفتند و سوگند یاد کردند که با ما نشست و برخاست نداشته باشند و هم 
ام اين کار بر ما گران آمده است و تحمل آن برایهان دشوار 

..آنها در این حال بودند که ایه: «انمَا وک اللةٌ و رَسولة و الذین 
۳ الذین یم الصَلو و بُوْثونَ الرَکوة و هم راکمون» نازل شد و 
چون پیامبر صَلی الله علیه و آله آیه را بر ایشان تلاوت فرمود گفتند: ما به 
آنچه خدا و رسولش و موّمنان به آن خوشنودند, خوشنودیم. سپس بلال 
آذان عصر گفت و پیامبر ضلی الله علیه و آله بیرون آمد و به مسجد رفت 
و چون وارد مسجد گردید جماعتی را دید که در حال قیام, رکوع و سجود و 
نشسته مشغول نماز هستند. در همین حال مسکینی را دید که از مردم 
سوال میکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از وی پرسید: ی 
چیزی به تو داده است؟ عرض کرد: آری. فرمود: چه داد؟ عرض کرد: یک 
انگشتری نقره. فر مود: چه کسی آن را به تو داد؟ عرض کرد: آن مردی که 
در حال قیام است. فرمود: وقتی انگشتری را به تو داد در چه حالتی بود؟ 
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1-. الدر المنثور 2 : 293-294 


عرض کرد: در حالت رکوع بود. و چون به وی نگاه کردیم. دریافتیم او 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است.(1) 


7 تفسیر عیاشی: حسن بن زید از پدرش زید بن الحسن از جد بزرگوارش 
علیه السلام زوایت کرده است. که: عمار باس را شنیدم.میگفت: علی بن 
ابی طالب در حال خواندن_ نافله بود که در حالت رکوع سائلی نزد وی آمد. 

پس انگشتری خود را در آورده به سائّل داد. سپس نزد رسول خدا صَلی 
الله علیغ و اله: آمده و آن حضرت رل از موضوع آگاه نمود. آنگاه آیه: «[َا 
کم ال و رَسُولَة و الذین متا الوین نفتتون الخلوه ۶ نون ار کون ۶ 

5 تازل گردید. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله آن را بر 
قرائت نموده و فرمود: «من کنثك مولاه قعل ث مولاه, الم وال من والاه 
و عادٍ من عاداه.»(2) 


9. تفسیر عیاشی: ابن ۳ یعفور گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: آپا دینی را که با آن خدا را پرسش میکنم بر تو عرضه دارم؟ فرمود: 
آری. عرض کردم : «أشهد آن لا له الا الله و آشهَذ أنْ محقّداً رسول الله, 
۱ 
نام بردم و به ابوجعفر باقر علیه السُلام رسیدم؛ پس عرض کردم : در مورد 
شما هم چیزی را میگویم که در باره آنان میگویم. فرمود: من شما را از 
اینکه نام مرا بر سر زبانها اندازی نهی میکنم. آبان بن ابی یعفور گوید: پس 
از اینکه سخن اول را به او گفتم - به امامت امامان در محضر وی اقرار 
کردم -, افزودم: ۵ دارم که آنها همان کسانی هستند که ,خداونج در 
قرآن در حقشان فرموده: «أطیغواً ال و َطیفواً الرْسُول و ألي الم 
منکم»(3) سیس امام صادق علیه الّلام" فرمود: ان دیگر ۳ ند بخوان. 
عرض کردم : قربانت گردم, کدام آیه؟ فرمود: « تما ولیکم ال و سولة 5 
الذین َو الذین ییون السَلوح و وتو الرکوة و هم راکفون». 
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3- . نساء/ 59 


9 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السّلام میفرماید: رسول خدا ضَلی الله 
علیه و آله در خانهی خود نشسته بود و جمعی از یهودیان- پنج نفر- که 
عبدالله بن سلام نیز در میان انان ی آیه: «نمَا ولیک اللهةَ شوه و 
الذین او الذین یمن الصَلَوة و بُوْئونَ الرْکوة و هم راکغون» نازل 
کردند: پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله آنها را در خانه تنها گذاشت و 
به سوی مسجد شتافت. در آنجا با سائلی مواجه شد و به وی فرمود: آپا 
کسی چیزی به عنوان صدقه به تو داده است؟ عرض کرد: تلد آن ضزد که 
مشغول نماز است. چون پیامبر در وی نگریست. دید علی علیه السلام 
است.(1) 


10 تفسپر عپا شی: یکی از معصومین علیهم السلام میفرماید: چون آیه 
«اتفا. ولکم اللة ی عسواة و الفیق عامتوابب» تازل شنت ابلاغ آنبه مردم 
براق تسول‌ بدا لین الله علیه و الم ۳۳ بود زیرا بیم ,ان داشت که 
قریش وی,را تکذیب کنند. پس آیه: «یأیقّا الَسول بَلغْ ما آنرل ایک من 
ژبک و ان لَمْ تفعل قما بلْفْت رسالَتة و ال بَعَصمَک من التّاس ان ال لا 
یهّدی لو الکافرین»( (92) (ای 


پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن؛ ؛ و اکر 
نکنی پیامش را نرساندهای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه میدارد. آری, 
خدا گروه کافران را هدایت نمیکند. ) نازل گردید. پس رسول خدا صَلی 
الم غلیه و الماین ماففرت راو هر هویم یم اشاه رسایه ۱ 


11 . تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام میفرماید: مقصود از ات «انمَا 
کم ال و رَسولة و الذِين عَامَثُوا» امامان هستند.(4) 


1۳ تفسیر عباشیی! امام معصوم علیه السلام میفرماید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: خداوند به من وحی فرمود که چهار کس را دوست 
داشته باشم: علی, ابوذر. سلمان و مقداد. عرض شد: فقط همین چهار 
نفر؟ ! پس این همه مردم چه؟ آیا کسی از این موضوع آگاهی دارد؟ 
فرمود: چرا, 3 نفر, عرض شد: این 
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هسیر غیاشی: تسه خطی, تسیر بررهان:1 :2081 


آیاتی که نازل شد: آبه : «نّما ولیکُم الق و رَسُولهُ والذین آصنه و ان 
«اطیعوا اللة و أَطیعُوا التَسُولَ 5 آولي الأمر». ابا کت سرتسد دربارخ 
چه کسی 1 شدهاند؟ فرمود: از همین جا دچار شدند. اینان نمی 


پر سید ند. 


شوه و5 ِا ۳ ان یقیمون اوه و و یُوثُونَ و و هم ی 
در حق علی علیه السلام نازل شده است زمانی که در حالت رکوع 
انگشتری خود را صدقه داد و اختلافی در این مورد میان مفشران نیست. 
اين مطلب ثعالبی راء مارودی, قشیری, قزوینی, رازی, نیشابوری, فلکی, 
طوسی و طبری در تفسیرهای خود از طرق مختلف نقل کردهاند کما اينکه 
ابن البیع در «معرفه اصول الحدیث» , واحدی در «اسباب نزول القران». 
سمعانی در «فضائل الصحاب» , سلمان بن احمددر «المعجم الاوسط» , 
محمد القتال در «التنویر» و «الروضت» و نطنزی در «الخصائص» با الفاظ 
و عبارات مختلف نقل کردهاند. در کتاب «اسباب النزول» به نقل از 
واحدی اورده است که عبدالله بن سلام به همراه جماعتی از قوم خود نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امده بودند تا از دوری خانههایشان از 
مسجد شکوه کنند و گفتند: چون قوم ما دیدند مسلمان شدیم, طردمان 
کردند؛ نه با ما سخن میگویند و نه همنشین میشوند و نه وصلت میکنند. در 
این هنگام بود که اين آیه نازل گشت و رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
مسجد رفت و به سائلی برخورد و از وی پرسید: آیا کسی چیزی به تو داده 
است؟ عرض کرد: آری, یک انگشتری نقره- و در روایتی یک انگشتری طلا- 
فرمود: چه کسی آن را به تو داد؟ عرض کرد: این مردی که در حال رکوع 


است. 


در کتاب ابوبکر شیرازی آمده است که چون سائل حاجت خواست, حضرت 
علی علیه السّلام دست خود را روی پشتش قرار داد تا سائل انگشتر را از 
انگشت وی در آورد و او نیز چنین کرد و امام را دعا گفت: پس خداوند 
متعال در حضور فرشتگان به اه امه علیه السلام مباهات نموده و 
فرمود: ای فرشتگان من. بنده مرا میبینید که چگونه جسمش در عبادت من 
است و قلبش نزد من است 


ص: 209 


اضما ای حال را لیصا ی وگ هم مد وا اه 


میگیرم که از او و ذژیهاش راضی و خوشنود گشتم. سپس جبرئیل با این 
ایه نازل: شند. 


در کتاب «المصباح» (1) 


آمده است: حضرت علی علیه السّلام در بیستوچهارم ذی حجة بود که 
انگشتری خود را صدقه داد و به روایت ت ابوذر, هنگام نماز ظهر بود و روایت 
دیگری نافله ظهر نقل گردیده است. 


در کتاب «اسباب النزول» از واحدی نقل است که: «مّن ییتَوّل الله» به 
معنای (هرکه خدا را دوست بدارد) و : «رَسْولة والذین آمنغا» یعنی علی 
علیه السلام است و «فان حزب الله» یعنی شیعیان خدا| و رسول و ولیث اوء 

و «هم الغالبون» به معنی برتر بودن ایشان بر همه بندگان است. خداوند 
در این آنه ایتدا به خود سیس بهبامبرش و انکاه به ولیش پرداخته و در 
آیه دیگر نیز چنین است. 


در حساب جُمْل نیز آیه «اَمَا وَلیْکُمْ اللَه و سول و الذین ءَامتُواً الذین 
ُقیغون السّلوة و ولو الرکوة و هم راکقون» معادل «محمد المصطفی 
رسول صلی الله علیه و اله الله» است و معادل عبارت «المرتضی علیث 
حساب 4 ات 


در کتاب اصول کافی(2) آمده است: جعفر بن محمد از پدرش از جد 
بزرگوارش علیه السلام آورده است که آن حضرت میفرماید: چون آیه 
«الما ولْکم ال و رشولة» نازل شد, جمعی از صحابه به رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله در مسجد مدینه گرد آمده و نظر یکدیگر درباره اين آیه جوا 
میشدند: یکی گفت: ما اگر_ این ایه را نیذيریم, تمام ایات قران را 
نپذيرفتهايم؛ و اگر بدان ایمان آوریم. زیر بار ذلت رفتهایم که علی ابن ابی 
طالب بر ما مسلط شود. پس اجماع کردند که محمد صَلی الله علیه و آله 
در کفتار خود.ضادق, است لیکن ما به ظاهر این آیةرا مییذیریم و ولایت 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله را بر خود میپذيريم اما از علی علیه السّلام 
اطاعت نمیکنیم و فرمانش را اجرا نمینماییم. پس آید: «یفرفون یقت الله 
نم 
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1-. المصباح: 530 
اصا کافی 21 12 


پنکژونها و أکترْهْمْ الگافژون»(1) 


[نعمت خدا را ميشناسند. اما باز هم منکر آن میشوند و بیشترشان 
کافرند تین علانت غلیعايه الملام را ماس ول اتکارن نو 


نازل شد. 


لمام باقر علیه السّلام درباره آیه: «و لا لا لِلْمَلَنکُهٍ اسَجُذُواً دم فَسَجذو 
الا لیس آبی»(2) [و 


ون قرشتکان زا فرمودیم؛ «برای ادم سجده کنید»؛ یس به جز ابلیس که 
سر باز زد آهمه ]| به سجده در افتادند. )خداوند به وی وحی فرمود که: ای 


مجمد؛ من آمز کردم ولی اطاعت نشدم, پس نو هم ناراحت مشو اک 
درباره وصلت [علی علیه السلام ] فرمانت نبرند. 


خزیمه بن ثابت در همین معنا چنین سروده است: 
- «فدای علی گردم, امام مردم, چراغ هدایت مردم, پناه پارسایان؛ 
- وصی پیامبر و زوج بتول, امام خلایق و خورشید نیمروز؛ 


- در حال خضوع از؟ نگشتری خویش را صدقه داد, پس چه نیک رفتاری داشبد 
امام مردم : 

- پس خداوند پروردگار بندگان سوره «هل آتی» را در حق وی نازل 
فرمود.» 

حشان بن ثابت نیز شعری به این مناسبت دارد که با مصرع: «ای 


ابوالحسن جانم به فدایت و جان خاندانم نیز» که بعد مذکور خواهد افتاد. 
(3) 


سپس گوید: حسان بن ثابت شعری در این مورد دارد که در دیوان سید 
یر رصن آلله عنه ست سویته وین آن نوی 


- «علی امیر مومنان عدل هدایت است و برترین انسانها است. 


- آو اولین کسی است که در حال رکوع با دست خود زکات داد, و نخستین 
کسی است که نماز خواند و با شکم گرسنه [سنگ بسته ] روزه گرفت؛ 


-[ 
-2 


. -3 
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. نحل / 83 
. بقره/ 34 ۲ 
ذیل شماره 16 همین باب خواهد امد. 


و چون سائلی نزد وی آمده درست خود را دراز کرد, نه در حق او بخل 
ورزید و نه جفا روا داشت؛ 


و ارگ ۰ خود را در حال رکوع به وی داد نبسته. آج گویان و دعوت 
کننده به خیر بود؛ 


۶ آنحام خبز تیل. فختد تبیت ضلی الله علیه. و ال را بشارت داد به آن‌بو فحی 
در این مورد در روز روشن نازل گشت.»(1) 


تال ارو سار ی اه اصای ند و متصر وس 
ها سر کم ها ۱ 
احوال بر ما وارد گشت که جامههای کهنه و پاره بر تن داشت و فقر از 
رخسارش میبارید. چون وارد گشت و سلام داد, این ابیات را خواند: 


- «در حالی نزد تو آمدهام که دخترم پیایی میگریست و مادرش از دیدن 
وضع کودکش وحشت زده بود؛ 


- با یک خواهر و دو دختر و مادری سالخورده. نزدیک است از نداری عقل 
خود را از دست بدهم؛ 


ت منت وجار فقر و وانت و تنگدستی گشتهام و چیزی در خانه نداریم که کام 
را تلخ یا شیرین کنم" 


- چارهای نبود جز اينکه به تو روی آوریم. و مگر مردم جز به پیامبران به 
کسی پناه میبرند؟ » 


راوی گوید: چون رسول خدا ضلی الله علیه و آله کلام وی را شنید به 
سختی گریست سیس به صحابه خود فرمود: ای جماعت مسلمان, خداوند 
پاداش را به سوی شما فرستاده است و پاداش خدا خانههای بهشتی است 
که با خانه ای آهیم خلیل علبه التلام بر آدری. کته کدام کار شهاسا اس 
فقر همدردی نموده و کمکی به وی میکند؟ ! اما از کسی پاسخی شنیده 
نشد و علی بن ابی طالب علیه السْلام در گوشهای از مسجد مشغول نماز 
نافله بود که پیوسته میخواند. پس به آن مرد اعرابی اشاره کرد که نزد وی 
برود و آنگاه انگشت خود را که انگشتری در آن 
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بود به سویش دراز کرد و اعرابی ان را از انگشت وی بیرون آورده و یس 


- «تو سروری هستی که امید میرود خداوند به دست او دین را در دنیا به پا 
دارد؛ 


- پنج تن در میان تمام خلق باشند که جملگی در میان مردم فرخنده پی 
باشند و آن پنج تن شمایید.» 


در اين هنگام جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گشته و ندا در 
داد؛ السلام علیک پا رسول الله. پروردگارت, تو را سلام میرساند و 
میفرماید: بخوان «اما ولیکم له و رَسُولَة و الذین عَامَتواً الذین بمیمُونَ 
الصَلوة و ُْونَ ال کوة و هم راون ,و من بتول ال و َسُولة و الذین 
انوا فان جرب الله هم الْقالُون»(1) وله شتماء شا دا ه پیاهین اوتفت 
۵ کشاتی که ایمان آوردهاند: همان کسانی که نماز به پا میدارند و در حال 
اوردهاند ولیٌ خود بداند [پیروز است. چرا که] حزب خدا همان 
پبره فتدا ند ناه رصول خدا صلی. الله علیه و آله: بر باعه اناده: و 
فرمود: ای معشر مسلمانان کدام بک از شما امروز کار خیری انجام داده 
که خداوند او را ولیث هر که ایمان آورده قرار داده است؟ گفتند؛ پا رسول 
لور خر سر عممیت, عای سم اس طالب لاسام کسی. اد ها کار 
خیری انجام نداده است. او انگشتری خود را در حال نماز به یک اعرابی 
نیازمند صدقه داد. رسول خدا 


طالت گردید" ِ را و 1 7 
صدقه دادند و او در حالی که این ابیات را میگفت؛ آنجا را ترک کرد: 

- «من دوستتدار آن بنج تنم که سورههای فران در حفشان تازل گردید؛ 

+ و هقاق طه و فل انیر بسن آنما راسخواتین از ماخرا آفام تفتویده 

- و پس از آن دو, سورههای «طواسین» و «حوامیم» و «زقر»؛ 
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مرن توستدار آنان هستم ه دشمرم انکه آنها را آنکار کند.و کفر بورزد» ۱1۱ 


وی ز نم به معنای یی و بو حالی, است: طبض و لایخلی» از باب افعال 

و از ريشه مراره و حلاوه است. یعنی ما چیز شیرین و تلخی نداریم 
آهلیت الشی یعنی آن را شیرین کردم | 
آمره و لا احلی هنکافی که هی نگفته باشد. 


5 مناقب ابن شهر آشوب - کشف الغمة: ثعلبی با سند خود در روایتی 
گوید: عبدالله بن عباس در حالی که بر لبه چاه زمزم نشسته بود و از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ی اب و 
با عمامه بر آنان وارد گشت. هر چه ابن عباس قال رسول الله می گفت و 
روایتی نقل می کرد, آن مرد هم قال رسول الله می گفت و روایتی از 
رسول خدا نقل می کرد. ابن عباس رو به وی کرده و گفت: تو را به خدا 
سوگند بگو که هستی؟ پس آن مرد عمامهاش را از روی چهره برداشته و 
گفت: ای مردم, آنکه مرا میشناسد. میشناسد و آنکه مرا نمیشناسد بداند 
که من جندب بن جناده بدری, ابوذر غفاری هستم, کر شوم اگر دروع بگویم 
که با این دو گوش خود از رسول خدا شنیدم و کور شوم اگر دروغ بگویم و 
با چشمان: خود آن حضرت: را دیدم که میفرمود: علوه رهبر درستکاران و 
قاتل کافران است؛ هر که اور علی باشد پیروز است و هر که علی را تنها 
گزارد خوار و ذلیل گردد؛ روزی با رسول خدا صَلی الله علیه و اله نماز 
ظهر به جا میاوردم که سائلی وارد مسجد شد و از حاضران یاری خواست 
لیکن کسی چیزی به وی نداد. پس ان سائل دستان خود را به اسمان بلند 
کرده و گفت: خداونداء تو شاهد باش که من در مسجد رسوا خدا کمک 
طلبیدم اما کسی مرا چیزی نداد. علی علیه السّلام نیز در مسجد در حال 
نماز بود و به رکوع رفته بود, پس با انگشت کوچک دست راست خود که 
انگشتری در آن بود, به آن سائل اشاره کرد. سائل رفت و آن انگشتر را از 
انگشت وی در آورد. این حادثه در برابر چشم رسول خدا 


صلی الله علیه و آله که مشغول نماز بود اتفاق افتاد. پس چون از نماز 
فارغ گشت سرش را به آسمان برداشته و فرمود: خداوندا, برادرم موسی 
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.. وِِ_ د 1 هه شوه بح لا . ]- 
گفت: , «رَب_ اشرح لي صَدّری و سر لي اقری و |< ات منم ت_ 
س تب و 0 هِ 
9۳ اًْ قوّلي و اجعل لو وزیرا ب من اهلی هاژون اخی اشدد به زری و5 


اشرکة في آشری»(1) [پروردگار 

سينهام را گشاده گردان, و کام را برایی من آسان ساز, و از زبانم گره 
بگشای [تا] سخنم را بفهمند. و برای من دستیاری از کسانم قرار ده, 
هارون برادرم را, پشتم را به او استوار کن و او را شریک کارم گردان. 1 
که بر وی قرآنی ناطق اون فرموده و گفتی: «سَتَشد عصدک تاخی :2 
نجعَل ۳۹ سلطا قلا او الیْکمَا بایانتا» (2) (بازویت 

را به [وسیله ] برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی 
قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات مار به شما دست نخواهند یافت. ) 
پروردگارا, و من محمد, نبی بر ریدم توا خذایام. تسام زا حشاوم 
گردان و کارم را برای من آسان ساز و از کسانم برایم وزیری قرار ده, 
علی ! و پشتم را به او استوار کن. ابوذر در ادامه گوید: هنوز دعای رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله به پایان نرسیده بود که چبرئیل از جانب خدا بر 
وی پازل گشت و گفت: پا محمد. بخوان ! سپس آیه «اَمَا وم ال 5 
رسْولة و الذین عَامَنُوا الذین یَُیمُونَ الصَلوة و یُوْثونَ الرکوة و هم 


راکقون»(3) 
نازل گردید. 


مولف: سیّد بن طاوس در طرایف گوید: و ار ی 1 
عبدالله گویند: اين آیه در شأن علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل 
گردیده, زیرا در حال رکوع بود که سائلی در مسجد بر وی گذشت و آن 
حضرت انگشتر خود را به وی داد. تعلبی از چند طریق این حدیث را روایت 
کرده است. از جمله از طریق عبايءة بن ربعی آفنتنت که. کفزد: در حضور 
عبدالله , بن عباس بودیم که.. و عین همین روایت را نقل کرده است. 


اسیخ. الخیخ ظیبرسیی سا نند‌خوج این رمایت ۱اه تسیر عبایه روایت. کردم 

و افزوده است. که تعلبی در تفسیر خود این زهایت زا با همین اسناد نقل 
کرده است. ابوبکر رازی در کتاب «احکام الفرآن» شأن نزول این آیه را 
علی علیه السلام میداند 
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3- . مناقب ال آبی طالب1: 15 و کشف الفغمة: 91-92 


که هنگام رکوع انگشتر خود را صدقه داده بود. رمانی و طبری گویند این 
ایه در شان علی علیه السلام نازل شده ان زمان که در حال رکوع 
انگشتری خود را صدقه داد و این نظر مجاهد و سدی نیز هست. این 
روایت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام و همه علمای اهل بیت به 
همین شکل روا یت گردیده است. اما کلبی گوید: اين آیه درباره عبدالله بن 
سلام و پاران او نازل شده زمانی که اسلام آوردند و بهودیان با آنها قطع 
رابطه ک ورد ند در روایت عطاء آمده است که عبدالله بن سلام گفته: من 
را را را و 
ما او را ولی خود میدانیم.(1) 


6 کشف الفغمة: آبن عباس گوید: عبدالله بن سلام به همراه چند نفر از 
قوم خود که ایمان آورده بودند به حضور تا ی اه و 
و گفت: يا رسول الله, خانههای ما از مدینه دور است و در آنجا کسی با ما 
۱ 9 
رسالت تو را تصدیق کردیم, ما را از خود راندند و تصمیم گرفتند نه با ما 
بنشینند و نه با ما سخن بگویند و نه دخترمان بدهند یا از ما دختر بستانند. 
اين رفتار آنها بر ما گران است. چه باید کرد؟ پیامبر ضلی الله علیه و آله 
۰ «انمَا کم اللهٌ و رسولة و الذین عَامَنوا 0۳ يِقیمُون الصَلوة و 
نون الرَکوة و هم زاکغون» سپس پیامبر ضلی الله علیه و آله به مسجد 
رفت و جمعی را در حال رکوع و سجود و قیام یافت و سائلی را نیز در 
میان ایشان دیده از وی پرسید: ایا کسی چیزی به تو داد؟ عرض کرد: آن 
مرد که در حال قیام است- و با دست به حضرت علی علیه السلام اشاره 
کرد- پس آن حضرت پرسید؟ در چه حالی به شما احسان کرد؟ عرض کرد: 
در چال, رکوع بود. پس پیامبر صَلي الله علیه و [له تکبیر گفته و آیه « من 
کول لاله تلع الذین عَامتوا ان جرب الله هم العَالبُون» را قرائت 
د. 
۳1 


حسان بن ثابت که در آنجا حضور داشت ابیات زیر را به همین منا سبت 
سرود. 
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1- . مجمع البیان 3: 210 


- «ای ابوالحسن جان و تمام وجودم فدای تو باد و جان هر کندرو يا تیزرو 
در هدایت ؛ 


- یا مدح من با وجود بیییرایه بودن تباه میشود؟ اما این مدح نزد خدا ضایع 
5 ؛ 


- تو همانی که در حال رکوع صدقه دادی, جان همه فدای تو باد ای 


نیکوترین رکوع کننده؛ 


آنگاه خداوند در حق نو بهنرین ولایت را نازل فرمود و آن را در میان 


قوانین محکم الهی آشکار گردانید.»(1) 
توضیح : تحبیر خط و تحبیر شعر و مانند آن نیکو کردن آن است. 


مولف: این روایت را علی بن عیسی در «کشف الغمة» , سیوطی در 
«الذُر المنثور» و ابن بطریق از کتاب «ما نزل من القرآن فی آمیر 
المومنین علیه السّلام» تلیف آبونفيم اضفانی با سدهایی: که به. این 
عباس میرسد, نقل کردهاند. (2) و نیز طبرسی از ابن عباس مانند آن را 
روای یت کرده با این تفاوت که گوید: انگشتری از نقره. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: عبید بن کثیر نیز عین این روایت را تا «هم 
الغالبون» نقل کرده و افزوده است: پس پیامبر 


ای ۳ ۰۱ فر مود: شیاین حد او ۱ و تزا در من و اهل 


هو جر رم بای له عَبط»(3) 


17 تفسیر فرات بن ابراهیم : محمد بن مسلم گوید: نزد امام باقر علیه 
السّلام در دو صف نشسته بودیم و آن حضرت بر روی تخت نشسته و 
گهرهایی از حدیبت برای ما و میفرمود و ما نیز بسیار مسرور 1 


شنیدن اين همه حدیث گهربار بودیم ۵ وب در بهشت سیر میکردیم که 
خدمتکار ایشان وارد گشت و عرض کرد: 
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1-. کشف الغمة: 88 
شمه ایا 21۱0 


سلام جعفی بر در است. اجازه ورود میفرمایید؟ فرمود : بیاید. لذا دچار غم 
و اندوه و مشقت و نفرت گشتیم مبادا که حال خوش ما منقص گردد. چون 
وارد شد. به امام باقر علیه السلام سلام کرد و امام نیز پاسخ داد؛ سپس 
عرض کرد: ای پسر رسول خدا, خنيمة به نقل از شما گوید که آیه «اَمَا 
کم 22۱ و الذین عَامَتُو» درباره علی بن ابی طالب نازل شده 
است. 0 فرمود: خثیمة راست میگوید.(1) 


" 1 نقل می کند که آیه: «لما کم اللغ ۶ و اب 
مر ای ای ی ی 


19. تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمد بن سعید از منهال نقل 
میکنند که گوید: از ز علی, ین الحسین و عبدالله بن محمد درباره اه « نما 
ج و ال ره وا عامَتوا» پر سیدم», هد فرا نآ 
طالت غلیه السلام نار لدم آاست. .۱3۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد خود نماز میخواند که فقیری بر 
وی گذر کرد. رسول خدا 


ضلی الله علیه و آله به وی فرمود: آیا صدقه به تو داده شد؟ عرض کرد: 
بلی, نزد مردی در حال رکوع رفتم و او انگشتر خویش را به من داد و با 
دست خود وی را نشان داد و معلوم گشت آن شخص علی بن ابی طالب 
علیه الشلام اتست. انعاه آیه" «اعا لکد اللهْ و رَسولة و الذین عَامَنوا 
الذین بُقْیمُون الطَلوة و بُوَئونَ الرّکَوةَ و هُمْ رَاکِمُون» نازل گردید. پس 

1 


گشت و 1 له و سول و الذیت انوا فا جرب 
الله ه الَْالُون» علی بن ابی طالب علیه السلام است .(4) 
2 


21 قشییر فرای:بن ابراهيم: امیز الموفشن له السلام: وه میفرم ود 
هر که خدا را دوست بدارد, پیامبر را دوست داشته است و هر که پیامبر را 
دوست بدارد. ما را دوست داشته است و هر که ما را دوست بدارد. 
شیعیان ما را دوست داشته است و ما و شیعیان ما از یک خمیر هستیم و 
ما در بهشت هستیم از دوستدارمان روی بر نمیتابیم و دشمنانمان را 
دوست نمیداریم ؛ اگر خواستید به این معنا پی ببرید» آیه؛ « تما ولیک اللهٌ 5 
وله والذین امتواب» را بخوانید جازیت وید خداونه‌زاست میکرید: این 
ار یس ی ها ۱۱ 


2. الطرائف: نسائی در صحیح خود از ابن سلام روایت میکند که گفت: 
رد رسول خدا صلی اللهعلیه و آله آمده و عرض کردم قوم ما به سبب 
اینکه رسالت شما را تصدیق کردهايم. ما را از خود راندهاند و سوگند یاد 
کردهاند با ما سخن نگویند. پس خداوند در این هنگام آیه: «انما ولیکم اللهٌ 
و رَسُولَه والذین آنوا...» را نازل فرمود. پس بلال آذان ظهر گفت و مردم 
به نماز ایستادند. در همین حال سائلی وارد مسجد شد و علی علیه السّلام 
که در حال رکوع بود, انگشتر خود را به وی داد. ان سائل رسول خدا صَلی 
ی رم لا 
«تّما کم اللة و رَسْولة» تا «الغالبون» را بر ما تلاوت فرمود. 


مغازلی شافعی نیز همین روایت را از پنج طریق مختلف نقل کرده از 
۳ بن عباس که گوید: سائلی بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گذشت در ۳ که انگشتری در دست داشت. پیامبر پرسید: این 
انگشتر را چه کسی به تو داده است؟ عرض کرد: ان مرد راکع- و علی 
علیه السّلام در حال نماز بود- پس فرمود: «سیاس خداوندی را که ولایت 
را در من و اهل بیتم قرار داد. 
از دیگر روایات ابن هغازلین. شافعی روایتت. است. که تسد آن را به آبه 
مریم میرساند که گوید: در کنار امام باقر علیه السلام نشسته توق کر 
عبدالله بن سلام بر ما گذر کرد. عرض کردم: قربانت گردم, اين پسر همان 
شما علی بن ابی طالب علیه السلام 
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تسیر فرانت 2 11 


است که آیات: «و من عندة عِلمْ الکتاب»(1) (و آً ن کس که علم الکتاب 
نزد اوست. ) و «أ قمّن ی ۱۳ شاهذ مَنْه»(2) (آیا 


3 


کسی از جانب بزه‌رد کار ش بر حجتی رو وشن است و شاهدی [از خویشان ] 
او پیرو آن است [دروغ میبافد ؟ ] و «انّما ولیک اللهٌ 5 هد والذین انوا 
الذین یُقیمُون الصّلاه و یُوْنّونَّ الرْکا و هم راکوت» درباره وی نازل 
شدهاند. سدی نیز در تفسیر خود شأن تزول این ایه زا علی بخ آبی طالب 
علیه السّلام میداند.(3) 


مولف: ابن بطریق در کتاب «العمده»(4) 


اين روایات را از کتب صحاح خودشان نقل کرده است که طالبان پژوهش 
در اسناد انها میتوانند به این کتاب مراجعه کنند. 


3. مولف: در کتاب «جامع الأصول»(5) 


از صحیح نسائی از ابن سلام شبیه روایت اول را که سید نقل کرده , با 
کی ات اس اس 


باز ابن بطریق در «المستدرک» از عقّار یاسر نقل میکند که گفت: سائلی 
در مقابل علی علیه السّلام که در حال رکوع بود و نماز مستحبی میخواند, 
ایستاد. پس علی علیه السْلام انگشتر خود را از انگشت در آورده و به وی 
داد. سپس نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله رفته و وی را از ماجرا آگاه 
توق که آیه نها علیکم لاف و توافت بارل فند. 


نیز با سند خود از ضحاک از ابن عباس آورده است که آیه « تما و اللة 
و واه والذین آمَنخا سک درتارم علی غلنه السام تازل شده است. 
و ارس ها و وراه خی کرد روا 
الق هی کووم. کنو کم لیس ابی طالن صانه السا هو خال رکوع 
انگشتر خود را به یک محتاح صدقه داد, و ما ولایت او را میپذیریم. 


نیز با سند خود از ابن عباس نقل کرده که گوید: 2 
و آله در حال وضو گرفتن برای نماز بود که آیه «ایّما ون الله ...» نازل 
کزوید: ین 
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1- . رعد/ 43 

2- . هود/ 17 ۱ 

3- . در نسخه چایی ان را نیافتیم 

4 . العمده: 60-61 

5- . این نسخه خطی است که تاکنون چاپ نشده است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی مسجد شتافت و در آنجا با سائلی 
مواجه شد. از وی پرسید: چه کسی در مسجد بود؟ عرض کرد: مردی که 
در حال رکوع انگشتر خود را به من صدقه داد. چون پیامبر صلی الله علیه 

و آله وارد مسجد گشت, دریافت که آن صدقه دهنده علی بن ابی طالب 
علیه الشلام است. 


نیز با سند خود از جابر آورده است که: عبدالله بن سلام به همراه جمعی 
از یارانش از کنارهگیری قومش از آنها از زمان_ اسلا آوردنشان شکوه و 
گلایه میکردند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سائلی را برای 
هن ابباستت جشن وارد مشحد کشتم ون آنها هانلی. را بافتیم که با دیدن 
پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی نزدیک شد. پیامبر صَلی الله علیه و آله 
پرسید: : آیا کسی چیزی به تو داده است؟ گفت: بلی, بر مردی که در حال 
زکوع‌بود کذر کریم و آه آنخشتر خوه‌را نه‌من:داد. سامیر صلی الله علیه و 
آله فرمود: او را به من نشان بده ! پس همگی داخل مسجد شدیم و ناگاه 
جلف که اس هرا جو حال کم دی اس سم دا تال ۰ دب وق زا 
نشان داده و گفت: اين مرد بود. پس آیه «[نما ولیکم اللة و رسولهة . 
نازل گشت. 


نیز ازطریق عبدالوهاب بن مجاهد با سند خود ار ابن عباس نقل کرده است 
که آیه «ما ولیکم الله و رَشوله ۰ در حق علی بن ابی طالب علیه 
السشلام نازل گشت. 


نیز در طریق موسی بن قیس حضرمی از سلمه بن کهیل نقل کرده که 
علی علیه السّلام در حال رکوع انگشتر خود را صدقه داد و آیه «نما ولیکم 
اللة 5 وله تک دربارهاش نازل گشت. 


4 مولف: سید در کتاب «سعد السعود» گوید: در تفسیر محمد بن 0 
بن علی بن مروان خواندهام که مصداق آیه «لما ولیک ال و رَسُولَة .. 

از ود راه که ناسا هه ات ار رال فتالی اهل ست 
هستند؛ علی علیه السلام دانسته شده است ؛ که از ز جمله راویان میتوان به: 
علی علیه السلام, عمر بن خطاب. عثمان بن عفان, زبیر» عبدالرحمن بن 
ی سای اه ای نم نصا ی 
خلیل بن مژه. علی بن الحسین علیه السلام, 
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امام باقر علیه السلام, امام صادق علیه السلام, عبدالله بن محمد بن 
حنفیة, مجاهد بن محمد بن سری, عطاء بن السائب. محمد بن السائب(1) 


و عبدالرزاق اشاره کرد. 


از جمله روایتی است که سندش به ابورافع میرسد و در آن میگوید: در 
حالی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم که خوابیده بود- یا در 
حال دریافت وحی بود- ناگاه ماری را در کنار خانه ۴۳ و آن_ را نتم 
مبادا رسول خدا صلی الله علیه و آله بیدار شود. و گمان بردم آن حضرت 
در حال دریافت وحی است؛ ؛ لذا بین آن حضرت و مار داراز کشیدم تا اگر 
اراری: رصان ایس اران‌ موه من سوه سامیی لاله علد ورتم 
سپس رسول خدا ضلی الله علیه و آله ذر حالی از خواب بزخاست که آیه 
« تما با کم اللهٌ و5 و رَسولة» را تلاوت میفرمود و پس از تلاوت آن فرمود: 
فا را ای ۱ ۷۹ 


ابورافع گوید: سپس به من رو نموده و فرمود: چرا اینجا دراز کشیدهای؟ 
پس دلیل این کار را به اطلاعشان رساندم.فرمود: مار را بکش. سیس 
او یا هم فرصت مرا رت روا ار 
پس یاید علی علیه السّلام همان منزلتی را تزد تو داشته باشد که من دارم 
با این تفاوت که پس از من پیامبر دیگری مبعوث نخواهد شد. در آینده 
مردمانی با او میجنگند که جنگیدن با آنها جهاد فی سبیل الله است. هر کس 
با دستت"خادر به جهاه تباشق.با ربانش‌جواد کند ور که.با زبان نتوانم با 
قلبش. راهی جز این وجود ندارد و علی بر حق خواهد بود و آنها بر باطل. 
سیس از منزل خارج گشته ۳ فر مود: ای مردم» هر که 
دوست دارد امین مرا ببیند, امین من این است ا! یعلی ابورافع- ۰ 


محمد بن عبیدالله گوید: چون با علی علیه الشلام بیعت شد و طلحه و زبیر 
روانه بصره شدند و معاویه و مردم شام با وی از در مخالفت برخاستند, 
ابورافع گفت: این است مصداق قول رسول خدا ضَلی الله علیه و اله آنگاه 
که فرمود: علی با قومی خواهد جنگید که جنگیدن با آنها جهاد فی سبیل 
الله است. پس هر کس نتوانست با دست خود به جهاد برود, با زبانش 
جهاد کند و هر که با زبانش نتوانست. با قلبش؛ 
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1- ۰ در منبع «محجمدبن السائب» وجود ندارد. 


راه دیگری وجود ندارد ! پس ابورافع خانه و زمینش در خیبر را فروخت و با 
قبیله و خانواده خود- در حالی که مردی سالخورده بود و 80 سال داشت- 
همراه علی علیه السلام گشت. 


سپس گوید: الحمد لله که امروزه کسی را نمیشناسم که منزلتی چون من 
خاشته باس هن دوبار با ول خدا تضلی الله غلیت و. له بیعت: کردم دور 
بیعت عقبه و بیعت رضوان؛ به سوی دو قبله نماز خواندم و سه بار هجرت 
کردم ؛ گفته شد: این سه هجرت کدامند؟ گفت: هجرت اول با جعفر بن ابی 
طالب به سرزمین نجاشی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وی را 
فرستاد؛ و مهاجرت به مدینه به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
این هجرت که با علی بن ابی طالب علیه السْلام به سوی کوفه است. وی 
همچنان ملازم علی علیه السُلام بود تا اینکه آن حضرت به شهادت رسید و 
ایورافع به همراه ۱ بازگشت بيانکه خانه یا 
را تس وه سا 
درآمد زمینی در ینبع را به وی اختصاص داد. که نعدا سرا لاد: بن آبی رافع 
انا به مبلغ 260 هزار درهم به معاویه فروخت. 


از امن صور مار فسالترای ی ات که کته ۱ کرد 
علی علیه السْلام ان را در حالت رکوع صدقه داده بود یک مثقال وزن 
داشت و بر نگین آن عبارت «الملک لله» حک شده بود. 


نیز روا بت کرده است که عمر بن خطاب گفت: ار ی 
تکرار کردم شاید ایهای که درباره علی نازل شد. درباره من نازل گردد 
ولی نشد.(1) 


نکته: بدان و آگاه باش که استدلال ۳ شریفه بر امامت آن حضرت 


اول: اين آیه, آیه ای خاصْ است و شامل همه موّمنان نميشود. زیرا آن را 
ویژه مقمنانی ساخته که متصف به صدقه دادن و زکات دادن در نماز و در 


حال رکوع 
ص: 222 


1-. سعد السعود: 96-7 


۰ کور ار 0 ۳ است که 1 اخلاق و 
عادت آنان است و حال دادن زکات نیست زیرا این گفته: «یقیمون الصلاه» 
شامل رکوع هم ميشود. اگر بر وا تا ار ات 
ناویل مفید بهتر از بعیدی است که مفید نیست. اما حمل کردن رکوع بر 
غیر حقیقت شرعیه به این که آن را بر خضوع حمل کنیم دلیلی جز تعصب 
ندارد و انسان عاقل و زبرک اصلا به آن * ای تفتننود با تهجه یه ایزه که 
خفن ال مان اما مر اتعضاسی است. 


فم دیگوی یز براق اما ولحم الله» نز بیان کرصده و ان انکه این 
آیه خطاب عام به همه مومنین است, زیرا هم رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله ضمن آنهاست و هم دیگران. سپس فرموده «و رسوله» و با اين کار 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله را از آنها خارج کرده است چون آنها 
مضاف به ولایت آن حضرت هستند.(1)سپس 


فرهود «مالنین امتوا مین انعاب کته که معاطت آبه کسی ی اد ان 
شخص باشد که مختص به ولایت شده باشد و در غیر این صورت مضاف 
همان مضاف الیه خواهد بود و آنگاه هر مومنی ولی خود خواهد بود و چنین 
امری محال ۳ و این برداشت ضعف دارد و برداشت اول مقدذدمتر 
است. 


دوم: «ولی را در این آبه. کی بداتیم که: دز داشتن تصرف بر دیگران 
مقذم باشد و کسی که بر تدبیر امر ولایت دارد. فیجونیم؟ فلا نس-ولی آن:ن 
است و ولو آن کودک و ولث دم؛ ؛ و سلطان ولیْ امر رعیت است. و به 
کسی که پس از وی این مقام را بدو میدهد گفته میشود: او «ولی عهد 
مسلمین» است. کمیت در مدح علی علیه السلام میگوید: 


- چه نیکو ولی امری است پس از ولیْ خود و گستره تقوی و چه نیکو ادب 


مبرژد در کتاب «العبارة عن صفات الله» گوید: «ولیْ» در اصل به معنای 
او و «أحق؟» است. و لفظ «ولی» گرچه در 1/۷ دیگر , به معنای 
دوستدار و یاور به کار میرود لیکن در اینجا نمیتوان معنایی جز «أولی 
بالتصرف و التدبیر» از 
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ی ی شیم نات یی مد روت 2 اش این ای ۱ 
ذکر کرده است. 


آن استنباط کرد؛ زیرا لفظ «ما» افاده تخصیص میکند و کسی که در زبان 
و کلام فصیحان و موارد استعمال و بیانات قوم, پژوهش کند شکی در این 
مورد ندارد. تخصیص با حمل این کلمه بر معانی دیگر منافات دارد زیرا 
دیگر معانی محتمل که در ابتدا به نظر میرسد. امتیاز خاصی برای مومنی 
نسبت به مومن ونر قایل بیست همانند ابه: 5 الَمَوّمنُون و المَوّمتاث ِ 
بَعضصَمده عضو | ولباء بَعض»(1) 


[و مردان و زنان با ایمان, دوستان یکدیگرند.) از این رو برخی از 
اصحاب(2) 


بر این باورند که ظاهر خطاب نشان میدهد که خطاب عام است و همه 
مکلّفان را شامل هه موّمن باشند چه غیر مومن. چنان که خداوند 
فتعال میمرماند: «عیت علیکه الصیاف ار ونم 


بر شما مقرر شده ۳۳ مشابه دیگر. پس اگر همه را شامل 
شد. دیگر ممکن نیست منظور موالات در دین باشد, زیرا این موالات تنها 
به موّمنان اختصاص دارد. بنابراین باید آن را حمل بر این معنا نمود که 
شامل حال همه گردد که در این صورت به معنای 0 خواهد بود و 
وجوب اطاعت از وی. این نظر خالی از اشکال نیست. 


9 این آیه در حق تس علن. علیه  ِ‏ ِ شده است و از 
و 
موارد را ذکر نکردیم؛ و مفسران شنت ند ان اجماع دارند, به گونهای که 
زمخشری و بیضاوی و رازی نیز علیرغم تعضب بسیارشان و کثرت 
1 
کردهاند . زیرا این قضیه چون خورشید در وسط روز روشن و درخشان 
استهه ار کسانی مرا شا مداد اس ارت ات خصی وت 


که نسبت به حیدر کژار در وجودشان موح میزند. 

رازی به روایت .عغکرهه. آن را از این غباتن و انودر نفل. کرد ات ؛ و با 
آنچه که بزرگان مفسرین و محدتین از مخالفین قدیمی نقل کردند آشنا 
وین قدمایی کهه‌فاخد و منبع تفاسیر مخالفان هستند. 
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1- . توبه/ 71 

2- . شاید مراد وی سید قدس سره باشد همان طور که از الشافی: 213 
بر میاید. 

3- . بقره/ 183 


لیکن اطلاق جمع بر فرد به خاطر تعظیم و تکریم وی, در لغت و عرف 
بسیار رایج است و مفسران از این _بعد به بسیاری از آیات شریفه 


نگریستهاند نظیر آیه؛ 5 السْماء بتیتاها باید»(1) (و 


آسمان را به قدرت ِ» پرافراشتیم. ) و «اا آرسلتا توکا»(2) ما نوح را 
فرستادیم ) و «نا : نن تلا الدکر»(3) [بیتردید, ما اين قرآن را به تدریج 
نازل کردیم.) و «لذین قال لهْمْ الّاسْ ِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعوا لکم»(4) 
همان 


مردمانی که [برخی از ] مردم به ایشان گفتند: «مردمان برای [ جنگ با ] 
شما گرد آمدهاند. ) با وجود اينکه گوینده فقط یک نفر بوده است؛ و امثال 
این آیات بسیار است. خطاب ملوک و رسا نیز در هین معنا میگنجد وقتی 
میگویند: ما چنین کردیم و چنان دستور دادیم. عرف شایع و رایج میان عرب 
و عجم آن است که هنگام مورد خطاب قرار دادن یک نفر به نشانه تعظیم 
از فعل جمع استفاده میکنند مانند چنان «کردید» و «چنین فرمودید». 


زمخشری گوید: اگر بخویو: وقتی لفظ, لفظ جمع است.؛ چگونه میگویند 
درباره علی علیه السلام است؟ 


مولف: گرچه لفظ به صورت جمع آمده اما مدلول یک مرد بیش نیست و 
ایا یت ی است‌ اس مرا نا 
خود به کار گیرند و ثوابش را ببرند, در من به. عقمنان بادآوزی.میکند که 
باید چنین بود و هدف غایی آن نیز حرص بر نیکی و احسان و نواخت 
یا را اه ای را له 
از پایان نماز کنند.تمام !(5) 


اد درکن ووایات تفه تن بر فیاید. که.مز او از این اب همه:اماهان غلیفم 
السلام هستند, زیرا همه اثمه توفیق نایل شدن به چنین فضیلتی را 
يافتهاند. دیگر اینکه هر که گفت: مراد از «ولی» در اين آیه, مفهومی است 
که به امامت بازمیگردد. معتقد است که مقصود از آیه علی علیه السلام 
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لس ریات / 27 


7 
3 
. ال عمران / 173 
وت 


4 


نوح/1 
حجر/ 9 


کشاف 1: 422 


علی و امام نمیداند؛ از اين رو اگر اولی ثابت شد, دومی خود به خود ثابت 
است. این بود خلاصهای از استدلالهای اهل فن اما تفصیل 9 دفع شبهات 
فاردس آن را باند ‌صافی جهن کناب «السافین»: و اصال ان دید غها در 
این کات وهای جر تقل اتار ای و کر ماسم وا ان 
مناقشات شویم, باید هر باب را تبدیل به ت کتاب میکردیم و انچه امد 
برای کسانی که در پی حقیيقتاند, کافی است. 


ص: 226 


باب پنجم : نزول آیه تطهیر 
ی ن ِ عم 9 ۳ 9 
تما بُرِیدٌ ال هت عنم الرجُس هل ابیت و بُطَهُرَکم" تطهیا 


وا ققط مسخ‌آهد ای را ان شا خاندان یامه ا اند ما را بای 
و پاکیزه گرداند ) 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: در روایت ابوالجارود از امام باقر علیه السّلام 
ذربا زد آیه «لمَا" تریذ ال لید هب عنکم الیخسن آفل ابیت و بماش رکه" 
کی ا» تعل اشت کم قرو آین آبغ‌درباره رل قدا حلی الله عانة و 
سلمء غلی. بن. ابی طالتب علية السلام. فاطمه سلام. اللد. علیها.: کشن, .و 
حسین سلام الله علیهما در خانه ام سَلمه همسر رسول خدا صلی الله 
قلنه و اله ار فده اس مصول عوا هیال یی هی ه فا سا مد 
و حسن و حسین علیهم السلام را نزد خود خواند و سپس همه را زیر یک 
جامه خیبری متعلق به خود قرار داده, خود نیز درون آن رفته و گفت: 
خدافندا, اسان افل تفن ششند که مدههای سار در وود آنان به من 
دادهای. خداوندا, پلیدی را از آنها دور بدار و پاک و پاکیزهشان گردان ! 
سبتتن. ای تطمیر. نازل. کردید. آنگاه ام سلمه عرض کرد: فین. طع با ۰ آنها 
هستم يا رسول الله؟ فرمود: 4 ی ای ی 
خواهی داشت. ابوجارود گوید: زید بن بن الحسین علیهم السلام 
پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. اینان دروغ گفته و مرتکب گناه شدند. 
به خدا سوگند اگر منظور آیه همسران پیامبران صلی الله علیه و آله بود. 
عبارت به صورت : «لیّذهِبِ عَنکن الر؟ جُس و یَطهْرِکَ تطهیرّا» میامد. و کلام 
به صیعغه وت آورده میشد همان طور که نز اناتی چون: *«5 اکن ما 


یثلی فی یوت کرت 4 (1) (و 
ار ها ات فزسان اح اس را وا سا 
ص: 227 


خوانده میشود یاد کنید. ؟ و «چ لا تاجن تب ع تبژج الْجملیّه لأولی. 1(۰) (مانند 


روزگار جاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید !) و «لرشته" کاخ من 
النساءع»(2) (شما 


مانند هیچ یک از زنان [دیگر ] نیستید ) 
2. تفسیر علی بن ابراهیم: «و مر ملک بالطلوه و اضطبر عَلهّا»(3) (و 


کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش !) در اين آیه 
خداوند به پیامبر صَلی الله علیه و آله آمر میکند که برای خواندن نماز اهل 
بیتش اهمیت ویژهای قایل شود تا مردم پی ببرند که اهل بیت او از جایگاه 
وید ها ند د خدا برخور دا رنه منزلتی که دیکر مردم ار آن برخوردار تیستد: 
خداوند یک بار اهل بیت و سایر مردم را امر به اقامه نماز فرموده و بار 
دیگر در اين آیه آنها را به طور خاص مورد توجه قرار داده است. از روزی 
که این ايه ار کر مه هو زور سل دا سای الله علبه و ال هام نما 
صبح به در خانه علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام رفته و 
میفرمود: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام پاسخ میدادند: و علیک السلام يا رسول الله و رحمه 
الله و برکاته. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله چوپ دو طرف در را 
گرفته و میفرمود: الصلاة الصلاة برحمکم الله, «[لما بریدٌ ال لدب عَنکَم 
الرْجسَ هل الِیّتِ و بُطَهْرَکمٌ" تطهیزّا» و چنانچه در مدینه ی 
بافتاد ین شگرد.ا مان خلت . ایفالمراع شاد باه کف 
میدیدم هر روز چنین میکرد.(4) 


3. مجالس شیخ مفید- امالی شیخ طوسی: شیخ مفید با سند خود از علی 
علیه السْلام روایت میکند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هر 
روز سپییده ۳۹ نزد ما آمده و میفرمود: الصلاة الصلاة ,پرحمکم الله. «اتمَا 
بُریدٌ اللة لدب عَنکْمْ الاجس أهْل البیّتِ و هکم تطهیزا»(5) 
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2 . احزاب / 32. تفسیر قمی: 530-531 
3 طه/ 132 


4 . تفسیر قمی: 452 
اس امه یال و اوه ود 


4 امالی شیخ طوسی: ابوسعید خدري گوید: آیه «لتَمَا پرید ذ اه لِيْذهبِ 
عنم الرِجسن ح هل البیّت و بطه ر کم" تطهیرّا» درباره رسول خدا صلی الله 
ها نازل گشت(1) 


5 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام درباره آیه « نا پرید ال ليذهبٍ 
غفکر الر کشت 7 ال الب و بْطهر کم" تطهیزّا» میفرماید: «رجس» به معنای 


شک و تردید است 2(۰) 


6 یت ی ور امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوار خود از 

بن الحسین علیه السّلام روایت میکند که آم سلمه گفت: این آیه در 
من و در روزی که نوبت من بود نازل گردید و آن روز رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد من بود که علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را ظلیید و خبزتیل نیز آمد وجامهای فدکی بر زوی ایشان انداخته و 
فرمود: خداوندا, اینان خانواده و اهل بیت من هستند؛ خدایا, پلیدی را از 
انشان دور ساز و آنان را بای و متزه کردان: جبرئیل عرض کرد: آیا من هم 
جزء اهل بیت تو هستم؟ فرمود: تو هم از مایی جبرئیل ! آم سلمه گوید: من 
نیز عرض کردم: يا رسول الله, من هم از جمله اهل بیت شما هستم؟ و 
رفتم تا با آنها زیر جامه بروم. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله ی 
در جای خودت بمان ای أم سلمه. تو عاقبت به خیر هستی. تو از همسران 
پیامبرخدایی ! ۰ پیس چبر چبرئیل گفت: بخوانه ای محمد: «انمَا پرید اللة لیْذْهبِ 
نکم الرَجَس هل الْبّتِ و بُطَعْرَکغ تطهیّا» . اين آیه در حق پیامبر صَلی 
اه یه هه ی مسا مح وحن قایم اشا با ند 
(3) 


7. امالی شیخ طوسی: ابو عمرو با سند خود از أٍ سلمة روایت نموده که 
گفت: م این آیه در خانه وي نازل شد: «انما پریذ الله هبعک ال کین 
البیّتِ و یرم" تطهیّا». پس مرا در پی علی و فاطمه و حسن و 
ی و ات را 
آغوش گرفت و حسن را با 
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ات اهاای بت طوسی 150 


2 . معانی الأخبار : 139 
3- . امالی شیخ طوسی: 234 


دست چپ و حسین را به شکم خود چسباند و فاطمه را در کنار پای خود 
قرار داده و فرمود: : خدآه‌تدا, اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی 
را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان ! و این عبارت را سه بار 
تکرار نمود. عرض کردم: پس من چه يا رسول الله؟ ! فرمود: تو عاقبت به 
کیره ان شاء ال ۱1 


8 امالی شیخ طوسی: ابوالحمراء گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را چهل روز صبح دیدم که بر در خانه علی و فاطمه سلام الله علیهما میآمد 
و دست از دو طرف چوبهای در گرفته و میفرمود: السلام علیکم أهل البیت 
و رحمه الله و برکاثه._ الطلاه یَرحمکم الله. «نَمَا پرید ذ اللَه ۳ 
الرَج جسن آقل ات و هکم" تطهیزا» 2 


. الخصال , امالی شیخ صدوق: پدرم با سند خود از 0 آفعی 
۳ شنیدم ام سَلمه رضی الله عنها میگوید: این آیه در خانه من نازل 

شد: «[لما یُرِیدٌ ال لْدْمِبِ عنم الرَجسَ أَفْل البیّت و بَطه ررکم" تطهید]» 
در حالی که هفت نفر در خانه بودند: رسول خدا, جبرئیل, مبکائیل: علی: 
فاطمه, حسن و حسین علیهم صلوات الله علیهم اجمعین. من در کنار در 
بودم و گفتم: با وتول ۱ب ایا من از جمله اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو 
9 


شیح صدوق رحمه الله علیه در کتاب «الخصال» گوید: این حدیبت غریبی 


است و من جز با این طریق - سند - با آن آشنا نیستم. مشهور آن است که 
این آبه ذربازه شعه تن علیه السلام تال کته و ششنهیی: آنها خبر تیان علید 
السلام بود. 


1۳-۳ روا 0 0۹ 


مولف: آبن بطریق در المستدرک خود از ابونعیم با سند خود از ام سلمه 
شبیه این روایت را آورده و گوید: سلیمان بن قرم از عبدالجبار نظیر این 
حدیث را نقل کرده است. 


ص: 230 


1- . امالی شیخ طوسی: 165 


2 امالن فیح طوشیی * 199 
3- . الخصال 2: 36. امالی شیخ صدوق: 238 


10. امالی شیخ صدوق: با سند خود از تیمی(1) 


روایت فتکند. که کفیت:؛ بر عايشه وارد گشتم و او برای ما روایت ت کرد که 
0( 


سا یواست ای امه شنم اه 
السلام را نزد خود خواند و گفت: خداونداء اینان اهل بیت من هستند, پس 
پلیدی را از ایشان ببر و پاک و پاکیزهشان گردان .(2) 


1 امالی شخ صقن ند رتسول خدا خی ال خلیه و آله فرموده‌هماا عای 
وصی و جانشین من است و همسرش فاطمه سرور زنان جهان, دختر من 
است و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت. فرزندان منند ؛ ه رکه 
آنها زا دوشت بدارد مر | دوسعت داشته است و هرکه با آنان دشمنی ورزد, 
با من دشمنی ورزیده است و هرکه از آنان دوری جوید, از من دوری جسته 
و هر که به ایشان ستم ورزد, بر ان ستتم. هرز نتم او آنکه در حعسان یکین 
کند, در حقّ من نیکی کرده؛ هرکه با ایشان رابطه برقرار کند. خداوند با 
فک واه بوفر از سارد مرا که ند اضان را بکسادد دا دسا ایشا 
فطلغ,رایظه کند و هکره بارشان سای خوا ون به بازیش هیشابد و 
انکه کمکشان کند اند کمک هدنهد و هر که اسان را خوار ندارد: 
خذاسن مار سندارت تامتهاء هری ار شامران که کل و اهل سین 
داشتهاند و علی و فاطمه و حسن و حسین اهل بیت و ثقل من هستند؛ پس 
پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان.(3) 


و نفسیر عیاشی: ابوبصیر از ز امام باقر علیه السلام در باب آ وش" ای | 
و او السفل و ازلی لأفر منکم» (4) (خدا 


بات مها واه مورا اس انیت که ارس 
فرمود: درباره علی بن ابی طالب نازل شده است. عرض شد: مردم به ما 
میگویند که چه اشکالی داشت خداوند از علی و اهل بیت او در کتابش نام 
ببرد؟ فرمود: <به. آنها. بکونند: خداوند نماز را در قرآن واجب گردانید اما 
نگفت سه رکعت با چهار رکعت و پیغمبر آن را تفسیر فرمود. و زکات را 


2 1 


1- . در منبع : تمیمی 


3- . امالی شیخ صدوق: 283 
4 . نساء/ 59 


واجب نمود لیکن مشخص نکرد که هر چهل درهم زکات دارد تا اینکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مقدار آن را مشخص فرمود و آیه حج را نازل 
فرمود بیآنکه بگوید هفت دور طواف کنید و رسول خدا صَلی الله علیه و 
ار ای وا اطعا الشول و آولي الاعر 
منک » را درباره علی و حسن و حسین نازل فرمود از این 19 خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: وم کرت هراد کید علی موز ٩۰‏ و ببا از 
فرمود: شما را به تمسک به کتاب خدا و اهل بیتم سفارش میکنم زیرا من 
بر من وارد شوند تا رن "۳ احات و 1 
۵ شما عالمترند. آنها شما را از دری که هدایت در آن 
باشد خارج نمیکنند و به دری که گمراهی در آن باشد وارد نمیسازند و اگر 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله سکوت میفرمود و اين را اظهار نمیکرد. 
خاندان عباس و فرزندان عقیل و آل فلان و آل قلان مدعی آن ميشدند. اما 
خداوند در کتاب خود آیه: «نَمَا تشد لد لِیْذْمبِ عَنکم الاچس ح أَهْلَ الستس 
یرم تطهیّا» را ارل فزمود که علی, , حسن, حسین و فاطمه علیهم 
السلام تأویل این آیه بودند از اين رو پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه أم 
امد کست لیر ماه خی و حون اد الصا که ای انار 
نی تما ء هکره قرمود وتا با مر مات اه یت ار 
نقل و اهل بیت من اینان هستند را صاه عت کت مت اه 
تو نیستم؟ فرمود: تو فرجام نیکی داری لیکن اینان ثقل و اهل بیت من 
هستند. 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, علی علیه السّلام 
سزاوارترین مردم به زعامت مردم به دلیل بزرگی منزلت و جایگاهش در 
اسلام بود, زیرا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله دستور یافت رسالت خدا 
را به مردم ابلاغ کند, علی علیه السلام را بلند کرد و دست اورا گرفت - 
وی را به عنوان جانشین به مردم معرفی فرمود - و چون علی علیه السلام 
به حال اضاد. در امد غلی عاه اه نوات ون خی ان نود که 
محمد حنفیه پا عباس پا تکف از فرزندانش را داخل کند, زیرا| در چنین 
صورتی حسن و حسین علیهما السلام میگفتند: خداوند در باره 


ص: 232 


ما نیز همانند تو آن آیه را نازل کرده و امر به اطاعت از ما فر موده, هم 
خن کر اظایت ار اس رمووم‌است مسول ها اه اه 
اله در باره ما همچون تو ابلاغ فرموده است و خداوند ما را چونان تو از 
پلیدیها پاک کرده است. و چون علی علیه السلام را مرگ فرا رسید, حسن 
علیه السلام به خاطر بز رگ بودن به آن شایستهتر بود. چون مرگ حسن بن 
ی ی وی وت کاری میکرد و نه میتوانست بگوید: 
«أولوا الأرْحام بَعَضُهْمْ آوّلی یتَمض» (1) و خویشاوندان نسبت به یکدیگر 
[از دیگران] برترند) و امامت را به فرزندان خود اختصاص دهد که در این 
صورت حسین علیه الشلام میگفت: خداوند آنچه را درباره تو و پدرمان 
تازل فرموده دزباره فم هم ال فرموده فان طفن که آمر به اطاعت 
شما و پدر داده است., امر به اطاعت از من را نیز داده است و پلیدی را از 
من دور ساخته, همان..طور. که: انا از تو و پدر دور ساخته است. چون 
امامت به حسین علیه السلام رسید و هیچ کس دیگری نبود که بتواند 
ادعایی بکند چنان که او بر پدر و برادرش ادعا میکرد. .چون کار امامت بر 
حسین علیه السّلام قوام یافت, تأویل آیه : «اولوا الارحام بَفْضُفه آولی 
فی کتابالله» صورت پذبرفت و امامت بس از وی به علی بن 
آلحسین و پس از علی بن الحسین به محمد بن علی علیهم السلام منتقل 
گردید. سپس امام باقر علیه السلام میفرماید: «رجس» همان «شک» 
است و ما هرگز در دین خود شک نمیکنیم.(2) 


3 تفسیر عیاشی: ابوبصیر نظیر همین روایت را از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده و مطالبی دیگر بدین مضمون به آن ۳۳ است: چون 
آیه ز کات بر وی تازل کشت: خداوند در آن نفرموده بود از هر چهل درهم 
یی درهم تا اینکه رسول خدا ضلی الله علیه و اله ان را برای مردم تفسیر 
فرمود. و در پایان میگوید: چون امامت به حسین علیه السّلام رسید کسی 
از خاندانش نمیتوانست ادعایی در اين مورد داشته باشد همان طور که اگر 
پدر و برادر ایشان امامت را از ایشان منتقل میکردند- که چنین چیزی 
محال بود-او میتوانست مذعی حق خود باشد. پس چون 


ص: 233 


1- . انفال / 8 


امامت به حسین علیه السّلام رشنید تاییل آ دامن الأحام بَعَضُهْم آولی 
ببَقّض فی کتاب اللّه» نافذ گشت و امامت پس از وی به علی 


‌ 


ی ۱ 


تفسیر فرأات بن ابراهیم: علی بن محمد بن عمر زهری عین این روایت را 
تا «دست او را گرفت» از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. 


4 کتاب الروضه- الفضائل: اپوسعید خدری از پیامپر صلی الله علیه و آله 
کربات آبه را تیه اند لاه تم ار خسن اهل لته ی کی 
ان ارو ی اه وا 

ار مس ایس ام و ای ام سس وا 
زیر کساء جمع کرد و سپس فرمود: «خداوندا, اینان 1 
بسن بیدا از ایشان دور ساز و بای هیا کیزهان کودان» تازلشد؛ 
۱ 
بیت هستم؟ فرمود: تو عاقبت به خیر هستی. 


د1. تفسیر فرات بن ابراهیم: شهر بن حوشب گوید: نزد آم سَلمه همسر 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله رفتم تا سلامی یکنم و به وی گفتم: درباره آیه 
«انما رید اللةْ لیدُهبِ ب عَنکم الرّجسَ ح هل البِيِتِ و یطهرکم" تطهیرا» چه 
ما ای ی سس ۱ ۳ 
محل خوابمان که زير ملافهای که از کسائی خیبری بود. نشسته بودیم که 
فاطمه علیه السْلام به همراه حسن و حسین علیه السّلام امدند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: پسر عمویت کجاست؟ گفت: در خانه است. 
فرمود: بروید و او را بیاورید. چون علی علیه السّلام نیز امد. پیامبر ضَلی 
الله علیه و اله ان کساء را از زير ما برداشته و با دست خود بر روی خود و 
انها انداخت و فرمود: خدایا, اینان اهل بیت من هستند, پس پلیدی را از 
ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان ! من که بیرون از کساء و پشت 
سر پیامبر صَلی الله علیه و اله بودم, عرض کردم: پدر و مادرم فدایت یا 


ص: 234 


فرجام تو نیک خواهد بود؛ سپس آیه تطهیر درباره پیامبر و علی و فاطمه و 
ات وی ری مه ۱ 


6 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابو سعید خدری گوید: پس از ازدواج علی 
علیه السلام با فاطمه 


علیه السّلام رسول خدا ضَلی الله علیه و اله به مدت 40 روز هر روز صبح 
بر در خانه آنها میآمد و میفرمود: السلام علیکم و رحمة الله و برکاتة آهل 
البیت, «اَمَا برد ال لباهت عنکْم الهخمن آقل السشت و مر کم تطهیرّا», 
من دوست دوستدار شما و دشمن دشمن شما و با هرکه از در آشتی در 


توضیح . بناءء عروسی و زفاف کردن است. 


صلن. الله. علیه و آلم. فزمود؛ «اتما بُرید ال لدب عَنکُمْ الاخس ح أَهلَ 
ابیت و رکه" تطهیوّا» پس من و اهل بیتم از پلیدیها و گناهان پاک 
ها تا تن و ربمم 
داد. من سرور آن سه تن و همه فرزندان ادم تا روز قیامت هستم بیانکه 
بخواهم فخر فروشی کنم. پس اهل سدّه عرض کردند: بر ما لازم آمد که 
این سخن را به دیگران ابلاغ کنیم. آن سه نفر را نام ببرید تا ایشان را 
بشناسیم. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله دست مبارک و مطهر خود 
وی ی ی و کر ی خداوند من و علی 
بن ابی طالب و حمزه و جعفر را برگزید. ما سه تن در جامههای خود 
ی سس وا وی ی و 
یایین پایم. ناگاه صدای بال فرشتگان مرا به خود آورد, پس دیدم که جبرئیل 
به همراه سه فرشته دیگر آنجا هستند. یکی از از فنته اهر نشعه: به: بر تبل 
گفت: ما را آگله کن که برای کدامشان فرستاده شدی؟ پس جبرئیل با پای 
خود مرا زد و گفت: برای این که سرور فرزندان آدم است. سیس 
این کیست ای جبرئیل؟ گفت: مت سات ات تا سح 


ص: 235 


1 تفسیر قرانت* 122 


مسر قراث* 122 


الشهدا| و آن دیگری هم جعفر است که دوبال به رنگ خون دارد که در 
بهشت با انها به هر کجا اراده نماید, پرواز میکند. و این علی بن ابی طالب 
سید اوصیاست.(1) 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن آبی الحمراء گوید: نه يا ده ماه به رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله خدمت کردم. در نه ماه بودنش تردیدی ندارم که 
سپیده دم هر روز رسول خدا صلی الله علیه و آله به در خانه فاطمه و 
علی و حسن و حسین علیه السْلام میرفت و دو طرف چوب در را میگرفت 
هه صو ساکع عم لاد مس کی الصا سیم الات انا 
پاسخ میدادند: و علیک السلام و رحمة اللّه و برکاته پا رسول الله, پس 
پیامبرضلی الله علیه و آله میفرمود: «(ما بُرِیدٌ ال لْذْمِتِ عنم ارس 
هل ابیت و یُصَِرَکم" تطهیزا»(2) 


مولف: از نت در کشف الحق از محمد بن عمران مرزبانی از ابوالحمراء 


ک دما ری له در کجا نازل شد؟ گفت" 0 
ما ی ار ها 
خاته.فن خازل شجه: است» رسول:دا خلق, الله عایه و آله فرهو: : کانش 
یکی میرفت و علی و فاطمه و دو پسرشان را به اینجا میأورد ! گفتم: کسی 
جز من اینجا نیست ! پس رفتم و همه را با خود اوردم. سپس علی در 
مقابل او نشست و حسن و حسین در سمت راست و چیش و فاطمه را در 
پشت سر خود نشاند سپس یک جامه خیبری را روی خود و بقیه انداخت و 
فرمود: ما همه رو به سوی تو داریم. سپس پیامبر صَلی الله علیه و اله با 
دست اشاره فرموده و سه بار تکرار نمود: به سوی نو نه به سوی آتش- 
خودم و عترتم و اهل بیتم که از گوشت و خون من هستند. أَمُ سلمه گفت: 
تم ماه سای آ ما کی موی سا ام و۶ 
جمله همسران صالح من 


ص: 236 


1 تفشتیر فرات* 123 
2-. تفسیر فرات؛ 124- 123 


هستی. سپس این آیه نازل شد: قاصا برد لاه ای هت عم اتکی 
الِیّت و یَطه رکه تطهیرا»(1) 


توضیح: جزری گوید: در حدیت است که: «انه دفع من عرفات» یعنی 
4 ۱ ۱ ۱ ۳0۱ 
ساخت و يا شترش را رد کرد و به حرکت واداشت. 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السْلام میفرماید: چون علی 
بن آابی طالب علیه السلام با فاطمه سلام الله علیها ازدواج کرد, به مدت 


چهل روز هر روز بامداد رسول خدا 


صلی الله علیه و آله بر در خانه ایشان میرفت و در زده و میفرمود: السلام 
علیکم یا آهل بیت لنبه و معدن الرساله و مختلف الملائکه, الصلاة رحمکم 
الله ! «الَما رید ال لیذ عَنکمْ الراخس ح أقل ات و بف رکه تطهیز» 
سپس در را محکمتر زده و میفرمود: انا بلج لِعن سالمتم و جرب لمَن 
حاربتم.(2) 


0 1 کت و 
۱ ۳ ۷۳ بسیار گفتهاند چه میگویی؟ گفت: : تو 
ورن اویی یا از نکوهشگران وی؟ ! گفتم: از مادحان اویم . گفت: 
همینطور است. به خدا سوگند او بر حق بود. نه تغییری در دین داد و نه 
چیزی را جا به جا کرد تا اینکه کشته شد. سپس درباره آیه «[َمَا رید ال 
لب هت عنکم الخسن ح هل ات و یطهر کم" تطهیرَّا» پرنننیدم:. گفت: این 
ایه در خانه من نازل شد در حالی که هفت تفر در خانه بودند: جبرئیل, 
را لور ی ای اه وا 
ند نوخ ۵ رسنول. خدا خلی ال غایه و اله کاملا. بة علی علیه السلام 


چسبیده بود.(3) 


22 تفسیر فرات بن ابراهیم: جسبین با سند خود از غمره همدانیه روایت 
کرده است که گفت: آم شاه گفت: آیا وه عمره-هنستی ۱ کفرت؟ ری ! 
عمرة ادامه داد؛ آپا 


ص: 237 


1-. تفسیر فرات؛ 124 
۰-2 . تفسیر فرات: 126 
وی سر فسات 126 


مرا از آن مردی که در میان شما کشته شد (علی علیه السلام) و مردم به 
دو گروه دوستدار و دشمن او تبدیل شدهاند آگاه میکنی؟ ام سلمه گفت: 
از محبّان او هستی؟ گفت: نه محبّ اویم نه دشمن او - منظورش علي 
علیه السلام بود - ! ام سلمه گفت: خداوند متعال ایه «انمّا یرید اللهٌ 
لدب عَنکمْ لس ح هل ابیت و ؛ رکم " تطهیرّا» ر در حالی نازل 
ی سای نبود. تن صرح و ۲ تیدا الله آیا من هم 
از اهل بیت هستم؟ فرمود: تو یکی از همسران تا 1 
عمرة, اگر میفرمود: آری ؛ برای من از هر چه خورشید بر آن میتابد. 
دوست داشتنیتر بود.(1) 


339 


و2 تعیمتر گرا یبن آثراهم علی بن محمد , بن مخلّد جعفي با سند خود از 
آم سلمه روایت میکند که گفت: «لما بر الله هت نکم الجسن هل 
ابیت و بُطهرکم" تطهیّا» در خانه من نازل شد و آن زمانی بود که رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله در سجدگاه خود آنها را زیر یک کساء جمع کرده 
سپس با دست خود کساء را نگاه داشته و میگفت: خداوندا! اینان اهل بیت 
من هستند. پس پلیدی را از ایشان دور فرما ه ۱ 
و اسحاق و یعقوب برداشتی و ایشان را پاک و پاکیزه گردان همان طور که 
آل لوط و آل عمران و آل هارون را پاک و پاکیزه گردانیدی. عرض کردم: یا 
رسول الله, با شما در نیایم؟ فرمود: تو نیک فرجامی و از همسران 
پیامبری. دخترش گفت: ایشان چه کسانی بودند؟ گفت: فاطمه, علی, 
حسن و حسین علیهم السلام.(2) 


4. الطرائثف: شداد بن عقار گوید: بر وائلة بن الاسقع(3) 


وارد شدم در حالی که جمعی نزد او بودند. پس سخن از امام علی علیه 
السّلام به میان آوردند و وی را دشنام دادند و من هم آن حضرت را دشنام 
دادم. و چون آن جمع رفتند, به من گفت: تو چرا دشنام دادی؟ گفتم: دیدم 
که آنها وی را دشنام میدهند من هم دشنام دادم ! گفت: تو را خبر کنم که از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چه دیدم؟ گفتم: آری ! 


ص: 239 


1-. تفسیر فرات: 126 
۰-2 . تفسیر فرات: 126 


1 ِِ میشود | و و 
سال 8 ه.ق در سن 105 سالگی در گذشت. 


گفت: نزد فاطمه رفتم تا علی علیه السْلام را دیدار کنم. فاطمه علیها 
السٌلام فرمود: نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله رفت. آنقدر منتظر 
ماندم تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه علی علیه السّلام 
و حسن و حسین علیه السلام امد در حالی که حسن و حسین هرکدام یک 
دست رسول خدا صلی الله علیه و اله را در دست داشتند. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله نشست و حسن و حسین علیه السْلام را روی زنوان 
خود نشانده آنگاه جامه خود را دور ایشان پیچید- شاید هم «کساء» گفته 


پاشد- ,سپس این آیه را تلاوت فرمود: «نْمَا پرید ذ اللْه لیدهت: نکم ال کیرخ 


امُل البيّتِ و یْطهْرکم" تطهیرّا» آنگاه فرمود: خدایا, اینان اهل بیت من 
۱ ۱ 


العمدخْ: با دو سلسله سند خود که هر دو به شدذاد بن عقار ختم میشوند, 


5 الطرائثف: از جمله مواردی که در معنا نشان میدهد که واثله بن 
ی 
بوده است, روایتی است که ابن حنبل در مسند خود از وائله نقل میکند که 
گفت: با علی علیه السّلام کار داشتم لذا به خانهاش رفتم. فاطمه سلام 
الله علیها فرمود: در پی رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته است تا او 
را بیاورد. اندکی بعد جملگی امدند و وارد خانه شدند و من هم با ایشان 
وارد خانه شدم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را 
در سمت چپ و فاطمه را در سمت راست خود و حسن و حسین را 
روبروی خود نشاند سپس جامه خود را دور همه پپچید و فرمود: «انمَا رید 
ال هت عنکم ال«ه خسن اهل الیت: ۶ : مرک تطهیزا». 

در هین معنا؛ بار دیگر [ احمد بن حنبل با سند خود از شدّاد بن عبدالله و او 
از واثله نقل میکند] که ابن الأسقع گفت: روزی در خانه آم سَلمه به حضور 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله رسیدم. پس حسن آمد و او را روی زانوی 
راست نشاند و وی را بوسید. و چون حسین امد او را بر زانوی چپ خود 


نشاند و بوسید. پس 
ص: 239 


1- . الطرائف: 29 
2- . العمدة: 16 و 21 


فاطمه آمد و او را روبروی خود نشاند آنگاه از علی خواست به جمع نها 
بپيوندد. سپس در مقابل چشم مدریک کساء خیبری برداشت و روی 
انداخت و فرمود: «انقا پرید ال ليْذذْهبِ عَنكم الرجس ال البّت و 


هرک تطهیزا»(1) 


العمدة: با سند خود از شداد بن عمار نظیر روایت اول را از واثلة نقل 
میکند و با سند خود از عبدالله , ی 
روایت دوم را نقل میکند. ( ۳4 


6. الطرائف: و از جمله این موارد. روایات ام سلمه است در ذکر کسانی 
که اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله شمرده میشوند و اينکه آن حضرت 
از ایشان به نام یاد کرده و منزلتشان را در چند مجلس و برای چندمین بار 
میان امت تثبیت نموده, یکی از آن روایات:.رء انقی است که ابن حنبل از آم 
سلمه نقل میکند که گفت: روزی که پیامبر ضَلی الله علیه و آله در خانه 
فزن بوزم خدهتکار آمد.و غرض کرد علی و فاطمه بر استانة در هستند. بسن 
رسول خدا 


صَلی الله علیه و آله به من فرمود: برخیز و از اهل بیت من کناره گیر. ام 
سلمه گوید: پس من نیز برخاسته و به کناری رفتم. پس علی و فاطمه و 
حسن و حسین- که دو کودک خردسال بودند- واردشدند. پیامبر صَلی الله 
علیه و آله آن دو کودک را در آغوش خود نشانده و بوسید و علی را نیز با 
یک ذدست در آغونش. کشتید و فاطمه را با,دست دیگر بغل کرد و کسائی 
مشکی دور همه پیچید سپس فرمود: «اللهةَ الیک لا الی 1 ۳ ۵ اه 
بیتی » [خداوندا, به سوی نو روی آوردیم نه به سوی [تللشن ؛ ۰ من و اهل 
بیتم 4» ام سلمة گوید: عرض کردم: من هم جزء شما هستم يا رسول الله؟ 
فرمود: فرجام تو نیک خواهد بود.(3) 


اما مس ری سس ایو را ال و ات 


: 


7. الطرائف: در هین معنا ابن حنبل با سند خود از أمٌ سلمه نقل میکند که 
رستدل دا ضلی. اللم. علیه.ي آله. در -خانه فی بوده که فاظمه. با دی 
«حریرة» - که 


ص: 240 


1- . الطرائف : 29 
2 . العمدة: 17 
3- .الطرائف: 29-30 


از ارد و روغن و اب تهیه شده بود - بر ایشان وارد شد. پس پیامبر فرمود: 
همسر و فرزندانت را نیز خبر کن بيایند. و چون علی و حسن و حسین 
آمدند, همگی مشغول خوردن از آن حریره شدند در حالی که جملگی روی 
خوابگاهی که متعلق به من و پیامبر صَلی الله علیه و آله بود نشسته بودند. 
سپس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله در حالی که من در اتاق مشغول 
نماز بود۵؛, ملافه خيبري زیرخوابگاه را برداشت که آیه «انما : پرید الله 
لیذفت عنم. النسم اهل. البیت:و طتر کم تطفیرآ» نازل شد. سپس 


رسول خدا کساء را روی خود ۵ انداخته و دستش را از گوشه از ان 
خارج کرده و به آسمان دراز کرده و فرمود: اینان اهل بیت و خاندان منند, 
خداوندا, پلیدی را از آنها دور فرما و پاک و پاکیزهشان گردان ! ام سلمه 
گوید: پس سرم را از اتاق بیرون آورده و گفتم: من هم با شما هستم یا 
رسول الله؟ فرمود: تونیک عاقبتی, تونیک عاقبتی.(1) 


مولف: طبرسی نیز شبیه این روایت را از ابوحمزه ثمالی در تفسیر خود از 
شهر بن حوشب به نقل از ام سلمه روایت کرده است. 


در ضمن, سیّد گوید: ثعلبی ابن حدیث را با همین الفاظ و معانی در تفسی 
این یه اورده است. 


8 در همین معنا احمد بن حنبل در مسند خود با سندی که به شهر بن 
خوشب میرساند از قول ام سلمه مینویسد: ی 
آله به فاطمه فرمود: همسر و پسرانت را نزد من بیاور. و چون آمد نا: 
کسای فدکی را بر روی آنها انداخته و دستش را روی ایشان قرار داده و 
فرمود: اینان آل محمدند, خداوندا صلوات و برکات خودت را شامل محمد 
و آل محمد بگردان که تو حمید و مجیدی ! ام سلمه گوید: پس گوشه کساء 
را برداشته تا به جمع آنان بپیوندم : لیکن پیامبتر صلی الله علیه و اله آن را 
از دست من در آورده و فرمود: فرجام تو خیر است.(2) 


ض 2 1 24 


1- . الطرائثف: 30 
2 . الطرائثف: 30 


العمده: حدیث اول را با سند خود از عطاء و حدیث دوم را از شهر بن 
حوشب نقل کرده است.(1) 


9. الطرائف: بار دیگر از مسند احمد بن حنبل با سند خود از سهل روایت 
میکند که: 7 
سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله مردم عراق را لعن کرده و گفت: 
آنها او را کشتند که خدایشان بکشد. او را دعوت کردند و تنهایش گذاشتند 
که لعنت خدا بر ایشان باد. من خود رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دیدم در حالی که فاطمه با دیگی پر از غذا صبح به خانه ما آمد و آن دیگ را 
پیش روی پیامیرصلی الله علبه و له قرار داد. پس آن حضرت به وی 
فرمود: پسر عمویت کجاست؟ گفت: در خانه است. فر مود: برو او را با دو 
پسرش نزد من بیاور. فاطمه رفت و در حالی برگشت که دست هر کدام 
از پسرانش را در یک دست گرفته بود و علی علیه السّلام پشت سر وی 
میامد تا اينکه بر پیامبر صَلی الله علیه و آله وارد شدند. پیامبر حسن و 
حسین علیه السلام را در آغوش گرفت و علی علیه السلام در سمت 
راست و فاطمه سلام الله علیها در سمت چپ وی نشستند. پس ملافهای 
خیبری را که در مدینه رو انداز محل خواب ما بود, از زیرم بیرون کشید و 
دو طرف آن را گرفت و با دست راستش به سوی پروردگارش اشاره کرد 
و خطاب به پروردگار خود فرمود: خداوندا! اینان اهل بیت من هستند., 
پلیدی را از ایشان دور گردان ! عرض کردم: یا رسول الله: آیا من از اهل 
بیت شما نیستم؟ فرمود: بلی, عرض کردم, مرا هم زير کساء ببرید,. سپس 
ان حضرت پس از اینکه از دعا در حق پسر عمو و دختر و دو فرزندان انها 
فارغ شد, مرا هم به درون کساء وارد کرد.(2) 


العمدة: با سند خود از سهل نظیر این روایت را نقل کرده است.(3) 


(د. الطرائف: روایتی در هیمن معنا در تفسیر تعلبی از ابوسعید خدری 
آمنخه است: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: این آیه درباره یدج 
کس نازل شده 


ص: 242 
1- . العمده: 17 


2 . الطرائثف: 30 
3- . العمدةه: 18 


است : من. علی, حسن,حسین ,و فاطمه: «انَمَا پرید اللَة لر هت عدید 
الزچس اَهْل ات و بَطهر کم تطهیزا». یوالحسن علی بن احمد واحدی در 
جزء چهارم تفسیر «الوسیط بین آلمقبوض و البسیط»- که نزد آنان معتبر 
است- ان 


نیز ذر هی هعتا در تقسیر تعلیی به .هام خفسیر اه تطهیر با شتد خود از 
مجمع بن حارث بن تیم الله روایت میکند: به همراه مادرم بر عايشه وارد 
شدم؛ مادرم از وی پرسید: خروجت را در روز جمل به خاطر داری؟ گفت: 
ان تقدیر الهی بود. مادرم نظرش را درباره علی 


فلت ام کات کفت: از من کر بان کشب- فان کدی که 
محبوبترین انسان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. من خود دیدم 
اکن ام مهو الق ای ۶ وس بر ی ی 
افضل الصلاه و السلام طلب رحمت و نعمت میکند و سپس فرمود: 
خداوندا, اینان اهل بیت و خویشان منند, پس پلیدی را از انان ببر و پاک و 
پاکیزهشان گردان.(1) 


مولف: این حدیث را طبرسی از تفسیر ثمالی نقل کرده و به آخرش چنین 
افزوده است: پس گفتم: يا رسول الله من از اهل بیت شما هستم؟ 
فرمود: کنار برو, تو نیک فرجامی.(2) در روایتی که نزد ماست از تفسیر 
تعلبی نیز پس از جمله «محبوبترین انسان نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بود» افزوده است: «و همسر محبوبترین زن (فاطمه) نزد ان حضرت 
بود» 


سپس سید گوید: در همین معنا در تفسیر ثعلبی در تأویل اين آیه با سندی 
رس ی ات ار موی سب و سول ای اه 
علیه و آله مشاهده فرمود که رحمت پیو سته از آسمان میبارد, فرمود: جه 
کصا ع و ای خصام وا یار ای سس اس اه مین 
گفت: من میروم یا رسول الله. فرمود: علی, فاطمه, , حسن؛ , حسین را نزد 
من بخوان ! راوی گوید: سیس حسن را سمت راست و حسین را سمت 
چپ و علی و فاطمه را پیش روی خود نشانده و با یک کساء خیبری ان ها 


را پوشانده سپس فرمود: خداوندا, هر پیامبری خاندانی دارد 


ص: 243 


1- . الطرائثف: 30 
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و اهل بیت من اینان هستند. آنگاه آیه: «بما بُرید اللة لِْذهبِ نکم الذجسن 
هل البيّتِ و بّطّرکم تطهیر آ» را نازل فرمود. پس زینب فرمود: يا رسول 
الله. من هم به زیر کساء بیایم؟ فرمود: در جای خود باییست که ان شاءالله 
نیک فرجام خواهی شد 


نیز در همین معنا در تفسیر آیه تطهیر با سندی از ابوالحمراء آورده است: 
نه ماه را جون یک روز در مدینه گذراندم و میدیدم که رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله هر روز سپیده دم بر در خانه علی و فاطمه علیه السّلام 
میایستد و میفرماید: الصلاة برجمکم الله, «انمَا پرید و ال لذهبٍ ۹ 


الاخسن هل البیّتِ و بُطَهْرَکغ تطهیزا». 


باز در همین معنا در صحیح ابن داود- که از جمله نویسندگان سْنن هستند- 
ی اسان ای که رس ‏ ای ام فا و لها تصیلم اه 
تطهیر تا شش ماه چون به نماز صبح میرفت, بر در خانه فاطمه رسلام الله 
علیها میگذشت و میفرمود: الصلاه اي اهل بیت؛ « تما پرید ذ اللَة لیْذْهبِ 


عنم الزسن هل البیّتِ و بُطَهْرکم" تطهیزا».(1) ۱ 


مولف: ابن بطریق این اخبار و روایات دیگری که بعداً خواهد آمد را با 
سندهاق. فر آوان در کتاب الفمدة امرده است. که به خاطر اجتباب؛ از تکر از 


آنها را تخل کردیم ۱ 


4 سید در کتاب «سعدالسعود» از تفسیر محمد بن عباس بن مروان از 
ام سلمه همسر پیامبر ضَلی الله علیه و اله نقل میکند که رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله در خانه ایشان روی خوابگاه ام سلمه نشسته بود که یک 
ملافه خیبری روی آن بود. پس فاطمه سلام الله علیها بر ایشان وارد 
گشت. رسول ی زد و اله با دیدن او فرمود: همسرت و 
حسن و حسین را نزد ۳۳۰ و چون آمدند, مشغول خوردن خوراکی, بودند 
که ایه: «انمَا له اه ار زره أهْل البِيّتِ و بُطهْرَکمٌ تطهیرّا» 
نازل گردید. ارس و پس. رسول خدا صّلی الله علیه و آله کوشه 
کساء را گرفته و آنها را با آن پوشانده سپس فرمود: خداوندا, اينها اهل 
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بیت و خواص من هستند, پس پلیدی را از ایشان ببر و پاک و پاکیزهشان 
گردان + و اين را سه بار تکرار فرمود- پس من نیز سرم را به درون کساء 
برده و گفتم: یا رسول الله: ایا من هم با شها هتم : فر مود توعاقبت به 
خیر هستی. 


عبدالملک بن سلیمان و آبو لیل گوید: این روایت را از ام سلمه شنیدم؛ 
ای کرد داود بن آبی عوف ما را از شهر بن خوشب از آم سلمه 
ما اس نها سل نوات دای مارا ع)ا یر ۳ 
از کسی که از ام سلمه شنیده, شبیه این روایت را نقل کرده است. ] 
مولف: از یازده طریق توسط مخالفان روایت شده است که ایه تطهیر 
اختصاصا درباره پیامبر, علف: حسن. حسین و فاطمه صلوات الله علیهم 
ایا اس اس ان وا ای ری اوه سا 
کردیم.(1) 


توضیح: اکنون به توضیح برخی الفاظ روایات گذشته میپردازيم: 


اللفاع: ملحفه و پوشش. التفع: روی خود لحاف انداخت . و در النهاية آمده 
است : در حدیث است: هه آغدف علی علی و فاطمه سترا: یعنی پرده را 
انداخت. و گفت: در حدیث است که: به او گفته شد: این علی و فاطمه 
هستند که بر سده ایستادهاند پس اجازه دخول داد. السدهْ: سر در که در را 
از باران نگاه میدارد, و گفتهاند منظور خود در است. و گفتهاند فضای خالی 
میان حیاط و در است. الخمیصة: پیراهن خز یا پشمی نقش دار, و گفته 
شده تا مشکی نقفش دار نباشد به آن «خمیصة» 2 نمیشود. البرمة: 
مطلق دیگ یا دیگ سنگی. 


در النهایه آماه است: الحریر ة: سوپ پخته شده از ارد.ق عون وآب. و 
کته دن‌خدیت لین علیستا الا کید رتسول دا صلی الله علیه و الم نر 


من وارد شده و من بر روی «منامه» بودم و منظور از منامه در اینجا 
«سکو» و «مصطبء» است . و در جای دیگر به معنی «بالاپوش مخملی» 
است ؛ و ۱ جبرئیل سرزمین قوم لوط را بالا کشید و چنان 
درهم پیچید که فرشتگان صدای زوزه سگایشان را شنید ند 
بردن آنهاست گفته میشود: : لوّت به العنقاء: 
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ان را به پرواز ذرآوزد. العصیدة: آردی است که با روغن آغشته و سیس 


مولف: در اکثر نسخههای الطرائف در حدیث سهل آمده است: کان بساطاً 
لنا علی المنابة؛ و در برخی نسخهها: علی المنامة و این روشنتر است. اما 
پس از پایان خبر گوید: در برخی جاها این روایت را از امسلمة دیدهام که 
گفته است: وکا غلی منامة ولی من نمی دانم که کدام یک درستتر است. 
منامه با مثابع؟ تمام. 


در النهایة آمده است: المثابة: منزل. در صحاح: المثابة: مکانی است که 
پیوسته به آنجا رفت و آمد میشود. و از آن جهت خانه را «منابک» گفتهاند 
که سا کنا ره انس از اتعاه کاز‌هایشان هروه مار ده تن اک 
ات نوانت صحه باشه لفط امه انا بای شک مر راندان استقارد 


شده است. 


تکمله: بدان که این آنة: آیهای است که بر عصمت اصحاب کساء علیهم 
السااه و السااهولالت دار زرا اخاع‌اعت بواین است که مساوا او 
ان ال نت اضر ی الم یه مالسیت دس دای سا نار 
اف ی ار مات ی اسان مسا رصان 
گفتهاند که مراد از اهل بیت همسران پیامبرند و برخی بر این باورند که 
مصداق آیه علی بن یی طالب, حسن, حسین , فاطمه سلام الله علیهم و 
تا اه ای اوآ ی 
دسته از خویشاوندان پیامبرند که صدقه برایشان حرام است. لیکن علمای 
فاسرضوان له علهم ورسازی دز ای مسماان - هماناور که از 
ای یت وت کب خواهد أ روشن است- بر این 
باورند که این آیه اختصاصاً درباره علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم 
تا ال و ی او اس ها ی 
آثبات میکند روایات بسیاری است که از طریق شیعه و غیر شیعه نقل 
گردیده و برای کسانی که از بصیرت و گوش شنوا برخوردارند , کفایت 
میکند. اما برای مزید تاکید و روشنگری بیشتر به برخی موارد اشاره 
خداف کرد که از کی فان سرام کرتهاها که اصات ‏ ار 
کب ماع و اعول اما که فینا عفیی ایهان را شکیل یاقد 


استخراج کردهاند. 
ص : 246 


یکی از این موارد. موردی است که مسلم ان را در صحیح خود و ابن آثیر 
در جامع الاصول ضمن حرف فاء و صاحب المشکاة در فصل اول از باب 
فضایل اهل بیت علیهم السلام از عايشه نقل کردهاند که گفت: رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله سپیده دم در حالی که عبایی نقش دار مشکی پوشیده 
بود, از خانه خارج شد و نزد حسن بن علی رفت و او را زیرعبا گرفت آنگاه 
حسین را در زیر عبا جا داد سپس فاطمه را به زیر عبا برد و آنگاه علی را 
نیز به جمع آنان افزود سپس فرمود: «انقا پرید اللةّ لَيذُهبِ نکم الکجسن 
أَهْل البِیّت بَطهْر کم تطهیزّا»: ۳9 


صاحب الطرائف نیز آن را از بخاری به نقل از عايشه (2)و از کتاب 
«الجمع بین الصحیحین» حمیدی در حدیث شماره 64 و از افراد مسلم با 
سندش و از «صحیح» ابن داود در باب مناقب الحسنین علیهما السلام و در 
جای دیگر نیز روا یت کرده است. 


ابن بطریق ی نیز با سند خود از بخاری و مسلم شبیه آن را نقل کرده است. 
(3) [ابن آتیر در النهایه بدان اشاره کرده است و گفته: «روزی رسول خدا| 
در حالی که عبایی نقشدار پشمی پوشیده بود از خانه خارج شد»(4) 


و گفت: المر ط- با کسر میم - پوششی است از پشم و شاید خز یا غیر آن؛ 
و گفت: المرخل: ۰ پوششی است که نقش و نگار در آن وجود داشته باشد, 
و در خاش الاضول کهیدد الفر کلضای تفش دار وه کفته شدم ۱5۶ 


لباس خزی است که در آن نقش باشد. ](6) 


از جمله دیگر موارد, روایتی است که ترمذی در صحیح خود و نیز در جامع 
الاصول آن را به نقل از آم سلمه آورده است که گفت:آیه «انمَا یرید اللهٌ 
لدم عَنکُمْ الراجس أهْلّ الببّتِ و یرک تطهیّا» در خانه من نازل شده 
انشت انتاه که من. کار در تشستته زودم . لذا به رسول خدا عرض کردم: آپا 

من از جمله اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو را فرجامی نیک در پیش است, تو 
از از همتران رسول خدا هستی. 
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در ادامه گوید: هنگام تون ارف ی حسن, حسین و فاطمه علیهم السلام 
در خانه من بودند که رسول خدا| آنها را با کسائی پوشانده و فرمود: 
خداوندا, اینان اهل بیت من هستند پس پلیدی را از ایشان دورکن و پاک و 
۳ گردان ! صاحب جامع الأاصول حفیند در وداتی یر آمتد: آرست 

که رسول خدا صَلی الله علیه و آله حسن, حسین, علی و فاطمه را با 

ی پوشانده سپس فرمود: اینان اهل بیت و خاندان من هستند, پلیدی 
را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان پس آم سلمه عرض کرد: 
آیا من هم از آنها هستم يا رسول الله؟ فرمود: تو نیک فرجامی. گفت: 
ترمذی این حدیث را استخراح کرده است.(1) و ابن عبد البر. در 
«الاستیعاب» گوید: م چون آیه: «ایْمَا بریذ و الله لدهت. عنکی الک اج 
ابیت و یرم تطهیوّا» نازل شد, رسول خدا 


کل الله. لته ی آله مقر لیر سم هی راب خانه ام مه 
دعوت کرده و فرمود: خداوندا, اینان اهل بیت من هستند, پس پلیدی را از 
ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان !(2) 


از جمله موارد دیگر, روایتی است که ترمذی و صاحب جامع الاصول از 
عمرو بن بن آبی سلمه روایت ت کردهاند که گفت: آیه ؛ «َمّا بر ید3 اللةٌ لیذهت 
عتکم ار کته هل الیت و ررکم" تطهیّا» در خانه اه 
صلی الم اه مه اند تایه ی لصا صلی تاه 
فاطمه, حسن و حسین را با کسائی پوشاند در حالی که علی علیه السّلام 
دربشنته مر آن حضرت خاق کرفتة بوو ي آنگام فرمووه خدایاه آتان ال 
بیت: من هلستلته؛ , پلیدی را از.انان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان ! ام 
سلمه گفت: من هم از ایشان هستم ای پیامبر خدا؟ فرمود: تو جایگاه خود 
را داری و عاقبت به خیر هستی. 


باز هم ترمذی و صاحب جامع الاصول از آنس روایت میکنند که رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله پس از نزول این آیه به مدت شش ماه هر وقت برای 
نماز از 
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خانه بیرون ميشد, بر در خانه فاطمه رفته و میفرمود: الصلاة اهل البیت, 
«ما رید ال لْذُهِبِ عَنکُمْ الاچس هل الب و بْطهرکم" تطهیزا»(1) 


باز مسلم در صحیح خود و صاحب المشکاة در فصل اول از باب مذکور از 
سعدبن آنی وقاص روایت ه میکند که گفت: چون آیه «تدع آبتاعتا و5 بتَاءکمٌ و5 
نسَاءتا نِسَاءکم 5 آنفستا اتتکر ۱2 (یسرانمان 


و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان, و ما خویشان نزدیک و شما خویشان 
پر که رل کر رسیل ای الم عنم و اله علیر ها اضه: 
حسن و حسین را نزد خود خوانده و فرموده: خداوندا! اینان اهل بیت من 
هد ۱ این رعات ور جامخ الاضول تبر.وارد شوم با این کنات که یه 
جای «اللهِةَ هولاء آهل بیتی», «اللَهم هولاء آهلی» ثبت کرده است. وی 
گوید: ترمذی این روایت را استخراج کرده است.(4) 


یحیی بن الحسن بن بطریق با سند خود از پدر عامر بن سعد روایت ت کرده 
است که کفت .جمن .بر سول خدا هل الله فابه و الم.سصی یل سور 
علی, فاطمه. حسن و حسین را نزد خود خوانده و فرمود: اینان اهل بیت 
من هستند. احمد بن حنبل با سند خود از قتیبه, شبیه آن را نقل نموده و نیز 
ابونعیم با سند خود از ابوسعید روایت میکند که ام سلمه به وی گفته است 
که آیه: «اَمَا یُرِیدٌ ال لیذْهتِ عَنکمّ الرَجُسَ أقل المّت و یه کم" تطهیزّا» 
در خانه او نازل گشته و هنگام تزول آن وی کنار در نشسته بوده است. وی 
1 ی هام دول آیه 
سل وا خن اه هسام کلی و حاطفهر سس ۵ خسن صای ان 
الله عایهم در خانه,بووند, 


نیز با سند خود از ابوهريرة و او از آم سلمه نقل میکند که گفت: فاطمه 
سلام الله علیها با دیگی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد که در آن 
شوربایی پخته بود و آن دیگ را بر طْبَقی نهاده در مقابل رسول خدا صَلی 
ال ات ات 
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ی هو وم 


پیامبر صَلی الله علیه و آله به وي فرمود: پسر عمو و پسرا: نت کجا هستند؟ 
گفت: در خانهاند. فرمود: برو و آنها را بیار پس فاطمه سلام الله علیها نزد 
قی ایآ اش من هس ساصر حات ماه ام که وا اند 
پس علی علیه السْلام در حالی که دست حسن و حسین را در دست داشت 
وفاطمه همراهشان بود ند سامین ضلی الله علیه و له آمدنده .و جون 
جشم پیاشر خلی الله علبه و آله بر اشان افتاه دست برذ وچ علافهای ,را از 
روی تخت برداشته آن را پهن کرد و آنها را روی آن نشاند؛ سپس چهار 
اک که ۱ اب 0 
راست را به سوی خدا دراز کرده و فرمود: خداوندا, اینان اهل بیت من 
هستند پس پلیدی را از ایشان دور ساز و پاک و پاکیزهشان گردان. 


هم چنین با سند خود از ابو عبدالله جدلی آورده است که گفت: بر عايشه 
وارد کشته و درباره آیه تطهیر از وق پزسیدم, گفت: در خانه آم سلمه نازل 
شده. از وی بپرس. چون از ام سلمه پرسیدم. گفت: عایشه راست 
میگوید. در خانه من بر رسول خدا ضلی الله علیه و آله نازل شد و آنگاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی علی, فاطمه و دو پسرش را 
برای من میآورد(1) 


؟ ادامه حدیتث. 


موقق بن احمد خوارزمی با سند خود از ام سلمه روایت میکند که گفت: 
او اه مه 

من آر. و چون آمدند. کساتی خیبری فدکی بر روی آنها انداخت سپس 
دست خود را روی آنها گذاشته و فرمود: خدایاء اینان اهل بیت محمد 
هستند پس درود و برکات خودت را نثار محمد و آل محمّد فرما که ستوده 
و ارجمند تویی؛ ام نامه کر پس گوشه کساء را بلند کرده تا وارد جمع 
آنها شوم لیکن پیامبر صلی الله علیه و اله آن را از دست من خارج کرده و 
فرمود: فرجام تو به خیر خواهد بود.(2) 


مسلم در صحیح خود از یزید بن حیان روایت کرده و این روایت را در جامع 
الأاصول از وی نقل کرده و گوید: من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم 
نزد زید بن 


ص: 250 


1- . این روایات را در العمدة نيافتیم و به نظر میرسد مولف آنها را از 
«المستدرک» نقل کرده که نسخهای خطی است و نتوانستهايم تاکنون به 
ان دست بيابیم. 

2 . این روایت را در تالیفاتی که از ایشان در دست داریم نيافتیم اما شبیه 
آن در «المناقب» او هست. 


آرقم رفتیم, و چون باهم نشستیم, حصین به وی گفت: ای زید, خیر بسیار 
تصیب بو کشبه استت» وسول خدا ضلی اللة علیم و الة را دیدن وسخن اه 
را شنیده و در غزوههايیش شرکت کردهای و با وی نماز به جای آوردهای" 
آری زید, خیر بسیار یافتهای, اکنون با ما سخن بگو که از رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله چه شنیدهای؟ گفت: برادر زاده, به خدا سالخورده شدهام و 
به کهنسالی گرفتارم از اين رو بعضی احادیث را که از رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله به خاطر داشتم فراموش کردهام. بنابراین هر چه گفتم از 
من بپذیرید و اگر مطلبی را نگفتم. به من تحمیل نکنبد که بگویم. سیس 
گفت: روزی رسول خدا صَلی الله علیه و آله بر چاه آبی به نام «خمس» 
را وا و 
سپاس گفته و وعظ و اندرز داد و آنگاه فرمود: اما بعد؛ ای مردم, من 
انسانی هستم که نزدیک است فرستاده پروردگارم (ملک الموت) به 
سراغم بیاید و من هم اجابت کنم, 7 
در میان شما بر جای میگذارم: نخست کتاب خدا که هدایت و نور در آن 
است. را وف و ری 
به قرآن و تشویق به این کار سخن گفت- سپس فرمود: هس 
خدا را درباره اهل بیتم به شما یادآوری میکنم (دو بار اين جمله را تکرار 
فرمود). پس حصین گفت: اق وین مکر اهل بهت:اه کفس. و زان آن 
حضرتاند؟ گفت: اهل بیت او کسانی هستند که صدقه بر آنها حرام است. 
حصین گفت: اینان چه کسانی هستند؟ زید گفت: آنها خاندان: عقلی: خاندان 
عقیل و خاندان جعفر و خاندان عباس هستند. حصین گفت: صدقه بر همه 
اینها حرام است؟ گفت: آری 11 


صاحب کتاب «جامع الأاصول» گوید: و در روایتی افزوده است: کتاب خدا| 
که هدایت و نور در آن است و هرکس به آن چنگ زده و عمل کند, بر 
هدایت است و هرکه خطا کند, رام نو و در روایتی دیگر شبیه این 
را آوزده لیکن قرمودم؛ هان که من دو شیء سنگین را در میان شما از خود 
بر جای مینهم: کتاب خدا که ریسمان اوست و هرکه از آن پیروی کند بر 
هدایت خواهد بود و هر که آن را رها سازد بر گمراهی خواهد بود ؛ و در این 
روایت د آمده است: پس گفتیم: اهل بیت او چه 


ص: 251 


1 ضنم هام 17 2121 122 


کسانی هستند؟ همسرانش؟ گفت: نه به خدا سوگند. زیرا زن مدتی در 
نکاح شوهر است و ممکن است وی را طلاق دهد و وی به نزد پدر و 
قومش باز میگردد ؛ اهل بیت او رگ و ريشه او هستند که پس از او صدقه 
بر آنان حرام است. گوید: مسلم عین این روایت را استخراج کرده است. 


این روایت را یحیی بن حسن بن بطریق از کتاب الجمع بین الصحیحین 
حمیدی از حدیث پنجم, از افراد مسلم از مسند ابن آبی اوفی با سند خود. 
از الجمع بین الصحاح السثة رزین بن معاویه عبدوی, از صحیح ابو داود 
سیستانی؛ و صحیح ترمذی از حصین بن سبره نقل کرده که او به زید بن 
ارقم گفت: ای زید, تو خیر بسیار دیدهای. ادامه روایت.(1) 


ترمذی در صحیح خود و صاحب جامع الأصول از بریده روایت دارند که 
گفت: فاطمه محبوبترین زنان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و از 
مردان علی علیه السّلام. ابراهیم گفت: منظورش از اهل بیت اوست. 


بخاری در صحیح خود در باب «بیماری پیامبر» و آیه: «انک مَیْثْ و انیم 
لمیئّون»(2) (قطعا 


تو خواهی مرد. و آنان [نیز ] خواهند مرد. ) و آن را در «مشکاة» از عايشه 
نقل کرده که گفت: ما همسران رسول خدا صَلی الله علیه و له نزد وی 
بودیم که فاطمه آمد. راه رفتن وی بسیار به راه رفتن رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله شباهت داشت. پس چون وی را دید, خوش آمد گفت و 
فرمود: خوش آمدی دخترم, سپس او را در سمت راست خود نشاند, آنگاه 
با وی آهسته به سخن گفتن پرداخت چنانچه گوبی رازی با وی در میان 


مینهد. پس فاطمه به شدت گریست و چون گریهاش را دید, بار دیگر 
چیزهایی به وی گفت که موجب خنده و شادمانی فاطمه گردید. [ پس به 


وی گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان زنان تو را به عنوان 
محرم اسرار برگزیده و آن وقت تو گریه میکنی؟] چون رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله برخاست, درباره آنچه وی را خندانید پرسیدم. کت من راز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر ملا نمیکنم ! و چون آن حضرت رحلت 
فرمودند, از 


ضر: 252 


- . العمدةه: 35 


فاطمه سلام الله علیها پرسیدم: نزد تو آمدهام تا خواهش کنم به خاطر 
حقی که بر گردنت دارم که مرا [از آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
تو در میان گذاشت ] آگاه سازی. فرمود: اکنون منعی وجود ندارد. بار اول 
که با من آرام سخن گفت, به من خبر داد که جبرئیل هر سال یک بار قرآن 
را با من مرور میکرد, اما امسال دو بار قرآن را با من مرور کرد و گمان 
کنم اجلم فرا رسیده است, پس, از خدا بترس و شکیبا باش که من بهترین 
سَلف برای تو هستم. از اين رو [چنان که دیدی] ؛ به گریه افتادم. و چون 
بیتابی و ناراحتی مرا دید. دوباره آرام به من گفت: ای فاطمه, آیا خوشنود 
نمیشوی که [سرور زنان موّمنان یا سرور زنان این امت باشید؟ در جامع 
الاضنول خنین است لیکن در روایت: مسلم و تزحندی: آیا راضی نیستی که] 
سرور زنان بهشت يا زنان موّمنان باشی؟ و در روایتی دیگر: آن حضرت 
محرمانه به من گفت که از همین بیماری وفات خواهد یافت. پس گریستم, 
سپس فرمود که من اولین کسی هستم از اهل بیت که به وی خواهم 
پیوست , از این رو خندیدم. 


انن:خجو در صواعق خوو کویوه نظر اکتر مت آن بو انن: ابتت که این آید 
در شأن علی, فاطمه, حسن و حسین علیه السّلام نازل شده است و دلیل 


آن مذکر آوردن ضمیر «کم» در «غنکم» است.(1) 


فخر رازی در تفسیر کبیر خود گوید: در مورد مصادیق اهل بیت نظرها 
متفاوت است و بهتر آن است که گفته شود: اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرزندان و همسران ایشان هستند و حسن و حسین از آنها 
هستند و علی از آنهاست چون که پیوسته مصاحب و ملازم پیامبر در 
خانهاش بوده است.(2) 


شیخ الطائثفة در تفسیر تبیان خود گوید: ابوسعید خدری, آنس بن مالک؛ 
عا ره ۳ سلمه و وائلة پن الأاسقع روایت کردهاند که اين آیه در حق 
پیامبر صَلی الله علیه و سلم, علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام 
نازل شده است. باز کویدد از آم.سامه فقل: است: که کفت: پبامنز خلی 
الله علیه و آله در خانه من بود که علی, فاطمه, حسن و حسین علیه 
17 


ص: د و2 


لسن 141 


2.ج.6: 615 


سپس فرمود: خداوندا, اینان اهل بیت من هستند. پس پلیدی را از ایشان 
دور فرما و پاي و پاکیزهشان گردان. آنگاه آیه «نمَا یُریذ ذ ال مب عَنکم 
الرَجّس ام لت و بَطَهْرَکم" تطهیرّا» نازل گشت؛ ؛ پس ام سلمه گوید؛ 
عرض کردم: یا ۳3 الله, آیا من هم از اهل بیت تو هستم؟ فرمود: خیر, 
1 


شیخ بزرگوار ابوعلی, طبرسی دز مجهع البیان گوید: ابوسعید خدری, آنس 
بن مالک وائلة بن الاستع: عايشة و آم سلمه گفته اند که این آیه مختض 
به رسول خدا ضَلی الله علیه و سلم, علمر فاطفه خشتن ۵ حسین علیهم 
السلام است. گفت: ابوحمزه ثمالی در تفسیرش با سند خود از ابوسعید 
خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود: 
این آبه درباره بنخ تن تازل تندح انست: من» علی. حسن. حسین و فاطمتة. 


سید ابوالحمد ما را خبر داده گفت: جا؛ بر گوید: آیه: « اما پرید ذ ال ليذُهبِ 
عَنکُمْ الکجس هل ابیت و + کم" تطهیرا» مات بر امس ای الله 
علیه و له نارل کشت که کسی جز فقاطمه, حسن: جسین. و علی در خانه 
تنود. سیتنن ام ضلی. الله. علیه و اله: قر مود: خداوندا. اهل. بیت: من 
اینانند ! 


سید آبه العمد. با ستد شود ان.:ادان اد کسن.ین علین غلیه الشلام. روایت 
دارد که گفت: چون آیه تطهیر نازل گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ما را با خود زیر کسائی خیبری که به ام سلمه تعلق داشت. جمع کرده و 
فرمود: خداوندا, اینان اهل بیت و عترت من هستند. 

در این خصوص راویات هم از طرف علمای خاضصّه و هم علمای عامه بسیار 
است که ذکر همه آنها موجب حجیم شدن کتاب خواهد گردید و به همین 
صفذار که هد که آفاومسده کم هام 21 


روایت دیگ غذا را موفق بن احمد خوارزمی نیز در مسند خود از ام سلمه 


نقل کرده است. 
ص: 254 


1-. ج2: 488 
مد مجمع الیان 28 357 


صاحب کتاب احقاق الحق رحمة الله علیه گوید: سیّد محذئین, جمال الملّة 
و الدین عطاء الله حسینی در کتاب تحفه الاحبّاء به نقل از کتاب المصابیح 
فی بیان شأن النزول تالیف ابوالعباس احمد بن حسن 


مقر سای اسراتی انار ستارن که حون ساید ی ای علسن اند 
علی و فاطمه و دو نواده خود را زیر عبا جمع کرد. فرمود: خداوندا, اینان 
اهل بیت و پاکان عترت من هستند و شاخههای پاکیزه شجره من و از 
گوشت و خون من هستند. خدایا ما را به سوی خود ببر نه به سوی آتش, 
پلیدی را از ایشان دور فرما و پاک و پاکیزهشان گردان؛ و اين دعا را سه 
بار تکرار فرمود. َمٌ سلمه گوید: عرض کردم : یا رسول الله, من هم با آنها 
هستم؟ فرمود: تو جایگاه و منزلت خوبی داری, تو یکی از بهترین همسران 
من هستی. تمام ! (1) 


مولف: ابن بطریق س «المستدرک» با سند خود از ابوسعید روایت میکند 
که گفت: آیه « نما پرید الله» در مورد یپنج شخص نازل شده است: رسول 
ای اه اه اص ی اممسسه مس ام اس .و 
برخی روایات در باب معنای «آل» و «عترت» و باب «مباهله» و دیگر 
ابواب امامت گذشت و در لابلای بابهای دیگر بدان پرداخته خواهد شد اما تا 
اینجا به همین مقداری که بیان گردید. بسنده میکنیم. 


بثابراین میگویم: از فحوای اخبار متواتری که از دوطرقف. مذکور اقناد, 
بطلان این سخن که همسران پیامیر ضلی الله علیه و آله مشمول این آیه 
هستند, به آثبات رسید؛ همچنین بطلان گنجاندن همه خویشاوندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله در آن روشن گشت و سخن زید ابن ازقم نید به دلیل 
تعارض با اخبار متواتر نمیتواند درست باشد(2) 


و نیز معلوم گشت همسران پیامبر ضَلی الله علیه و آله نمیتوانند مشمول 
مفاد این ایه شوند زیرا با ضمیر جمع مونث مورد خطاب واقع نشدهاند و 
بطلان این باور زمانی بیشتر روشن خواهد شد که ثابت کنیم نت فقط 
شامل افراد معصوم میگردد و تاکنون هیچ کس مذعی عصمت زنان پیامبر 
صلی الله علیه و آله به 


ص: 255 


1-. احقاق الحق 2: 567-568 


بش سا سرام سوه ارت ار آل غلی بش ال یل ج ال ای و ال 


عفتام عفر سار وه ام کف ای بات تیم مایت ام بر 


با توجه به آنچه گذشت, میگوییم: منظور از «یریّد» در آیه تطهیر یا مفهوم 
تتابع اراده و فعل را میرساند, که در این صورت ابه به سان این جمله بود 
که «ا[ئما اذهبِ اللهٌّ عنکم الرزجس» با اینکه منظور اراده محض است. 
بيانکه فعلی به دنبال داشته باشد تا معنای «اي اهل بیت ! خدا به شما امر 
کرد از معاصی پرهیز کنید» را در پی داشته باشد. بنا تور ال ادعای ما 
ثابت می شود و اما نظر دوم از چند وجه باطل است: 


وجه اول: کلمه «انما» مفهوم تخصیص را برساند و منظور از «اراده» 
خواست و ارادهای باشد که همه مکلفین را شامل شود حتی کفار راء کما 
اینکه خداوند متعال فرموده است: «و ما حلَفثْ الْنّ و الانس الا 
لیعبدذون»(1) (و 


جن و انس را نيافریدم جز برای آن که مرا بپرستند. ) در این صورت دیگر 
وجهی برای تخصیص ایه به اهل بیت باقی نمیماند. 


وجه دوم: مقام برای کسانی که آیه درباره آنها نازل شده, اقتضای مدح و 
تشریف را دارد زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آلهم آنها را با کساء 
پوشانده و اجازه نفرموده کسی به جمع ایشان اضافه گردد ضمن اينکه 
آنان را مخصوص به دعای خویش گردانیده و همان طور که در روایات 
گذشت., فرموده است: «خدایا, اینان اهل بیت و خاندان منند» و نیز 
برخوردار بودن آیه از مفهوم تأکید به گونهای که پس از بیان «زدودن 
بلیدی رو تقوم « یر » کید ورتیده ات و مضدر « تفت هدارا 
تنوین تعظیم است. رازی در تفسیر خود جانب انصاف را به خوبی رعایت 
نموده و گفته است: «يْذهِبِ عَنکمْ الرَجس» به معنای «گناهان شما ر 
میزدایده. است: وه <بطترکم» به. مصای. تما را کلعتهای. کرامت 
میپوشاند» میباشد؛(2) 


تمام ! با اين توضیح, دیگر مجالی برای گنجاندن فاسقان و کثار در معنی 
این ایه باقی نميماند. 
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1-. الذاریات / 56 
2- . مفاتیح الغیب 6 : 615 


وجه سوم: همان طور که در برخی از روایات وارد گردیده, ایه تطهیر پس 
ار ان کم رل خدا صلی الم .و انعر حق آان (اهل ست] وعا 
فرموده و از خداوند خواست آنچه را که به ایشان وعده فرموده عطا 
ای مسا صای الا عم وج اه ارات سا اشان 
پلیدی را بردایه و باکترهشان برد عا ایک این آموز را از آها توا هی 
ایشان را اف به اطاعتش نماید. برداشت از مفهوم «اراده» این 
باشد, در این صورت نزول آیه تطهیر در حقیقت پاسخ به درخواست آن 
حضرت بوده و نه اجابت دعای وی؛ و بطلان چنین برداشتی روشن است. 


پاسخ مخالفان_ به این استدلال به چند صورت انجام پذیرفته است : اول 
اینکة ها توبل ابة فربارة اهل.یت,ز.فسلم ففیداتیم بلکه ار عظر ها مقضود 
همسران پیامبر ضلی الله علیه و آله هستند زیرا آیات قبل و بعد اين آیه 
خطاب به آنان است. پاسخ به این دیدگاه این است که با آن همه روایات 
متواتر که از موافقان و مخالفان مذکور افتاده, چنین دیدگاهی پذیرفته 
تست آها ستد مان عالی ایانت» به-ظهری: که فا جه آن. خوادیم 
پرداخت و روایات فریقین را در این خصوص مدّنظر خواهیم داشت. فعل 
معصوم نبوده است که خطا در آن راه نداشته باشد, بالأخص که بخاری(1), 
ترمذی و صاحب جامع الأصول از ابن شهاب از خارجة بن زید بن ثابت 
روایت ت کردهاند که وی با گوش خود شنیده است که زید بن ثابت گفته 
است: هنگام ندوین قرآن آیهای را که پیو سته از رسول خدا| میشنیدم که آن 
را تلاوت میکرد و از ایات سور ه احزاب بود نیافتم ؛ . و چون به جسنجوی ان 
پرداختیم آن را نزد خزيمة بن ثایت انصاری یافتیم. اين آیه, آیه «من 
المْوْمنین رجال صَدفوا ها عَاهذواً ال عَلیّه..»(2) (از میان مومنان 
مردانیاند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. ب2 ود که..ان را 
نف هرهاق که به ان عاو داننسه افزودیم " شناند. آنه تطهیر را نیز به همین 
شکل در جایی که مناسب دیدهاند, قرار دادهاند يا اينکه برای دستیابی به 
برخی منافع دنیوی آن را ضمن سیاق خطاب به همسران پیامبر صَلی الله 
علیه و اله قرار داده 
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1-. صحیح بخاری 3: 140 


باشند ! اخبار و روایاتی که نقل شد نیز عدم ارتباط این آیه را به ماجرای 


وترتیب تکیه کرد و بطلان این ۳ شت روشن است. 


اگر عدم تغییر در ترتیب آیات قرآنی م ام انگاشته شود خواهیم گفت: 
روایات بسیاری عرضه خواهد شد که ثابت میکنند ثبت آیات بسیاری از 
قرآن از قلم افتاده است. بنابراین احتمال دارد آیاتی قبل و بعد از آیه 
تطهیر از قلم_ افتاده باشد که اگر این امر به اثبات برسد, نمیتوان ارتباط 
ظاهری میان آنها را نادیده گرفت؛ و این تسا تا در .تتفرن احزاب اتفاق 
افتاده است. بدین معلی که پس از آن که خداوند همسران شا خر رصَلی 
الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داده و فرموده: «آأن سس نردن الکیوه 
الصئیا.. ,1(»۰) (اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آند. . سپس روی خطاب را 
متوجه «مومنین» نموده و آیات متعددی را ذکر کرده که مفهوم آنها هیچ 
ارتباطی با همسرانش ندارد و آنگاه دوباره متوجه زنان گشته و با طعنه به 
آنان میگوید: «بایقا التبي" قل لارواجک و بتاتک ع نساء الََوْمنین پذنین 
عَليهَنَّ م من جَلییبهن»( )2 


(ای پیامبر, به زنان و دخترانت و به زنان مقمنان بگو: «پوششهای خود را 
بر خود فروتر گیرند») و دیدیم که اهل سنت اعتراف کردهاند که آیهای از 
قلم افتاده بوده و بعداً آن را به سوره اضافه کردهاند. بنابراین, از کجا 
معلوم فقط یک آیه ساقط شده باشد و آیات ساقط شده دیگر به آن ملحق 


نشده باشد؟ ! 


شنت هوق قزر کاب ات الاعمال با تخود ار اهوم سای اه ایام 
ضادق علنه. السلام روانت سکند که آن.حخصرت فرموده مره اه اب ور 
بردارنده رسواییهای ۱ و زنان قریش و غیرقریش است : ای ابن 
سنان, سوره احزاب از میان زنان عرب, زنان قریش را رسوا ساخته 
است. این سوره طولانیتر از سوره بقره بوده است لیکن ان را کاسته و 
تحریف کردند.(3) 
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2-. احزاب/ 39 
3- . تواب الأعمال: 106 


ضتی آکر ماله اد قلم افتاد کی آیاتتدرست: نباشتد کها آننکه. توخی سر این 
باور هستند. کسی که به تفاسیر مراجعه کند تردید نخواهد کرد که بسیاری 
از ایات به چنین سرنوشتی دچارند. زیرا این مفسران در موارد بسیاری 
تصریح دارند یک يا چند ایه از یک سوره مکی, مدنی است و بالعکس. و 
حال که انا فر آنبه دنیب بر هل تنظیم تد‌ها نم کی تمیق اند نایت. کید 
ایاتی که درباره همسران پیامبر نازل شدهاند. به همان ترتیبی که نازل 
شدهاند پشت سر هم قرار گرفتهاند و تنظیم شدهاند؛ ضمن اینکه اگر قرار 
باشد نظم و سیاق حجت شمرده شوند. زمانی حجت شمرده میشوند که 
سیاق و نظم کلام بر یک منوال باشد در حالی که میبینیم این ایات هم به 
جهت لفظ و هم به جهت معنا, باهم هماهنگی ندارند و تغییر در آنها مشهود 
و هن ارت اما به جهت لفظ, مذکر آوردن ضمیر را میتوان مثال زد و به 

جهت معن میبینیم که آیات آکنده از گلایه, نکوهش, ملامت و تهدید است 
تن کلام با امل ریت آراسته و مالامال از تلطف و محبت و مبالغه در 
بزرگداشت آنهاتیت وبا آندی.دفتی زر این ابا وخود تبانن مبان مفاهینم 
انها بر هیچ خردمندی پوشیده و پنهان نميماند. 


دوم اينکه اين آیه (آیه تطهیر) مفهوم زایل شدن پلیدی را آلقا نمیکند بلکه 
اين معنا را میرساند که خداوند میخواسته آن را از ایشان بزداید. از کجا 
معلوم این خواسته محفق شده است؟ پاسخ به این ایراد در تقربر دلیل 
آمده است؛ بعلاوه اگر «|راده» مقرون به عمل باشد تحقق مییابد, اما اگر 
مقصود «|راده مقرون به عمل» نباشد و امکان تخلف و عدول از ان 
خواسته وجود داشته باشد در مورد خداوند. مفهوم راضی بودن خداوند از 
ی من کار 


سوم اینکه امکان زدودن پلیدی بدون اثبات وجود ود آن ناممکن است و شما 
قائل به عصمت ایشان از ابتدای عمر تا انتهای آن هستید. در پاسخ باید 
گفت: زدودن پلیدی به همان اندازه که برای از بین بردن پلیدی موجود به 
کار میرود. برای به وجود تیامندن آن نیز کاربرد-دارد کما اینکه: میفر‌مانده؛ 


«کذّالک لِتصرف عَنْهٌ السَوء 
ص: 259 


و الَعُشَاء»(1) (چنین 


[کردیم ] تا بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم ) و در دعا گفته میشود: 
«خداوند هر بدی را از تو باز گرداند و هر مانعی را از سر راهت بردارد ». 
ما میگوییم: اگر خصم قایل به عصمت کامل باشد, حچّت ما به اثبات 
رسیده و چنانچه قایل به عصمت مقطعی باشد, این به معنای مخالفت با 
اجماع است. 


چهارم اینکه لفظ «یرید» به صیغفه مضارع است و مفهوم وقوع قطعی فعل 
را نمیرساند. پاسخ این است که کاربرد فعل مضارع به معنی ماضی در 
قرآن تن بسیار زیاد است. بلکه استعمال اراده به صیفه مضارع در 
مانند این موارد بسیار است و معنا اراده شده است مانند: «یرید 
اللةٌ بکم الیسر», «یرید الله آنٍ یخففت عنگم» , «یریدون آن لوا کلام 
اللو» . «تما پریذ الشیطان آن یوقع ۹ العداوة» . «یرید الله آن 
ُضلَهُم»(2) 


و غیره. ظاهر سیاق آیه تطهیر که تتول ان از باب تشریف است و اکرام, 
را یا ای اس 
که دانستی.(3) 


پنجم اينکه عبارت «یْذْهِتِ عَنکُمْ الرْجُسنَ» |فاده عموم نمیکند به دلیل اینکه 
مَعرّف به لام جنس در سیاق اثبات است. پاسخ این خواهد بود که مفهوم 
نفی در کلام بسیار قوی است, زیرا زدودن پلیدی جز با رفع و زایل کردن 
ان ممکن نیست و زایل کردن جنس به مفهوم نفی همه افراد ان جنس 


است. 
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1-. پوسف/ 24 

2 . آیات: یوسف/24. بقره/18. نساء/ 28. فتح/ 15. مائده/91. نساء/ 60 
3 میگويع: آبه تظهیر بم ضورت. عام شامل احل ینت بيامنر صلی: الاد 
علیه و آله ۰ ایشان میشود. اما چون به بشارت عصمت و 
خاٍص هستند که اکثریت 3 با مردان اشت. از این سم ند نا رید 
له لیذْمِبِ عَنکُمْ الرجس هل ابیت و بُطَهْرَک تطهیزّا» و اين اتفاق 


نمیتواند در خانهای جز خانه فاطمه واقع شده بااشد تا بشود با ضمایر«کم» 
آنان را مورد خطاب قرار داد و آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مدت 9 ماه بر در خانه فاطمه و تکرار عبارت: السلام علیکم آهل البیت و 
رحمة الله و برکاته, الصلاة الصلاة. انمَا بُریدٌ ال ليْذْهِبِ عَنکمْ الزخس هل 
الِیّتِ و بُطَهَرَکم" تطهیزا. 


باب ششم : نزول سوره «هل آتی» 


الانسان من تطقه آمشاج تبتلم قجعلتاة سَمیقا بصیزّا* لا هَدیْتاة السَبیلٍ اما 
۳ تب ِ ۳ و ۳ 0 ع گد حت سرا هاعم 2 

شایدا و اما کفورا*!ا آغتذنا یلکافرین سلاسلاً و آغلالا و سعیتا ان الابْرار 
و با ی م | و _ لا -0 0 ار ال ِ و و لا ِِ 
بسشربون من کاس کان مراجها کافور*عین پشرب عباد الله بفجرّونها 


رأیتمم حسبتهم لوْلوَّا توزا*و دا ورأبت نم" رابت تعیها و ملک کییدا*عه2 
حسبتهم منتورا و ادا ریت نم رایت بعیما و + ِ 
ما و و و ی _ هو ی ۰ و أ ما بو 0 2 2 


جراء و کآن سَعیکغ قشکوزا. (يا انسان را آن 

ز 1 یاد] اید که چیزی درخور یادکرد نبود؟ ما انسان را از 
نطفه ای ِ" اميخته افریدیم تا او را بيازماييم و وی را شنوا و بینا 
گردانيديم. ما راه را بدو نمودیم يا سپاسگزار خواهرِ بود و یا ناسپاسگزار. 
ما برای کافران زنجیرها وغل ها و آتشی فروزان آماده کرده ایم. همانا 
نیکان از جامی نوشند که آمیزه ای از کافور دارد.چشمه ای که بندگان خدا 
از آن می نوشند و آبه دلخواه خویش] جاریش می کنند [همان ند حاتی: که ] 
به.تذر خود وفا می. کردتد. و از روزق که کزند آن. قراگیرنده اسنت .مین 
ترسیدند.و به را دوستی ۱ بینوا و پتیم و اسیر را خورای می دادند 
«ما برای خشنودی خداست 


ص: 261 


که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از 
پروردگارمان از روز عبوسی سخت. هراسناکيم.» پس خدا [هم ] آنان را از 
ات آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. ۰ به 
[نانین ] انکهة صبر کردند, بهشت و پرنیان پاداششان داد درد آن [بفشت ] ید 
توا ای خی اتکی تس ور آجا نم اقا تم ونم سرمایی سای ها 
آی درختان] به آنان نزدیک است, و میوه هایش [برای چیدن] رام. و 
ظروف سیمین و جامهای بلورین, پیرامون آنان گردانده می شود. جامهایی 
رتچ که برش یه انوا او مال,ظرافت ها را ان باو دز آوروه 
ات بو .انا کاس رل ادف ار هی ونان ۶ 
چلشیمه ای در آنجا که «سلسبیل» نامیده می شود. کت آنان پسرانی 
جاودانی می گردند. چون آنها را ببینی؛ کویتن که مرواریدهایی پراکنده اند. 
و چون بدانجا نگری [سرزمینی از] نعمت و شوری پهناور می بینی. 
[بهشتیان را] جامه های ابریشمی سبز و دیبای ستبر در بر است و پیرایه 
انا رز-دشتد‌های. یمین اشستت ه رم ارشان: بادم ای بای بهانان, مه 
تا فان باداش یراع اس و کوش سا معول افادم ات ۲ 


)۷ امالی شیح صدوق: امام صادق علیه السلام از پدر بزر‌گوارش در باب 
مفهوم «یوفُون بالذر» میفرمایند: حسن و حسین علیهما السلام در کودکی 
ار بو سل ی اه ی وا و ار 
ایشان عیادت نمود. نی از آن دو مرد گفت: ای آبا الحسن,؛ اگر خداوند 
بچهها را شفا داد, نذری به جای آورید. فرمود: سه روز روزه شکر میگیرم. 
فاطمه سلام الله علیها نیز نذر کرد سه روز روزه بگیرد. حسن و حسین نیز 
نذر کردند سه روز روزه بگیرند و کنیزشان فصّه نیز همین نذر را کرد. . پس 
خداوند لباس عافیت بر تن حسن و حسین علیهما السلام کرده و جملگی 
روژه گرفتند بينکه غذایی 1 باشند. لذا علی علیه السلام نزد 
همسایهای بهودی به نام شمعون رفت که کارش پشم ریسی بود و فرمود: 
مقداری پشم به من میدهی تا دختر محقد صلی الله علیه و آله آن را 
برایتان بریسد و در مقابل سه صاع جو به من بدهید؟ گفت: آری, سپس 
مقداری پشم را به همراه سه صاع جو به وی داد و آنها را نزد فاطمه سلام 
الله لها آوردم,وبرا آ‌ماخرا مطاع: سا خبعن فاطمه سای الله علیها کی 
پذیرفت که پشمها را بریسد و کار را نیز 


ضن 22 26 


شروع کرد و یک سوم کار را انجام داده سپس به سراغ یکصاع جو رفت و 
ار مهن خمیر پنچج قرص نان درست کرد., برای هر نفر یک 
فرص ان هعشا شام سا ترس سرا ما سامت ی هخا له 


خواند و به خانه برگشت و سفره انداخته شد. سپس هر پنج نفر دور سفره 
که دنو اه من آیتکه قلی عاه لاه ادلی لقمه ار فرص بان که 
را جدا کرد, صدای مسکینی از در به گوش رسید که میگفت: السلام علیکم 
ای اهل بیت محمد. من مسکینی از مساکین مسلمانم. از انچه میخورید 
مرا نیز اطعام کنید که خدایتان از مائدههای بهشتی اطعام فرماید. پس 
حضرت علی علیه الشلام لقمه را در دست گرفت و رو به فاطمه سلام 
الله علیها کرده و فرمود: 


- مگر صدای بینوای مسکین را نمیشنوی که بر در ایستاده؛ 
- و با عجز و لابه به سوی خدا شکوه سر داده, گرسنه و غمگین به ما پناه 


اورده است ؟ 


- هر انسانی در گرو کارهای خویش است. هر که کاری نیکو کند چاق و 


- وعدهگاه او بهشت پر نعمتی است که خداوند آن را ؛ بر تنگ نظران حرام 


کرده؛ 

- در آنجا بخیل اندوهگین میشود و آتش جهنم او را زندانی میکند؛ 
که 

فاطمه سلام الله علیها در پاسخ فرمود: 


«ای عموزاده, امر نو مطاعء است, در من هیچ پسنی و تنگ نظری وجود 
ندارد؛ 


+ مرا با خرد.و دائنتن نغدیه کردهانده امید آن دارم که جون "سیر کرشته 


شوم . 


- به نیکان و برگزیدگان بییوندم و به شفاعت وارد بهشت گردم.» 


سپس هر چه نان بر روی سفره بود جمع کرد و به مسکین داد و شب رآ با 
وا ار ره 
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روز بعد یک سوم دیگر پشم را رشته و سپس یک صاع دیگر از جو را 
برداشته ارد کرد و خمیری ساخت که پنج قرص نان از آن به عمل اورد. 
علی علیه السلام نماز مغرب را با رسول خدا 


صلی الله علیه و آله به جای آورد و چون به خانه آمد. سفره انداختند و هر 
پنج نفر دور سفره جمع شدند. با اولین لقمهای که علی علیه السْلام از 
قرص نان جدا کرد. یتیمی از ایتام مسلمانان بر در ایستاده و گفت: مرا از 
انچه میخورید اطعام کنید که خدایتان از طعامهای بهشتی بهرهمند فرماید. 
پس علی علیه السّلام لقمهای را که در دست داشت کنار گذاشته و فرمود: 


«ای فاطمه, ای دخت سید و سرور تز کواره ای دخت پیامبری که 
فرومایه نیست؛ 


- خداوند این ینیم را به سوی ما فرستاده, رحیم کسی است که در چنین 
روزی رحم کند؛ 


در این صورت وعدگاه او بهشت برین است. بهشتی که خداوند به لتیمان 
حرام کرده؛ 


- و انسان بخیل نکوهیده میایستد, و آتش او را به جهنم فرو میبرد؛ 
- شراب او در آنجا خونابه چرکین و آب جوشان است.» 
سپس فاطمه سلام الله علیها در جواب وی فرمود: 


ِ «اکنون غذایمان را به او مبدهم و اهمیتی نمیدهم, و او را بر فرزندانم 


- شیر بچههای من دیشب گرسنه خوابيدند, همانها که کوچکترینشان در 
جک رت 


- در کربلا ناجوانمردانه کشه میشود, وای بر قاتلان او و گناهی که به گردن 
یگیرند؛ 


د انش جهتم اورابه اعماق خود.فر و میبرده همان:غل و ز نجیزدیحری: به. ان 
افزوده شود» 


ای نما را ان روم مرت وید ان ی داهی اوقت زا 
تب جرشسته خهابندنده فردای‌ ان زور را ناد هضهبا آت‌ غالی ,روف حرفتند: در 
روز سوم 
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فاطمه سلام الله علیها یک سوم باقیمانده از جو را آرد کرده, خمیری آماده 


ساخت و پنج قرص نان از آن پخت و آنگاه مشغول رشتن بقیه پشم شد. 
غروب, علی علیه السّلام نماز را به رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا 


نموده. سپس به خانه بازگشت و با آمدنش سفره را انداختند و هر پنج نفر 
دور آن جمع شدند. علی علیه السّلام مشغول جدا کردن اولین لقمه از نان 
بود که اسیری از اشزاق مشر کان بر در ایستاد و گفت: السلام علیکم یا 
اهل بیت محمد, ما را اسیر میکنید و میبندید و غذایمان نمیدهید؟ پس علی 
علیه السلام لقمهای را که در دست داشت به کناری نهاده و فرمود: 

- «ای فاطمه ای دخت احمد پیامبر, دخت آن سید و سرور سیادت یافته؛ 


9 اسیری به. خضورتان آهده که راهی دیگر نیافته, اسیری بسنه به غل و 
زنجیر ؛ 


- از گرسنگی خود به ما شکوه میکند و دچار دل درد شده ست. هر که 
امروز اطعام کند, فردا ان را مییابد؛ 


- نزد خداوند متعال یکتای یگانه, کشتگر هر چه بکارد. همان را درو میکند؛ 
- پس نانها را به وی ده و مگذار رنج و مشقت تحمل کند.» 

وس اف 

- «جز یک صاع از گندم نمانده بود. دست و بازوی من پینه زدهاند؛ 


- به خدا| سوگند دو کودک من سخت گرسنهاند, ترا ار آنها را هلاک 
مفرما ! 


- پدرشان مردی نیکوکار است. مردی بازو ستبر و سخاوتمند؛ 
- و روبندی بر سر ندارم, جز چادری که با یک صاع آن را بافتهام .» 


سپس هرچه نان بر روی سفره نو دهم کیودند وه ار اسیر دادند و خود 
شب را گرسنه به صبح رساندند در حالی که چیزی برای خوردن نداشتند. 


شعیب در روایت خود گوید: پس علی علیه السّلام دست حسن و حسین 
علیهما السلام را گرفته نرد رسول خدا ضلی الله قلیم و الم برد دز خالی 


که چون جوجه از شدت گرسنگی میلرزیدند. چون چشم پیامبر صَلی الله 
علیه و اله بر 
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ایشان افتان فرمودگ ای آت‌الخسبین:توصعی که تفا را در آن یتمه نستان 
ازردهام کرده است, برویم پیش دخترم فاطمه. و چون به خانه رسیدند 
فاطمه را در حالی در محراب خود یافتند که از شدّت گرسنگی شکمش به 
پشتش چسبیده و چشمانش در گودی افتاده بود. چون رسول خدا 


صلن الله:عليه و افو راادر این خال دید در اعوتتن کشیدم و فرجود: 
خدایا کمک کن ! شما سه روز است در این وضعیت به سر میبرید؟ ! در اين 
هنگام جبرئیل از آسمان به زمین آمده و گفت: یا محقمّد, بگیر آن چه را 
خداوند در حق اهل بیتت برایت فراهم آورده؛ ؛ بگیر. فرمود: چه چیزی را 
باید بگیریم ای جبرئیل؟ گفت: «هَل آنی عَلی الانسان, جینْ من الدّهُر» تا 
اینکه , به آیه «اِنّ قادّا کآن کم" جراء و کان سکم قشگودا» رسید. 


حسن بن مهران در روایت خود گوید: پس رسول خدا صَلی الله علیه و اله 
خود را با شتاب به خانه فاطمه رساند و چون ایشان را در آن حالت دید, 
آنان را یک جا گرد آورده و به سختی گریست و در همان حال میفر مود: 
شما لس وان است چنین حال و روزگاری دارید و من بیخبرم؟! آنگاه 
جبرئیل با این آیات بر وی نازل گشت: «ٍِنّ الابرار بشرئون من کأس کان 
مراجها کاقورا * عینا یشرت بهّا عباذ آلله یْفَجروتعا تفجیرّا» گوید؛ این 
ره هواک آست که در شا هت ان خداصلن الله اه داله اس 
آ مه آن به .سوی خانههای پیامبران و مومنان جاری میشود. و منظور از 
«یوفون بالثّذر» علی, فاطمه. حسن. حسین علیهم السلام و کنیز آنهاست. 
و منظور از «مستطیرأ» در آیه «و یخافون یوم کان شده مستطیر» روزی 
«عبوس و گرفته» است و مقصود از «علی خبه» یعنی: علی رغم اینکه 
تخوسان ان مرا ریت داشه ان ای ار ایا خساسانه 
و یتیمی از ایتام مسلمانان و اسیری از اسرای مشرکین ایثار کردند. 0 
از اینکه انها را اطعام میکردند, به آنان میگفتند «انیمّا تطعمَکمٌ لوَجه 
تریذ منکم" جرّاء و5 [ا شکورا» گوید: به خدا| سوگندر این سخن و #9 
کی لک ای ی ان بو و او رای اه سوآن را بر ملا 
ساخته است. میگویند: نِ از شما پاداشی به خاطر کاری که که 
میخواهیم و نه انتظار تشکر و سپاس داریم. چون ما شما را برای رضای 
خدا طعام دادهایم و امید به ثواب او داریم. خداوند میفرماید: «پس خداوند 
شر آن 
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روز را از ایشان دور ساخته و طراوتشان بخشید» یعنی طراوت رخسار و 
«سرورا» یعنی شادمانی در دلها و «به خاطر صبری که از خود نشان دادند, 
تاکن به آنان پاداش داده شد» تا در آن سکونت گزینند و «حریرا» که آن را 
بپوشند و از ان بستر سازند «در حالی که بر اریکهها تکیه دادهاند» و 
«اریکه» به معنی تخت حجلهدار است «که در آن. ته. خورشنید. تسوزاتی 
میبیند و نه زمهریری» ابن عباس گوید: در حالی که بهشتیان در بهشت 
هستند ناگاه چیزی شبیه خورشید میبینید که باغها از دیدنش شاداب و با 
طراوت میشوند در ان هنگام بهشتیان خواهند گفت: پروردگارا, در کتابت 
فرموده بودی که «در بهشت خورشیدی نمیبینید»؛ انگاه خداوند بزرگترین 
نام خود یعنی جبرئیل را نزد انان فرستاده و به انان خبر میدهد که این 
خورشید نیست بلکه بازتاب نور خنده علی و فاطمه است که چنین باغهای 
تهنشت: را به. وجد آورده وسوره ف«هل آتی» تا آیه.«و کان نععیکم کشکودا» 
در حق ایشان نازل شده است.(1) 


سانت وا این محصواح خر هو وم رت 0 پس 
از سه روز تحمّل گرسنگی, دیگر چیزی برای خوردن نداشتند و چون پیامبر 
صلی الله علیه و آله آنان را گرسنه دید, جبرئیل با ظرفی بزرگ از طلای 
مرضع به در و یاقوت و پر از آبگوشت و نان ترید 
پرگوشت که بوی مشک و کافور از آن به مشام میرسید, نازل گشت . 
کی از انا خورت ۲ سر شون سا کی لته از ۶ کم نون 
سپس حسین علیه السّلام با یک لقمه گوشت بیرون رفت که یک زن بهودی 
اه اتمه کفت* ای خاند ان: کرشه: این راز کها آوزدید: ! کمی به.فرنه 
بده تا بخورم, و چون حسین 


علیه السّلام دست داراز کرد تا او از آن گوشت بخورد. جبرئیل نازل شد و 
آن را از دست حسین علیه السّلام گرفت و ظرف را به آسمان برد. 0 
ساسنضی. الاه یه ه آلن منود ار سم ده هرا تون را بت ان 
زن نمیکرد, این ظرف تا روز قیامت:در خاندان من باقی هیماند و پیونته 
از, آن میخوردند سا که یک لقمه از آن کاسته شود. سپس آیه «یوفون 
بالیّذر» نازل 
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- . امالی شیخ صدوق: 157- 155 


گشت. صدقه اهل بیت در شب 25 ذی حچّه بود و سوره «هَل آتی» در روز 
5 ذی حجه نازل گشت(1) 


توضیح: جوهری گوید: الجرُهٌ: پشم یکسال یک گوسفند. گفته وی: دهین: 
یت ۰ تازگی و طراوت است ؛ گویی روغن بر آن ریخته ء شده. گفته 
قفوم مذهنون از نعمت بر ایشان آشکار است. اللوّم: خست. 
ِ گوید: اینکه گفتهاند «لثیم راضع» آن است که مردی پستان 
گوسفندان يا شتران خود را میمکید و نمیدوشید تا کسی صدای دوشیدن 
شیر را نشنود و از وی شیر بخواهد و گفتهاند: رضع الرجل (با ضمٌّ): گویی 
چیزی جزء سرشت او شده است. و لاضراعة: دنت ضعف و سستی. 
الزنیم: لئیمی که با لثامت شناخته شده باشد. الأشبال: جمع «شبل» بچه 
شیر. الکبل: قید و بند. جزری گوید: القدید: گوشت نمک سوده خشک شده 
زیر آفتاب. در روایت ت اوزاعی آمده است: «برده, مزودور و قدیدیها از غنایم 
جنگی محروم هستند. و قدید از تقدّد به معنی تقطع و تفژق است. چون 
اینگونه افراد پیوسته از اینجا به آنجا میروند برای گرسنگی و جامههای پاره 
خود. فیروزآبادی گوید: تكِدَ عیشهم : معیشت آنها سخت و تنگ شد. و 
تکدّالبتر: آب چاه کم شد؛ تکدّ الغراب صدای قار قارش به نهایت #9 
تکد قلانا: خواستهاش زا برآورده تساخت: 


مولف: مشخص شد که میتوان ان را به صورت معلوم و مجهول خواند 
هرچند شق اول روشنتر است. الدبر: زخمی که در پشت شتر است. دبر 
البعیر : زخمی که در پشت شتر است. دبر البعیر: زخم. سفتی دست از کار 
کردن. رجل عبل الذارعین: مرد ستبر بازو. در «یقول عابساً کلوحا», کلوح: 
عیوس و شاید دز تقمتیر ایه" «یوماً عبوساً قمطریرآ» باشد اما امر بر رلوی 
مشنیه دم 6 مفکن. استت .در آشجا سور آن رخ بانند کهسدا جه 
«عبوس» توصیف خواهد شد. قول او: «علی شهوتهم» اين یکی از دو 
وجهی است که مفسران ذکر کردهاند و وجه دیگران باید بدین معنی باشد 
که: علی حٍ الله؟ ( به خاطر عشق به خدا) و گفته شده: علی حتب 
الاطعام (به خاطر دوست داشتن اطعام دیگران) : العرق (با فتحه): 
استخوانی که اکثر 
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اضاقت ال انی.ظالت 12۸.2 


گوشت آن را گرفته باشند و جمع آن «غراق» است و چنین جمعی نادر 
است. شاید معنا در اینجا اندامی باشد که پس از خوردن مجازاً عریان 
شود. گفته میشود: «عرقت اللحم واعترقته و تعرّقته» اگر گوشت آن را با 


دندانت برداری. 


تک تفسیر علی بن ابراهیم: درباره آبه و یطعمون الطعام» امام صادق 
علیه الشلام میفرماید: فاطمه سلام الله علیها مقداری آرد جو داشت که از 
آن خمیر روغنی ساخت و پخت و چون قوام گرفت, آن را روی سفره قرار 
داد تا افطار کنند که مسکینی بر در ایستاد و گفت: خدایتان رحمت کند, از 
آنچه خداوند شما را اطعام نموده , مرا اطعام کنید.پس علی علیه السّلام 
ثلث آن را به وی داد, پس پتیمی آمد و گفت : خدایتان رحمت کند. ینس 
علی علیه السلام برخاست و ثلث دیگری از آن را به وی داد و آنگاه اسیری 
بر در ایستاده و گفت: خدایتان رحمت کند. پس علی علیه السّلام آخرین 
ثلث غذا را به وی داد و خودشان چیزی نخوردند. آنگاه خداوند اين آیه را تا 
قو کان شفک کسشتوفا» جرا آنان: تازل. قرف و این آیات در حدو: 
ای ای ار ار ۱۲ 


4 الخرائج: روایت شده است که حسن و حسین بیمار شدند لذا علی. 
فاطمه,. حسن و حسین علیهم السلام نذر کردند سه روز روزه بگیرند و 
چون خدا شفایشان داد- و سالی خشک و قحط بود- علی علیه السْلام از 
یک بهودی سه کلاف پشم دریافت کرد تا فاطمه ان را برسید و سه صاء 
هم جو گرفت و بدین ترتیب روز بعد را روزه گرفتند. فاطمه 


سلام الله علیها نیز در آن روز ثلث پشم را رشت و به نخ تبدیل کرد در 
ضمن یک صاع از جو را آرد کرد و با آن نان پخت چون زمان افطار فرا 
رسید, مسکینی آمد و همه سهم خود را به وی دادند و آن شب را فقط با 
آب افطار کردند و روز بعد را روزه گرفتند. در روز دوم نیز فاطمه سلام 
الله علیها یک کلاف دیگر از پشم را رشت و یک صاع از جو را آرد کرده و 
از ان ان یکت خرن مان اقطار رسد تمی امد همه افران غانوانه 
سهم خود را به وی دادند و چیزی جز اب نخوردند و در روز سوم آخرین 
کلاف پشم را هم تبدیل به نخ کرد و بقیه جو را آرد کرده و از آن نان پخت 
و چون هنگام افطار شد, اسیری آمد و همه 


ص: 209 


تفس قف ۳۶ 70 


سهم خود ر به وی بخشیدند. در ضمن چهار روز بود که رسول خدا صَلی 
الله یه ۵ اله از شوت منکن سک به شکم بستم نود و حون از جال 
ایشان اطلاع یافت؛ تم همران علی اف ام اه مرو نس و سا 
مقداد رفت. در حالی که حتی یک دانه خرما بر روی نخلها نبود؛ سپس 
فرمود: یا ابالحسن, سبد را بردار و به سوی آن نخل برو- و با دستش به 
آن اشاره کرد- و به آن بگو : رسول خدا صلی الله علیه و آله میگوید: تو را 
به خدا سوگند میدهم ما را از ثمر خودت سیر کن. علی علیه السّلام گوید: 
ناگهان آن نخل چنان باری گرفت که از سنگینی آن خم شد و من مقداری 
از خرماهاف:«زسیده آن را خیده ونر رسول خدا ضلی الله علیه و آله بزدج 
و هر دو از آن خوردیم. سیس مقداد و خانوادهاش را : نیز یز از آن: رها نسند. 
کرد و انگاه بقیه خرها زا که به: آندازخة کافی بود نز د.خسن: حسین و فاطمه 
علیهم السلام برد و چون به در خانه رسید دید فاطمه دچار سردرد شده 
است پس فرمود: بشارت باد تو را و شکیبا باش که چز با صبر به نعمتهای 
آلفن دشت تمیبایی ور ایام یر کل سووه کف اب ار فرموه: 
۳ 


5. کشف الفمة: واحدی در تفسیر خود اورده است که علین 


علیه السّلام یک شب تا صبح در مقابل دریافت مقداری جو مسئولیت 
آبیاری نخلستانی را بر عهده گرفت. و چون اجرت خود را گرفت با آن سه 
صاع جو خرید و ثلث آن را تبدیل به آرد کرد که از آن غذایی پختند پس 
مسکینی آمد و همه غذا را به او دادند و ثلث دیگر جو را آرد کرده و پختند 
اما بتیمی آمد و همه سهم خود را به وی دادند و تلث سوم را آرد کرده و 
پختند که اسیری آمد و همگی سهم خود را به او دادند در حالی که شکم 
همه آنها از شدت گرسنگی نف ان دم نفد و حوا فتم نها خسن 
قصد و نیت خالصانه آنها و اینکه این کارها را فقط برای رضای او انجام 
میدهند, آگاه بود و میدانست که آنها پاداش عمل خود را تنها از او طلب 
میکنند, از اين رو سورهای از قران را درباره انان نازل فرمود و از جانب 
خود احسانی به ایشان تفضل فرمود و در عوض بخششی که کرده بودند 
باغهای بهشتی و چوریان بهشتی و غلامان خدمتکار بهشتی مرحمت فرموده 
چنین گفت: عون الطعام له یه 


ص: 270 


1-. الخرائج و الجرائح : 82 


مسکینا و بِتیمَا و آسیزا. ۰ و این منقبت نزد خداوند جایگاهی ارجمند دارد, 
را او ار و 
از این رو خداوند الطاف خود را تک پس از دیگری برایشان روانه ساخت 
و انواع نعمت را بر ایشان ارزانی داشت و به سرعت به دادشان رسیده و 
7 کارشان گشایش حاصل نمود. گفته شده است که ضمیر «ه» در «حبه » 


0 نیز گفته شده است.(1) 


6 کشف الغمة: خوارزمی در مناقب خود از ابن عباس که ثعلبی و دیگر 
مفسران نیز آن را نقل کردهاند گوید: درباره آیه «بوفون بالّذُر و یحافون 
توا کان سَرّةْ مُستطیرّا» حسن و حسین علیه السْلام بیمار شدند و 
جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه ابوبکر و عمر به 
عیادتشان, رفت و بسیاری دیگر از مردم عرب از ایشان عیادت کردند و 
ی با آباالحسن, کاش برای فرزندانت نذری بکنی - و هر نذری که به جا 
آورده تشود ارزشی ندارد- .. پس علی غلیه. الشلام فرمود؛ اگر بشسرانم 
بهبود يابند, سه روز به شکرانه ای ۱ 
سلام الله علیها گفت : اگر پسرانم از بیماری شفا یابند سه روز روزه شکر 
میگیرم. و کنیزی به نام فضه که از آن فاطمه 


سلام الله علیها بود نیز نذر کرد: اگر سرورانم از بیماریشان شفا یابند. سه 
روز روزه میگیرم. پس خداوند لباس عافیت بر تن حسن و حسین علیه 
اه مان در ال که در اه ار مت خای الم عاش و الم ره 
غذایی یافت نمیشد. از اين رو امیرالمومنین نزد شمعون خیبری رفت که 
مردی بهودی بود و سه صاع جو از وی قرض گرفت. 


در روایت مزنی به نقل از ابن مهران باهلی آمده است : پس علی علیه 
السلام نزد مردی یهودی از همسایگانش امد که در کار رب شناد کی پشم بود 
. او شمعون بن حانا نام داشت و به وی گفت: آیا میتوانی مقداری پشم به 
فن بسباری تا فاطمه درکن مخمه آن زا حویل مه کح کته و در معایلن.س: 
صاع جو از شما بگیرم؟ شمعون گفت: بلی؛ و بدین ترتیب پشم و جو را به 
وی داد و حضرت آنها را به خانه آورد و فاطمه را از موضوع آگاه ساخت. 
اهر ی که و اه مسر نا ا ات 


7 


1-. کشف الغقة : 49 


کرد. گویند: بر قاطعه بر بت و بصع ۱9 تبدین تیه زد کرد و از 
آن پنج قرص نان به عمل آورد, برای هر نفر یک قرص ! چون نماز مغرب 

شد. علی علیه السّلام با پیامبر نماز خواند و سپس به خانه بررگشت. و با 
اون اما راو ال ی کات بان هام مس ی وزرا 
ایستاده و گفت: السلام علیکم يا اهل بیت محشد؛ مسکینی از مساکین 
مسلمانان هستم. مرا اطعام کنید که خدایتان از مائدههای بهشتی اطعام 
کند. پس علی علیه السْلام صدای او را شنیده و فرمود: 


- «فاطمه ای دارنده عژت و یقین, ای دخت نیکوترین همه مردم؛ 

و ی که 

- به خدا شکوه میبرد و اظهار عجز و لابه میکند. گرسنه و اندوهگین به ما 
و 

- هر انسانی در گرو اعمال خویش است, هر که کار خیر کند. شادمانه و 


سربلند میایستد؛ 


‌ عم 
- و وعده او بهشت علیین است که خداوند ان را بر بخیل حرام نموده 


است. 

- و بخیل غمگین و سرافکنده میایستد, و آتش او را به جهثم فرو میبرد؛ 
- شراب او در آنجا خونابه چرکین و آب جوشان است.» 

پس فاطمه سلام الله علیها در پاسخ فرمود: 


«ای عموزاده, امر نو مطاعء است,: در من هیچ پستی و شنک نظری 


بیست. » 


و غذای خود را به آنها دادند و آن شب جز آب چیزی نخوردند و چون روز 
دوم فرا رسید, قاط 2 سلام الله علیها یک صاع جو را اد کففن صنانی از 
آن آماده ساخت و چون علی از نماز بازگشت و غذا را مقابلش قرار دادند, 
یخی اهذ ۵ کفت: السلاض علیکم با اهل بت فحتد. شیمی: از مماخزان 
هستم, پدرم روز عقبه به شهادت رسیده است, مرا اطعام کنید که خدابتان 

مائدههای بهشتی اطعام کند. علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها 


سخنان او را شنیدند. و همه غذای خود را به او دادند و دو شب و دو روز را 
گرسنه سر کردند و در اين مدت جز آب چیزی نخوردند. چون روز سوم فرا 
نانشت علی ساسا رتسا رل ای 


مر 272 


علیه و آله خواند و به خانه بازگشت و در آنجا سفره غذا را پیش روی او 
نهادند و چون آن حضرت 


لقمهای برداشت.؛ ناگاه اسیری بر در ایستاده و گفت: السلام علیکم يا اهل 
بیت محمّد, ما را اسیر میکنید و اطعام نمیفرمائید ؟! مرا اطعام کنید که 
من اسیر محمّد صلی الله علیه و اله هستم و خداوند شما را بر سر 
سفرههای بهشتی اطعام کند. علی علیه السْلام صدای او را شنیده و ایثار 
موده غدای خانواده را به او دادند وبدین ترتیب اسه روز را ففظ با اب نتز 


کردند. 


چون روز چهارم فرا رسید و نذر خود را ادا کردند, علی علیه السّلام دست 
راست حسن و دست چپ حسین علیهما السلام را گرفته و در حالی که از 
شدّت گرسنگی چون جوجههای تا هار حون فیل ز دنم آنان را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله برد. چون چشم پیامبر ضَلی الله علیه و آله به ایشان 
افتاد, فرمود: خن -زتشار. از ارم مید هد وضعی که شما را ۱[ چرا 
چنین شدهاید؟ ! برویم ببینیم دخترم فاطمه در چه حال است؟ و چون به 
منزل فاطمه سلام الله علیها رسیدند او را در محراب و در حال نماز یافتند 
در حالی که از شدت گرسنگی شکمش به کمرش چسبیده بود. چون چشم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بر وی افتاد فرمود: «خداوندا, به دادمان 
برس ! ای خاندان محمد., دارید از گرسنگی میمیرید؟ » پس جبرئیل نازل 
گشته و گفت: بگیر ای محمّد, خداوند داشتن چنین اهل بیتی را به تو تبریک 
که ات فرمود: چه چیزی را بگیرم ای جبرئیل؟ پس جبرئیل سوره «قل 
آتی» را تا «لما تُطعمکُم لوجه الله لاثریذ منکم جزاء و لا شْکورّا» و تا آخر 
سوره را بر وی خواند. 


ایب خوارنومن باه وی تعل کته که رسون خوا صلی الله‌عایه و ال 
به شتاب خود را به فاطمه سلام الله علیها رساند و چون وضع آنان را دید 
به سختی گریست و فرمود: شما سه روز است چنین حال و روزی دارید و 

من از شما غافل هستم؟ ! پس جبرئیل نازل شده و این آیات را بر وی 
خواند : «ار3 الابراز بشربُون من کأس کان مرَاجُها کافوا * عیناً بشرَب بها 
عباد الله بجر وتا تفجیرَا» راوی گوپد: این چشمه بهشتی در خانه پیامبر 
ضاین الله غلیهسی اله استه که اب انا اس تفای اسا مس خان 


میز ود: 


ص: 273 


خطیب خوارزمی روایت دیگری را در همین مورد نقل کرده است و در آخر 
آن آورده است: پس این آیه بر ایشان نازل گشت: و یطعمونَ الطعام 
کی حبه» یعنی علیرغم علاقهای که خود به آض غذا داشتند «مسکینا» بعلی 
گرده داغ را به مسکین دادند, «یتیما» یعنی آبگوشت را به یتیم دادند, 
«و سیر آ» یعنی نان روغنی را به اسیر دادند, انما نطعمکم: از درون نان 
خبر میدهد. لوجه الله: اراده ثِ که نزد خدا وجود دارد «لا نرید منکم» 
یعنی در دنیا «جزاء» 


تغتی تواب ولا شک ۱۱:۱ 


تکته علی بن نی کوب چم اسماع امت این سورد دن این موضهع از ل 
شده است و کسی را : نمیشناسم که نظری جز این داشته باشد. 


مولف: قرص ملّةٌ: قرص نان در خاکستر داغ. الخزیرة: خوراکی شبیه 
ابگوشت.(2) الحیس: خوراکی است از خرما, روغن و کشک که ابتدا به 
صو رت خمیرش در میآًورند و بسیار ورز میدهند سپس هستههای خرما را از 
آن در آورده و ممکن است با آرد مخلوط شود. 


الطرائف: تعلبی با سند خود از ابن عباس شبیه این روایت را تا پایان سوره 
نقل کرده و ابیات را نیاورده سپس گفته است: محمد بن علی غزالی در 
کتاب خود«البلعه» نوشته است: . سپس مائدهای از انتمان بر ایشان زا نازل 
گردید و هفت روز از آن خوردند؛ گوید: ماجرای نزول مائده بر آنها در دیگر 
کتاب ها نیز مذکور است. سپس سید گوید: و نزول 
مائده را و واحدی ماجرای نزول سوره را همان طور که نقل شد. در 
تفسیر خود اوردهاند.(3) 


مولف: زمخشری در کشاف(4) 


چیزی شبیه این مطلب را به اختصار ذکر نموده و همین کار را بیضاوی(5) 
کرده است. 
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1- . کشف الْفمَء : 88-89 


2- . زمخشری در «الفائثق» (ج.1: 341) گوید: الخزیرة: آشی است از آرد 
و چربی. گفته شده: «حزیره» را از آرد درست میکند و «خزیرة» را از 
سیون : . جزری در «النهایة» (.1: 292) گوید: «خزیرة» خوراکی است از 
گوشت ربر شده که آب بسیار روی آن میریزند و میپزند. و چون پخت 
ترفن آن ارد افیریند آما اکر. کوشت. نداشته اش آن-راا «عصیدخ» 
مینامند. 

3- . اطرائف: 27 

4 . کشاف 3: 240- 239 

5- . تفسیر قاضی بیضاوی2: 247 


ابن بطریق در کتاب«العمدة» از چند طریق با سند خود از ابن عباس عین 
اين روایت را نقل میکند. آنگاه گوید: محمد بن علی افزوده است: سپس 
مائدهای از آسمان بر ایشان تازل گردید و آنها هفت روز از آن خوردند و 
نزول این سوره در حق ایشان در سایر کتابها ۵ دوز است. سپس ماجرا را 
همان طور که از شیخ صدوق نقل گردید. روایت میکند.(1) 


7 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام از پدرش از جدش 
علیهم السلام روایت میکند که گفت: حسن و حسین علیه السّلام به سختی 
بیمار شدند. پس ۱ آدم محقّد صَلی الله علیه و آله از ایشان 
عیادت فرمود کما اينکه ابوبکر و عمر هم از آن دو عیادت کردند و عمر به 
امیرالممنین علی بن ابی طالب علیه السّلام گفت: یا آبالحسن, چه میشود 
اگر نذری برای خدا به جای آوری که هر نذری برای خدا به جای آوری که 
اگر برای غیر خدا باشد, به جا آوزدتشن لا زم نیست. ۳ بن ابی طالب 
علیه السْلام فرمود: اگر خداوند پسران مرا از این بیماری شفا دهد. سه 
روز متوالی روزه میگیرم. حضرت زهرا سلام الله علیها نیز همانند علی 


علیه السّلام همان نذر را کرد و کنیزی بربری به نام فَصَة داشتند که او هم 
گفت: اگر سرورانم شفا یایند من هم سه روز روزه میگیرم. سپس حدیث 
را همان گونه که بیان شد ادامه میدهد تا اينکه گوید: سپس علی دست دو 
کودک خود را گرفت در حالی که از شدت گرسنگی چون دو جوجه بیپر بر 
خود میلرزیدند, به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت. و چون چشم 
پیامبر صلی الله علیه و آله بر ایشان افتاد, چشمانش پر از اشک شد و آن 
دو را نزد فاطمه سلام الله علیها برد و چون رنگ پریده و شکم چسبیده به 
کمر فاطمه 

سلام الله علیها را دید. بوسهها بر پیشانی وی زد. پس فاطمه با چشمان 
گریان گفت: پدر جان, اول از خدا و بعد از شما غلبه بر گرسنگی یاری 
میطلبیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر به آسمان برداشته و 
گفت: خداوندا, آل محمد را سیر گردان. پس جبرئیل نازل گشته و گفت: 
ای محمد, بخوان ! فرمود: چه بخوانم ؟ گفت: چنین بخوان: دق الابرار 
یَشریون من کاس کان مراجها کافوزا * عیناً بِشرَب بها عبادٌ الله بُمَجُروتَها 
تفجیرّا * یوفوّن 
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1- . العمدة: 182- 180 


بالتدر و یخافون وماً کان شم مستطیرا * *و اه 3 الطَعَام علی خبه 
مسکیتا و یتیمّا و أسیزا» 

از طرفی آمیر المومنین به سرعت نزد ابوجبلة انصاری رضی الله عنه رفته 
و به وی گفت: ای ابوجبله, آیا یک دینار داری به من وام دهی؟ گفت: بلی پا 
اباالخسی: دا فرش انبزا کوآه گرم که تعی از دارایجم از حانب دا 
و رسولش بر تو حلال است. امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: نیازی به آن 
ندارم. اگر یک دینار وام به من مبد هی میپذیرم. راوی گوید: : پس او هم یک 
دینار به وی داد و امیرالمومنین 


علیه السْلام علی بن ابی طالب علیه السلام کوچههای مدینه را در 
جستجوی خرید غذا درنوردید تا اینکه به مقداد اسود کندی برخورد که بر 
سر راه نشسته بود. پس به وی نزدیک شده و سلام کرد و گفت: ای مقداد, 
چرا شما را در اینجا چنین افسرده و غمگین میبینم؟ گفت: جواب من سخن 
آن عبد صالح خدا موسی بن عمران علیه الصلاة و السلام است که : «رب 
ان لها اد لت ی من خیر فقیژ»(1) (پروردگارا, 


من به هر چیزی که سویم بفرستی سخت نیازمندم ) گفت: از کی این گونه 
گرسنه, ای مقداد؟ گفت: چهار روز است ! پس امیرالمومنین علیه السلام 
کت تام کرد و کفت: ال ا کر الله اک ال مه هل االه اه ور اند 
سه روز است در این حال به سر میبرند و تو چهار روز است چنین 
هستی؟ ! تو به اين دینار از من نیازمندتری. پس ان دینار را به وی داد و به 
فتراخ رستول خدا صلی الله علیهه الهرفت و ام را در حال شجدهبا ره 
چون نماز را به پایان برد. دست بر شانه علی علیه السْلام زده و فرمود: 
برخیز یا علی تا به خانهات برویم شاید غذایی به دست آوریم که خبر یک 
دینار وام گرفتنت از آبوجبله به ما رسیده است. امیرالمومنین علیه السّلام 
ات سا نی انت, ها سئل حوا صلی اللم, اه نت هار وت 
۱ ات یس وا 
زدند. چون فاطمه سلام الله علیها رسول خدا صَلی الله علیه و آله را از 
شدت گرسنگی رنگ پریده دید, به 
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1-. قصص/ 24 


سرعت و در حالی که میگفت: از خدا و رسولش شرمنده شدم, هگن 
ابوالحسن نمیدانسته سه روز است چیزی در خانه نداریم؟ , به درون خانه 
گریخت و وارد محرابی شد که در آنجا با خدای خود خلوت میکرد و به نماز 
ایستاد و پیس از خواندن دو رکعت نماز رو به خدا کرده و گفت: ای خدای 
محمد, اين محمّد است پیامبر تو و این فاطمه است دخت پیامبر تو و علی 
داماد پیامبر و پسر عموی پیامبر تو و این دو کودک حسن و حسین سبطهای 
پیامبر تو هستند ! خداوندا, بنیاسرائیل از تو خواستند که مائدهای از اسمان 
برایشان نازل فرمایی و تو نازل فرمودی امّا انها کفران نعمت کردند. 
خداوندا, ال محمّد بدین نعمت کفران نمیورزند سپس به قصد سلام دادن 
برگشت و ناگاه چشمش به ظرفی نتورف بن از آبخوتتیت نرید شده و 
قلمههای گوشت افناد. ار دا 


صَلی الله علیه و اله. گذاشت و چون بیامتر دست برد تا چیزی بردارد: 
ظرف غذا و نان ترید شده در آن و تکههای بزرگ گوشت, خداوند را تسبیح 
گفتند. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: لت تس اسب 
بحمده» (1) [چیزی نیست مگر اینکه در حال ستایش. تسبیح_ او ۰ 
آیکان. نق. علی کفرت: از کنارههای ظرف توا هه بزآما دف آن را در هم 
ترخاید. که یه کته این غذا در انخاست.: پس پیامبر, علی, فاطمه, , حسن و 
حسین قلم ااسلام صاوات اه مصتول خوردن شدند. رمول خدا حتلی 
الله علیه و آله در حین خوردن غذا به علی علیه السّلام نگاه میکرد و لبخند 
یرود علینن به فاطامه لاد اللم.عنها نگاخ منکیم و اطمان حفحت 
ی ها 
و چیزی از فاطمه مپرس ! سپاس خداوندی پا که قثل تو و فاطمه را متل 
مریم بنت عمران و زکریا قرار داد که : «کلما دَحل عَلیها رکریا المخراب 
وج عندها رژقّا قال یامَریمُ نت لي هاذا قالث هو من عند الله ان ال 
ترزق من بشاء یقیژ چساب»(2) (زکربا 


هر بار که در محراب بر او وارد میشد, نزد او [نوعی ] خوراکی مییافت. 
[می آگفت: «ای مریم 
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1-. اسراء 44 


این از کجا برای تو [آمده است؟» او در پاسخ می آگفت: «اين از جانب 
خداست., که خدا به هر کس بخواهد, بیشمار روزی میدهد» ) 


اق علی: این در مقابل آن دیناری. است که آن را وام دادی. خداوند امشب 
5 جزء از نیکی را به تو عطا فرموده است که یک جزء آن را طعامی قرار 
داده که از بهشت برایت فرستاد و 24جزء دیگر را برای آخرتت اندوخته 
است.(1) 


۳ 9 با 

سنگ به شکم میبست و یک روز را که روزه بود. چیزی برای افطار نداشت 
از اس نضه شاه امه وس سم مهم سای رت ما آمفن 
وی حسن و حسین علیهما السلام از شانههای او بالا رفته و در همان حال 
۹ یا اباه به ماماه بگو به ما ناناه بدهد. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به فاطمه فرمود: نواعم وا گرا ده گفت: جز برکت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چیزی در خانه ندارم. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله زبان در دهان آن دو نهاد و با اين کار سرگرمشان کرد تا اينکه 
سیر شده و خوابيدند. پس برای رسول خدا صلی الله علیه و آله سه قرص 
نان جو قرض کردیم تا پیامبر با آنها افطار کند. چون زمان افطار شد. نانها 
را پیش روی ایشان گذاشتم ؛ در این هنگام سائلی آمد و گفت: ای اهل بیت 
نبوت و معدن رسالت؛ از آنچه خداوند روزیتان کرده من مسکین را اطعام 
کنید که خداوند شما را از مائدههای بهشتی اطعام فرماید ! پس رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله فرمود: ای فاطمه بنت محمد, مسکینی با عجز و لابه 
نزد تو آمده است, برخیز علی و اطعامش کن. علی علیه السْلام گوید: . بلس 
قرصی نان برداشته و به وی دادم و بر گشتم؛ : اما دیدم رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله دست به نانها نزده است و در این حال سائل دومی امده و 
گفت: ای خاندان نبوت و معدن رسالت, من یتیم هستم, اطعامم کنید از 
انچه خداوند به شما روزی داده است که خدایتان از مائدههای بهشتی 


ص: 278 


1- . تفسیر فرات: 199- 196 


اطتام کته من سول خوا ضلی الم غلبم وله فرخوو ای فاظیه نم 
محمد صلی الله علیه و آله یتیمی نزد تو آمده و اظهار عجز و لابه میکند؛ 
توح لین ایا دا نامام لته الم کفیی پسس ام وی 
قرص نان به وی داده و برگشتم و دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دست به نان نزده است. در این حال سائل سومی آمد و گفت: ای اهل 
بیت نبوت و معدن رسالت؛ من یک اسیر هستم؛ از انچه خداوند به شما 
رفزی عظا فرموی اطعاهم کنید. که خرایتان از ماتدهیای بمتفی. اطعام 
کنر علیعليه لام کعید سن رشه ل خدا هلی الم علیه و اله فرنود: 
ای فاطمه بنت محمد اسیری نزد تو امده و خواستهای دارد, برخیز علی و 
او را چیزی عطا کن. گوید: پس قرص نانی را برداشته و به وی دادم و 
ی و - 
رساندیم. سپس آیه: «و بَطعمَون الطعام علی < خبه مسکینا و بتیما اسیر|» 
نازل گردید ۷ 


9. تفسیر فرات بن ابراهیم: حذیفه طعامی تدارک دید و علی علیه السلام 
را دعوت کرد. علی علیه السّلام در حالی که روزه بود به خانهاش رفت و 
پس از گفتگویی برخاست و به خانه رفت. حذیفه نیز نیمی از غذایی را که 
تهیه کرده بود, به خانه علی علیه السلام فرستاد. علی علیه. النسلام تیر. ان 
را به سه ثلث تقسیم کرد: یک ثلث برای خودش و و ثلث دیگر برای فاطمه 
سلام الله علیها و ثلث سوم برای خدمتکارشان. سپس علی علیه السلام از 
حا اه ی نم سا نش ی سمش آن وی ایا ار رده 
حال و روز بچههای یتیمش را برای علی علیه السّلام شرح داد. امام علی 


ی ی و ی ی وک ی میدب 
بدهد. سیس سائلی نزد وی آمد و از نیازمندی و گرسنگی شکوه کرد. علی 
علبة السلام ند قاطیه‌سلام الله علیها رصع کفت ‏ دوست دار طعانی 


بهتر از این طعام به تو بدهند؟ یک خوراک بهشتی ! به شرط اينکه سهم 
خودت را از غذایی که داری به من بدهی. فاطمه سلام الله علیها گفت: آن 
را ببر ! پس علی علیه 
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له ففنیر قرآت* :200 


السّلام غذای فاطمه سلام الله علیها را به. آن-فسکین داد ؛ سپس اسیری بر 
قع. گر ردو اد اقا موه حالنتش شود کرد بش غلی» انش السلام 
وارد خانه شد و نزد خدمتکارش رفت و سخنانی را که به فاطمه سلام الله 
بود. به وی نیز گفت و از او خواست سهم غذای خود را به وی 
دهد. خدمتکار نیز عرض کرد: آن را ببرید. پس علی علیه,السّلام غذا را 
برداشته و به آن, اسر داد و خداوند آیه 5 یبَطعمَون الطعام علی حبه 

مسکیناً و بتیماً آسیزا» تا «و ان سَعیْکُّم قشکورآ» را 1 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام از ابن باس که 
خداوند از او خوشنود باٍ نقل میکند که گفت: ار «و بَطعمَون الطعام عَلی 
حْبهٍ مسکیناً و تیم وٍ آسیژّا» در حق علی و فاطمه سلام الله علیهما و 
خدمتکارشان ی و سبب نزول آیه نیز آن بوده است که آنها 
به دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند و او به هرکدامشان یک صاع 
طعام داد و چون به خانههایشان بازگشتند. سائلی آمد و علی علیه السّلام 
طعام خود را به او داد سپس یتیمی از همسایگان آمد و فاطمه 


سلام الله علیها طعام خود را به وی داد؛ پس علی علیه السّلام به وی 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله پیو سته میفر مود: : خداوند فرموده 
است: به عرّت و جلالم سوگند هرکس گریه یتیم را آرام کند, , در بهشت , 
هر جا که دوست داشته باشد, جایش میدهم؛ آنگاه اسیری از اسرای اهل 
شرک که در دست مسلمانان بود امد و طعامی طلب کرد. پس علی علیه 
السلام به سوداء خدمتکارشان(2) 


دستور داد غذایش را به او بدهد و او نیز چنین کرد سپس آیه : «و بطِعِمُونَ 
الطعام علی < خبه جسکنا و تتیما و آسیرّا*نما تطعمکُم لوجه الله لا ترید 


رن 


۷ تال در ففد: (3) 
ص: 260 
1- . تفسیر فرات: 200 


2- . تفسیر فرات: 201 
3 تفسیر فرات* 201 


1. تفسیر فرات بن ابراهیم: از امام صادق علیه السّلام نقل است که 
امام باقر علیه السْلام فرمود: آیه «یدخل من پشاء فی رحمَنه»(1) (هر که 
را خواهد به رحمت خویش در میآورد. 4 در ولایت علی بن ابی طالب علیه 
التقاای تال شوم آنتنت ۱2۱ 


"۳ از او خوشنود باد ۰ 1 ۳ ۱ 
ی 
علی علیه الّلام و فاطمه سلام الله علیها سه قرص نان بیشتر نبود که با 
ام کم تسد موی اسی‌ها افام م ی ی سا 
0 ۳ 


13 مناقب ابن شهر آشوب: در تفسیر اهل بیت علیهم السلام آمده است 
که مقصود «هل آتی عَلی الانسان چیرت ه مَنَ الدهرٍ» علی علیه السّلام ایتتت 
اس یت اه با مسارم 
علیه السّلام و نام علی وجود داشته است و چگونه میتواند مذکور نباشد در 
حالی که این نام بر پای عرش و دروازه بهشت نوشته شده است و دلیل 


این سخن, کلام خداست که میفرماید: «ل خحَلفتا خلقتا الانسان من تطقة 
امسَاج» (4) (ما 

انسان را از نطفه مختلفی آفریدنم. ۱ و روشن است که آدم از نطفه 
افریده نشد ! 


4. اقبال الأعمال: در شب 25 ذی الحجه امیرالموّمنین و فاطمه علیهما 
السلام صدقه دادند و در روز 25 ذی حجه درباره آنها و خسن و خننین 
علیهما السلام سوره «هل آتی» نازل گردید. سیس ملف سخن را به 

ما وک را ۱ 
ماندة اسمانی :را به نقل از ثعلبی و خوارزمی روایت نموده و اضافه میکند: 


حدیث نزول مان زمخشری در 
خو 1 25 
1- . انسان/ 31 


2 تسیر فراث: 201 
3- .تفسیر فرات: 202 


4- . انسان/2 


کشاف آورده لیکن نگفته است که در همان زمانی که ما ذکر کردیم نازل 
شده است. وی گوید: پیامبر .صلی الله غلیة. و. اله فرموده است؛* در سالی 
قحط و نداری گرسنه شده و فاطمه سلام الله علیها دو قرص نان و 
مقداری گوشت به وی هدیه داد و اين غذاي خودش بود که آن را در حق 
پدر ایثار نمود. اما پیامبر ضلی الله علیه و آله غذا را برایش بازگردآند 
فرمود: بگیر دخترم؛ و جون فاطمه سلام الله علیها سر غذا باز کرد. با 
دیدن ظرفی پر از نان و گوشت مبهوت گشته و دریافت که اين مائده از 
ات سس ریا اه اس تا نار ۱ 
آوردی؟ ! گفت: این از جانب خداست و او هر که را خواهد بیحساب روزی 
رساند. 


پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: ی ی 
زتان بثیاسزاتیل. فرار داد.انگاه پیامبر صلی الله غلیه. و آله .علی. بن 

طالب. ی بر ی کت ۷ ون ی 
هعگی سیر شنه بانی از آن غذا لقمهای کم شور و فاطمه سلام. الا 
علیها از آن غذا به همه همسایگان داد.(1) 


15 کف ات آیهگر ان مدمه که اه اععوم الماعام ی 
جخْبه» در حق علی,: فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. 
)2 


توضیح: مولف: بعد از اینکه دریافتی که مفسران و راویان حدیث به اجماء 

بر این باورند که این سوره در حق اصحاب کساء نازل گردیده, هی انسان 
اد و هوشمندی در این نکته تردید نخواهد کرد که چنین ایثاری جز از 
امامان برگزیده بر نمیاید و نزول این سوره به همراه مائده آسمانی دلیل 
بر شکوه منزلتشان و رفعت جایگاهشان نزد خداوند عزیز جبار است ؛ و با 
اختصاصر ایشان به چنین مکارمی که بدان مخصوص گردانیده شدند, مقدم 
کردن دیگران بر آنان را زشت و قبیح میگرداند آن هم مقدم کردن کسانی 
که حتی یک فضلیت در آنها وجود ندارد تا به هنگام فخر فروشی عرضه 
کنند. اما تشکیک برخی از نواصب مبنی بر اینکه اين سوره مکی است و 
حادثه بیان شده درمدینه اتفاق افتاده, توسط شیخ امین الدین طبرسی 
قدس 
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1-. اقبال الأعمال: 529- 528 
2 . کعشف الفهه : 093 


سزه بطلان آن به اثبات رسیده است بعد از اینکه کل دت 9 و سبب 
نزول آیه در آن را از اين عباس و مجاهد و ابو صالح روایت کرده و 


ابوحمزه مالی 2 تفسیر خود گوید: بن [الحسن ] ابو عبدالله بن 

ار 
علیهما السلام نازل شده است. 0 : ابوالحمد مهدی بن نزار 
با سند خود از ابن عباس مرا روایت کرد و گفت: اولین سورهای که در 
مکه نازل شده سوره علق بوده و سیس 95 سوره مکی را یک به یک نام 
میبرد و آنگاه به سوره های مدنی پرداخته گوید: اولین سورهای که در 
مدینه نازل شد. بقره بود سپس انفال و بعد ال عمران؛ خر ات ممتحنه؛ 
تسا لالم یی مجصه حلی الله علبه ورصلمه ده رحمن: قل. انب 
طلاق, اخلاص, حشر, فتح, نور. حح, منافقون؛ مجادله, حجرات. تحربم, 
جمعه, تغابن, صف, فتح, مائده و توبه که جمعا بالغ بر 28 سوره میشوند. 


احمد زاهد نیز در کتاب خود «الایضاح» با سند خود از ان فان آن‌برا تقل 
کرده و افزوده است: و چنان بود که اگر آیات آغازین سورهای در مکه 
نازل ميشد, بر بالای آن نوشته میشد که «مکی است» و بعد خداوند آیات 
دیگر را در مدینه نازل میفرمود که مربوط به همان سوره مکی بود و بدان 
افزوده ميشد. و با سند خود از عکرمه و حسن بن ابوالحسن بصری روایت 
میکند که ان دو. سوره «هل آتی» را مدنی میدانند که پیش از ان 14 
سوره مدنی نازل شده بوده است. و با سند خود از سعید بن مسیب از 
علی بن ابی طالب علیه السّلام آورده است که فرمود: از رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله در مورد ثواب قرآن پرسیدم. و او ثواب تمام سورهها را 
همان گونه که از مان تال شدهاند, برای من بیان فرمود و سخن را 
ادامه داد تا به سوره «هل آتی» رسید و ان را بازدهمین سوره مدنی 
دانست. تمام (1) 


اما آنچه را که یک معاند دیگر- که خدایش خوار کناد + بیان کرده و گفته 
است که: ایا جایز است یک انسان تا این حد در دادن صدقه مبالفه ورزد 
که خود و 
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1- . مجمع البیان 10 : 406 - 405 


خانوادهاش را تا حد مرگ گرسنه بدارد؟ ! این شخص در ناصبی بودن و 
عناد بسیار مبالفه کرده و خود را رسوا ساخته و خداوند نیز او را در برابر 
همگان رسوا خواهد کرد. بر ان آقا ۳ «و یوْیْرُون عَلیت انفسهم و لو 
کار هم م حضصاصة»( (1) (و هرچند در خودشان نیازی مبرم باشد, آنها را در 
خودشان مقذم ید رت زا نخوانده بوده است. آپا این خبر متواتر .در شأن 
اهل بیت نمیر سد. اما در مورد آیاتی. که هساو معارض این ۳۳ 
هستند, به سخنانی از امام صادق علیه السلام اشاره خواهد شد که وجوه 
جمع بین این آیات را بیان فرموده که خلاصه آن چنین است: بروز چنین 
گذشتها و ایثارگریهایی در صدر اسلام تنسیار بودم استت ٩‏ ایاتی: دربازن آنها 
نازل گردیده لیکن اين آیات با آیات دیگر منسوخ شدهاند و تفصیل سخن را 
در این مورد در کتاب مکارم الاخلاق پی خواهیم گرفت. 
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1- . حشر/ 9 


باب هفتم : نزول آیه مباهله 


- ققن حایّک فیه من تعد ما جاتک ه من العلم قفْل تعالوا تدغ آبنائنا و آبناتگم 
و نسانن و یساتکم و آنمُسنا و أنسکم تُمْ تبتهل قنجقل لعتت الله علی 


زبس هر که در این [باره ] پس از دانشی که تو را [حاصل ] آمده, با نو 
محاجّه کند. بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان و زتانمان و زنانتان, و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم؛ سپس مباهله 
کنیم , و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.) 


شیخ مفید رحمة الله علیه در کتاب «الفصول المهمه» گوید: روزی مأمون 
به امام رضا علیه السُلام گفت: بزرگترین فضیلت امبر موّمنان را که قران 
بر آن دلالت دارد برایم_ باز گو نمایید. حضرت فرمود: فضیلت آیه مباهله. 
چون خداوند متعال این آیه را نازل فرمود. رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
حسن و حسین علیهما السلام را که پسران وی بودند و فاطمه سلام الله 
علیها که در این جایگاه مقام و جایگاه زنان اهل بیت را داشت و 
امیرالمق‌منین علیه السلام را که به نص این ۳1 شریفه «نفس» و خود 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته شده و ثابت گردیده است که هیچ 
کس به جایگاه و منزلتی بالاتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نمیرسد 
همین اعد هگم دا ضروری و واجب میگرداند که احدی آفضل از 
سل تا واه وا نی ی و سا 
آماده شوند. پس مأضوزن بقفی. سفت؟ دا فد ور این آبه. افظ حاباع4 اجه 
رو ایا و 
پسر خود را دعوت نمود و باز در اين آیه لفظ «نساء» را داریم که بر جمع 
دلالت دارد لیکن رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط دخترش را به مباهله 
دعوت کرد. آیا نمیتوان گفت که منظور از «نفس» در این آ شخص 
رسول اکرم باشد و نه علی بن ابی طالب علیه السلام که در این صورت. 


ص: 295 


فضیلتی برای علی علیه السْلام شمرده نخواهد شد؟ ! امام رضا علیه 
السلام فرمود: برداشت شما از اين آیه درست نیست- پا امیرالمومنین- : 
زیرا دعوت کننده فقط میتواند دیگری را دعوت کند همان طور که دستور 
دهنده و آمرکننده, به دیگران دستور میدهد و آمر میکند و درست نیست که 
شخص, دعوت کننده خود يا دستور دهنده به خود باشد و حال که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله غیر از علی علیه السْلام هیچ مرد دیگری را برای 
مباهله دعوت نکرده, نشان دهنده آن است که علی علیه السلام نفس 
رسول خداست و این حکم, حکم خداست که در قرآن خود قرار داده است. 
بسن ماهفن: کفت: چون پاسخ آید سوال فرو افتد ! (1) 


وزمخشری در «کشاف» خود مینویسد: روایت ت است که چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آنان را به مباهله دعوت فرمود, گفتند: باید فکر کنیم 
و فردا پاسخ شما را بدهیم. و چون با خود خلوت کردند به «عاقب» که 
بزرگشان بود رد ای عبدالمسیح, چه صلاح فسشتتی ۱۱ کوت؛ ای جماعت 
نصاری, دانستید که محمد پیامبری مرسّل است و با حجتهای استوار نزد 
شما آمد. به خدا سوگند هیچ قومی با پیامبری مباهله نکرد مکر اینگه هیچ 
بزرگی برایشان نماند و هیچ خردسالی از آنان به بزرگسالی نرسید. اگر با 
وی مباهله کنید, قطعا هلاک خواهید شد. اگر تصمیم دارید بر کیش خود 
بمانید, با وی خداحافظی کنید و به سرزمین خود برگردید. روز بعد انان نزد 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله آمدند و اين در حالی بود که پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله حسین علیه السّلام را در آغوش داشت و دست حسن علیه 
السّلام را در دست گرفته بود و پیشت سر وی فاطمه و علی علیهما السلام 
راه میرفتند. به سوی آنان میآمد و به اهل بیت میفرمود: اگر من دعا کردم 
شما «آمین» بگویید. با دیدن این ضحته.. اسقف. تضرانیها خطاب به 
همکیشان خود گفت: ای جماعت نصاری. من چهرههایی را میبینم که اگر 
خداوند اراده کند کوهی را به دعای انها درهم شکند, این کار را به وسیله 
انها انجام میدهد. با او مباهله نکنید که هلاک خواهید شد و هیچ نصرانیی تا 
روز قیامت بر روی زمین نخواهد ماند. 
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1 فصو الفخاره 1 10217۶ 


تن بهتبیامین کفتتی یا آبا القاسم: صلاخ را در آن-ديديم که با شما مبا هه 
نکنیم و دین تو را به رسمیت بشناسیم و در عین حال بر کیش خودمان 
نافیمات تام صلی امد 1 ۱( 
مکنيهه بسن لام آفرندتا ای هم کالفی شتا مسلما بان هر حوزدار 
شوید. اما آنها نپذیرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پس من با 
شما خواهم جنگید. گفتند: تاب جنگیدن در برابر اعراب را نداریم اما آماده 
نترسانید, ما را مجبور به ترک دینمان نکنید و در مقابل ما نیز سالیانه دو 
هزار جامه, هزار در ماه صفرو هزار دیگر در ماه رجب و سی عدد زره 
اهیتضدلی به تسا ود ات خواهيم کر وس دا صلی» ال عاید و 
اه اه مرا نان 


صلح نموده و فرمود: قسم به آنکه جانم در دست اوست, نزدیک بود هلاک 
و نابودی به سراغ مردم نجران بیاید و اگر با من ملاعنه (لعن کردن 
یکدیگر) میکردند, مسخ شده و تبدیل به بوزینه و خوک ميشدند و این دژه 
برایشان تبدیل به تودهای از آتش میشد و خداوند قطعاً نجران را از ريشه 
و اساس نابود میفرمود و حتی پرندگان بالای درختان نیز در آمان نمیماندند 
و به سال نمیرسید که همه نصرانیها هلاک ميشدند. 


از عايشه روایت ه است که پیامبرضلی الله علیه و آله با عبایی پشمی 
۱ ۱ بین خسن آهد و او زابة داخل. عبا فزا 
خواند سپس حسین آمد و او را وارد عبا کرد سپس فاطمه و بعد علی 
آمدند و آنها را وارد عبا کرد آنگاه فرمود: «ایما برد اللة لِیْذهبِ کم 
الرجس آهل البیّتِ و یه رکم تطهیر». 


افیف دعای آن حضرت که میخواست دروغگو را از راستگو در مباهله 
مشخص کند, چه بود, خواهم گفت که اين امر مختص به خود آن حضرت و 
خصم او مربوط میشود. و اگر بگویی: چرا زن و کودک را با خود برد؟ 
خواهم گفت: این امر نشان میداد که آن حضرت از اعتماد به نفس بالایی 
نسبت به دینش برخوردار است و راستین بودن و یقین داشتن به ایمانش 
را میرساند که عزیزترین کسان و جگر گوشهها و محبوبترین خویشان خود 
را با خود همراه فرمود و فقط خود را در معرض خطر قرار نداد چون به 
کذب بودن باورهای خصمش اعتقاد 
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داشت و میدانست اگر مباهله صورت بگیرد.دشمنان او به همراه 
عزیزانشان به هلاکت خواهند رسید؛ و از میان خویشاوندان فرزندان و 
زنان را برگزید که محبوب دلها هستند و از بقیه عزیزترند؛ اینها کسانی 
هستند که انسان به خاطرشان حاضر است جان خود را فدا کند و مردم 
وقتی به جنگ میرفتند زنان و فرزندان را با خود همراه میکردند تا هرگز به 
فکر فرار نیفتند و به دشمن نیز بفهمانند که با عزیزترین کسان خود به 
جنگ آمدهاند تا دشمن حساب کار خود را بکند و میدانیم که هیچ انسانی از 
اصحاب کساء صلوات الله علیهم برتر نیست و این خود بهترین دلیل بر 
ات ای ک حا اه ماه ام و واه 
با مخالفان اهل بیت اذعا نکردهاند که نصاری تن به مباهله داده باشند. 
سخن زمخشری تمام شد.(1) 


سید بن طاوس در «طرائف» خود گوید: «النقاش» در تفسیر خود «شفاء 
الصدور» مینویسد: درباره آیه «قل تقالوا تدع اتاتتا و آبناتکم» ابوبکر گوید: 
خبر آمد که رسول خدا صَلی الله علیه و آله دست حسن را گرفته و حسین 
را در آغوش گرفته و به سینه چسبانده- و گفته میشود حسین را با دست 
دیگر گرفته- به همراه علی و فاطمه علیهم صلوات الله علیهم از پشت سر 
برای مباهله نزد نصارای نجران رفته است. از این رو این فضیلت برای 
حسن و حسین علیهما السلام کفایت میکند که از میان همه فرزندان اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و فرزندان آمتش آن و به:. عتوان 
فرزندان او برگزیده شوند و همین فضیلت برای فاطمه سلام الله علیها 
پس که از بین تمام دختران اهل بیت رسول خدا ضلی الله علیه و آله و 
آمثش, او به عنوان برجستهترین زن برگزیده شود و همین افتخار و فضیلت 
علی علیه السّلام را بس که رسول خدا صلی الله علیه و آله او را از میان 
اهل بیت نی نت عنوان خویشاوند شر کر نگ و او را جون نفس خود 
پنداشته و فرموده: «و انفسنا و انفسکم». 


جریر بن عفن کهیده مباهله در شب 21 ذی حجه بود و ازدواج علی و 
فاطمه علیه السلام مصادف با 25 ذی حجه بود و روز عید غدیر خم در 


هیجدهم ذی حجه اتفاق افتاد , این پایان سخن نقاش است. خطیب در 
کتاب و تاریخ بغداد 
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1-. کشاف زمخشری1 : 307-308 


در فضل و جایگاه ابوبکر محمد بن حسن بن زیاد نقاش و رجالش و 
اینکه افرادی چون «دار قطنی» و دیگران از وی روایت نقل کردهاند, 


, رانده و گفته است که وی به هنگام مرگ گفت: «لمتل هذا قَلیَعمل 
العاملون»(1) (برای چنین [پاداشی ] باید کوشندگان بکوشند. ) و بلافاصله 
جان سیر د. 


مسلم نیز در صحیح (2)خود 


از چند طریق ماجرای مباهله را روایت میکند. از جمله: در جزء چهارم از 
بات فضائل آمیزالنذفتین علن ین ابی طالب غلیه السلام در آغاز سومنن 
کاس از کتابی که حدیث را ۹ ت کرده است؛ مسلم در خضوص 
آیه: «قمن حایّکَ فیه من بعد ما جاتک من العلم قفْل تقالوا تدغٌ آبنائنا و 
آنناتکم ي نسانتا ق ناکم و اقا چ آنخشکم نم یل فتحعل ات ۱۱ 
عَّی الکلذبین» ۳ ام را 
علیه و آله اختصاصاً به علی بن ابی طالب علیه السّلام نسبت میدهد و در 
آخر آن سکس و وی این اه ار فد سامید صلی الله علمو آله عای: 
فاطمه, حسن و حسین علیه السلام را فرا خوانده و فرمود: اهل بیت من 
اینان هستند. 


باز هم مسلم این روایت را در پایان جزء مذکور در حد دو جزء از نسخهای 
که از آن نقل گردیده, روایت نموده است کما اینکه حمیدی آن را در الجمع 

بین الصحیحین در مسند سعد بن ان وقاص در حدیت ششم از افراد 
ی یز ان وا در تقسیر این ابه. از صقان و. کلیی 
روایت کرده است.(3) 


مولف: سپس حدیث را ؛ به شکلی که در روایت اول زمخشری نقل گردید, 
بیان کرده است. آنگاه سید رحمه الله علیه گوید ایوبکر بن مردویه با اکتز 
اين الفاظ و معانی از ابن عباس و حسن و سدی روایت نموده؛ و در روایت 
ها رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: قسم به آنکه جانم در دست اوست؛ عذاب بر سر مردم نجران 
فرود آمده بود و اگر ملاعنه در میگرفت, به صورت بوزینه و خوک مسخ 
ميشدند و دژه شعلهور میگشت و خداوند 
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1-. صافات/ 61 


2 یه سا 7 1 120*12 
3- . الطرائف: 14- 13 


نجران و ساکنانش را از روی زمین ريشه کن میکرد, حتی پرندگان روف 
درختهای آن از بین میرفتند ؛ و به سال نمیکشید که جملگی هلاک ميشدند. 
سپس خداوند آیه: «اِنّ هذا له القصص الحو و ما من اله الا اللة و ان اللة 
َو العزیر العکیم* قان تولوا فان اللة عَلی بالغفسدین»(1) (آری , داستان 
درست [مسیح ] همین است؛ و معبودی جز خدا نیست و خداست که در 
واقع همان شکست نایذیر حکیم است. پس اگر رویگردان شدند, همان 
خداوتد به. اخال | ففشندان داناست, ! 


ابن مغازلی شافعی نیز اين روایت را در کتاب المناقب خود از شعبی, از 
جابر بن عبدالله روای یت کرده که گفت: العاقب و الطیّب از هیأت نجرانیان 
بر رسول خدا صَلی الله علیه و آله وارد گشته و پیامبر صلی الله علیه و آله 
آن دو را به پذیرش اسلام دعوت فرمود: آن دو گفتند: ای محمّد, ما اسلام 
آوردیم آن هم پیش از دعوت شما. فرمود: دروغ میگویید؛ 2 بخواهید به 
شما میگویم مانع اسلام آوردنتان چیست ؟ گفتند: : میشنویم ! فرمود: عشق 
به صلیب, شرب خمر و خوردن گوشت خوک مانع اسلام آوردن شماست. 
پس ایشان را به ملاعنه دعوت نمود و آنان پذیرفتند که فردا صبح زود با 
وی ملاعنه کنند. فردا سپیده دم رسول خدا صلی الله علیه و آله دست 
علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را گرفته و به قرارگاه رفتند و 
به ایشان خبر داد که آماده است. اما آنها نیذیرفتند و قبول کردند 
خراجگزار پیامبر صلی الله علیه و آله باشند. اس ی و 
آله فرمود: سوگند به آن کس که مرا به حق به نبوّت فرستاد اگرٍ ملاعنه 
میکردند, خداوند وش آنه دتم انش نز رشان میبارید ! جابر گوید: آیه «تدعغ 
آبناتنا و آبناتکم» در حق اهل بیت نازل شده است. شعبی نیز گوید: منظور 
پنامتر از ابا نا حسن و حسین علیه السْلام و منظور از «نسائنا» فاطمه 
سلام الله علیها و منظور از «انقستا» علی. بن: آنی طالب علیه السلام 


است. 


مولف: سیوطی در «الدژ المنثور» با سند خود از جابر گوید: عاقب و سید 
نزو رسول. خدا ضلی. اللةه: علیه. و اله آمدند و پیامبر ایشان را به اسلام 


دعوت فرمود. و بقیه ماچرا را به همان کل که فبلا بیان کردنه گر کردم 
است و در پایان جابر 


ص: 290 


1-. آل عمران/ 63- 62 


گوید: منظور از «آنفسنا و آنفسکم» رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام هستند و منظور از «ابنائنا» حسن و حسین علیه السلام 
هستند. و منظور از «نسائنا» فاطمه سلام الله علیها است. 


گوید: بیهقی در کتاب «الدلائل» با سند خود مینویسد: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پیش اک سوره «طس» - نمل - بر وی تال کر دز به مردم 
نجران نوشت: : به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من محمد فرستاده 
خدا| برای آسقف نجران و مردم نجران هستم ؛ اگر اسلام بیاورید من خدای 
ابراهیم و آسحاق و یعقوب را سپاس میگویم؛ اما بعد, من شما را از 
پرستش بندگان خدا| به پرستش خدا| فرا| میخوانم و شما را از پذیرفتن 
ولایت بندگان به پذیرفتن ولایت خدا دعوت میکنم, اگر نپذیرید, باید جزیه 
پرداخت کنید و اگر تمژد کنید, بدانید که به شما هشدار داده شده است که 
آماده جنگ باشید و السلام. 


وی اسف این امه را خوانه به یت مخت دم یی وروی اتران 
کی ی و ی ی ی 
بخواند چون شرحبیل نامه را خواند, ات و گفت: نظر تو چیست؟ 
شرحبیل گفت: : من پیش از این میدانستم که خداوند وعده نبوت رادر ذریه 
ابراهیم از طریق اسماعیل قرار داده است., احتمال دارد که این مرد همان 
کسی باشد که قرار بوده است به نبوّت مبعوث گردد !من در نبقت شناسی 
اطلاعی ندارم و اگر موضوع به مسائل دنیوی مربوط میشد, نظر خودم را 
به شما میگفتم. سپس اتعف ها اقفر دم 0 موضوع 

کرد لیکن پاسخ همه پاسخ شرحبیل بود. در نهایت اتفاق رآی آنها بر اين بود 
که شرحبیل بن وادعه, عبدالله بن شرحبیل و جبار بن فیض را پر سول 
خدا صَلی الله علیه و آله بفرستند تا آنها بروند و از نزدیک با پیامبر ملاقات 
نموده و خبر بگيرند. این هیات سه نفره نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله اقده وبا وق به کفکو رواد یش ار بر نو با شمان شتیار از 
پیامبر درباره عیسی بن مریم پرسیدند. فرمود: امروز چیزی در این مورد 
ندارم که بگویم, تا فردا صبح صبر کنید تا ببینم در این مورد چه چیزی بر 
من نازل ميشود. بسن .خداوند آیه" «رنْ مَتّل عیسی 
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عندالله کمتّل آدم»(1) (مَتّل 


غشنی دز کرد دار جون عتل. آدم تاست 1 ۶ تنعل لخن آلله. علی 
الخادیسه» آضا آنها از جرشن این اس حووداری کرد سفن رمول‌ دا 
صلی الله علیه و له آنها را به مباهله دعوت نمود و چون صبح روز بعد 
یر وش سم سای عصش ی ای کش و سر ی اج 
بود و فاطمه سلام الله علیها پشت سرش راه میرفت. به سمت نجرانیان 
به راه افتاد تا در مراسم ملاعنه شرکت کند و این در حالی بود که پیامبر 
صَلی الله علیه و آله دارای چند همسر بود اما هیچکدام را با خود نیأورده 
بو پس شرحبیل یه ان دو دوست خود گفت: اتفاقی در حال وقوع است, 
اگر اين مرد پیامبر مرسل باشد و ما با او ملاعنه کنیم, 7 هیق موجود زنده 
فورار سا ناتدای از ما و توا هد ما فا نیو کید عو اند کرد کوت: 
نظر من این است که او را میان خودمان داور کنیم زیرا مردی را که دارم 
ی همان کن. پس شرحبیل به استقبال 1 قدا صلی الله عاید . 
آله رفته و عرض کرد: من راه دیگری بهتر از ملاعنه يافتهام. فرمود: آن راه 
چیست؟ عرض کرد: قضاوت را به تو وا مپگذارم . امروز و امشب تا صبح 
وقت داری درباره ما قضاوت کنی. بعد از آن هر حکمی که صادر کنی آن 
را خواهیم پذیرفت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنان به ملاعنه 
روا وه کت سا اسان سار موه ان را انم ند وراه 
جزیه کرد. 


ابونعيم در کتاب «الدلائل» با سند خود از ابن عباس نقل میکند که 
فرنتتادکان. تضار ای فحر آن که جفارده نفر از بثر کان بودند و در زاس آنان 
اس نا اک 


صلی الله علیه و آله وارد شدند. پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله به 
ایشان فرمود: اسلام آورید. گفتند: اسلام آوردیم. فرمود: اسلام نیاوردید. 
گفتند: پیش از شما اسلام آوردهایم. فرمود: دروغ میگویید. سه چیز در 
شما هست که مانع اسلام آوودنتان میشود: پر سنیدن صلیب, خوردن 
گوشت خوک و تصور اينکه خداوند را پسری است. در این حال آیه: «أنّ 
مثل عیسی...» نازل گردید. و چون این آیه را برایشان 
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بَعدَ ما جاعک من العلم...» نازل گردید. خداوند در اين آیه میفرماید: هرکه 
ار ار اه ایا او ند آتان بگو بیا 
دستهایمان را به سوی خدا به دعا برداریم و مصرّانه از خدا بخواهبم که به 
ما ثابت کند آنچه محمّد صلی الله علیه و آله میگوید حق و آنچه دیگران 
میگویند باطل است. پس پیامبر به ایشان فرمود: خداوند به من امر 
فرموده که اگر دین مرا نیذیرید با شما مباهله کنم. ۱ ای ابوالقاسم, 
ما میرويم و بعد از مشورت دوباره نزد شما بز فیکر ذیم: آنگاه باهم به 
رایزنی پرداخته و بزرگشان به عاقب گفت: به خدا دانستید که این مرد 
پیامبر است, پس اگر با وی به ملاعنه بپردازید, از بیخ و بن نابود میشوید و 
هیچ قومی با پیامبری ملاعنه نکردند مگر اينکه از بزرگ تا کوچکشان نابود 
کنو پس اگر تصمیم به عدم پیروی از او دارید و میخواهید بر کیش خود 
بمانيه: با او ضله کنیه ویهشغریان باز گردیه: رصول خدا صلی اللط علیه و 
آله‌بة همرآم علن: حسن وخسین و فاطمه علنهم.ضلوات الله برای خاهاه 
امده بود اما انان از اين کار سرباز زده و قبول کردند جزیه بیردازند. 


ابن شیبه با سند خود از شعبی این ماجرا را روایت کرده و گفته است: پس 
قرار گذاشتند فردا باهم مباهله کنند. و چون فردا شد, رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله به همراه حسن, حسین و فاطمه علیهم السلام به وعدگاه 
آمد لیکن آنان با وی صلح نموده پذیرفتند که جزیه بپردازند. سپس پیامبر 
لین الله. غایه. و اله. فسوی بت فن سوام شد که اکز در ماهله 
شرکت کنند, تمام نجرانیان و حتی پرندگان روی درختهایشان نابود خواهند 


شند. 


ای ی اک آبی 
وقاص روایت کردهاند که گفت: چون آیه : «فْل تقالوا تدغٌ آبنائنا و 
اشانکس > رل زدین سول کوا لین الله علیه ف آله غلی:عامامه: 
کی تخس اه ایام اه و ره اهل بیت من اینان 
هستند. 


اين جریر از علباء ؛ بن آحمر یشکری نقل کرد که گوید: چون آیه: «ققّل 
ند ول یا 
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فاطمه, و دو پسرش حسن و حسین علیهم السلام فرستاد و بهودیان را به 
ملاعنه دعوت کرد. پس جوانی از یهودیان گفت:وای بر شما, مگر به یاد 
ندارید که پیش از این دیروز برادران شما مسخح شده و به صورت بوزینه و 
خوک در امدند؟ ! با اینان ملاعنه نکنید. 


[توضیح: قطع به علی بناء الفاعل: به درستی آن جزم کرد, و گفته میشود: 
قطع (بر وزن فرح و کرم): وقتی قادر به سخن نباشد؛ یا اینکه بنای آن را 
بر مفعول گذاشت که در این و 7 بةه معنی «ناتوان شد» پا «میان او 
وا الق عانغ فرار کیت »واه نود ال تساه شدای 
هر لباس پُرز دار.] 


مولف: ابن بطریق در کتاب «العمدة» آورده است که آیه مباهله در حق 
اهل بیت نازل شده و اسناد آن در صحیح مسلم, تفسیر ثعلبی و مناقب ابن 
مغازلی موجود است. ابن آثیر نیز در کتاب «جامع الأصول» از صعیح مسلم 
روایت ت کرده که سعد بن وقاص گفت: چون آیه «تدعغ ابناتتا ه. آنتاتکم. 
تارل شید حتصول دا لین الله علیبه و الم علیز فاطعص خسن و خسن 
علیهم السلام را , به آنان نتشان ذادمو فر موده اهل بیت من اینان هستند.(1) 


ری تمه ال غایه حفیو مفستر ان احساع»دارند که میاه از «ایا نت 
حسن و حسین علیهما السلام است. ابوبکر رازی گوید: این خود دلیل بر 
اين امر است که حسن و حسین فرزندان رسول خدا هستند و اینکه 
فرزندان دختر, فرزند واقعی مرد هستند. ابن غلاند. که از بتر نان 
معتزله است- ود انت: ایة تشان فیذ هه که دور آن شمان تن و حسینه 
خکلفم بهدها تشر ترا فاهله خر با اتسانهاعبالخسایر کستت, اما فوسان ما 

بر این باورند که نقصان سن همیشه دلیل بر نقصان عقل نیست و سن 
0 به تکالیف شرعی وضع کردهاند. و سن حسن و حسین 
علیهماالسلام در آن هنگام منافاتی با کمال عقل آنها نداشته است. البته به 
باور ما خداوند متعال ویژگیها و امتیازاتی به ائمه علیهم السلام داده است 
که به دیگران نداده؛ ؛ بنابراین. نقص عقل در اين سن برای دیگران و کمال 
آن برای ائشّه. بیانگر تفاوت امامان با دیگر افراد است و نیز دلیل بر 
خای ات ات که زد خدا او آن 
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برخوردارند؛ و دلیل این امر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله است که 
فرموده است: این دو پسر من چه جنگ کنند و چه صلح. امام هستند. 


در مورد لفظ «نسائنا» نیز میان مفسران اتفاق نظر وجود دارد که منظور 
فاطمه سلام الله علیها است, زیرا پیامبر ضلی الله علیه و آله کسی دیگر 
از زنان را برای مباهله با خود نبرد و این خود دلیل بر فضیلت و برتری 
حضرت زهرا سلام الله علیها ۰ زنان است. آیا منظور از لفظ 
« آنفسنا» اختصاصاً" به علی علیه السلام ان و تمیتهان از وا یبد 
شاخ ای ارات اه الم سس امس ام استه اتکی کر 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد چون پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
خود دعوت کننده است, و آن شخص کسی غیر از علی علیه السْلام نیست 
زبرا هیچ فردی تاکنون ادعا نکرده است که غیر از علی و همسرش و دو 
پسرش کسی دیگر برای مباهله دعوت شده باشد و این خود نشان دهنده 
علوّ منزلت و فضیلت امیرالمومنین علیه السلام است که کسی به این پایه 
نمیرسد, زیرا خداوند متعال او را «نفس» رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قرار داده و در این مرتبه هیچ کس به پای وی نمیرسد.تمام !(1) 


فوافت: الیل بر آنکه مراد از« اقضض 4 امرالفخنین علیه. الشاام استه 
روایتی است که ابن حجر عسقلانی در «صواعق» 9 آوزده و.بر آستاشن 
آن دارقطنی گوید: علی: علیه السلام در روز شوری در مقام استدلال بر 
حعایت شود بد آمر خلا مت ردول خد| صلین. له علیه: و ال فرهوت ما را 
نف خدار آبا در میان شما کمبی ترذیکتر از من به زسول خدا ضلی اللنة. علیه 
و اله هست که هم در رحم و خویشاوندی نزدیکترین افراد به او باشد و هم 
اينکه خداوند او را «نف سس » پیامبر نامیده و پسرانش, پسران رسول خدا| و 
هشن دخت برامت امین اکزم صلی الله علبه و الم پاش ۱ وشن 
تمام (2) 


ص: 205 


1-. مجمع البیان 2 : 452-453 
2 . الصواعق: 124 


پوشیده نماند که گزینش این چهار تن از میان همه خویشاوندان پیامبر 
اه ها اس ای ی ی هن 
میتواند به یکی از دو دلیل زیر باشد: 


1- چون اینان نزدیکترین مخلوقات به خدا پس از وی هستند و به همین 
ول ار آنها برای ماه با جشم بای کست سه از دییران. 


2- يا اينکه اینان عزیزترین خویشاوندان برای او هستند و چون یقین دارد 
که کیش و مرامش بر حق است. انها را در معرض خطر قرار داده است و 
علیرغم شدیدترین علاقهها که نسبت به آنها دارد. بیباکانه ایشان را در 
معرض نفرین دشمن قرار میدهد و اين خود نشان میدهد که حتٍ رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله نسبت به انها حب بشری و دنیوی نیست بلکه او 
بدان جهت دوستشان میدارد چون خداوند انان را دوست میدارد و این 
محبت محبتی خالصانه و الهی است. چگونه چنین نباشد در حالی که خداوند 
در بسیاری از ایات و روایات محبت برای غیر خدا را نکوهش کرده است و 
هرکه مدعی مرتبه نازلی از ولایت باشد, از دوست داشتن محبوبترین 
فرزندان و زنان و خویشاوندان صرفا به خاطر خویشاوندی يا اغراض فاسد 
دنیوی, بیزاری میجوید. ما بسیاری از مردم را ميبينیم که برخی از 
فرزندانشان را با داشتن فرزندانی اعلم, اصلح, اتقی واورع بیشتر از بقیه 
دوست: دارتد. از شیره آن حضرت نیز کاملا مشهود است که ایشان با 
بسیاری از عشایر به سبب عداوتشان با خدا دشمنی میکرد و با انا 
شیحی نا و اولیای خدا را علیرغم اینکه اصل و نسب شایستهای نداشتند, به 
خود نزدیک میکرد و دوست میداشت و امام سجاد سلام الله علیه در همین 
احوال فرموده است: خداوندا, او به خاطر تو با کسانی که نسبتی با وی 
نداشتند دوستی میکرد و با نزدیکترین خویشاوندان که دشمن تو بودند, 
دشمنی مینمود.(1) و مخالفان اهل بیت طی روایت مجعول خود ادعا 
کردند که پیغمبر ضَلی الله علیه و اله فرموده است : اگر قرار بود دوست 
و خلیلی را برای خود برگزینم, حتما ابویکر را به سبب فضل و دانشی که 
دارد, به عنوان دوست بر میگزیدم؛ و چگونه با فضیلت بودنش ثابت میگردد 
اک درونش آلوده به اغراض 


ص: 26 


1- . دعای دوم از صحیفه سجادبه: 1 


دنیوی(1) باشد و اکر این موضوع به آثبات بر سد, نتیجهاش آن خواهد بود 
ی 
میداند در این صورت برتری دادن دیگزران بر آنها کاری قبیح و تایستد 
خواهد بود و همان طور که گذشت, دريافتیم که طبق نصْ صریح آیه مباهله 
حضرت علی علیه السلام نفس رسول خداست. چگونه شخص دیگری 
میتواند همین منزلت را نزد وی داشته باشد تا چنین سخنی درباره او 
بگوید: نزدیکترین مجازها به حقیقت آن است رسول خدا صلی الله علیه و 
آله.با حضرت. علن, علبه الشلام.دز همه.ضفات و کمالات:شببه. نووم: مکر 
نبت که ختم به محمّد صلی الله علیه و آله است. بنابراین. امور بسیاری 
بر گر ان هد آر.صول قدا هرب است, کهس کی از اب اظاعت ار اه 
برخوردار بودن او از زعامت عامه بر مسلمین و برخوردار بودن از فضیلت 
بر دیگران است و اگر از این موضوع هم بگذریم, بازهم مجاز شایع و 
فتفون خر اجه کار کبرع این لفط ان است کهبرای دیر. عزید. وه طزانما یه 
است و محبوبترین مخلوقات نسبت به او و همانند خود اوست. و همین امر 
دلیل افضلیت و امامت وی میگردد و گزارشی که بیان شد مویدهمین 
مطلب است. 


[مولف ]: پیشوای آنها رازی در تفسیر و الأربعین(2) 


خود, استدلال به اين که آیه مباهله ثابت میکند امیرالمومنین علیه الشّلام 
افضل از انبیا و دیگر صحایه است را از برخی امامیه - چنان که گذشت - 
به طور مبسوط نقل کرده و در مقام پاسخ گفته است: نظر اجماء بر این 
است که پیامبر ضَلی کر 0 ۳ 
آلهی از دیگران 1 و از ذکر صحابه اعراض ورزیده چون جوابی درباره 
آنان نداشته است! و آنچه را در پاسخ درباره انبیا آورده در نهایت سستی 
است, زیرا| اجماعی که وی قد و آن است, از نظر شیعه امامیه مردود 
است و اگر منظورش اجماع افّت است., این اجماع نزد شیعه ممتنع است. 
زیرا اکثر امامیه 


ص: 297 
صطاصن رم اينکه ِ دوست ِ نزد رسول خدا 2 الله علیه 


دیبیوی. بنابراین, گزینش این حناز نفر از ۱۳ همه ۰ دلیل بر 


محبت پیامبر نسبت به ایشان است و دلیل با است که اینان با تقویترین 
و بهترین در میان بقیه بودهاند. 
2- . مفاتیح الغیب 2: 489. الاربعین : 465 


قائل به این هستند که منزلت علی علیه البتلام افضل از منزلت سایر 
پیامبران است و اخباری که در اين خصوص روایت میکنند. بسیار است که 
در حالی است که ۳ اما م المشککین است و این کار ممکر 
را ی نا 
فا 


مییرد أ زیم 


پس میگوییم: اگر کسی بگوید؛ : ممکن است دعوتی که به «نفس» ِ 
دارد, از باب مجاز باشد و مجازهایی که‌تاکتون بت کاز بردهاننم اولی رز 

این مجاز نیست؛ 4 در جواب م و یه به دو صورت میتوان به این # 
پاسخ داد: 


اول: به کار پردن مجاز درباره نفس نزد عرب و عجم بسیار گسترده است, 
برای مثال یکی به دیگری میگوید: یا روحی, یا نفسی(جانم !) و در خصوص 
این ماده روایات فراوانی از هر دو طرف اهل سنت و شیع_ وارد شده 
است که در باب اختصاص نفس به آن حضرت علیه السّلام آنها را دک 
خواهیم کرد ؛ برای مثال در صحاح آنها آمده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود: تو از منی و من از تو هستم.(1) 


و فرمود: نسبت علی به من نسبت سر است به تن ! و در روایتی دیگر : به 
منزله جانم از بدنم, يا اينکه در جای دیگر میفرماید: مردی را به سوی شما 
اس تا تن و ات ال اس سار ات مد 
این موارد قراین ترجیح دهنده این نوع مجاز است. 


ثانیاً اینکه بگوییم: اين آیه را از هر طرف که نگاه کنید دلیل بر افضلیت او و 
اولویت او برای امامت است., زیرا فعل «ندع» با صیفه متکلم الغیر یا به 
اعتبار دخول مخاطبین يا برای بزرگداشت يا برای دخول امت يا صحابه در 
مباهله است ۵ اکز منظور دو مورد اخیر باشد, معنای «ندع» چنین خواهد 

ند انا 5 ابناتکم» و ناگفته پیداست که نظر اول نزدیکتر به 
و اول 
اينکه معنا «یدعو کل من آبناعه و نساءه و نفسه» باشد و دوم اينکه به 
نا تدم کل ما وشیم با الخاشین# میم همین کرت بانند و 


ص: 29 


برداشت اول همان طور که اکثر مفسران بیان کردهاند, نزدیکتر به 
معناست. البته این احتمالات مدخلی برای تحقق هدفی که ما به دنبال آن 
هستیم, نیستند, و مفهوم آنها هنگام ذکر وجوه بعدی آشکار خواهد شد. اما 
آوزدق «ابنایء» و «نساء» و « آنفس» به صورت جمع ممکن است از باب 
7[ به ان انتنت: که 
تقدیر آن: «ابناننا و [یاکم» خواهد بود و در این صورت «ابناء» معطوف بر 
ضمیر مجرور خواهد بود بدون انکه در از ان تیعبت کروه باشد پا اینکه 
به کارگیری لفظ ات به اعتبارز ظاهر حال خواهد بود که ننک فحتمل 
داشته باشند, بافتننه مفمنط هی کید 0 بزای 
مباهله دید, به نف انا اکتفا فر مود. البته ضرورت نداشته که پیش از مباهله 
جمع مباهله کنندگان مشخص شوند کمااینکه آوردن ضمیر جمع در 
«ابناءنا», «نساءنا» و «انفسنا» میتواند موارد دیگر جز وجه سوم را در بر 
گیرد. و وجه سوم در ول نیز خیلی بعید به نظر میرسد. زیرا کاملاً مشخص 
است که دعوت هر کدام از آنها به گروه خودش مربوط میشود. 


اکنون باز میگردیم و میگوییم: اگر : به کار گرفتن صیغه جمع در اين آیه برای 
تعظیم بوده بااشد و منظور از واژه « آنفسنا» کسی بااشد که عهدهدار 


انجام مباهله بوده باشد و مقصود هم خود رسول اکرم ضلی الله علیه و آله 
بوده باشد, در این ورب توجیهی برای وارد کردن امیرالمومنین در آمر 
وجود نخواهد داشت گرچه به اجماع روایات فریقین ایشان در مباهله داخل 
بودهاند. نصاری میتوانستند بگویند: چرا او را با خود آوردی در حالی که او 
ضمن شرط ما نبود؟ بنابراین چارهای نبود جز اینکه بگویند؛ داخل کردن 
امیرالممنین علیه السلام ضمن مباهله کنندگان نمیتوانسته صورت بگیرد 
مگر اینکه پیذتزيم که ان حضرت از چنان جایگاه و منزلتی برخوردار بوده 
که «نفس» رسول خدا صلی الله علیه و اله به شمار میامده است و از 
اين رو پیامبر صَلی الله علیه و آله وی را با خود آورده بود. اين برداشت و 
مفهوم هرچند به نظر بعید میرسد لیکن اگر بدان باور داشته باشید, دقیقاً 
مقصود ما را به طور کامل و 


ص: 29 


جامع بیان کردهاید آن هم به بهترین شکل(1) 
و در حقیقت در دامی افتادهاید که از آن گریزان بودید. ! 


اما در مورد وجه_دوم, میگوییم: اگر امّت و صحابه داخل در مباهله بودند, 
چرا آن تعداد از آنها را که حاضر و دم دست بودند با خود نیاوردند؟ مگر 
اينکه گفته شود: آوردن آن همه جمعیت سبب غوغای انبوه جمعیت ميشد و 
این مفهوم را القا میکرد که آن حضرت یقین نداشته که دین او بر حق 
است به همین دلیل بر انبوه مردم تکیه کرده تا خصم را بترساند يا اینکه 
۳ برای احتراز از 
اين شبههها بود که خود آمد چون پیامبر ایشان بود و آولي ۳0۲ 
ی ار 
و فرمانده و ۳۷۹ به ایشان بود و شاهد بر درستی نبوّت پیامبرشان بود و 
تحت نات موی سمل هی ال عم واه ار هس 
فرزندان هر دو یکی بود و فاطمه 


شلام آله خاییا ه نوی انا مسی‌ سس وین هه تاو خی اه 
علیه و آله و هم علی علیه السّلام با فرزندان و زنانشان به نیابت از همه 
ات آمدند در غیر این صورت توجیهی برای تخصیص او با وجود دیگر 
صحابه وجود ندارد. و این برداشت هم برای بیان مقصود ما واضحتر و 
روشن تر است و هم برای اثبات اذعایمان مطلوب تر است. اما وجه 
چهارم(2) 

توت ی را الزام شکنق زا اکر در هفه ات و از مان ضحاند کسی 
جز انها صلاحیت شرکت در این مباهله را نداشتهاند, بیانگر این معناست که 
انان نزدیکترین مردم به خدا و رسول هستند و به امامت سزاوارتر و 


ص: 300 


1- . زیرا مدعی با اين برداشت., اتحاد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
آمیرالمومنین علیه السلام را اثبات کرده به گونهای که دیگر وارد کردن 
افتزالت مین گر اهلد حنی. نا تشر اس سباهاه -حنی. از نطر تضاری: با 
اشکال بوده است. خوب دقت کنید که نکتهای بس ظریف و مهم است ! 


2 . یعنی به کار بردن جمله به صورت جمع به اعتبار ظاهر حال بوده یا 
اينکه محتمل این بوده که از دو طرف گروهی صلاحیت داشته باشند در 


اگر گفته شود: حمل معنا بر نزدیکترین مجازها اگر معنای شایعتری نباشد, 
تن اشت ماما تن اس که الا تفس ان خهه یه ای 
اظهار اوج محبت انجام میپذیرد. اما در مورد شایع بودن القای مفهوم 
«اختصاص» میگوییم: : پس از تأمل بر آنچه از اخبار گذشت. قویترین قراین 

وا هه ای و 
اسلام آورده؛ این خود دلیل بر اولویت آن حضرت در امامت و خلافت است 
7 


اما افضل بودن علی علیه السّلام بر پیامبران, در روایات فراوان ما کاملاً 
اثبات شده است و نیازی نداریم که به این ابه استدلال کنیم هرچند نزد 
انسانهای با انصاف ظاهر الدلالءة است. در این خصوص تحقیقات جالبی 
صورت گرفته و سخنان ارجمندی به همراه اخبار بسیار فراوانی در این 
مورد وجود دارد که همه آنها را در کتاب «النبوه» گرد آوردهايم و در اين جا 
برای خالی نبودن ب مجلّد فقط به آوردن مقدار اندکی از آنها اکتفا 
گردید؛ والله المستعان 


ص: 301 


باب هشتم : آیه والنجم اذا هوی و فرود آمدن ستاره در خانه آن حضرت 


رو للجم ادا هوي*ما 9 ضَاحبْکمْ, 5 و مق عوّی* و ما ینطق غن القوٍی *ان هو 
/ وخ بُوحی*عمَه شدید الفُوٍی* بو مرو قاشتوی + و هو بالأفق الاغلی*نم" 

قفتدلی 7 قکان قاب قوسین و و نی*قَأوحی الی عبدو ما ۳ *مَ کت 
1 ما أی*ا قنْماژوتة علی ها یی 0 


(سو گند به اختر [< قرآن ] چون فرود می آید, [که ] یار شما نه گمراه شده 
و نه در نادانی مانده و از سر هوس سخن نمی گوید. ری 
که وحی می شود نیست. آن, را [فرشته ] شدید القوی به او فرا آموخت؛ 
[سروش ] نیرومندی که [مسلط ] درایستاد. در حالی که او در افق اعلی 
بوذ سیسش, نزدیک: آمنذ و نزدیکتر شد. تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو 
[انتهای ] کمان يا نزدیکتر شد آن گاه به بنده اش اتحه را اند فحی کید 
فحی: فو خوق | نم را دل دید انکار آش ] نکرد. آیا در آنة دیده است با او 
جدال می کنید؟ و قطعا بار دیگری هم او را دیده است. ) 


1 امالی صدوق: ابن عباس گوید: نماز عشاء را با رسول خدا صَلی الله 
علیه و اله اقامه کردیم و چون سلام داد روی به طرف ما برگردانید و 
فرمود ستارهای با طلوع سپیده دم از اسمان به زمین اصابت خواهد کرد و 
بعد از من کسی است که آن ستاره آسمانی در خانهاش افتد. چون سییده 
دم نزدیک شد, هریک از ما بدان امید که ستاره در خانه او افتد, از منزل 
ستاره در خانه او افتد. اما چون سپیده دم رسید, ستارهای از اسمان فرود 
آمد و در خانه علی بن ابی طالب افتاد. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به علن. علیهه الشلام فرمود: یا غليت. سوکند : به. آن. کة مرا به: یات 
مبعوث کرد, 
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وصایت و خلافت و امامت میسلمانان بعد از من بر تو واجب گردید. پس 
منافقان از جمله فد لاه بن آبیث و دوستانش گفتند: محمد در محبت پسر 
عمویش به گمراهی و 0 افتاده است. و درباره او از روی هوی و 
هوس سخن میگوید. و خداوند آیات: «والنجم ادا هوی ما صَل ضاجبکم . ِ« 
یعنی در محبت علی بن ابی طالب علیه السّام ان ۵ ناد 
عّن الهَوَّی» یعنی در 2۳ او «ان هو الا وحیل پوحی», را نازل فرمود. 


شیخی از مردم ری به نام احمد بن محمد بن الصقر با سند خود از ابن 
عباس نظیر این روایت را برای من نقل کرد ایکه در حدیت خود گفت. 
با سپیده دم, ستارهای از آسمان فرود خواهد آمد و در خانه یکی از شما 
خواهد افتاد. 


تشه قطان باه خود آورته انیت که ربیعه ستی: ز آبم ان وربارم یه 
«والتّجم ادا هوی» پرسیده و ابن عباس پاسخ داده است: این ستارهای بود 
که با سپیده دم بر زمین افتاد و در خانه علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرود آمد, و پدرم عباس دوست داشت این ستاره در خانه او سقوط کند تا 
وصایت و خلافت و امامت مردم بعد از پیامبر به او برسد. اما خداوند اراده 
فرمود که این شخص کسی جز علی بن ابی طالب علیه السلام نباشد. و 
این فضل خداست که به هر که خواهد عطا فرماید.(1) 


, امالی صدوق: قطان با سند خود از امام صادق و او از پدرانش نقل 
ِِِ چون رسول خدا صَلی الله علیه و آله به بیماریی مبتلا گردید که 
سرانجام به سیب آن درگذشت. اهل بیت و صحابه او نزد وی گرد آمده و 
و را ار ی فا 
اما پیامبر صلی الله علیه و اله پاسخی نداد. و چون روز دوم فرا رسید» 
همان سوالها را از او پرسیدند اما پاسخی نشنیدند و چون روز سوم فرا 
رسید. همان سوال را مجددا مطرح کردند پس رسول خدا 


صلی الله علیه و آله پاسخ فرمود: فردا صبح ستارهای از آسمان بر خانه 
مردی از یاران من فرود خواهد امد. ببینید این ستاره در خانه چه کسی 
فرود خواهد امد, هم 
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لش لین ضدو 6 38 3373 


او جانشین من بر شما و عهدهدار کار من در میان شما خواهد بود. و از 
میان آن جمع کسی نبود که امید نداشته باشد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به وی بگوید: پس از من کارها بر عهده توست. و چون روز چهارم در 
رسید. هریک از مردان در.خانهة خود تشستتد تا شاید آن.ستاره در خانه آو 
فرود آید. که ناگهان ستارهای که نورش نور جهان را تحت الشعاع قرار 
میداد. از آسمان ۳ علی علیه الشلام گرود آمد که ناگهان مردم تح- 
است و درباره پسر ی جز از روی هوی و هوس سخن نمیگوید. پس 
خداوند متعال سوره نجم را نازل فرمود.(1) 


مناقب ابن شهر آشوب: از امام صادق علیه السّلام عپن اين روایت را نقل 
کرده و گوید: و گفته میشود: و آیه «کلما جَاءگم رسول بما لا تهوی انفتتنکم 
استکبرتم»(2) (پس 


چرا هرگاه پیامبری چیزی را خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید. ) 
وا ایا ای رم ی ما 2 
افتاد و مدینه و اطراف ان را روشن گردانید. این ستاره زهره و یا ثریا بوده 
است.(3) 


3. الفضائل: برخی از افراد مورد اعتماد گفتهاند: در روز فتح مکه اصحاب 
تنل شدا صلی ال اه و هشن ده و فه سسوم ساسا آنن 
ا کار ر ار ا ص ۱ 
خود کار مردم را سامان دهد. فرمود: خداوند متعال مرا وعده فرموده که 
همین امشب وصی و خلیفه مرا برای بعد از خودم در ایهای که از اسمان 
نازل میشود, معین کند. و چون مردم از نماز عشاء فراغت یافتند و به 
خانههایشان رفتند- و شبی بسیار تاریک و بدون ماه بود- ناگاه ستارهای بس 
بزرگ و درخشان زوزهکشان از آسمان به زمین آمد تا بر بالای خانه علی 
نی ابی طالفب علیه الشلام زشتید و آن تسصی تنویل یه یی ماه کون نید و 
خانه علی علیه السّلام را چون روز روشن نمود و از پرتو آن تمام خانههای 
سهر 
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3- . مناقب آل آبی طالب 1 : 519 


روشن شدند و مردم دچار رعب و وحشت شده به سوی رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله شتافته و گفتند: ایهای که ما را بدان وعده کرده بودی, نازل 
گردید؛ آن یک ستاره است و بر بالای خانه علی بن ابی طالب ایستاده 
است. پس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: ۳ ن خلیفه, و جانشین 
من»؛ قائم بعد از من».وصی بعد از من و آنکه به را خدا| 3 است, 
اوست. پس؛ , از او اطاعت کنید و با وی ِِ نورزید. تتییسن آنها در 
حالی از نزد وی خارج شدند که به یکدیگر میگفتند : از روی هوی و هوس 
درباره پسر عمویش سخن میگوید و چنان مفتون او شده که اگر بخواهد او 
را نه. عتوان: بيامیز .معرفی کتدء این کار زا میکند.. انگاه این سوره نازل 
گردید و شاعری به نام «العونی» شعری در این مورد سروده که در آن 
ید: 


۱ «کیست صاحب آن خانه که ستارهای از آسمان بش از فرود آمد ولی آن 
را انکار کردید»(1) 


کتاب الروضه: با سند خود از امام هادی علیه السلام از پدران بزرگوارش 
| تراسا ار رات را ای ال ی است ۱ 


4 کتاب الروضه الفضائل: با سند خود از عمربن خطاب نقل میکند که 
گفت: به علیْ بن ابی طالب پنج خصلت داده شده که اگر یکی از آنها به 
زد ون ميشد, برای من از دنیا و اخرت دوفنت داشتنیتر میبود. گفتند: این 
خصال کدامند؟ گفت: سلام الله علیها, گشوده شدن در 
خانهاش به مسجد آنگاه که به روی درهای خانههای ما بسته شد, فرود 
آمدن ستاره در خانهاش و فرموده رسول خدا ضلی الله علیه و آله در جنگ 
خیبر که: «فردا پرچم را به دست کسی خواهم سیرد که خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست میدارند و خیبر را خداوند با 
دست آو-میکساید یم خدا سه کند دمست دافم آن مره من باشم ۱۱ 
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2-. الروضه: 30 
3- . الروضه: 30 . الفضائل: 160- 159 


5 ارشاد القلوب با سندی از امام باقر علیه السّلام آورده است که فرمود: 
چون بدگوییهای منافقان و حسودان امیرالممنین علیه السلام بالا گرفت 
آن هم به سبب اظهار فضایل علی علیه السّلام توسط رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله و تأکید وی بر جانشینی آن حضرت و گرفتن بیعت برای او 
از بزرگانشان و کسانی که نمشد از مکرشان غافل بود, و دستور ایشان 
مبنی بر اینکه او را اقیز جومنین: سطات. لو و سر ابنوه: عس له 
السلام وصی؛ , جانشین؛ قاضی دین» بر اورنده وعدههای من و بعد از من 
کح ار تلو اش و وان هکت نع ارس از وج عریان بر 
به سعادت میرسد و آنکه با وی از در مخالفت در آید. گمراه و شقی 
میشود. منافقان گفتند: محمد درباره پسر عمویش علی به خطا رفته و 
داز حون یی است اس دا نس کید ان همه مخت شاف تست و اه 
دلیل دیگری جز اینکه علی دلاور مردان عرب را در جنگ بدر و دیگر جنگها 
به قتل رسانده, ندارد؛ دلاوران قریش و دیگر اعراب و بهود ! هر چه درباره 
علف به ما میگوید, از شدت علاقه او به وی نشات میگیرد. البته همه این 
گزارشها به رسول خدا ضلی الله علبه و اله. میرسید تا اینکه نه. نقر از 
سران مفسدان فیالأرض در خانه آقرع بن حایس تمیمی- ون زمان 
صهیب رومی در آن ساکن بود- گرد آمدند. و اگر امیرالمومنین علیه السْلام 
نیز به شمار اید, تعدادشان به ده نفر میرسید که عبارتند از :ابوبکر. عمر, 
عثمان, طلحه, زبیر, سعد, سعید, عبدالرحمن بن عوف زهری و ابوعبیدة 
جژاح. اين جمع گفتند: محمد در حق علی زیادهروی میکند و اگر میتوانست 
به ما بگوید او را پرستش کنید, حتما اين کار را میکرد. 


پس سعد بن آبی وقاص گفت: کاش محمد آیتی از آسمان برای ما میآورد, 
آیت و نشانهای شبیه شقالقمر و آمثال آن. آن شب را این جمع با اين فکر 
گذراندند و در همین شب ستارهای از آسمان به زمین آمد تا اينکه در کنار 
دیوار باه ی یه الم دس هل مان و تور اب همه شون | 


مردم شد. پس مردم شهر بهٍ شدت ِِ زده شده بيانکه بدانند این 


ستاره بر خانه چه کسی فرود آمده و به کجا آویزان است؟ اما میدندند که 
از نزدیکی خانههای رسول خدا نور افشانی میکند. 
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چون پیامبر صَلی الله علیه و آله صدای همهمه مردم را شنید, به مسجد 
رفت و مردم را به انجا فرا خوانده و فرمود: چه چیزی شما را چنین به 
وحشت آنداخته و ترسانده است ؟ ار ین ستاره بالاای خانه علی بن ابی طالب 
آشتت ؟ وفزیی: 1 فرمود: به آن نه نفر منافق که 
دیشب در خانه صهیب رومی اجتماع 0 جواستید درباره من و 
ای ار اسان ها سا ی و علن میا ورد 


پس خداوند عژوجل این ستاره آویزان بر خانه علی علیه السلام را نازل 
فرمود و آنقدر بر جای خود ماند تا هر ستارهای که در آسمان بود زایل 
گشت و رسول خدا ضلی الله علیه و آله با طلوع سپیده دم نماز صبح را به 

جا آورد و مردم چیگفتند: دیکر هنج ستار‌های در اسمان. تمانده. آما ِ 
شخار سفحتان این ارت بشن روا خدا صلی اللم. علية و1[ به آنان 
فرمو د: این محبوب من جبرئیل ات که این ساره سورهای ازقران 
که صدای تلاوت آن را میشنوید: ۰ سپس چنین خواند: «وّالنجم ادا هوی 
صَلّ صاحبکم و ما عَوی* و ما بطق عَن الهَوی* |ن هو |ا وحی ُوحی* 
هس الق » سس سای در مقایل فم رم سعت ایشا 
صعود کرد در حالی که خورشید طلوع کرده بود و ناگاه آن ستاره در آسمان 
از رها خحه کشیم. 


میداد تا نام علی علیه السُلام را فریاد بزند و بگوید: اين پروردگار شماست 
پس او را پرستش کنید ! پس جبرئیل نازل گشته و پیامبر صَلی الله علیه و 
آله را از ماجرا آگاه نمود و این ماجرا در شب پنجشنبه و بامداد آن اتفاق 
افتاد که رسول خدا ضلی الله علیه و آله رو به مردم کرده و فرمود: علی 
را از خانهاش نزد من اورید. و چون ان حضرت امد به وی فرمود: ای 
ابوالحسن, منافقان امت من نزول ستاره قانعشان نساخته و 
گفتهاند: اگر محمد میتوانست, به خورشید دستور میداد تا نام علی را فریاد 
زده و بگوید: این پروردگار شماست پس او را پرستش کنید ! ای علی, فردا 
پس از نماز صبح به بقیع غرقد برو و به سمت طلوع خورشید بایست و 
جون 
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خورشید طلوع کرد دعاهایی را که من به تو میآموزم بخوان و به خورشید 
بگو؛ سلام بر تو ای آفریده جدید خدا؛ : و بشنو چه پاسخی دریافت میکنی 
منیتن یبا و مرا آز آنچه شتیدق هفطاع کردان. مردم این سخنان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را شنیدند و آن ثُه نفر منافق مفسد فیالارض نیز. پس 
یکی از منافقان گفت: هنوز هم محمّد را بر آن میدارید که هر آیتی را 
درباره پسر عمویش علی آشکار کند و 
بیس دومن ذیکن از آنان و سوگندهای شداد و غلاظ یاد 
کردند و ابوبکر و عمر بودند - که فردا در بقیع حاضر خواهند شد تا ببینند و 
بشنوند چه اتفاقی بین علی و خورشید میافتد. 


چون رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را با حضور علي علیه 
السّلام اقامه فرمود, رو به وی کرده و گفت: برخیز یا آبا الحسن و آنچه را 
که خدا و رسولش آمر کردهاند اجرا کن و به بقیع رفته, آنچه را به تو گفتم 
به خورشید بگو. سپس اسراری را با وی در میان نهاد که دعاهایی که قبلا 
به وی آموخته بود, در میانشان بود. پس امیرالمق‌منین علیه السلام به سوی 
بقیع شتافت تا اينکه سپیده دمید انگاه کلماتی را با خود زمزمه کرد که 
کسی متوجه مفهوم آنها نشد لذا گفتند: این زمزمهها جادویی هستند که 
محمّد به او یاد داده است. سپس علی علیه السلام خورشید را مورد 
خطاب قرار داده و فرمود: «السلام علیک يا خلق الله الجدید» در این 
لحظه خداوند متعال خورشید را به سخن اورده به طوری که به زبان عربی 
فصیح گفت: سلام بر تو ای برادر و وصیْ رسول خدا؛ گواهی میدهم که 
اولِ و آخر و ظاهر و باطن تویی, و تو بنده خدا و برادر راستین رسول او 
هستی ! با شنیدن این سخنان. منافقان بر خود لرزیده و عقلهایشان از کار 
افتاده, با روسیاهی و جان کندن خود را به پیامبر صَلی الله علیه و آله 
رسانده و گفتند: یا رسول الله, این شگفتیها چیست؟ ما چنین چیزی رانه 
از گذشتگان شنیدهایم و نه از پیامبران و نه از امتهای پیشین و کهن. ۳99 
میگفتی که علی بشر نیست و پروردگار شماست, 1 پس او را بپرستید؟ ! 
با ایا ی لد یرومم اسان فریر 
آیا آنچه را که خورشید گفت قبول دارید و اعتراف میکنید و شهادت میدهید 
که چه شنیدهاید؟ گفتند: علی بیاید و بگوید تا ما شهادت بدهیم که وی به 


ص: 308 


گفت و پاسخ خورشید به او چه بود! ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود, خیر ! هم اکنون بگویید. پس گفتند: علی پس از زمزمهای که بقیع را 
به لرزه انداخت. به خورشید گفت: «السلام علیک يا خلق الله الجدید» و 
خورشید پاسخ داد: «و علیک السلام يا آخا رسول الله و وصیّه. هد لک 
الا توا خر ه الا هه الناطن ‏ نک لاد و اه رو لها 


پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: سپاس خداوندی را که ما را 

به اموری مختاص گردانید که از درک شما فراتر است و آنچه را که 
نمیدانید به ما عطا فرموده است. سپس فرمود: شما نیک میدانید که من 
از میان شما با علي عقد برادری بستم و شما را گواه گرفتم که او وصی 
من است. شما بر آنید که گفته خورشید را که به او گفت که اول و آخر و 
ظاهر و باطن اوست, انکار کنید ! گفتند: بلی یا رسول الله؛ زیرا شما خود 
ما را در کتابی که بر شما نازل گشته آگاه کردید که اول و آخر و ظاهر و 
۱ ۱ ۳ 
کجا میدانید مفهوم سخنان خورشید چیست؟ منظور خورشید از « نک 
الأوّل» آن است که شهادت داده علی ازلين کسی است که اژ میان مردان 
ند سول دا ایمان اریی اس و خصعه اون خن است. موه 
پیامبرضلی الله علیه و آله ایمان آورد- ؛ اما منظورش از «الخر» آن است 
که علن. کر اوضاست: جون من خاش سا رانره اما متضورش. از 
«الظاهر» ان است که او بر تمام دانشی که خداوند به من عطا فرموده 
آگاهی یافته است. و غیر از من اين دانش به کسی جز علی داده نشده و 
او نیز آن را به هرکدام از فرزندانش که بخواهد منتقل خواهد کرد. اما 
منظورش از «الباطن» آن است که به خدا سوگند او بر علم اولین و آخرین 
واقف است و همچنین تمام کتابهایی که بر پیامبران نازل گردیده است. و 
۱ ی ی ۱ 
که به من داده به شما نداده است. شما چه چیزی را انکار میکنید؟ ! پس 
جملگی یاهم گفتند: یا رسول الله, ما از خدا طلب آمرزش میکنیم. اگر 
علی دهکردان نمیشدیم. 0 بر ار دا ترای ها طلت. آمزرتشن کنید: 
سپس خداوند آرد: «سواء علیهم الم کف من ارم 


ص: 309 


آن تغفر ال هم ان الله تهدی القَومَ الفاسقین» (1) [برای آنان یکسان 
#۷ وا نوا شتا سرا اما سک ) 


[توضیح : در قاموس آمده است: الغرقد: درختی است رز کی (دیوخار), پا 
درحت «عوسج» (تمشک., خاردرخت) اگر بززن شود. بف بقیع الغرقد: 
گورستان مدینه منوره است که درود خدا بر ساکن آن باد زیرا که این 
گورستان محل رویش این گیاه بود. و گوید: انکفا: بازگشت. 


6. العمدة: در مناقب ابن مغازلی با سند خود از آ فقو روایت میکند که 
ار رت 
هر رت برض ای اه هه ساله مره شیر کم 
این 9 را دنبال کنید؛ بر خانه هز کنن کف: فرود اصذه او جانشین من 
خواهد بود ؛ ۰ و جون آن را دنبال کردند, دیدند که , بر خانه علی علیه السلام 
نازل شند و انجاه ستوزه نحم تارل کردید.(2) 


7 تفسیر فرات بن آبراهیم: جعفر بن محمد با سند خود از عايشه روایت 
شیکند که کفت رسول قدا ضلی الله غابه:ه ال در جمع ضحانه تشه نود 
یکی از آنان عرض کرد: يا رسول الله, بهترین مردم بعد از شما چه کسی 
است؟ پس پیامبر صَلی الله علیه و آله به ستارهای در آسمان اشاره کرده 
و فرمود: هرکس آن ستاره در خانهاش فرود آمد. آن جماعت گویند: هنوز 
انجا را ترکه کردم بويم حعآن تضا رم دز حانه علی بن اتی طال 


علیه السْلام فرود آمد. پس یکی از صحابه گفت: چقدر منزلت پسر 
عمویش را بالا برد؟ سیس | آیات «والجم ادا عو ال صا و 
را ان متا ی اش ی للم لصو اه رل مود و اه 
«و ما یَنطِقّ غَن الهوّی» را درباره علی بن ایی طالب علیه السّلام نازل 


فرمود و آنة «آن هو الا 3وحیٌ یوحخی» به معنای «من 1 را , به آو وحی 
کردم» است. (3) 


ص: 30 
1- . منافقون/ 6 


2 . العمدخ: 45- 44 
3 تقسیر. فر ات 1753-174 


8 تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن بریده آسلمی از پدرش روایت 
کرد که کفت: ور زمان رسول. خدا صلی اللة علم. و اله ستارهای. از 
انتما تینه ومیرن افاد و ر سول خدا لین الم لبه و له مونوو: این ساره 
بر خانه هرکس فرود اید, خلیفه من اوست. این ستاره بر خانه علی علیه 
السلام افتاد, آنگاه قریش گفتند؛ محمد گمراه شد؛ یس خداوند در پاسخ 
آنها فرمود: «واللَجمٍ دا قوی* ما صَلّ صاحبکُم و ما عوی* و ما بَنطِق عنِ 
الهَوّی* آن هو الا وحی بوحی»(1) 


ار ار ام ال 0 و 7 
شخصی را به ما معزفی کن که بغد از تو از او پیروی کنیم نا آنگونه که 
بنیاسرائیل پس از مرگ موسی بن عمران گمراه گشتند. گمراه نشویم و 
خداوند فرموده است: «انک میث و ام میتون»(2) 


اقظما که هی ره ه ان ابر ]اند مرو #4 اتظار ان نداريم در 
ور ی ای را و و 
نزدیک میشود و ما خواهان آنیم که هدایت یابیم و گمراه نگردیم. فرمود: 
شما فاصله زیادی از دوره جاهلیت ندارید و مردمانی هستند که هنوز 
دلهایشان مالامال از ز کینه است و بیم آن دارم که اگر کسی را معژفی کنم, 
نپذیرید, اما بدانید کسی که امشب ستارهای بر خانهاش فرود آید و آسیبی 
به وی نرساند, همو صاحب حقّ است . علی علیه السْلام گوید: چون آن 
شب رسول خدا ضلی الله علیه و آله نماز عشاء را اقامه فرمود و به 
خانهاش رفت و من هم به خانه خود رفتم. ستارهای بر خانهام فرود امد که 
تمام شهر و پیرامون آن را روشن کرد و سپس به چهار قسمت شکافته 
تلتد ه هر قسمتی در ذهای افتاد با نکه کشتن اسییی بسیند (3] 


جابر بن عبدالله انصاری گوید: اما آن قوم با وجود این معجزه بر نفاق 
خویش اصرار ورزیدند و فضل علی علیه السّلام را نپذیرفتند. و چون آیهای 
نازل گشت که رسول خدامیباید دست علی علیه السلام را به عنوان 


جانشین خود بالا 
ص: 311 


1- . تفسیر فرات : 174 
2 . زمر/ 30 


3- . شاید منظور آن باشد که: هر پارهای از آن بر روی دیواری از 


ببرد پیامبر به جبرئیل فرمود: بیم بیم آن دارم با این کار ,دلهای مردم پراکنده 
شود, از اين رو خداوند فرمود: «یا یا الرّسول بلغ ما آنزل الیک من ریک و 
ان لم تفقل فما بلْغت رسالتة و اللة بَعصِمک من الثاس»(1) (ای 


پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن؛ و اگر 
پیامبر دستور داد بلال صلاه جامعه را ندا در دهد. و چون مهاجرین و انصار 
گرد امدند, پیامبر صَلی الله علیه و اله بر منبر رفته و حمد و ثنای خدا را به 
جا آاورده سپس فرموده: ای مردم قریش, امروز شرافت از آن شماست. 
پس صفهای خود را فشرده سازید. سپس امر فرمود دوات و قرطاسی 
بیاورند. و چون آوردند, دستور داد در آن چنین بنویسند: «بسم الله الرکمن 
الرَحیم * لا لد [ الله محمذ سول الله» آنگاه فرمود: آیا به این دو شهادت 
میدهید؟ گفتند: آری به خدا. فرمود: آیا میدانید که من مولای شما هستم؟ 
گفتند: آری به خدا! سپس بازوی علی بن آبی طالب علیه السْلام چنان بالا 
برد که سفیدی زیر بغل او پیدا گشت. و فر مود: «من کنت ولا قمدا علره 
مولاه» (هرکس من مولای او بودهام این کلف علیه السلام مولای اوست 1 
و در ادامه فرمود: «خداوندا, با دوست او دوست باش و با دشمن اوء 
دشمن, و یار آن کس باش که او را یاری کند و هرکس او را خوار و ذلیل 
بدارد, خوار و ذلیلش بدار» سپس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «واللجم 
دا هوی* ما ضَل صاحبکم و ما عَوّی *و ما بطق عن الهَوی* ان هو الا وحم 
بوک ن* وه ذنبال. ان آیه. جیا ایا الرْسول بلغ ما انزل (لیک من ربک» را 
تلاوت فرمود ۳۸ 


توضیح: الصْبع: - با سکون باء - وسط بازو. الطرس: صحیفه 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام میفرماید: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز عید غدیرخم امیرالممنین علی بن 
ابی طالب را , به جانشینی خود تعیین نمود. سخنی بر زبان راند که جبرئیل 
از قول خداوند متعال به پیامبر عرض کرد: یا محمقد, من فردا پس از طلوع 


آفتاب ستارهای از ات فرود 
ص: 212 


1- . مائده: 67 
2 . تفسیر فرات: 75- 174 


خواهم اورد که روشنایی آن بر روشنایی خورشید غلبه کند. پس به یارانت 
اک 10 
و رسول خدا صَلی الله علیه و آله نیز آنان را از این آمز آگاه فزجود. پس 
مردم به خانههای خود رفته و به انتظار فرود آمدن ستاره نشستند در حالی 
که هریک دوست داشت این ستاره در خانه او فرود آید لیکن ستاره در خانه 
علی علیه السّلام فرود آمد, پس آن جماعت گرد آمده و گفتند: محمد از 
روی هوی و هوس سد سخن میگوید! و خداوند در پاسخ به انان فرمود: 
دوالتجم |دا قوی* عا صَل صاجتکم و ما قوی *و ما ینطق عَن الهوی* ان هو 
الا وحی( یوحی»- تا «اقعار وه علی ما پری»(1) 


13 الطرانت» کنر خامع. القواند: ان غیاسن کید به .رام خوانانی از 
شواشم .دن-محضر رسول خدا.خلی. الله علیه و له سشستته. بودیم که 
ستارهای از آسضان به سوی زمین شرا زین شد.. پس زستول خدا صلی, له 
غلبه و ال کر وه این ستاره بر خانه هرکس فرود آمد, او وصی من خواهد 
بور . سپس عده ای از جوانان بنیهاشم رفتند ۳ ببینند ستاره کجا فرود 
ميابد: دندند. که. در .خانه غلی ین ابی طالب علبه السلام. فرود امده است: 
لذا گفتند؛ یا رسول الله, تو در علاقه و محبت به ,ٍ و ی 
رفتهاي. پس در پاسخ آنها از جانب 2 «والجم (دا هوی* 
ما صَل ضاحبُکم و ما عَوی.»(2) 


العمدة: ابن مفازلی با سند خود آورده است که آبن عباس نیز نظیر اين 
روایت را نقل کرده است.(3) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: با بن ابراهیم با سند خود نظیر همین 


ها ی این 
قل وه است بصن رسای ایام سای ای در 
در کتاب شرف المصطفی این روایت را آورده است. بنا بر این به نقل 
هه و نسستی وال ایة 


ص: 313 


1 ونر فراته 175 
رای مک انم الفوانه که حطی: 


3-. العمدة: 38-39 
4 . تفسیر فرات : 175 


در مورد امیر مقمنان علیه السلام تایفت: کیفبت و برخی روایات بر امامت 
ایشان صراحت دارد و برخی با توجه به قرینه سئوال مردم و حسادت 
ورزی آنان. تست یه: انشان دو بیه این جادته نا انخا. که بیامبرشان را به 
گمراهی نسبت نمی دهند, ظهور در امامت حضرت دارد. چون این روایت 
دلالت دارد که منظور از وصایت. امامت است به علاوه که بر ِِ 
کاملی دلالت دارد که حضور این فضیلت در علی علیه السلام با مقدم شدن 
دیگران بر ایشان ناساز گار است. 


ص: 14 


باب نهم : نزول سوره برائت و خواندن آن توسط امیرالموّمنین بر مردم مکه و بازگشت ابوبکر, و 
اینکه اذان روز حج اکبر علی علیه السْلام است 


جامع نماز 0 دیدم. پس از نماز نزد او نشسته و 
ان علی‌مرانم کف عرص دا حلی‌اله عس وه الم اک ۱ 
سوره برائت (تهته) افرستاد .ان رابر هردم مکه و حجاج خانه خدا بخواند. 
اها عون ند دی ات زر مس علی علجم ال ام را ال آد 
فرستاد تا سوره را از وی گرفته خود ببرد و آن را بر مردم مکه بخواند. 
انویکر کفت خه اتقاعی افاده با آبهای دساره فن. تارل نشدم ات 
رل را کی اه اس اسر سا ری 
یا باید خودم انجام دهم یا مردی از اهل بیتم. پس ابوبکر نزد رسول خدا 
صلی الله عله و ال از که و کت با ری اوه از نفنده 
است؟ کرو خیر» لیکن این مأموریت را جز من یا مردی از اهل بیتم 
ات ی ی کر 9 


ال ال ام اس اس تسه لا ی ات .عآهب الق نونک 
زا با سوزه برانت. به مکه ردانه ساخت سشن. علی قلبه الشلام را به 


دنبالش فرستاد تا این سوره را از وی گرفته و خود اين مأموریت را 1 
دهد. پس ابوبکر , به پیامبر گفت: یا رسول الله, یا رسول الله, چیزی درباره 
فو ار ل.فنده است ۱ قرو خیر, 


ص: 215 
نام زخسایی ور فاضاهیش یا ففت مایلی موه( مراضه الامللاغ. 1 


20 
۰-2 . علل الشرایع : 74 


من ای دای ات بای مس ای 
علی علیه السْلام باخود برد, چنین بود: جز مسلمانان کسی به بهشت 
نمیر ود و از سال اینده هیچ مشرکی حق زیارت خانه خدا را ندارد و هیچ 
| پیمانی دارد, 
آن پیمان تا تاریخ انقضای آن معتبر خواهد بود.(1) 


3. علل الشرائع: طالقان با سند خود مینویسد: حارث بن مالک گوید: به 
مکه رفتم و در آنجا به سعد بن مالک برخوردم. پس به او گفتم: ایا منقبتی 
درباره علی علیه السْلام شنیدهای؟ گفت: چهار منقبت از او به یاد دارم که 
اگر یکی از آنها برای من بود, نزد من از دنیا و آخرت دوست داشتنیتر میبود 
خی اک کهر توح میداشتمدتیکی از انها انن بود. کف رسول عدا صلی الاه 
علیه و آله ابوبکر را با سوره برائت به سوی مشرکان قریش روانه ساخت 
و پس از یک شبانه روز راه رفتن؛ . به علی علیه السلام ماموریت داد که 
پروووامت‌را ار ابیکر کرفته. خود آن‌برا ابلاع کنف‌چون آنوکز بر کشت 
به پیامبر عرض کرد: پا رسول الله, آپا آیهای درباره من نازل شده است ؟ 
فرمود: 4 یا خودم باید این سوره را ابلاغ میکردم يا مردی از اهل 


4 ار ۳ احمد بن محمد بن اسحاق دینوری پا سند خود از آنس بن 
مالک روایت میکند که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله سوره برائت 
را با ابوبکر به مکه فرستاد لیکن علی را مأموریت داد تا آن را از وی گرفته 
و خود ابلاغ نماید و فرمود: کسی نباید آن را از جانب من به کفار ابلاغ کند 
جز مردی از اهل بیت من.(3) 


5 الخصال: از جمله صفات اوصیا که امیرالممنین علیه السّلام برای آن 


سائل یهودی بر شمرد چنین است: اما هفتم ای برادر بهود. اينکه رسول 
خدا صَلی الله علیه و اله چون عازم فتح مکه شد, دوست داشت همان 


طور که در آغاز دعوت 
ص: 32316 
1- . علل الشرائع: 74 


۰-2 . علل الشرایع : 74 
3-. علل الشرائع: 74 


آنان را به اسلام فرا خوانده بود, در پایان نیز ایشان را به اسلام دعوت 
کند, ارات رو نامهای برایشان فرستاد که به آنان هشدار میداد و از عذاب 
خدا بر حذر میداشت و در ضمن آنان را به گذشت و مغفرت الهی نوید 
میداد و در پایان سوره برائت را نیز پیوست نمود تا برایشان خوانده شود. 
سپس به همه صحابه پيشنهاد داد که انجام اين مأموریت را بر عهده بگیرند 
اما احساس نمود این کار بر آنها دشوار است و به انحای مختلف طفره 
میروند و چون چنین دید یکی از آنان را مأمور انجام اين مهم نمود و چون 
آن؛ مود عزم مکه. کرد خبرئیل: تازل: کشنته و گفت: يا محمّد, کسی جز 
خودت يا مردی از اهل بیت خودت نباید این و را انجام دهد. از این 
رو پیامبر صلی الله علیه و آله مرا از ماجرا آگاه نموده و تکلیف فرموده 
نامه و پیغام او را من به مکه برده و ابلاغ کنم. وقتی به مکه رسیدم وضع 
را چنان دیدم که هرکدام از آنان اگر میتوانستند مرا قطعه قطعه کرده و 
هر عضوی از بدنم را بر بالای کوهی قرار دهند, اين کار را میکردند هرچند 
به ٍِِِ جان و مال و فرزندانشان تمام شود. اما من پیام و نامه رسول 
خد 


صَلی الله علیه و آله را برایشان خواندم و چون کارم را انجام دادم با 
تهدید و خط و نشان کشیدن آنها مواجه گشتم و با نفرت و کینهتوزی زن و 
مرد آنان مواجه گشتم. اما رفتار من با ایشان آنگونه بود که دیدید. سپس 
رو به یاران خود نمود و گفت: آیا خنتزن ننود؟ کفتند؛ بلی يا امیرالمومنین. 
11) 


6 اقبال الأعمال: جَدُم ابو جعفر طوسی گوید: در روز اول ذی حجّه رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله سوره برائت را که تازه نازل شده بود به همراه 
ابوبکر به مکه فرستاد. سپس به پیامبر صلی الله علیه و اله وحی شد که با 
خودش و يا یکی از اهل بیت خودش باید این سوره را ابلاغ کند. سپس 
ابر ضلی, الله علیه و المعلی لیم السلام را در ی آمع‌ کر فرنتاد و 
علی علیه السّلام توانست در روز سوم در «الروحاء>(2) 


به وی برسد و نامه را از او گرفته و عازم مکه شود و ابوبکر به 


ص: 17 


1- . الخصال 2 : 17- 16 
2-. نام مخلی: است در 40 مایلی مدینه 


مدینه باز گشت. حضرت علی علیه السلام تواننست در مراسم 2 هم نامه 
بر و هم سوره برائت را در روز عرفه و روز قربانی کردن بر مردم 
بخواند. 


حسن بن آشناس, با سند خود نقل میکند که علی علیه السّلام فرمود: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه را فتح نمود. دوست داشت که با 
مردم اتمام حجت کند- سپس راوی ماجرا را آنگونه که بیان گردید, نقل 
کرده و سپس ادامه داده گوید- : و میگویم: طبری نیز در تاریخ خود ضمن 
٩۱ ۱۱۵ ۱‏ ۱0۱۱۳۸( 1 
و آله قصد مکه کرد و مردم مکه از ورود وی به شهر ممانعت به عمل 
اوردند, پیامبر به عمر بن خطاب دستور داد به مکه رود اما عفن انز تن 
افعاع کر و دای کر نوی اشعارا شاه وا سک 
سپس عمر بن خطاب را برای رفتن به مکه و توضیح خواستههای پیامبر فرا 
خواند اما عمر عذرخواهی نموده و گفت: یا رسول الله, من از قریش بر 
جان خویش بیمناکم ! میگویم: باید دقت کرد و دید که چگونه مولایمان علی 
علیه السلا م هميشه آماده جانفشانی در راه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بود اما ۳ اول به فکر جان خودشان بودند؟ ! 


مفزد آدیگزه ماموزتتن بسیار سادهتر از این شرت که ابن اشناس در 
کتاب خود به آن اشاره میکند و با سند خود از امام صادق و او از پدر 
بزرگوارش روایت میکند که چون ابوبکر به همراه سوره برائت عازم مکه 
شد. جبرئیل نازل گشته و گفت: یا محمد. خداوند به تو آمر میکند که اين 
1 
به علی بن ابی طالب علیه السّلام دستور داد شخصا این مأموریت را انجام 
دهد پس امیرالمومنین خود را به ابوبکر رسانده, نامه را از وی گرفته و 
وه ند سول دا ی له ی و ال با ود ای کت ۱۱ 
اتقاقی درباره من افتاده؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را با 
خی خواهد کرد پنن. انفیکر ترد پنامیر صلی الله علیضیو آله باز کشته و 
را و 1 
تا ره ای ای ی ال ای وراه رو 


ص: 219 


را انجام ندهد. اما ابوبکر دست بر دار نبود و پیوسته گله میکرد لذا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: چگونه از عهده انجام اين کار بر 
میأمدی در حالی که تو یار غار منی !(1) 


رٍاوی گوید: پس علی علیه السلام به سفر ادامه داد تا به مکه رسید و 
آنگاه به عرفات رفت و سپس به جمع و منی رفت و بعد از آن مراسم 
قربانی و تحلیق را به جا آورد و از کوه معروف به شعب بالا رفته و سه بار 
آذان گفته و فرمود: ای مردم, مگر نمیشنوید؟ من فرستاده رسول ِ 


فرمود: 
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1- . در این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله یک توبیخ و یک کنایه 
وجود دارد و رسول خدا , به ابوبکر این مفهوم را القا و یاد آوری میکند که تو 


در غار با من بودی و کسی جای تو را نمیدانست, لیکن بسیار ترسان و 
یت زره توق ها نی اکنون دی مان با خواندن سنون 
برائت, رودرروی قریش با یستی و شجاعانه با انها برخورد کنی؟ ! 


ِ ِ ۳ ۳ ۳ و . ۳1 _ و ۵ ۶ و 

یِماتهّم من بعد عَقدِهم و طعئوا فی دینکم ققاتلوا أئْمَه الکفر 

اتید لا اه + هن + ۷ جج .] 8وها با آکمتمه ً ۶۱ ۱ 
آنهم ن لهْمْ لَعلهَم ینتقون*۱ لا تقتلون قَوْمَانکنوا يمهم تم و همُواً بازاج 
نن و ۳ سس 0 [لل] ‏ لل اد > وه م 

الرْسُول 3 هم بدءو کم ال مَرّو | تَحشوَتَهم فاللهٌ < حخق آن ن تحْشَوه آن کنثم 
اء ...+ کا 

مومیین 


([اين ایات ] اعلام بیزاری [و عدم تعهّد] است از طرف خدا و پیامبرش 
نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید. پس [ای مشرکان, ] 
چهار ماه [دیگر با امنیت کامل ] در زمین بگردید و بدانید که شما نمی 
توانید خدا| را به ستوه اورید, و این خداست که رسواکننده کافران است. و 
[اين آیات ] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز جع ح اکبر 
که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهّدی ندارند [با اين حال ] اگر [از 
کف | توبه کید آن برای»سها تفر ات و ار ری ردان نب اه که 
شما خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که کفر ورزیدند از عذابی 
دردناک خبر ده. مگر آن مشرکانی که با انان پیمان بسته اید. و چیزی از 
[تعهدات خود نسبت به] شما فروگذار نکرده. و کسی را بر ضذ شما 
پشتیبانی ننموده اند. پس پیمان اینان را تا [یایان ] مذتشان تمام کنید, چرا 
که خدا پرهی زگاران را دوست دارد. پس چون ماه های حرام سپری شد. 
مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره 
دراووند و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و 
نماز بریا داشتند و زکات دادند. راه برایشان گشاده گردانید. زیرا خدا 
امرزنده مهربان است. و اکر یکی از مشر کان از تو پناه خواست پناهش ده 
تا کلام خدا را بشنود سیش او را به-مکان امتش برسان. جرا که آنان 
قومی نادانند.چگونه مشرکان را نرد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند 
بود؟ مگر با کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بسته اید. پس تا با شما 
[بر سر عهد] پایدارند, باءانانبایدار باشید, زیر خدا پرفیز کارآن زا دوخست 
می دارد. چگونه [برای آنان عهدی است ] با اینکه اگر بر شما دست پابند, 
در باره شما نه خویشاوندی را مراعات می کنند و نه تعهّدی را, شما را با 
زبانشان راضی می کنند و حال انکه دلهایشان امتناع می ورزد و 
بیشترشان منحرفند. آیات خدا را ؛ به بهای ناچیزی فروختند و [مردم را] از 
راه او باز داشتند, به راستی آنان چه بد اعمالی انجام می دادند. در باره 
هیچ مومنی مراعات خویشاوندی ان را نمی کنند, و ایشان همان 
تجاوز کارانند. 


ص: 220 


پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند, در این صورت برادران 
من اش و بات آخود ] را برای گروهی که می دانند به 
تفصیل بیان می کنیم. و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش 
شکستند ی ۱ 
که آنان دام شمان تست باشه که ,از بمان شکنی | باز ازستتد. چرا با 
گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را 
بیرون کنند, و آنان بودند که نخستین بار [جنگ را] با شما آغاز کردند, نمی 
ید۱ آباداز آنان.فی ترشیی سا اینکه ای مقمنیه خدا سرا دار اشت که 
از او بترسید. 4 


سپس شمشیر را از نیام برکشیده و شروع به تکان دادن آن کرد و در 
همان حال آیات برائت را برایشان تکرار میکرد. عدهای گفتند: اين کیست 
که چنین با مردم سخن میگوید: گفتند: او علی بن آبی طالب است. عدهای 
از مردم سرشناس نیز گفتند: این پسر عموی محمّد است و کسی جز 
عشیره محمد جرات چنین کاری را ندارد! سپس در هر سه روز تشریق 
پیوسته و صبح و عصر این آیات را بر مردم میخواند. لذا جمعی از مشرکان 
گفتند: از قول ما به پیسرعمویت بگو که میان ما و شما جز تیزی شمشیر و 
ضربت نیزه نخواهد بود. 


سپس علی علیه السّلام با تأنی نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
بازگشت بیانکه چیزی بر پیامبر نازل گردد و وی را از حال علی علیه 
السّلام باخبر سازد؛ از این رو رسول خدا چنان غمگین کشت که این غم 
کاملا از رخسارشان پیدا بود و از شدّت هم و غم از مصاحبت همسران 
ات کر ان ال ی اه 
او دادهاند که چنین حال و روزی پیدا کرده یا اينکه 1 
شده است. لذا عدهای از آنها به ابوذر گفتند: ماه رل که برد رسول 
اش با رک مس که ان حصت ص ال هی دار ما 
دوست داریم برایمان خبری از وی بگیری که چه مشکلی دارد؟ پس ابوذر 
۱ 0 
فرمود: خبر مرگم را دریافت نکردهام اما بیشک روزی خواهم مرد و در 
امُتم نیز جز خیر چیزی ندیدهام, بیماری هم ندارم بلکه از شدّت علاقهای 
که به علی بن ابی طالب دارم و نیز 


ص: 31 


نازل نشدن وحی درباره حال وزوز اف کیت " زیر | خداوند متعال با وجود 
علی نه خصلت به من ارزانی داشته است: سه خصلت برای دنيایم و دو 
خصلت برای آخرتم و دو خصلت دیگر که موجب ارامش خاطر منند و دو 
خصلت دیگر که از آنها بیمناکم. رسول خدا صلی الله علیه و اله عادت 
داشت پس از نماز صبح تا طلوع افتاب رو به قبله بایستد و مشغول ذکر 
خدا شود و علی بن ابی طالب علیه السْلام پشت به رسول خدا صلی الله 
علیه و آله کرده و به رتق و فتق امور مردم میپرداخت و خود پیامبر به 
مردم گفته بود چنین کنند. و چون علی علیه السّلام به این مأموریت رفت, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی را جایگزین وی نکرد, بلکه پس از 
نماز صبح شخصا مردم را 0 و امورشان را تمشیث میفرمود. پس 
ابوذر برخاست و عرض کرد: يا رسول الله, کاری دارم که باید بروم. 
فرمود: برو و کارت را به انجام برسان. 


یی ای سای اسف زر ال خلت الساام: او موف شارت کرو » 
هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بود که شتر سواری را دید و چون 
توکس تن < آنست: که علی اه الم ازشت نذا تال 
شتافت و او را در آغوش کشیده و بوسید و عرض کرد: پدر و مادرم فدایت 
شوند, , کمی آهستهتر حرکت کنید تا من ان کساشم هم نم ادن نم 
را به رسول خدا صَلی الله علیه و آله میدهد, زیرا رسول خدا صلی الله 
علیه ی الخین فای بو سیان عم انشتعلی: عابه: اسلا فومود ‏ خلیق 
ماه کت ی ودرا ات مر سا هل ال الله وی اد 
رسانده و عرض ِ مژده باد رسول خدا! فرمود: چه بشارتی داری 
ابوذر؟ عرض کرد: علی بن ابی طالب علیه السّلام آمد. پیامبر ضلی الله 
علیه و آله فر مود: بهشت مژدگانی توست. سیس رسول خدا| به همراه 
عدهای از مردم به استقبال وی رفتند و چون او را دید. شتر خویش را 
خوابانید و علی علیه السٌلام را در آغوش کشید و صورت مبارک خود را بر 
شانه علی علیه السلام گذاشت و از شدت شادمانی گریست و علی علیه 
السّلام نیز با او گریست. سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله به وی 
فرمود: پدر و مادرم فدایت, چه کردی؟ مدتی است که وحی درباره تو بر 
من نازل نمیشود. علی علیه السّلام نیز ماجرای خود را برای وی تعریف 


کرد, 
ص: 292 


سیس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال تو را بیشتر 
از من میشناخت که به من دستور داد تو را بفرستم. 


از کنات ان اشناس ی از ی ووانتی یو ارحال‌ تال آمده اروت 
چون مولایمان علی 


علیه السْلام با آیات برائت نزد مشرکان رفت. خراش بن عبدالله برادر 
عمر بن عبدالله را که در جنگ خندق کشته بود به همراه برادر دیگرش 
شعبه بن عبدالله دید. خراش به علی علیه السلام گفت: چرا ما را چهار ماه 
مهلت دادهاید که آزاد باشیم؟ اين ما هستیم که از تو و عموزادهات بیزاری 
میجوییم, اگر چنین کنی میان ما جز شمشیر و نیزه نخواهد بود. شعبه نیز 
گفت: میان ما و پسر عمویت جز شمشیر و نیزه سختی نیست و اگر 
بخواهی از تو شروع میکنیم !! علی علیه السّلام فرمود: اری, اری؛ ار 


2 روایتی دیگر از همین کتاب گوید: علی علیه السّلام چهار مورد را به 
مشرکان گوشزد کرده و با صدای بلند تکرار میفرمود: ۱ 
چهار ماهه هیچ مشرکی حق ورود به مکه را نخواهد داشت؛ کسی حق 
ندارد برهنه طواف کعبه کند؛ هیچ کس جز کسی که اسلام اورده, وارد 
بهشت نمیشود و هرکه عهد و پیمانی با رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
دارد, این عهد و پیمان تا زمانی که مشخص شده اعتبار دارد. 


در حدیث دیگری گوید: اعراب در جاهلیت عریان طواف کعبه میکردند و 
هه نباید جامهای حرام پا آلوده به گناه بر تن داشته باشیم و طواف 
نمیکنیم فگر آنگونه که از مادر زادهایم. یکی از راویان اين حدیث گوید: 
3 پیامبر صَلی الله علیه و آله به ابوبکر در حدیبت دوم که: «تو پا ر غار 
من هستی»؟ آنگاه که از فرستادنش به سوی کقار مکه منصرف شد., بدان 
معنا بود که تو هنگامی که با من در غار بودی آنقدر بیتابی و بیقراری کردی 
که من مجیور شدم آرامت کنم و گفتم: غم مخور ! و این در حالی بود که از 
جانب مشرکان شرزی به ما نزدیک نشده بود و تو مرا اسوه خود قرار نداده 
بودی که از هیچ چیزی ترس نداشتم اما اکنون چگونه میخواهی بدون من و 
به تنهایی میان کفار بروی؟ البته ترس رسول خدا بر ابوبکر از کفار به 
اندازه ترس بر علی از کقار نبود زیرا ابوبکر پیوسته از مقابل کقار گریخته 
بود 


ص: 323 


۵ کسی را از آنها کته با می نگروه نود لیکم غیلبت ات ام کسه 
ان ی مس رت خر با ۲ تایه عضوم 
آله از دشت آنها تجات باید .و هم اونشت که خر هرستی فعدادی از آنها زا 
قفل تساه موه شا هه ون سول دا حلی الله لسن انم بر ی 
لها مار کمن وق سار تردکش به عفن بوه 1 


۳ ۳ 
تبوک باز گشته بود. رسول خدا صلي الله علیه و آله پس از فتح مکه 
مشرکان را از انجام مناسک حح در آن سال منع نفرمود. در میان گروهی 
از عرب رسم بر اين بود که پس از طواف بر خود لازم میدیدند لباسهایی 
را که در طواف پوشیده بودند. صدقه بدهند و حق نداشتند دیکر انها را 
بپوشند. از این رو هر که از آنها به مکه میامد, جامهای را به صورت عاریه 
میگرفت و بعد از طواف آن ۱ پس میداد و لباسهای خود را دوباره 
میپوشید و اگر کسی لباس عاریتی پیدا نمیکرد:. آن را کرایه میکرد و اگر 
کسی : تا ام را و 
نداشت, برهنه به طواف میپرداخت ! روزی یکی از زنان زیبا و خوش قد و 
بالای عرب به زیارت آمده بود و جامه عاریتی پیدا نکرد, به وی گفتند: اگر 
با جامهات طواف کنی, باید آنها را صدقه بدهی. گفت, من که لباس دیگری 
ندارم, چگونه آن را صدقه بدهم؟ ! از این رو برهنه به طوافر پرداخت و 
مردم به نظارهاش ایستادند. او یک دست را روی شرمگاه خود گذاشته و با 
دست دیگر باسن خود را پوشانده و طواف میکرد و در همان حال این شعر 

را میخواند: 


+<آمروز همه با قسمتی. از آن بیدا ميشود. و آن قسمتی را که. اشکار 


میشود حلال نمیکنم» 


چون از طواف فارغ گشت., عدهای از وی خواستگاری کردند, اما او گفت: 
من شوهر دارم ان ال که را نوک یی 
که با او جنگ نکرده, به قتل نرساند و با کسی که با وی از سر جنگ در 
نیامده. نجنگد, زیرا 


ص: 2924 


1-. اقبال الأعمال : 318-321 


خداوند به وی فرموده بود: «قاٍن اعترلوکم قلّم یُقایلوکُم وألقوا الیکم 
السّلم قما جقل الله کم عَلیهم سبیلأ» (1) (یس 


اگر از شما کنارهگیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلخ 
افکندند, [دیگر ] خدا برای شما راهی [برای تجاوز] بر آنان قرار نداده 
است. 1 از این رو رسول خدا 


صَلی الله علیه و آله با کسی که از وی دوری میکرد, نمیجنگید تا اینکه 
سوره برائت بر وی نازل گشت و به وی امر شد مشرکان را بکشد مگر 
کسانی که پیامبرضلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه به آنان مهلت داده 
یود که از جمله آنان میتوان صفوان پن امه و سهیل بن, عمرو را نام برد. 
پسسر خداوند فرمود: «براعه من الله و5 وله (لی الذین عاهدتم من 
الفشرکین*قسیخوا فی الاْض أربقه آنقر» بعد از آن هر کجا بافته شوند, 
باید به قتل رسانده تشون و آیرن ماههای سارت بود (ماههایی که مشرکان 
آزاد و مجاز به سیاحت بودند) : از 20 ذی حجه تا محرم, صفر, ربیع الاول و 
ده روز آخر ربیع الأخر؛ و چون آیات نخستین برائت نازل گشت. پیامبر صلی 
الله علیه و آله آنها را : به ابوبکر سپرد و به وی دستور داد به مکه رفته و 
آنها را در منی و در روز قربانی کردن بر مردم بخواند. چون ابوبکر از 
مدینه خارج شد, جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل گشته و 
گفت: یا محمد. کسی از جانب تو این مأموریت را انجام نمیدهد مگر اينکه 
شروی از افل سا یی ال لام هه الم عایم ارم 
السلام را فراخواند و او را در یی ابوبکر فرستاد. علی در «الژوحاء» به 
ابوبکر رسید و آیات سوره برائت را از وی گرفته و عازم مکه شد و ابوبکر 
برد رسول عدا لت الله علية و له با کشته.و کفت: با ,رصول اللم. آا 
آیهای درباره من نازل شده است؟ فرمود: ی 
این مهم را يا باید خودم به انجام برسانم یا مردی از اهل بیتم. 


امام رضا علیه السلام گوید: امیر المومتین غلیه السلام گر موی رستول, دا 
صلی الله علیه.و آله بهمن. امز مود که .هه برههای خی طوافت. کعنه 
ندارد. هیچ متفیر کی از سال آینده حق نزدیک شدن به بپتالحرام را ندارد, و 
آپات برائت: «براعه ین له و رسوله الی الذيق عاففتم صن 
الغشرکین*قسیخوا في الأَرْض ا زد اشهر» 


ص: 225 


1- . نساء/ 90 


را بر ایشان بخوان. بنابراین خداوند مشرکانی را که در آن سال حج 
گزاردند چهار ماه مهلت داد تا به زادگاه خود باز 7 کشته: و از آن پس هر کجا 
یافته شوند, کشته خواهند شد. 


گوید: علی, بن الحسین علیه السلام در باب آیه: «و ان من ال 5 رشولو» 
فرمود: «آذان» امیرالموّمنین علیه السلام است؛ و در حدیث دیگری 
اقیز الموفنین عابة السلام فرموه « وان دز فتان مردهه من بووم 1 


8 معانی الأخبار: حارث بن مغيرة نصری گوید: از امام صادق علیه السّلام 
درباره 5 ادا من اللّه 5 زسوله الی الاس یوم الحَخْ الاکب» پر سیدم, 
فرمره ابر تام است ما دنم رولب عای اه ااسام در اسان 
دادن است. قیرا اه آو جانب‌سداوند آبات بر انتترا بر مر نان خواندو این 
در حالی بود که رسول خدا آن را با ابویکر فرستاده بود. پس جپرئیل نازل 
کشت ب ای مستم دا بت و سس کسن ناید این یازا از 
جانب تو ابلاغ کند مگر خودت یا مردی از اهل بیت خودت. پس رسول خدا 
ضلی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را در پی ابویکر فرستاد و او نیز 
صته را آزا اک ره وبا خووسه بر 9 
الله» تامته ان تام دراه ار اسمان بان علی عنم اتلام. ففید کرده 
است.(2) 


9. علل الشرائع: جصضن گوید: از امام صادق علیه السلام دریاره کلام خدا| 
که میفرماید: «َدَانْ من الله و رسوله الی التاس یوم الحجرٍ الاکب» سوال 
کردم فرمود: امیرالممنین علیه. السا م. فرمودی است آدازء من بوزم: 
گفتم, معنی لفظ «الحْ الأکبر» چیست؟ فرمود: بدان سبب «اکبر» نامیده 
شده که در آن سال متفا نان و کفار باهم حج گزاردند ۵ ان سال به 
بعد دیگر مشرکان از شرکت در مراسم حج منع شدند.(3) 


0 معانی الأخبار: علی بن الحسین علیه السّلام میفرماید: منظور از 
«آذان» در آیه 5 ادان من ال چ و رسوله» علی علیه السلام است.(4) 


ص: 226 
- . تفسیر قمی : 258- 257 
معانی 


1 
2" الأخبار : 298 
3-. علل الشرائع: 152 


4 . معانی الأخبار : 298- 297 


توضیح . : «آذان» به معنای اعلان و آگاه کردن است و احتمال دارد که مصدر 
نه معلی اسم فاعل باشد پا اينکه معنای آن این باشد که «مقدن» آن آذان 
علی علیه السلام بود. 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «قل ان کآن ءَاباوکم و بتاکم اکوَائْکمْ و 
آژواخکمه و شیر که أموال اقتر وه فتفوقا»(1) (بگون «اگر 7 
و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد آورده اید . ۰ چون 
امیرالمومنین در مکه اذان گفت و اعلام داشت که از سال آینده هی 
مشرکی حق ورود به مسجدالحرام را ندارد, قریش امان و قرار را از 
دست بداد و گفتند: تجارت ما از بین رفت؛ , خانوادههایمان تباه شدند و 
۳ ویرا ان کشتتند: _پس خداوند فرمود: «قل آن کان عءار تک 3 
بتاکم 5 و اخوانگز» تا «و ال لا بقدی الْقَوَمّ الَّاسقین»(2) ([ای 


محمد] بگو: اگر پدران و پسران و برادران. .و خداوند گروه فاسقان را 


2. بصائر الدرجات: ابو رافع گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ای وراک راجا انیگر نها خدافندین یار ضلی ال عايهه آله وخ 
نازل فرمود که: کسی را که بارها با وی راز و نیازها داشتهام نمیفرستی و 
آنکه را هیچ راز و نیازی با وی نداشتهام میفرستی؟ پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله کسی را فرستاد و سوره برائت را از ابوبکر گرفت و آن را 
به علی علیه السّلام سپرد. علی علیه السّلام به پیامبر گفت: یا رسول الله, 
مرا وصیتی فرما! فرمود: خداوند تو را وصیت کرده و راز و نیاز میکند. 
راوی گوید: پس در روز برائت پیش از نماز صبح تا نماز عصر با وی 
مناجات کرد.(3) 


3. تفسیر عیاشی: جابر از امام باقرعلیه السّلام روایت میکند که گفت: 
چون پیامبر ضَلی الله علیه و آله امیرالمومنین و # یاسر را به مکه 
فرستاد. گفتند: محمّد این کودی را فرستاده است و اکر دیگری را به مکه 


ص: 297 


1- . توبه/ 24 
۰-2 . تفسیر قمی: 260 . توبه/ 24 
3-. بصائر الدرجات : 121 


بزرگ و شجاع بسیار دارد, شایستهتر بود. به خدا سوگند بر کفر ماندن 
0 این جماعت خود را تم آن ۵3 
رساند. از انها خواستند به این ماموریت نروند و بسیار آنان را از مکیان 
ترساندند و عرصه را برایشان تنگ کردند. پس علی علیه السلام فرمود: 
«حسبر ال و نم الوَکیل»(1) (خدا 


ما را بس است 1 سپس به راه خود ادامه دادند. و چون وارد مکه شدند, 
خداوند پیامبرش را از گفتههای آنان به علی علیه السّلام و پاسخ علی, علبه 
السلام آگاه فرمود ۳ «الْزِینَ قال َهُم لاس ان التّاسَ قد جَمَعُو کم 
قلِحسَوَهم فرَادِهم ایماتا و قالوا حسبتا ال و نعم الوکیل*قانقیوا ینعم من 
له و قسل لم تسم سوغ و اتقو رطوان الّه اللةٌ دُو فص 
عظیم»(2) (همان 


کسانی که [برخی از ] مردم به ایشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با ] شما 
گرد آفته اند پس. از آن بترسید.» و [لی این سخن ] بر ایمانشان افزود و 
گفتند: «خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است»پس با نعمت و 
بخششی از جانب خدا, [از میدان نبرد] باز گشتند, در حالی که هیچ اون 

آ ناه نرسیده بود. و هم چنان خشنودی خدا را پیروی کردند. و خداوند 
دارای بخششی عظیم ات ) اين آیه در اصل چنین نازل شده بود: «ألم ت 
الی فلان و فلان لقوا علیاً و عقارا فقالا: ان آباسفیان و عبدالله بن عامر و 
اهل مکه قَدٌ جَمعُوا لکمْ قَاحشَوَهُم راهم ایما و الوا شتا ال 5 نم 
الوکیل»(3) 


4 تفسیر قبانتنی* امام صادق علیه السلام میفرماید: فتح مکه در سال 
هشتم هجرت اتفاق افتاد و سوره برائت در سال نهم نازل گردید و 
حجهالوداع در سال دهم اتفاق افتاد.(4) 


15 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام میفرماید: رسول خدا ای 
الله علیه و اله ابوبکر را به همراه ایه برائت به مکه فرستاد تا ان را در 
مراسم حج بر مردم تلاوت کند. پس جبرئیل نازل گشته و گفت: کسی جز 
علی, علیه السلام میوانج ابای: براتت راریه سای نو ابلا کند. بسن سول 
خدا صلی الله علیه و اله علی 


ص: 229 


1-. آل عمران / 173 
2 . آل عمران/ 174- 173 
3- . تفسیر عیاشی , نسخه خطی 


علیه السْلام را فرا خوانده, به وی دستور داد خود را به ابوبکر برساند و 
ی اد ی ی که و پس 
ابوبکر گفت: | با پیامبر بر من خشم گرفته است؟ امام علیه السّلام فرمود: 
خنرن رل س وی ال کته به او الا سوجه است. که عیو آز.خووشن 
با کسی که ار خردی اشمسموانداین ایا ابا ند کین علی عایه 
السّلام به مکه رسید- در بعداز ظهر روز حج اکبر که در آن روز حاجیان 
قربانی میکنند- بر بالای کوه رفته و با صدای بلند فرمود: 0 
رسول خدا صَلِی الله علیه و آله به سوی شما هستم. سپس آیات برائت 

«پراعه من الله و شوه الی الذین عَاهدتمٌ کُن الَعْشرکین*قسيواً في 

اللرْض أربِعه آشقر» 5۱ 1 
ان تس ی ار ره وا ات مشرکان حق ورود به 
مکه را ندارند مگر کسانی که پیمانی در اين مورد با رسول خدا دارند و 


اس مد مسام اد ات اس کت ری داریا 
ال دا ضای له عنم مر له افای مایم هم ان سم 
است؟ امام علی علیه السلام فرمود: خیر, ماجرا این است که این سوره 
دا سم دا ار ی ول کار ال بت واه 
سپس علی علیه السّلام به مکه رفت و به مراسم حج رسید و ایات خدا و 
تاسف رسوا شا صلی ال خن الم دار عره ‏ واه در رون کر ره 
کردن نزدیک رمی جمرات؛ برایشان قرائت نمود. همچنین در ایام تشریق 
آن را تکرار فرموده و با صدای بلند میخواند: «براعغ من ال و سوه الی 
الذین عَاهدتٌ من افش رکین*قسیخواً في الأض أرْتعَة آشقر» و کسی حق 
ارات ۳ 8 


6. تفسیر عیّاشی: زرارة گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که 
میفرمود: نه به خدا سوگند. رسول خدا صلي الله علیه و آله ابوبکر را با 
ایاته برائت نفرستاد تا دوباره از روی لهو آن را از وی پس بگیرد, بلکه 
سار لاله ایو اله ویک را وان اسر التا خبه مه رشاو و 
پسٍ از منصرف شدن ابوبکر از رفتن به مکه, علی علیه السلام را فرستاد 
تا ایات برانت را از وق. کرفته وبر مردم هکه در 


ص: 99 


موسم حج بخواند و به وی فرمود: اين کار را جز خودم و يا تو کسی 
نمیتواند از جانب من انجام دهد. 


7 تفر غناشی* انتصر از آفام افر-غانه لام رات سکند کر 
فرمود: علی علیه السلام بر مردم خطبه خواند سپس ۱۳9 نیام 
برکشیده و فرمود: از اين پس هیچ کس نباید کعبه را برهنه طواف کند, از 
این پس هیچ زن و مرد مشرکی حق ورود به مکه و حج گزاردن را ندارد و 
هر که در این مورد از پیامبر عهدی در دست دارد: تا اتمام تاریخ آن اجازه 
ورود به مکه را دارد و آنکه عهدی از رسول ندارد, فقط تا چهار ماه دیگر 
میتواند چنین کند. علی علیه السلام در روز قربانی کردن که مصادف با 
بیستم ذی حجّه بود- و مهلت چهار ماهه از بیستم ذی حجه شروع میشد و 
پس از محرم و صفر و ربیع الأول, در دهم ربیع الاخر به پایان میرسید- و 
امام باقر علیه السّلام گوید: رور قربانی کردن, روز حجّْ اکبر است. 


کر ووانت اهلاس از اسام اف غلنه لام آمده ات علی اه ااشلام 


از جانب خدا و رسول او در عرفه, مزدلفه, موقع رمی جمرات و در تمام 
روزهای انجام مناسک حح با صدای بلند ایات برائت را میخواند و این که 
برهنه ای طواف نکند و پس از امسال مشرکی به خانه خدا نزدیک نشود. 


8. تفسیر عیاشی: امام علی علیه السْلام میفرماید: وقتی پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله مرا برای ابلاغ آیات برائت میفرستاد گفتم: ای پیامبر خداء 
من زبان آور و سخنور نیستم. فرمود: یا خودم میروم يا تو میروی ! 

اگر چنین باشد, به ناچار من خواهم رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به وی فرمود: : حرکت کن که خداوند زبانت را گویا و قلبت را هدایت خواهد 
فرمود. آنگاه دست مبارک خود را بر دهان وی گذاشته و گفت: برزو. و.آیات 
برائت را بر انان بخوان. سیس فرمود: مردم به قصد قضاوت نزد نو 
خواهند آمد. تا سخن دو طرف را نشنیدهای. قضاوت مکن چرا که ابن گونه 
سزاوارتری که حق‌ را یشناسی را 


علیه السْلام نقل میکند که فرمود: به خدا ننته کند. علی. در قران نامی دارد 
که مردم از ان بیخبرند. 


ص: 330 


عرض کردم: کدام نام را میفرمایید قربانت گردم؟ فرمود: «و أدَانْ جُن اللّه 
و رَسُوله لت اللّاس یوم الجْخْ الأْکبیٍ». رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
امثر المخ‌فتین علیه آلسلام را که به خدا سوگند «مودّن» اوست؛ با سوره 
برائت یه مکه فرستاد با در انطا مه آذن‌شدا وزرسهاش در ره جع اکتر در 
فش آ آکوا م صایت حصا او تم ار ساموت کف ان انم 
سمع مردم رساند یکی این بود که از امسال به بعد کسی حق ندارد برهنه 
طوای کنر + هم تور کی عح فزدیک: فندق به خانه خوا رخا هد داستم 
(1) 


0. تفسیر عیّاشی: حریز از امام صادق علیه السّلام روایت دارد که آن 
حضرت درباره «اذان» فرمود: این کلمه نامی است در قران که جز من 


21 تفسیر امام عسگری علیه السْلام: رسول خدا ضلی الله علیه و آله ده 
آیه از سوره برائت به ابوبکر بن آبی قجْافة سپرد که در آنها به نقض پیمان 
میان مسلمانان .و کفار اشاره شده بود و بر اساس این ایات دیگر مشر کان 
حق نداشتند به کعبه نزدیک شوند و به ابوبکر دستور داد در موسم حج با 
حاجیان وه بگذارد و آیات برائت را برایشان بخواند. و چون ابوبکر عازم 
سفر شد., جبرئیل که با نوری احاطه شده نزد پیامبر آمده و گفت: ای 
محشد, خداوند علیث آعلی سلام گفته و به تو میگوید: ای محمّد, کسی این 
آیات را ابلاغ نمیکند جز خودت يا مردی از خودت. پس علی را روانه ساز تا 
آیات را از ابوبکر گرفته و خود آنها را ابلاغ نموده و حجٌتها را تمام کند. و 
جبرئیل گفت: ای محشّد. پروردگارت نه از روی سهو, نه از روی شک و نه 
اينکه متوجه خطایی در خود شده باشد به تو امر نفرموده که آیات برائت را 
از ابوبکر گرفته و به علی بسپاری بلکه با اين کار خواسته است به ضعفای 
مسلمانان نشان دهد که جز تو کسی از مقام والای برادرت علی برخوردار 
نیست: گر چه در خشم مردم ضعیف از عیان. آمتت: به جهت منزلت و 
شرافت عظمت بسیار داری. چون علی علیه السلام آیات برائت را از 
ابوبکر گرفت, ایویکر به دیدار پیامیر ضَلی الله علیه و آله رفته و عرض 
کرد: پدر و مادرم فدایت, آیا گرفتن آیات برائت 


ص: 31 


از من به خاطر مغضوب شدن من در چشم شما بود؟ علی این ایات را از 
دست من در آورد ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خیر, به خاطر خشم 
گرفتن بر شما نبود بلکه خداوند علیٌ عظیم به من امر فرمود که کسی 
ماد شنت ار هن انش کاب را انخاض دهد مکر آنکه از حور مت اشند. 
تو را نیز خداوند با آیات و طاعات بسیار درجات رفیع و مرتبه رفیع عنایت 
فرموده است. اگر تو همچنان از پیروان و دوستداران ما باشی, و آنگاه که 
در عرصات قیامت بر ما وارد گردی بر عهد و پیمانهایی باشی که با ما 
داری, از گزیدگان پیروان ما خواهی بود و از بزرگواران اهل مودّت ما. غم 
و غصّه ابوبکر با شنیدن این سخنان از میان رفت. 


گوید: پس علی علیه السّلام برای اجرای فرمان خدا و گسستن پپمانها با 
دشمنان خدا حرکت کرد. مشرکان از عرفد بة خزم آلهی پششر. از ان سبال 
رتش شدند. آنان تعداد زیاد و گروه بسباری بودند. خداوند نوز علی.علیه 
السلام را فراگیر مشرکان کرد و بر علی در میان مشرکان هیبت و جلالی 
پوشاند که دیگر نتوانستند اظهار ی 
علیه السلام داشته باشند. خداوند میفرماید: «و مَن أظلَم ممّن مَبَع مساجد 
اللّه ان بدکو فیها اسشخه»(1 زو کیسنت پبدا گر یر ارآ نس که نگذاره در 
مساجد خدا نام وی برده شود؟ + در مساجدی در مکه که بهترین مقمنان در 
آن بوذند و آنها ایشان را از عبادت در آنجا منع کردند و رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله را ناچار کردند از مکه خارج شود «و سَعی لخرابا»(2) (و 


در ویرانی آنها بکوشند) تا خدا د رٍ آنها/ پرستش نشود. خدوند متعال 
میفرماید: «ولتّک مَ کأن هم آن بدخلوقا لا خائفین» (دا (آنان حق ندارند 
جز ترسان و لرزان در آن [مسجد آها ور ادن #اری: آنها نياید جز با ترس و 
لرز از عذاب و حکم نافذ او وارد حرم شوند, و اگر وارد آن شدند, با 
شمشیرها و تازیانههای وی مواجه شوند و در دنیا و آخرت رسوا گردند. او 
آنها را از حلرم راند و ایشان را از بازگشتن ؛ به آن منع نمود و در آخرت نیز 
عذابی نززر ی در انتظارشان است .)4 


ص: 232 


1-. بقره /114 

2-. بقره/ 114 

3- . بقره/ 114 

4 تس آمام ری (ع) روت[ و2 


2 کشف الغمة: از مسند احمد بن حنبل با سند خود از ابوبکر روایت 
کم ات که اس ای اه اه اه ی را ی 
و ی و ی ی 
بهشت نشور و اگر کسی با رسول خدا پیمانی دارد, تا انقضای آن معتبر 
است و خداوند و رسولش از مشرکان بیز ارند. راوی گوید: از عزیمت 
اه به مکه سه روز گذشته بود که رسول خدا صَلی الله علیه و له بم 
علی علیه السّلام فرمود: در پی ابوبکر برو و نامه را از وی بگیر و شخصا 

ان نهر دم فکه. ابا ع که و هیک نود هم بان ردان و علی علیه 
السّلام نیز چنین کرد. چون ابوبکر نزد پیامبر ضَلی الله علیه و آله بازگشت 
لا و ی تا سا اه است ری کین 
لیکن فرمان یافتم که يا خود آن نامه را ابلاغ کنم یا مردی از خودم.(1) 


مولف: از ابوبکر بن مردویه نیز نظیر این روایت ت نقل شده است. 


الحسین علیه ا لام 0 علی" ۰ الت ار ام ِ 
است که آن را نمیشناسند. گفتم: اين نام را «و آأدَانْ 
مَنّ اللّه و رَسْوله الی اللّاس یوم الجْح الأْکْبتٍ» را نشنیده ای؟ به خدا 
سوگند «آذان» خود لین علیه السْلام است.(2) 


الم ۳ خدا صلی الله علیه و آله آیویکر را با ابای ِِ 
گسیل داشت تا به «جحفة» رسید. سیس امیرالمومنین تقو بن اتی: طالب 
را درب اه فرسای علی غلیيم انامه سب ود را به اور رشان 
انفکر رد.۱ سارمسن اما ازل شته است علی یه لام 
فرمود: خیر, اما آنن فاموزت را با رشول دا با هرد از ام باید به اتجام 
برساند. پس علی نامه را از وی گرفته به مکه در آمد. وی در میان مردم 
میگشت و شمشیر بر کشیده با صدای بلند میگفت : 


ص: 333 


1-. کشف الغمء : 88 


من له رسوله الی الذین عاهدنه من الْمْشرکین*قسیجواً في 
الأرض ازبعة اشهر» تام کوب ِِِِ 
نیز حق ورود به حرم را ندارند, پس هرکس چنین کند برخورد ما با او 
شمشیر خواهد بود. راوی گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله وی را در 
پی بتها میفرستاد و میفرمود این کار را کسی جز تو نمیتواند از جانب من 
انجام دهد و علی علیه السّلام نیز بتها را درهم میشکست. روزی که علی 
علیه السْلام در غزوه تبوک در خندق به وی ملحق شد؛ رسول خدا| صَلی 
الله علیه و آله به او فرمود: ای علی علیه السْلام, آیا خوشنود نمیشوی که 
منزلت هارون را نزد من داشته باشی اما بعد از من پیامبری مبعوث 
نمیشود؟ تو جانشین من در خانوادهام هستی و جز من يا تو کسی سزاوار 
این کار نیست.(1) 


25 تفسیر فرات بن ابراهیم ابن عباس درباره آیه : «براعخ ی اللّه و 
شوه الی الذين عَاهدندٌ من المْشْرکِین» میگوید: مهلت چهار ماهه داده به 
ی ها اک 
آله پیمان عدم تعرض بستهان د, نمیشود مگر اینکه اهل نماز و زکات نباشند. 
این آیه در سال نهم هجرت و مصادف با غزوه تبوک نازل گردید. هنگام فتح 
مکه رسول خدا صَلی الله علیه و آله مشرکان را ۳ 2۳ 
نکرده بود از این رو مشرکان به شیوه جاهلی خودشان با مسلمانان جح 
برگزار میکردند از جمله اينکه برخی عریان طواف نموده. حرمت ماههای 
حرام را پاس داشته, با پوست درختان حرم خود را مییوشاندند تا در امنیت 
از مکه خارج شوند و نیز در مزدلفه وقوف داشتند. رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله دوست نداشت در موسم حج ذکر غیر خدا ؛ به میان آید و زاتران 
برهنه طواف کنند از این رو ابوبکر را با آیات برائت ود سس 
وی دستور داد تا در روز حج اکبر اين ایات را بر مردم تلاوت کند. و به وی 
دستور داد احکام جاهلی «حمس»(2) 


ص: 334 
۳9 بودند که قریش از خود در آورده و بر اساس آن وقوف 1 
سنگ 


ِ را در مراسم حح انجام نمیدادند. وآژه<«حمس» به معنی 
سخت است و «حمساء» نام کعبه است. 


پس ابوبکر به راه افتاد تا به «ذیالحلیفة» رسید. در این هنگام جبرئیل بر 
پیامبر صَلی الله علیه و آله نازل گشت و به وی گفت: خداوند به تو میگوید 
که حکم مرا یا تو یا مردی از تو - یعنی علی علیه السْلام- باید ابلاغ کند. 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله علی را در پی ابوبکر روانه ساخت تا ایات 
برائت را از وی تحویل گرفته و خود در روز حج اکبر- روز قربانی کردن- 
آنها را بر مردم بخواند و ذِمّه خدا و رسول او را از هر پیمان عدم تعرضی 
بری سازد. رسول خدا 


صَلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را با ناقه خود «العضیاء» به اين 
ماموریت فرستاد. 


ی با ی ی ور 

به ابوبکر در «ذی الحلیفه» رساند. چون ابوبکر وی را دید گفت: ۱ 
ی رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا 
فرستاد تا آیات برائت را از تو بگیرم. امام صادق علیه السْلام در ادامه 
میفرماید: ابوبکر نامه رز به علی علیه السلام داده و خود نزد رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله بازگشته و عرض کرد: یا رسول الله, چرا ابلاغ آیات 
برائت را از من گرفتی؟ آیا چیزی درباره من نازل شده است؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: جبرئیل بر من نازل گشت و مرا خبر کرد که خداوند 
اراده کرده است که آیات برائت را یا خودم یا مردی از خودم باید ابلاغ کند. 
و چون من و علی از یک شجرة هستیم و دیگران از شجرههای متعدد, او را 

به این ماموریت فرستادم. ای ابوبکر, ایا یار غار من بودن تو را خوشنود 
نمیکند؟ عرض کرد: بلی يا رسول الله ! و چون روز حج اکبر فرا رسید و 
مردم از مناسک حح فارغ گشتند. رمی جمرات را به پایان بردند, 
امیرالمومنین ن علیه السْلام بر جمره ایستاد و با صدای بلند مردم را به سوی 
خدا| خواند. و چون کرد آمدنن: ابید آیات برائت را پرایشان تلاوت نمود: 
«براعه من اللّه رسوله الی الذین عافدتم من عق الخسرکنن» تا «فخلوا 
سَبیلهُم» سپس فرمود: زان چس کت خو نار ره طوای گنه , هب 
مشرکی حق ندارد وارد حرم گردد و حج بگزارد. و هرکه پیمان عدم 
تعرضی با پیامبر ضلی الله علیه و آله دارد, بر پیمان خود تا پایان زمان 
مقرر بماند و خداوند کسی را به بهشت نمیبرد مکر اينکه مسلمان شده 
باشد. شما چهارماه وقت دارید خود را به زادگاههایتان برسانید که خداوند 
فرموده است: «قسیجواً في ال ض‌ 
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آربعه 


بعه آشهر» و مردم را در صورت ایمان نیاوردن وعده وم داد که 
فرموده خدآاست: 5 آذان خن الله و رسوله الی الّاس» و روی خطاب او 
پا مردم خزاعه و بنی مدلج که پیمان عدم تعرژض با پیامبر صلی الله علیه و 
اله دنو یر کسای دیگر که در حج اکبر حضور داشتند, بود. امام 
صادق علیه السْلام فرمود: «آذان» امیرالمومنین علی ین ابی طالپ علیه 
السّلام است, چون آن حضرت فرمود: «قسیخوا الا ربق آشهّر» 
کفتند: چر| به ما چهارماه مهلت دادی؟ ما و تاو 
میجوییم ! اگر میخواهی همین الآن جنگ با شمشیر و نیزه را آغاز کنیم. 
بیبپس خداوند در ایت برائت جمعی از انان را مستسی فر مود, گوید : «الا 
الذین عَاهدتم من من التر کین 4 یعنی به استثنای کسانی که با پیامبر صَلی 
الله علیه و آله پیمان عدم تعتزض داشتند مانند قبیله خزاعه و دیگران. اما 
منظور از «قسیجوا في الاْض اربعة اشهر» ان است که تا هر چه زودتر 
اک باز 
۱ اه ۱ 
چهارماهی که خداوند ریختن 1 آنها را حرام کرد از بیستم ذیحجه شروع 
میشد و محرم و صفر و ربیع الاول را در بر میگرفت و در دهم ربیع الثانی 
به پایان میرسید, این بود زمان چهارماهه آزادی که خدا و پیامبر از روز 
خواندن ایات برائت خدا و رسولش به مشرکان دادند. 


تن کویهه متظفن از سواعلغوا انکم غنر شعحوی اللفو ان اللف‌هخرق 
الکافرین» این است که خداوند پیامبرش را ۱ خواهد کرد. 
فرمود: ننسرم. انمتایین فایل: کشته. ور فرموده: ضالا الدین عاهدی مه 
المُشرکین» و این مشرکان قبایل بنیضمره و بنیمدلج هستند که دو تیره از 
کنانه به شمار میروند که در غزوه بنیالعشیره از تیره ینیع ِ" پیمان رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله بودند. و مقصود از «نم لَم ینة دص رک شَیّا»آن 
است که با عذر پیمانشکنی نکردهاند و با دشمنان شما همپیمان نشدهاند. 
پس شما هم: «ََیَهُوا هم عَهَدَهم الی مَدْتهِمٌ» میفرماید: مهلتی است که 
با آنها قرار گذاشتهاند. «اِنّ ۳1 ی ِخْبٌ الفلقین» یعنی: کسانی که از خدا 
بابت آنچه را که برایشان اه کر میترسند, و به عهد خود وفا میکنند. 
امام صادق علیه السْلام گوید: پس از نزول این ایات. رسول خدا صلی الله 
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علیه و آله دیگر پیمان عدم تعرضی با کسی نبست. تشن این آیات 
منسوخه ده ۵ خداوند آیفه «فاذا اتقلخ. الاشق. الکدم» را بارل. فرمود, 
امام صادق علیه السْلام فرمود: را کح 
علیه السّلام آن را برایشان خواند, به یاد داریم و منظورش آن است که 
چون مهلت چهارماهه گذشت. با کسانی که مهلتشان تمام شده بجنگید چه 
در ماههای حرام باشد و چه دیگر ماهها. «حَیّت وَجَبتَمُوهم» تا آخر اف 
فرمود: سییس استئنا ستتنا قایل شده و فر مود: ِد أَن آحه 2 من المْشْرکین 
اشتجارک قَأجرّه حتی یَسْمع کلام الله» یعنی: اگر اه رن آز تو 
آمان خواست تا بياید و با تو دیدار کند و سخن تو را بشنود. و آیاتی [ که 
و او را امان ده تا کلام خدا را بشنود «ثَم بلعْة 
متَهْ» پعنی: تا در کمال امنیت بو سرزمین خود برگردد. سپس فرمود: 
«یف کون لغش رکین هه عنة ال و عنة رشولم» تا آخر آیه ؛ گوید: این 
مشرکان دو تیره از بنیضمره و بنیمدلج هستند و خداوند این آیه را زمانی 
در حق آ] ِِ زل فرمود ,که خیانت ورزیدند با 
«کیف و ان تَظهزوا عَلیْکَم لا یروا فیکم لا 1 مه بضُوتکم یافةَاههِم و 
تب ِ اکنرَهم قسقون ن * اشتراًبایاب ال تَمتٍ قلبلا مصَدواً عن 
سییله ام ساء قا او تَملون* لبرقبون في مُوْمن لا و لا ذِمَة و اولنک 
هم المعْتَدُون * قاٍن تابُواً و أقامواً السَلوة و عاتوا کوج ونم في 
لین و فطل الأبأت لِقَوّم یعْلَمُون» گوید: اینان قریش 4 


خدا| 


صَلی الله علیه.ن. اه پیمانشکنی کردند و قرارداد و صلح حدیبیه را , زیرپا 
گذاشتند و اینان سردسته کفار عرب بودند. سپس میفرماید: «ققاتلوا | امه 
الْْفر» تا «ینتقون»(1) 


توضیح: الولث: عهد و پیمان غیر موثق, قول نامطمئن, [ در قاموس: 
الحمس (جمع 9 " مکانی سفت و سخت و لقب قربش: , کنانه, جدیله 
و پیروان انها در جاهلیت بود آن هم به خاطر تعصب و سختگیری انها نسبت 
به دینشان بود و پا به خاطر اینکه به «الحمساء» که «کعبه» است پناه 
آوزدم: بودند و. فلفت: .به این تام :شدنده. زیر ها ان شفید فتعایل به 
سیاه است ]. الال : عهد و پیمان . و تفسیر 
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1- . تفسیر فرات: 60- 58 


آبه ها مستلزم اطاله کلام میشود و ما را از مقصودمان دور میسازد, لذا به 
ان نمیپردازيم. 


6 مناقب اين شهر آشوب: مفسران و راویان حدیث به اجماع بر این 
باورند که رسول خدا صَلی الله علیه و اله ابوبکر را عزل و علی علیه 
السلام را مامور ابلاغ سوره برائت نمود. این حادثه را طبری, بلاذری؛ 
ترمذی, شعبي. سدی, تعلبی, واحدی, قرظیل, قشیری؛ سمعانی, احمد بن 
حنبل, ابن بطه, محمد بن اسحاق, ابویعلی موصلي, عمش و سقاک بن 
رت در کتابهایشان از عروة بن زبیر, ابوهريرة. انس, ابو رافع. زید بن 
نقیع, ابن عمر و لین عباس- و این لفظ از اوست- نقل کردهاند که چون 
آیه : «براعه من اللّه رسوله» تا ته آیه, نازل شد, رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله ابوبکر را : به مکه فرستاد تا آن را بر مردم بخواند. سپس جبرئیل 
نز سامترازل که ش حفتت ان صام‌زیت را فقط خودت يا مردی از 
خودت باید به انجام ۳997 پس رسول خدا صَلی الله علیه و اله به 
امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: ناقهام «العضباء» را سوار شو و به 
ابوبکر برس و آیات برائت را از وی بگیر. راوی گوید: چون ابوبکر نزد 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله بازگشت اظهار ناراحتی و رنجیدگی نموده 
و گفت: یا رسول الله, شما مرا برای مأموریتی شایسته دانستید که انجام 
آن مایه مباهات بود و چون در ی اتجام ان بر آاهذم: مرا از میانه راه باز 
گرداندی؟ ! فرمود: جبرئیل امین از خانب خداوند عر وخل نرد هن امه و 
اعلام کرد که این ماموریت را يا باید خودت انجام دهی يا مردی از خودت؛ 
و علی از من است و جز علی کسی نمیتواند کاری را که به من محوّل 
شده, انجام دهد. 
در ارو انتی آمدم: اس علی یه رو لخد ضلی: للم علبه: و اله کفت: شما 
سخنور هستید و من کم و سن و سال؛ پس پیامبر صَلی الله علیه و اله 
فرمود: باید بروی و انها را ابلاغ کنی و یا من بروم ! علی علیه السّلام گفت: 
اگر چنین است., میروم يا رسول الله. فرمود: برو که خداوند زبانت را 
استوار و قلبت را هدایت میکند. 
ابوبصیر از امام باقر علیه السّلام روایت میکند که گفت: علی علیه السلام 
برای مردم سخترانی نموده و شمشیر برکشید و گفت: هیچ برهنهای 
طواف نمیکند, 
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هیچ مشرکی حخْ نخواهد گزارد و هر که قرارداد عدم تعرض دارد, تا 
انقضای مهلت آن معتبر است و آنکه ندارد چهار ماه مهلت دارد که به 
زادگاه خود باز گردد- در مسند موصلی. افزایشی هست - و جز نفس 
موّمنه کسی وارد بهشت نمیشود. و این همانی است که خداوند ابراهیم را 
بدای فرمان داده و فرموده است: و طفر بیتی للطایفین و القائمین 


والرْکع السجود»(1) و 


خانهام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجده 
کنندگان پاکیزهدار !) بدین ترتیب خداوند متعال ابتدا ابراهیم خلیل را امر 
به «ند|» فر موده گوید: 5 آذن فی الناس بالحجُ»(2) (و 


در میان مردم برای [ادای] حج بانگ برلور) و نیز در پایان ول را دستور 
«ندا» دادم و فیغرماید: <و آذان من اللّه و رسوله»(3). سذی, ابومالک, 
ابن عباس و زین العابدین علیه السلام گفتهاند: «اذان» ۹ بن نف طالب 


است که ندای برائت ت از مشر کین را سرداد. 


تفسیر فشیری: فردی بة غلی بن آبی طالب کفت: ایا اکر کسی از ما بعد 
از کذتنت این چهارماه مهلت بخواهد برای کاری با رسول خدا| دیدار کند, 
آپا در امان است؟ علي علیه السلام فرمود: نا چون خداوند متعال 
فرموده: : «و ان آأحد من المَشرکین استجّازک قأجرَهْ» تا آخر آیات. 


از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل است که فرمودهاند: خداش و 
سعید برادران عمرو بن ود عامری گفتند: چرا به ما چهارماه مهلت 
میدهید؟ این ما هستیم که از تو و پسرعموبت برائت میجوییم. و میان ما و 
یو تصویت جز مر و ایرد ری کج وت تمیکند و اگر بخواهی با تو 

شروع میکنیم. پس علی علیه السّلام فرمود: بیایید ! ! سپس فرمود: «اعلْموا 
که غیر ه مُعجزی اللّو» تا «الی مَذَتهمُ». 


مگر در مورد جنگ, و شروع کردند به تکرار عبارت: «خداوندا, ما از 


نس 


جنگیدن منع شدهایم » 
ص: 339 


1-. حج/ 26 


2- . توبه/3 
3- . توبه/ 3 


در روایتی از ابن صوفی نسابه آمده است که رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله ضمن روایتی مبسوط فرموده است: برادرم موسی در کوه طور سین 
مناجات کرد و در پایان سخن گفت: خدایاء به من امر فرمودی که: نزد 
فرعون و قوم قبطی او پرو من با تو هستم, نترس ! پاسخ موسی آنگونه که 
قرآن میفرماید: «انیر فتلثْ مهم تفا قأحخاف آن یَفْلُون»(1) (گفت: 


پروردگارا, من کسی از ایشان را کشتهام, میترسم مرا بکشند.) اما اين 
علی علیه السْلام است که او را فرستادم تا ایات برائت را از ابوبکر بگیرد 
و آن را بر مردم مکه بخواند در حالی که جمع بسیاری از ایشان را به قتل 
رسانده بود, اما او نه ترسید و نه درنگ کرد و در کار خدا از ملامت هر 
ملامتگری واهمه ندارد. 


و در روایتی آمده است: حاضران در مناسک حج که پا پدر یا برادر یا 
دوستان صمیمی ایشان به دست علی کشته شده بودند افسرده و غمگین 
و با درونی پر از کینه و خشم به او نگاه میکردند, اما خداوند او را از شر 
آنان حفظ فرمود و تنها و سالم به مدینه باز گشت. او دستور مأموریت خود 
را در نخستین روز از ذیحجه سال نهم هجرت از پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
دریافت نمود و در روز عرفه و روز قربانی کردن آن را به مردم ابلاغ کرد 
و اما گفته جاحظ که: رسم عرب چنان بود که در بستن پیمان و گسستن 
آن این هر بان ففه شتخضا این عصفم نا انخام یرادید با ریخ از 
مان اه جاخط در ات سحن خواسته علی علیم السام.را جم کند رگن 
ناخواسته مدج کرده است.(2) 


7. الطرائف: احمد بن حنبل در مسند خود از طرق اهل سنت از جمله 
اتف .نن مالک ووایت کرده است که رسولخدا ابات بزانت: زا با ابویگر 
فرستاد تا آنها را بر مردم مکه بخواند, سیس ی علیه السلام را 
فراخوانده و به وی فر مود: ابوبکر را دریاب, هر کجا به او رسیدی, آیات 
برائت را از وی بگیر, به مکه برو و آن را برایشان بخوان. علی علیه 
السّلام در جحفه به ابوبکر رسید و نامه را از وی گرفت و نزد مکیان رفت. 
اتویگر نیز به مدیته ترد سول خدا صلی, الله غلبه و اله بار کشت و 


ص: 20 


1 . قصص/ 23 
2 . مناقب آل آبی طالب1: 328- 326 


گفت: یا رسول الله, آپا جیزی درباره من نازل شده است؟ فرمود: خیر 
لیکن جی رتیل نزی مق افت و کت با خفوت اند این عامونیت را اعام دخن 
یا مردی از خودت.(1) 


مولف: ابن بطریق در «المستدرک» از حافظ بن نعیم, با سند خود از 


است. 


و با سندی از آنس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله ابوبکر را برای 
ٍِِ ایا ك بر مردم مکه, بدانجا فرستاد. پس جبرئیل بر محقّد 
نا و ای و تا مر اه بر 
رفت و نامه را از وی گرفت. 


مولف: ابن بطریق در کتب یاد شده مطلبی را از چهار طریق به همبن 
مفهوم نقل کرده است که عبارتند از: «فضائل الصحابه» سمعانی, 
«المغازی» محمد بن اسحاق و از پنج طریق از کتاب احمد بن حنبل و از 
یک طریق از صحیح بخاری و دو طریق از تفسیر ثعلبی و از دو طریق از 
کتاب «الجمع بین الصحاح السثة» تالیف رزین عبدوی و یک طریق از سنن 
ابوداود و یک طریق از صحیح ترمذی. 


28 ار بخاری در صحیح خو نیهه جزء پنجمٍ ر باب «و دار من 
اللّه 5 و رسوله الی النّاس یوم ۳ ۳ 2 اللة بری ۶ من 0 
وله حدیث ‏ سوره برآئت را آورده 9 افزوده است: پس علی در روز نحر 
(قربانی) در میان حاضران در منی آذان داده و گفت: از سال آینده هیچ 
مشرکی حق زیارت خانه خدا را ندارد و کسی نمیتواند عریان خانه خدا را 
طواف کند. و نیز آن را در الجمع بین الصحاح السثءة در جزء دوم تفسیر 
سوره برائت ت از صحیح ابوداود و صحیح ترمذی ضمن حدیثی که سند آن را 
به عبدالله بن عباس میرسانند. روایت میکند که گفت: رسول خدا صَلی 
وا ها سا ار 
را بر مردم بخواند. سپس علی را در پس او فرستاد تا ان را از وی بگیرد. 
ابوبکر مشغول حرکت بود که صدای «العضباء» ناقه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را شنید. ابوبکر وحشتزده از اینکه ممکن است اتفاقی افتاده 
باشد, از جا برخاست. پس علی علیه السلام نامهای از رسول خدا 


ص: 31 


1- . الطرائثف : 12 


هبتی: بر اينکه باند علی نامه زشنول خدا خّلی الله علیه و الة زا بر مکیان 
بخواند و اینکه کسی جز خودم يا مردی از اهل بیت خودم 1 دستور 
خدا| را ابلاغ کند. سیس هر کدام روانه شدند. علی علیه السلام در آیام 
تشریق برخاسته و با صدای بلند فرمود: خدا و رسول او از هر مشرکی 
برائت میجویند. پس چهارماه آزاد هستید تا خود را به زادگاهتان برسانید, و 
از اين پس هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد کمااینکه آحدی ۳ 
کفیهر | غریان طوات کند ور من مه آخوی هار سفنت موی 


ثعلبی نیز در تفسیر خود ضمن تفسیر سوره برائت ت این حادثه را نقل کرده 
و توضیح داده است که مشرکان چگونه پیمان صلح حدیبیه را که با رسول 
خدا صلی الله علیه و اله بسته بودند, نقض کردند. سیس تعلبی در اواخر 
هد و ما تا ی له ای و ار ۱ 
فرستاد تا در مراسم حج شرکت نموده و چهل ایه از سوره برائت به وی 
داد تا بر حاجیان تلاوت کند. و چون ابوبکر عازم ماموریت شید رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را فرا خوانده و به وی فرمود: برو و 
نامه را از ابوبکر بگیر و آن رآ از اغاز تتتوره برائت برای مردم بخوان و 
چون مردم گرد آمدند. آذان بگو. پس علی علیه السلام سوار «العضباء» 
ناقه رسول خدا صَلی الله علیه و آله شده و خود را در «ذی الحلیفه» به 
ابوبکر رساند و نامه را از وی گرفته, روانه مکه شد و ابوبکر نزد رسول 
هه ی و ری 
فدایت, ایا خداوند چیزی درباره من نازل کرده است؟ فرمود: خیر, لیکن 
فرمان خدا را جز من یا مردی از من نمیتواند ابلاغ کند. سیس ثعلبی 
قاحراخج وت ایا کر آبان مات وامر سول دای ال ایو 
آلة را تقل.میکند. 


مولف: ابن بطریق روایت سید و دیگران را از صحاح و تفاسیر اهل سنت 
در کتاب خود «العمدة» با ذکر سندهای هر روایت آورده لیکن ما از ذکر این 
اسناد به خاطر رعایت اختصار اجتناب میکنیم.(1) 


ص: 22 


1- . العمدة: 80-83 


سیوطی در «الدرز المنثور» گوید: علقی علیه السلام میفرماید: چون ده ۳ 
از آیات 0 نازل شد- آنگاه به ذکر مطالبی ميپردازيم که سماک نوشته, 
سس میکوید- : آنشن:بن مالک گفت: رشول خدا صلی الله علبه و اله ایات 
برائت را با اک مکه فرستاد سپس او را بازخواند و فرمود: کسی جز 
من يا یکی از من نمیتواند حکم خدا را به مردم ابلاغ کند. سپس علی را 
احضار نموده و نامه را به دست وی داد. 


ابن مردویه از سعد بن آبی وقاص نقل میکند که رسول خدا صَلی الله علیه 
و اله آیات برائت را به ابوبکر داد تا بر مردم مکه بخواند. سیس علی علیه 
السّلام را در پی او روانه ساخت تا آن را از وی بگیرد. ابوبکر به پیامبر 
گفت: آیا چیز بدی در من دیدهای؟ فرمود: ای ابوبکر, حکم خدا راما دم 
باید ابلاغ کنم یا مردی از خودم. 


احمد بن حنبل, نسائی, آبن منذر و آبن مردویه از ابوهریره روای بت کردهاند 
که کت تکام که را ی الله اه نی یه الصا 
با آیات برائت به مکه فرستاد من همراه او بودم او با صدای بلند خطاب به 
مردم میگفت: جز موّمن وارد بهشت نمیشود, کسی حق ندارد برهنه کعبه 
را طواف کند و هرکس با پیامبر پیمان عدم تعرژض دارد. تا اتمام مهلت 
قرار داد آزاد است اما دیگران فقط چهارماه وقت دارند ۳ خود را به 
ان اه 
مشرکان بیزار است و از امسال به بعد احدی از مشرکان حق زیارت خانه 
خدا را ندارند. 


ان :مرهفيه ان ان رامع ژذایت میکند که کفت مرول خها خی الله طسو 
۱ ۱ 20 
تخواند بسن جبرئیل. تزد بياهبر آقده و به.وق گفنت: اين مهم را کسی جز 
خودت يا مردی از خودت نمیتواند انجام دهد. سیس پیامبر علی را در پی 
ابوبکر فرستاد و او توانست در میانه راه مکه و مدینه به ابوبکر برسد و 
نامه را از وی بگیرد. پس به مکه رفت و در موسم حج آن را بر مردم 
قرائت نمود. 


ص: 43د 


ابن ابی حاتم از حکیم بن حمید روایت میکند که علی بن الحسین علیه 
الاسامبه‌من کفت+ ع او 


علیه السّلام را در کتاب خدا نامی است که شما آن را نميشناسید. گفتم آن 
نام چیست ٩‏ فرمود: مگر آیه: و5 دا من اللّه رسوله الی التاس یوم 
ال الاکب» نشنیدهای؟ به خدا| سوگند «آذان» همان علی علیه السلام 
ات آنچه ار بوطی تفل شده: مام. 111 


صاحب کتاب «الصراط المستقیم» در ذکر فضایل امیرالمومنین علیه 
99 گوید: از جملهی این فضایل یکی آن است وی عهدهدار ابلاغ سوره 

تت کردید بشن از اینکه پیامبر صلی الله علیم و اله آتوتکر را ماموز این 
۳ ر ساخته بود. علی علیه السلام در «جحفة» به ابوبکر رسید و نامه را از 
کی و در مراسم حج آن را به مردم ابلاغ فرمود. احمد 
بن حنبل در چند جا از مسند خود این حادثه را نقل کرده و نیز ثعلبی در 
تفسیر ترمذی در صحیح ابوداود در سنن مقاتل در تفسیر فرژاء در مصابیح 
ابن الجوزی در تفسیر, زمخشری در کشاف(2) 


و بخاری در جز۶ اول صحیح(3) 


خود در باب «آنچه عورت را میپوشاند» و در جزء پنجم در باب «اَدَان کن 
ِ 5 و رَشولو» آن را ذکر تب کماایتکه طبری, بلاذری؛ وافری. 
استاوه آکست این مفای انار اسان آمروهان تسام اه 


ابن آثیر در کتاب «الکامل» خود ضمن حوادث سال نهم هجرت گوید: 
ابوبکر در اين سال با مردم حج گزارد در حالی که 20 شتر قربانی از 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله را با خود داشت و پنج شتر از آن خود. وی 
سریرستی 300 حاجی را برعهده داشت و چون به «ذی الحلیفتة» رسید» 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را در پی او فرستاد و 
ماموریت قرائت سوره برائت مشرکین را بر عهده 


وی گذاشت پس ابوبکر به مدینه باز گشت و گفت: پا رسول الله, آیا چیزی 
دربا 
زب ز 9 


ص: 4« 


2 
7 
,. صحیح بخاری 1 : 25 
4 


الذر المنثور 3 : 209- 208 
کشاف زمخشری 2: 23 


من نازل شده است؟ فرمود: خیر, لیکن حکم خدا را کسی جز من یا مردی 
از من نباید ابلاغ کند. تمام ! 


صاحب جامع الأْصول با سند خود از آنس آورده است که گفت: رسول خدا 
فا اه او ارات سا ها رف اه ار ها ی 
گرفته و فرمود: کسی نمیتواند این ات ابلاغ کند جز خودم یا مردی از 
اهل بیت خودم. سپس علی علیه السلام را احضار نموده, نامه را به وی 
افو یا ی ص ی و را ره نا مار 
مردی از اهل بیت من. سپس توافق کرده به راه افتادند. تمام ! 


مولف: نظیر آنچه را تاکنون روا یت کردهايم, طبرسی (1)رحمة 


اه ی کال که که اه 
نیاوردم, بینیاز میکند. 


زک | 


مولف: پس از آگاهی از اخباری که از طرق خاصه و عامه بر تو عرض 
کردم بدان به اصحات ما از علمای شیعه رضوان الله علبیم. این وافعه زا 
دلیلی بر شایستگی امیرالمو‌منین علیه السلام برای خلافت و عدم 
شایستگی ابوبکر برای این اه شید اه و در این مورد گفتهاند: رسول خدا| 
صلی: الله علیه .و آله. کارق را به: ابویکر هاگذار تمیکرد بلکه به.دیکران 
واگذار میفرمود و چون او را برای قرائت سوره برائت بر مردم مکه 
فرستاد, عزلش فرمود و علی علیه السّلام را مکلف نمود نامه را از وی 
گرفته و در مکه آن را بر مردم بخواند. نتیجه اینکه, کسی صلاحیت ابلاغ یک 
سوره به یک شهر را ندارد,. چگونه صلاحیت زعامت عامه را پیدا میکند که 
لازمهاش ابلاغ همه احکام به عموم رعایا در همه شهرهاست؟ 


ختذ| ِِ هو ۳ »5 و مَا تنطق عن الهوی*ان و [ ۳ 
یوحی»(2) (از 


سر هوی سخن نمی گوید. این سخن بجز وحیی که وحی میشود 
ص: 345 


1-. مجمع البیان 5 : 4 و3 
2 . نجم / 3-4 


نیست. ) دلیل بر اين امر است. يا اینکه پیامبر بدون دریافت وحی ازرجابت 
خدا, ام رت را به وی محول نموده است. در مورد شق اول 
فیکوییم: شکی تیست. که رسول خذا صلی الله علية و اله از بیهو‌ذهویی و 
وا اروت بتابراین فرستادن و عزل او پیش از رسیدن به مکه دلیلی 
جز نشان دادن عظمت جایگاه و شان امیرالمومنین ن علیه السلام نداشته, و 
وا کر 
احکام الهی را از جانب خدا و رسول خدا صَلی الله علیه و آله ابلاغ کند و 
ی و ی ی ر خلافت نخواهد 

و اگر عکس این اتفاق میافتاد یعنی ابتدا علی علیه الشلام را مأموریت 
9 و سپس عزلش نموده و ابوبکر را مأمور ابلاغ سوره برائت مینمود. 
در ان صورت میشد چنین برداشت کرد که در میان امّت غیر از علی علیه 
السشلام افراد دیگری هم هستند که شایستگی خلافت را دارند. 


اما در مورد شق دوم میگوییم: پا اینکه علم پیامبر- هنگام عأمه رت دادن به 
ابوبکر و سپس عزل او- تغییری نیافته و يا اينکه تغییر یافته است. اگر در 
علم وی تغییری حاصل نشده, مفهوم شق اول عینا تکرار شده است (1) 


ایا اک عم او تفییر بافته موز خواهم کشته انسان غافل شک سخواهه 
کرد که هر پدیده نهانی اولا به دلیل استحاله پنهان ماندن چنین اموری بر 
یامیزد با وقور علم آن خصرت» یه اخذال کن صحایه, جایر یست چیری از 
عادات و مصالح آشکار باشد. لذا الزاماً باید امری پوشیده باشد که جز با 
وخی الهن از آن. آتاهی اند آن.هم بو ولیل,باطن ید ابو کر و فان او را 
ااتکو خداوت کار بوون انشت که اس | مهافت بای 
کرد که در این صورت نزول وحی الهی مبنی بر عزل ابوبکر حجّت و 
برهانی بر دراه وین او خواهد بود و ثابت خواهد کرد وی صلاحیت این کار 
را 


ص: 236 


تا ی رال شا سل نماض( 
نمود, به علی علیه السّلام فرمود: «اين حکم را جز من یا تو کسی نباید 
ابلاغ کند!» دلیل بر عدم تغییر علم اوست و ان حضرت از پیش به ما فی 
ار را ای یا ات ۲ رو 
او را به این ماموریت فرستاد و سپس عزل فرمود تا مردم تصوّر نکنند که 
ی ی رم تا 


ندارد؛ و اگر فرض کنیم سلطانی مردی را به مأموریتی فرستاده و سپس 
وسط ِ او را بازگردانده و دیگری زا مکاف:: به انجام آن نماید, عاقلان 
بیش از دو احتمال نمید هند. پا اینکه سلطان و ماو صلاحیت آن شخص 
واقف نبوده و بعد متوجه عدم صلاحیت او گشته یا اينکه این عمل را تعمداً 
انجام داده تا کمال فرد دوم و کسر شأن و منزلت شخص اول را به 
دیگران نشان دهد. 


باز میگوییم: بارها دانستهای که اگر روایات فریقین در امری مثفق بوده و 
روایتی خلاف این اتفاق وجود داشته باشد, ملاک پذیرش اتفاقر فریقین بر 
آن روایت ت است که اگر در روایاتی که از جانب ما و آنها نقل گردید دقت 
نظری داشته باشی, در خواهی 0 ۱ ۷ 
دادن نقص او و کاستن از شأن و منزلت وی برای تصدی کارهای مهم نبوده 
است. و از طرفی, جایگزین کردن علی علیه السّلام برای انجام این 
ما شرت دلیلی جز نشان دادن صلاحیت و اهلیت وی از جانب خدا| و رسول 
او و بیان اینکه هیچ کس شایستگی خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صَلی 
الله علیه و اله را جز علی 


علیه السْلام ندارد, نداشته است. و گمان نکنم با این همه روایاتی که 
غرضه شد نیازی برای مرور مجدد آنها برای. استدلال به آنها وجود داشنته 
باشد. 


اما اینکه برخی از متعصبان آنها, بازگشت ابوبکر به مدینه را انکار نموده و 
مذعی شدهاند وی به عنوان «امیر الحاج» به مکه رفته است و ماموریتی 
را که رسول خدا به وی در این خصوص محوّل نموده, انجام داده است. با 
نقل این همه روایت ه محملی جز کفر و عصبیت و عناد ندارد و قاضی 
القضاه در 4 به بطلان چنین باوری اعتراف نموده است ؛ ۰ و9 ابن آ 
الحدید(1) 


مینویسد. جمع بزرگی از راوپان بر این باورند که پیامبر این مأموریت را به 
اپویکز متحول نفومود. لیکن اطفر ان اسنت که اول وق. زا مکلف 7 
اين ماموریت نمود ۳ در یی وی فرستاد تا آن را 
از او گرفته و خود ابلاغ کند. تمام ! 


ما ان تراسا اه ور یا ای کند ] 
شبهه تعضب و دروغ را از خود بزداید؟ 


ص: 7« 


1- . شرح ابن آبی الحدید بر نهج البلاغه 4: 251 


اما اینکه برخی از ایشان به لزوم نسخ قبل از فعل تمسشک جستهاند, بنا بر 
فرش عم خواز ان ایو سار ارت مه ان را اویل: کنتت‌ ور ایتتا 
جاری است, اما ادذعای جبائی. زمخشری, بیضاوی, رازی. شارح التجرید و 
دیگران مبنی بر این که عادت عرب بر این بوده که اگر سادات قومی 
پیمانی بستند, این پیمان را جز بزرگ فوم یا یکی از بزرگان قومش فسخ 
نمیکردند و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز طبق همین عرف علی علیه 
السلام را جایگزین ابوبکر در ابلاغ آیات برائت نموده, مبادا که نقض پیمان 
را از ابوبکر نیذیرند چون بعد تسب و خویشاوندی دارد, دروغی بیش نیست 
و از بیخ و بن مردود است و افترائی بر مردم دوره جاهلیت و عرب پیش 
نیست و اینکه نماینده پا فرستاده قوم- بالأاخص برای نقض پیمان- حتماً باید 
وی از سادات قوم و از خویشاوندان نزدیک امضا کننده پیمان باشد, وجود 
خارجی نداشته بلکه اعزام فردی مورد اعتماد برای این کار کافی بوده 
است و هیچ کدام از سیرهنویسان وجود چنین عادتی را ثبت نکردهاند و اگر 
در روایت ت يا کتابی ثبت شده بود, حتما آدرس آن را طبق معمول در مقام 
احتجاج. مشخص میکردند. ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه نیز اذعان 
کرده است: «اين پدیده از جمله عادات نبوده است بلکه تاویلی است که 
متعضّبان ابوبکر بدان چنگ میزنند تا لغو ابلاغ آیات برائت توسط ابوبکر را 
توجیه کنند و ارزشی ندارد» و پیش از این در تقریر دلیل به بطلان ان 
اشاره کردیم. زیرا اگر بازگرداندن ابوبکر به اين سبب بود, از همان اول 
رسول خدا و دیگران جملگی آن را میدانستند و دیگر لازم نبود ابوبکر را به 
این ماموریت بفرستد؟ ! کمااینکه بسیاری از روایات به صراحت خلاف این 
نظر را اثبات میکنند. 


اما در پاسخ به امثال قاضی بیضاوی که مدعی هستند علت اینکه رسول 
وا منصتبی: به: اه ندادم: ان است. که آن رت به حور مستصر آیویکن و 
عمر در کنار خور برای مشورت احتیاج داشته است, سید مرتضی در کتاب 
«الشافی» خود گفته است: عادت بر این است که اگر بخواهند کسی را 
مقام و منصبی دهند, ابتدا از مناصب کوچک آغاز میکنند تا آن فرد تجربه به 
دست آورده و ورزیده شور و سیس به منصب مهم گمارده میشود. اما 
وقتی کسی را به منصبی میگمارند و بعد او 


ص: 9« 


را از آن منصب عزل میکنند و دیگری را به جای او متولی آن منصب 
میکنند, اولین گمانی که به ذهن متبادر میشود آن است که آن فرد اهلیت و 
شایستگی احراز آن مقام را تداشته است: هرجچند میدانیم به دلایل دیگرق 
جز این او را مقام و منصبی نداده بود؛ اما کسانی اذعا میکنند پیامبر صلی 
ال علنه و اله تب ساطظر احتیاخین کون واشیت سر او نهر عفام ۵ 
فتصیتش. نداوم. سایق بدا ند که رصول. خدا خی الله .یه .ج آلفدار .بات 
احتیاج به مشورت, با دیگران مشورت نمیکرد زیرا| او معصوم و مدید به 
ملائکه بود و مشورت کردن با دیگران جنبه آموزشی داشته تا به دیگران 
پیافهز چکونه امهوشان را تدتر کید و اند زسول خدا ضلی 2۱۱۱ 
علیه و آله با این مشورتها بر مکنونات قلبی آنان وقوف پیدا میکرد و به 
اسرار ما فی الضمیر انها پی میبرد. در ضمن؛ , این نیاز به مشورت چرا 
آنقدر به طول انجامیده به طوری که هب وقت فرصتی پیش نیامده تا 
متضین به آن :دق ها دا ر کند؟ ! آیا این مسأله چیز جز قدح و نکوهش در حق 
رسول خداست که هميشه و در همه حال احتیاج داشته از دیگران تعلیم 
ره انعر خالی ات کب خداوه اما ار کین ار را اه 


است؟! 


این مقام بود, نقل کردیم و هر که جویای تعمق بیشتر است, به مقلفات 
علمای برگزیده(1) ما رجوع کند که روش ما در این کتاب اختصار در نقل 


ع موانات ات 
ص: 29 


تاکز فایل وه فقس اوح :۰188 165 مر احعه کنید. 


1 1 له جر5 رجن + و ‌ 
باب دهم :نزول ایه: وَلمّا صَرِب ابنْ مریم مَتلا ادا قَوَمّک منة یَصدون 


ژو هنگامی که [در مورد] پسر مریم مثالی آورده شد. ۳۹ قوم تو از ان 
[سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض کردند].ء و گفتند: «ایا معبودان ما 
بهترند یا او؟» آن [مثال ] را جز از راه جدل برای تو نزدند, بلکه آنان 
مردمی جدل پیشه اند [عیسی ] جز بنده ای که بر وی مثّت نهاده و او را 
برای فرزندان اسرائیل سرمشق [و ۳۳ گردانیده ایم بیست. و اک 
بخواهیم قطعا : به جای شما فرشتگانی که در [روی] زمین جانشین [شما ] 
گردند قرار وه همان زر نشانه ای برای [فهم ] رستاخیز است, پس 
زنهار در آن تردید مکن, و از من پیروی کنید اين است راه راست !) 


صغانی الاخبارخ این الولیدبا ستدخوه از رسنول خذا خلی الله غلیه,: ال 
روایت ت میکند کم آن حضرت در معنی آیه: «ولقّا صُرت ابش مریم متلاً (3 


قوَمّک مه یِصذُون» فرمود: «صدود» در زبان عربی به معنی «خنده» 
است.(2) 


توضیح: در کتابهای لغفت مشهوری که در اختیار داریم. «الصدود» به معنی 
«خنده» به کار نرفته است و بعید به نظر نمیرسد که منظور, سر و صدایی 
است که 
ص: 350 


1- . زخرف/ 37-61 
2 . معانی الاخبار : 220 


از شادی بسیار حاصل میشود گرچه کتب لغت. برگیرنده همه واژگان 
نیستند. لیکن در «مصباح اللغة» آمده است که: «ضَدّعن کذا یصدذ از باب 
زب : : ضصحک»(1) و در تفسیر مجمع البیان آمده است که: برخی مفسران 
«یصدّون» را به معنی «یضحکون» به کار بردهاند.(2) 


2 کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سند خود از ابن عباس روایت 
کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمع صحابه بود 
که فرمود: او ی یی ان مریم ام هی اه روا رو مود ۰ پس 
ابوبکر وارد شد. شید این است ؟ فر مود: خیر ! : سیس عمر وارد شد. 
کته 3 خیر ! سپس علی علیه السّلام وارد شد ۶ کف 
این است ؟ فرمود: آری ! : برخی ۵ پرستش ات و عزی بهتر از, این 
است , پس خداوند آیه: «ولقّا رت اب مریم عتلا لا قوَفک له بصدون* 
و قالوا عءِهْتا یر م هُوّ ما صَرَبوة تک الا جذلا بل هم قَوم حَصمون » 


3. باز گوید: اين عباس گفت: قومی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و 
گفتند: ای محشد. عیسی بن مریم مرده را زنده میکرد. پس مردگان را 
برای ما زنده کن؛ به ایشان فرمود: چه کسی را؟ گفتند : فلان شخص, او 
تازه در گذشته است. پس پیامبر صَلی الله علیه و آله علی بن ابی طالب 
را صدا زده و سخنانی نامفهوم در گوش وی زمزمه کرده و فرمود: با 
ایشان بر مزار آن مرده برو و او را به نام خودش و نام پدر صدا کن. علی 
علیه السْلام با ایشان رفت تا به سر قبر رسیدند. پس علی علیه السْلام او 
را صدا زد: ای فلان بن فلان. پس آن هرده از قبر به در آمد و شغالاتی از 
وی پرسیدند. سپس دوباره در لحد خود خوابید و مردم در حالی ,که 
ها به راستی که این شگفتترین ی شگفتیهای فرزندان عتداامسالی 
ات ای ان ات ار تور سس ناوید این ات 


نازل فرمود.(3) 

ِ ۵ فندالرحمین بن. اس لبلی: گفت: غلی.علیه اللام, ند من 
ی ۱ عیسی بن مریم است که عدهای در 

ها 

ص: 351 


+ فصیاغ اللقه. ۰1 176 
2-. مجمع البیان9 : 52 


3- . کنز الفوائد. نسخه خطی 


همین سبب هلاک شدند و عدهای دیگر با او دشمنی کردند و آنها هم هلاک 
شدند و جمعی راه اعتدال درباره او پیش گرفتند و رستگار شدند. 


باز امام باقر علیه السْلام و او از پدران بزرگوارش علیه السّلام روایت 
رای ای لا وا رم ها و 
علی علیه السّلام از دور میآمد, فرمود: ۱ ی 
بن مریم داری و اگز بیم نداشتم که قومی از امت من همان سخنان 
ات را ی ار کف وی ار 
تو میگفتم که بر هر جمعی از مردم که بگذری. خاک پایت را به عنوان 
ار تا را 


صلی الله علیه و آله به خشم آمده و با خود به رایزنی پرداخته سپس 
میگفتند: محمد تا پسرعمویش را متّلی برای بنیاسرائیل قرار ندهد, دست 
بردار نییست ! بیش این آیه: تازل گزدید. 


راوی گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: چرا در قرآن از بنیهاشم نامی 
برده نشده است؟ فر مود: به خدا سوگند به همراه آیات بسیار دگر از 


قرآن, حذف شدند. و عمرو بن العاص بر منبر مصر گفت: هزار حرف از 
قرآن هرکدام به هزار درهم حذف گشت(1) 
و دویست هزار درهم دادم که آیه: «اِنّ شَایتک هو البتْ»(2) [دشمنت 


خود بیتبار خواهد بود 4 حذف شود 7 کوزد: این کار نشدنی است. چرا برای 
آنها جایز شد اما برای من جایز نشد؟ چون این سخن عمروعاص به معاوبه 
رسید. برای وی نوشت: «انکه: بر متیر عضر. ‏ صفتی: ی فا رتیه وان 
شخصیت نیستی.» 


مولف: ابن بطریق در«المستدرک» با سند الحافظ ابو نعیم ۳ ربیعة بن 
ناجد گفت: علی را شنیدم که میگوید: اين آیه در حقّْ من نازل شده است: 
«و لَقّا صُرت ابْنْ مریم متلاً ادا وک اد تن من 10 
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تفسیر فرات: سعید بن الحسین بن مالک با سند خود از ربيعة, نظیر این 
حدیث را نقل کرده است.(1) 


مولف: سید حیدر در «الفرر» از کتاب «منقبة المطهّرین» ابو نعیم با دو 
سند از ربیعه مانند این حدیث را روا یت کرده است. 


و احمد بن حنبل در مسند خود و ابن المغازلی روایت کردهاند 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السْلام فرمود: شباهتهایی 
با عیسی داری: یهود با وی دشمنی کردند تا آنجا که به مادرش تهمت زدند. 
و نصاری آنقدر در دوست داشتن وی افراط کردند که جایگاهی که آن را 
ندارد برایش قایل شدند.(2) 


6. کشف الغم: ابن مردوبه. * تور اند" «و لَمّا رب ابِنْ مرب متلاً | 
قَوَمَک له بَصِدُون» علی علیه السلام است. 9 
آله به علی علیه السلام فرمود: شباهتهایی با عیسی داری: مردمی در 
دوست داشتنش غلو کردند و هلاک شدند و قومی به دشمنی با او پرداختند 
و هلاک گشتند, پس منافقان گفتند: آیا شنییهی خد. کیسی. بر ایس تیافت ؟۱ 
۹ 


فولفد غلامه که. شتا وید هت انش رارکت بخشهر تظیر ان رواست اتف 
کرده است.(4) 


7. العمدة: شعبی روایت ت کرده است که گفت: به علقمه برخوردم؛ گفت: 
اند ۱ مت سر 
او هلاک شدند و جمعی دیگر به خاطر دشمنی ورزیدن با او .(5) 


8 لین لیم لام فرموده ول .شا خلت. الله غلنه. و الم مدا 
فراخوانده و فرمود: شباهتهایی به عیسی داری: بهود خیبر با وی به دشمنی 
ورزیدند تا جایی که به مادرش بهتان زدند؛ و نصرانیان در دوستی او چنان 
افقراط کردند که فرزند 


ص: 353 
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کشف الفمه: 95 
کف ای 126 
العمده: 107 


خدایش نامیدند. به هوش باشید که دو گروه درباره من هلاک میشوند, 
دوستداری که در دوست داشتن من افراط ورزیده و چیزهایی را به من 
منسوب میکند که در من نیست و دشمنی که شدت دشمنیاش او را وا 
ی ی و 
ميشود, بلکه من تا میتوانم به کتاب خدا و سئت پیامبر او عمل میکنم. پ 
اگر شما را به اطاعت خدا در اموری که دوست میدارید یا نمیدارید, 
کردم اطاعت کرو سا از من حققن است.(1) 


در مناقب آبن مغازلی با سندی که به حکم بن عبدالملک میرسد., شبیه این 
روایت ت نقل شده است.(2) 


9 عبدالله بن احمد با سند خود از علی علیه السلام روایت ۵ میکند که گفت: 
متّل من در این امّت به عیسی بن مریم میماند: ۳ 
دوست داشتند و بدان سبب هلاک شدند و وگن دیگر وی را مبغوض 
داشته و در دشمنی با او به تفریط گرفتار آمده و هلای شدند.(3) 


0 علی علیه السلام ِِ ۱۳ به خاطر من هلاک میشود: دوستدار 
افراطی و دشمن تفریطگر.(4 


مطلفد تشه این توافت با اسادی که ان شاه الله مت کور خوا هد افام قل 


شده است. 


1 [الخصال- با سند خود از عامر بن واثله در احتجاج امیرالمومنین در 
روز شورا آورده است که آن حضرت فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم, 
آیا در جمع شما کسی غیر از من هست که رسول خدا صَلی الله علیه و آله 

به او گفته باشد: بر در خانه بایست که فرشتگانی به دیدار من میأیند و به 
کین آخازم ورود مده. پشسن عمر آمد و سه باز او را باز گردانده و به او 
اطلاع دادم که رسول خدا صلی الله علیه و آله را مهمانانی از فرشتگان 
آمدهاند و تعدادشان فلان تعداد است. پس برای او کسب اجازه کردم و او 
ما تن اسر تا سول له ند ار خ و ها ان نکن 
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علی به بهانه اینکه پیامبر اجازه ملاقات نمیدهد و فلان تعداد فرشته مهمان 
دارد. او از کجا دریافت چند فرشته هستند؟ آیا آنها ۳1 دیده است؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: يا علی, با چگونه تعداد آنها 
را دانستی؟ گفتم: از تعداد سلامهایی که رد و بدل میشد فهمیدم چند 
فرشته هنتند. پیامیر ضلی الله: علیه و اله فرمود؛ راشتت گفتی. تو 
شباهتهایی با برادرم عیسی داری. پس عمر بیرون رفت در حالی که با خود 
میگفت: *پسر مریم را در مورد او مثال ۳3 و سپس خداوند آیه: «و لمّا 
صُربٍ ان مزیم متا هقی منهة یصدون» یصدون: پضجون (سرو صدا| 
راه میاندازد) «و الوا ء تا حیژ أم هو ها ضَریوغ لک الا جدلا بل هَمْ وم 
حِ- ان ه عبد عَبْذ آنعمتا عَلیه و جَعَلتَاُ متا لبني |سرعیل* و لو تشاء 
لجَعَلتا منم ثَلَنکَةٌ فی ا رض کون » جر من؟ نازل فرمود؟ گفتند: نه به 


سس 


2 
ب 
نک 
ٍ 
0 
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كٍِ التهذیب: از امام صادق در دعای پس از نماز عدیر آمنژخ است: رَبْنا 
آجبنا التذیر المنذر محمدا صلی الله علیه و آله عبدک و رسولک الی علی 


بن ابی طالب علیه الشلام الذی آنعمت عَلیه و جَقَلتَة متلا لتنیاسرائيل, له 


میرالمومنین و مولاهم و ولّهم المیتوم القيامةٍ یوم الاين فانک فلت: «ان 
7 بو عبْ انْعمتا یه و جَعلتاخ متلا لبني اسرعیل»(2) 


) ۹ ما دعوت آن هشدار دهنده بر حذر دارند, یعنی بنده و 
فرستادهات محمد صلی الله علیه و آله را درباره علی بن ابی طالب علیه 
السْلام که بر وی نعمت ارزانی داشته و مَتّلی برای بنیاسرائیل قرار دادی, 
اجابت کردیم. او امیرمومنان و سرور و ملای ایشان تا روز قیامت است. 
روز دادرسی, و تو خود درباره او فرمودهای: (او [عیسی ] جز بندهای که بر 
وی مثت نهاده و او را بدا فرز ندان: استرائیل سر مشق. و آنتی. حرذانیذیم: 


13 امالی طوسی: ابو عمرو با سند خود از علی علیه السّلام روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا ضَلی الله علیه و آله مرا صدا زده و فرمود: ای 
علی, تو را شباهتهایی با عیسی ین مریم است: تصارق. انقدر دز محبت او 
علذ کردند که مقامی فرافر از هفامی که داشت: به .وی دادند ۵ بهود فان 


در دشمنی با ار می 
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کردند که به مادرش بهتان زدند. راوی گوید: و علی علیه السْلام فرمود: دو 
کس به خاطر من هلاک میشوند: دوستدار افراطگری که چیزهایی را به 
من نسبت میدهد که در من نیست و کینهتوزی که دشمنی او با من وادارش 
میکند به من بهتان بزند. نیز ابو عمرو با سند خود از حارت بن حصيرة نظیر 
این روایت را نقل کرده است آما صباح المزنی را ضمن سند خود نیاورده 
است.(1) 


العمدة: با سند خود از حارت بن حصیره مانند این روایت را آورده است. 


)2( 


4. امالی طوسی: امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از علی 
علیه السّلام روایت نمود که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
یا علی, شباهتهایی با عیسی بن مریم داری: جمعی دوستش داشتند و به 
افراط گراییدند و همین هلاکشان کرد و جمعی دیگر به دشمنیش پرداختند 
و در کینهتوزی راه افراط پیمودند که موجب هلاکشان شد کرزوهین راه 
اعتدال ات پافتند ۱ 


ار 7 ٩‏ ۳ 
آله خن عفر رود شباهتهایی با عیسی داری: تضر آنبان تایه .آتها ومد 


داشتتد که به. کفر افتادند و بعود تابه آنجا با او دشستی ورزیدند و قفر 
داشتند که به کفر افتادند.(4) 


6. تفسیر علی بن ابراهیم: سلمان فارسی گفت: رسول خدا صلی الله 
ای ها بود ناگاه فرمود: اکنون شبیه 
عیسی بن مریم وارد میشود. پس یکی از حاضران در مجلس بیرون رفته تا 
دوباره وارد شود و مصداق کلام رسول خدا صَلی الله علیه و آله گردد. اما 
ناگاه علی بن ابی طالب علیه السْلام وارد شد. بنشن آن:فرد.به یکی از 
دوستانش گفت: محمد به برتری دادن علی بر ما بسنده نکرد اکنون او را 
به عیسی بن مریم تشبیه میکند. به خدا سوگند الههای که در جاهلیت 
مییر ستیدیم», از او بهتر است. پس خداوند در همان مجلس رد «و لمّا 
صُْرِبٍ اب مریم متا لا قَوَمّک مه بصد ۳ تحریف کرده به 
جای 
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افالن تفه طونین: 1602161 
العمده: 107 


عیون الأخبار الضا : 223 


«یضجون» «یصدون» گذاشتند و گفتند «ء 
لا جدلا بل هم قَوَمْ حصمون ان» علی «لا عَبّذ 
۳ اسر عیل» سیس نام او را از جایی که در آیه داشت خط زده و محو 
ردو نام خداوند متعال عظمت ورشرف فامیز ۱ ومنین علیه السلام را 
متذکر شده و میفرماید: ۳ ۱ : ۱ 
ض اط خشتقید» و منظورش ایو ال تین علیه السلام است . 


توضیح : با توجه به چنین تفسیری ضمیر «ه» در « [نه» به امیرالمومنین 
علیه السلام برمیگردد که اشارهای است به رجعت آن ۰ که از 


علامات روز قیامت است و آنگونه که فد خواهد آمد, «دایه الارض» هم 


آوست., و مفسران مرجع ضمیر را عیسی علیه السلام دانستهاند زیرا| پدید 
آمتذنت وی پا باز گشت او به زمین مین از «اشراط الساعة» است. 


17 فتاقت. این 3 شهر آشوب: ابوبصیر از امام صادق علیه السّلام روایت 
فیکتد که آن-خرت.: فرجود» اي عم کر یر ۰ 
چیزهایی را که درباره عیسی مسیح گفتند درباره تو بگویند, امروز سخنی 
درباره تو میگفتم که از هرجا بخدر مسلمانان خاک پای تو را به عنوان 
تبژک بردارند. 


حارت بن عمرو فهری به جمعی از دوستانش گفت: محمد مشابهی برای 
پسر عموی خود جز عیسی بن مریم نیافت و کم مانده او را پس از خود 
پیامبر کند, به خدا سوگند الههای که من مییر ستیدیم بهتر از اوست. پس 
خداوندآیه: «و لَمّا ضُرِبَ ابِنْ مَرَبِم متلا |دا قَوْمّک من یَصِدّون» تا «و ۷ 
للم للسَاعه فلا رن بها و نیون هَدا صراط مُسْتقیم» و در روایتی دیگر 
آیه «ان هو لا عبذ آنقمناً علیه...» نیز نازل گشت. سپس پیامبر صَلی الله 
علیه و آله فرمود: ی و ی ی ی تم زیرا آنچه 
ی ی ی 
زنان جهان است و دو پسرت حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت 
هستند و حمزه عمویت سیدالشهد | است و پسر عمویت جعفر طیار با دو 
بال در بهشت با 


ص: 37 


ق ۱11 


فرشتگان پرواز میکند 1 سقایت را سا به مهوت عباس دادهای, 
ول عدا حلی ال خلت وال | 
در حق فرزندان قید المطلب نکردهام بلکه خداوند چنین کر ۳۳ پس 
حارث گفت: «ان کان قاّا هو الْحَوٌ من عندک قأَمطرّ علَینا ججارة من 
السَماء آو تا یعذاب آلیم»(1) [خدایا, 


اگر این [کتاب ] همان حق ۹ جانب توست, پس بر ما از اسفان سنگهایی 
بباران يا عذابی دردناک بر سر ما بیاور, ) و خداوند آیه: «ما گان ال 
۳۹ بهم و آنت فیهم.. تک (2) تا 


تو در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند. » پس 
پیامبر به حارث فرمود: يا توبه میکنی یا از نزد ما میروی؟ حارث گفت: دلم 
برای توبه کردن مرا همراهی نمیکند لیکن شما را ترک خواهم کرد. پس 
سوار شتر خود شد و رفت و چون به صحرا رسید, خداوند پرندهای را به 

سویش فرستاد که سنگی ی ار ور ۱۳ 
چنان بر فرق سرش رها ساخت که ار تسام او در آمد. حارث با این 
سنگریزه به جان دادن افتاد و به شدت پاهای خود را تکان میداد تا مُرد و 

خداوند آیه «سَال سَائل یداب واقع»(3) (للکافرین بولابة 7 70 
ای از عذاب واقع شونده ای پرسید ) (برای منکران ولایت علی علیه 
السلام) راوی گوید: آیه را جبرئیل علیه السّلام به همین شکل نازل کرد. 
)4 


19 تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن سعید با سند خود از پدر عمرو بن 
مایت ره آست ه تا سل خی اد اه دار 


علیه السّلام را به مکه فرستاد که در آنجا با خستگی و سختی بسیار مواجه 
گشت و چون بازگشت به وی فرمود: علی, خبر تو و کارهایی که کردی به 
من رسید و من از تو راضی هستم. پس علی علیه السّلام بگریست. رسول 
یا مر له رن کر کی ۱ رس اس ۳ ۱ 
گفت: گریه شادی است, چرا نباید شاد باشم در حالی که رسول خدا صَلی 
الله عنت الم از و راضی است فسوی 
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خدا و فرشتگان و جبرئیل و میکائیل نیز از تو راضی هستند. به خدا سوگند 
اگر بیم آن نداشتنم که گروههایی از امت من همانی را بگویند که نصاری 
در حق عیسی بن مریم میگویند, امروز درباره تو سخنی میگفتم که هرگاه 
بر جمعی چه بزرگ و چه کوچک از آنان بگذری, خاک زیر پایت را برای 
تبژک بر دارند. راوی گوید: با شنیدن این سخن. قریش گفتند: راضی نشد 
تا اینکه او را به مرتبه عیسی , بن مریم رسانید؛ پس خداوند آیه: «و لمّا 
رت الم مرت قثلا |۱3 مک له تصکون» یا «یضگون»(1) 


را نازل فرمود. 


امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: در حالی نزد رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله امدم که در میان جمعی از قریش بود. چون نظرش به من افتاد فرمود: 
ای علی, مَثّل تو در اين امّت به مَتّل عیسی بن مریم میمان د که جمعی در 
دوست داشتن او به افراط گراییدند. و جمعی دیگر با وی به دشمنی 
پرداختند. جمع حاضر با شنیدن این سخن به خنده افتاده و گفتند: نگاه کنید 
چگونه پسر عموی خود را به عیسی بن مریم تشبیه میکند؟ ! راوی گوید: 
پس جبرئیل آنه- و5 لا رب ابِنْ مربم ها ادا قومک من یصدون» 
(2)نازل 


کرد: 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن القاسم با سند خود از امیرالمومنین 

علیه السْلام نقل میکند: که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
علی, تو به عیسی بن مریم شباهت داری, زیرا بهودیان چنان از وی تنقر 
داشتند که بهتانش زدند و نصاری چنانش دوست داشتند که پسر خدایش 
دانستند و دو کس درباره تو هلاک میشود: دوستدار مفرط و دشمن کنینه 
توزٍ افترا زننده. و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله بازوی پسر عموی 
خود را بالا برد, منافقان چه سخنان که نگفتند. آنها گفتنده او را همتای 
عیسی بن مریم قرار داد؟ ! مگر چنین چیزی امکان دازد؟ و انتدر در این 


مس 0 ات 


خصوص سرو صدا راه انداختند که خداوند آیه: «و لَمّا ضُرب ابْنْ مَرْبم 
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متلا ادا قومک مه 0 یعنی: «یضجون» را نازل فرمود: راوی کوید. 
۳ ت آبوث بن کعب «یضجون» ثبت شده است.(1) 


1 تفسیر فرات بن ابراهیم: علی بن محمد بن هند جعفی از احمد بن 
سلیمان فرقانی از ابن مبارک صدری روایت کرد که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: زمین و آسمان هیچ انسانی راستگوتر 
از ابوذر را بر روی خود ندیده و بر وی سایه نیفکنده است. ایا پيامبز ضلین 
الله علیه و آله چنین نگفت؟ راوی گوید: گفت: آری, گفت: در این دژه 
مردی هست که به عیسی بن مریم میماند. پس مردم قریش به آن مکان 
چشم دوختند اما کسی پیدا نشد. و چون پیامبر صلی الله علیه و آله در پی 
کاری رفت؛ ناگاه علی از آن ده هویدا گشت و چون وی را دیدند گفتند: 
فرند شدن: و نت برستیدن: برآی. ما اسانتر از آن: است. که بنذپريم صحمد 
پسر عموی خود را به عیسی بن مریم تشبیه کند. پیامبر ضَلی الله علیه و 
آله که بازگشت, پس ابوذر گفت: یا رسول الله: اینان چنین و چنان گفتند. 
آنها یکصدا گفتند: ابوذر دروغ میگوید و سوگند یاد کردند. ولی پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله صدور این کذب را از ابوذر انکار کرد و هنوز آنجا را ترک 
نکرده بوذ که یه" «و لا رب لین مَرَیم متلاً ادا 
«یضون» «و قالوا ء تا یر أمٌ هُو ما چَربُوة لک الا جدلا بل هم و 

حصمون* ان هو الا عید اما عارة و جعلتَاه مَتلا لبني اسر عس ۳ 


رسول خدا فرمود: زمین و آسمان 0 راستگوتر از آبوذر را بر روی 
خود حمل نکرده و بر وی سایه نیفکنده است .(2) 


2 کافی: ابو بصیر گوید: روزی رسول خدا ضلی الله علیه و آله نشسته 
بود که امیرالمومنین علیه السَلام از دور پیدا شد. پس رسول خدا به وی 
طوایفی از امّت من درباره تو همان سخنان نصاری را که درباره عیسی 
میگویند بگویند. سخنی درباره تو بر زبان جاری میساختم که هرگاه بر 
جمعی از مردم کنر کتی: خاک زیر پایت را برای طلب برکت بر دارند. 
راوی گوید: با شنیدن این سخن دو مرد عرب و نیز مغيرة بن 
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شعبه و جمعی از هردان قریش به خشنم. آمده و گفتتد؛ تا پسر عموی خود 
زا شیرت کی بن موم رده راصی لته ! پس خداوند آیه: «و لا رب 
ان مژیم متلا || قومک یله بصدون * و قالوا ءلعَْنا یر ام هو ما صَرَبو 
آک الا جدلا بل هم فومْ حصفون * ان فو الا عنذ آلققتا عَنْه و جَعَلتَام مَنلا 
لني اشر عبل * و لو تشاء لجعَتا منکم» یعنی بنیهاشم «لانَکَة في الأّض 


یجلْفُونَ» را نازل فرمود. 


راوی گوید: پس حارث بن عمرو فهری به خشم امده و گفت: خدایا, اک 
اين حق است و از جانب توست که بنیهاشم مانند پادشاهان روم یکی بعد 
از قزر نات و قدرت پرستهه بارانی سک آو اشفا بر ما ار 
عذابی دردناک بر ما نازل کن ! و خداوند نیز پيامبرٍ صلی الله علیه و آله را 
از ماجراي حارث آگاه ساخته و آیه: «و ما کان 1 یدش و نت فیهم و 
ماکان ال مَعَذبهْم و هم بَسشتفهژون» نازل شد. 2۳ 
و اله به وی فرمود: ای آبا (آبن) عمرو, يا توبه کن يا از نزد ما برو. ِِ 
گفت: ای محشد از آنچه در اختیار داری لاآقل یک چیزی برای بقیه قریش 
بگذار؛ بنیهاشم صاحب تمام مکارم عرب و عجم شدند! پیامبر ضلی الله 
علیه ج امه او تفن کی کر اضر این کار خداسد تا رگم عالن 
است. حارث گفت: ای محمد. دلم به توبه تمایلی ندارد, از نزد شما خواهم 
رفت ! پس مرکیش را خواست و سوار شد و چون به بیرون از مدینه رسید 
سنگی آمد و سرش راشکافت. سپس وحی بررپیامیر ضلی الله علیه و آله 
چنین نازل گشت: «سأْلّ سَائلٌ بعذاب واقع* للکافرین (بولایة علی) لیس 
له دافع ره هن الله دق القعارج»(1) (پر سنده ای 


از عذاب واقع شونده ای پرسید, که اختصاص به کافران دارد [و] آن را 
بازدارنده ای نیست. [و] از جانب خداوند صاحب درجات او مراتب ] 
است. )گوید :2 گفتم: قربانت گردم, ما آن را چنین نمیخوانیم. فرمود: 
جبرئیل آن را چنین بر محمد صلی الله علیه و آله نازل کرده است, به خدا 
سوگند در قرآن فاطمه سلام الله علیها به همین شکل ثبت شده است. 
تن توا وا ای له عم و ان ما ای سر آهون حف دنه 
فرمود: در پی دوستتان بروید که هرچه خواست بر 


ص: 31 


1- . معارج/ 1-3 ۱ 


سرش آمد. و خداوند عزوجل «و استفتخو ۲ 1 و خابت جبارِ 
عتا ام آسامیران ارخداا کشایش عوا سدق [سراتجام | هر زور و 
لجوجی نومید شد. ) 


: طبرسی رحمة الله علیه گوید: در مصداق مورد نظرر این آیه 
«ِ«۵9ِ -57) از چند وجه اختلاف نظر وجود دارد: یکی از آنها آن است 
که چون پسر مریم - به گفته آنها و حسب زعمشان- در عذاب به آلهه 
تشبیه شد و این بدان جهت است که خداوند میفرماید: «نَکَم و مَ تعبذون 
من دون الله حَصَب جهَتّم»(2) ([در حقیقت. شما و آنچه غیر از خدا| 
میپرستید, هیزم دوزخید. ) پس مشرکان گفتند: ما راضی و خوشنود هستیم 
که آلهه ما دز جایف که عیسي قرار دارد, باشد. و این سخن خداوند است 
در آیه: «(۱ قَوَمک مه ند و 6 یعنی «یضجون» به معنای سرو صدا و 
صاهمی بات از باند. یی ضدا یج هنگام جدّل است آنگاه که با تو 
خصومت پرداختند و این خود سخن خداوند است که: «و قالوا علَنتا یء 
م هق» (3) 


(گفتند: آیا معبودان ما بهترند يا او؟ 4 یعنی اینکه آلهه ما بهتر از عیسی 
جای خدا پرستیده ميشد, بگذار الهه ما نیز چنین باشد. این برداشت ابن 
عباس و مقاتل بود. 


وجه موم ر معنای یه این است که: وقتی خداوند با آیه؛ «اِنَ متّل عیسی 
عنة ال کمتل ءَادَم علقَة من بُرّاب»(2) (در 


واقع, مت عیسی نزد خدا همچون مَتّلٍ اخلقت] آدم است که ] او را از 
خاک آفرید *مسیح را و و اظهار داشته: آنکه قادر بوده آدم 
را بدون تفر ها راکوت به طریق اولی: فاد اسنت که:مسیه ر | بذون 
پدر بيافریند. غلت تر ول ايز ایة نیز زمانی بود که جمعی از کفار قریش به 
پیامبر اعتراض کردند. 


وجه سوم آن. است که فعتای آن این استه چون پناسر ضلی, الله علید و 


آله ملسیح و مادرش را ستایش نموده و او را در استثنائی بودن به آدم 
تشبیه کرد. گفتند: 


ص: 22 


1- . 
2- . 
, زخرف/ ۵8 
1.4 


انیباع/ 98 


آل عمران/ 59 


میکنند. از قتاده. 


وجه چهارم آن است که بزرگان اهل بیت از علی علیهم السلام روایت 
کردهاند. سپس تعدادی روایت شبیه روایات مذکور را اورده است.(1) 


مولف: بر کسی پوشیده نیست روایاتی که از طرق خاصه و عامه نقل 
شده محکمتر و قابل اعتمادتر از احتمالات و حدس و گمانهایی هستند که 
مستند به روایت نیستند و آنچه ما ذکر کردیم به طور کلی انطباق بیشتری 
با فضای کامل آیه دارد تا آنچه آنها تقل کردهاند. 


از طرفی؛ باید دانست که این آیه در بردارنده فضیلتی است که هی 
فصیلت: دیتری با آن بای سکتی واگ ان است که با آن؛ همه 
سای ومیول دای الله علیبه و اله و کش فضال,علی غلبه انیم 
بسیاری از اين فضایل را نهان داشته و از بیم غلو غالیان در حق علی علیه 
السلام آنها را بیان نفرموده است. بنابراین چگونه عدهای اراذل ناقص که 
خوب و بد را از هم تشخیص نمیدهند. میتوانند در فضیلت بر او پیشی 
جویند؛ کسانی که چیزی از احکام دنیا و دین ۰ را از 
تشز تی. کفرطلازم حور عوون و ور نا چ آخرت با انست. اظمار سور 
فرماید ! 


ص: 363 


1-. مجمع البیان 9: 53- 52 


باب یازدهم : نزول آیه «و تهیها أَذْنْ وَاعت3» 
(1) 
[و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد. 1 


1 کافی: امام صادق علیه السّلام: چون آیه: «و تعیها أدْنْ وَاعیَهْ» نازل 
کرت پسعدل خوا صلی, اللم-غلیه و ال فرموو یا لیم او و کف 
توست.(2) 


2 عیون آخبار الرضا: علی علیه السّلام رسول خدا ضَلی الله علیه و آله در 
باب آیه: 5 تعیها أَدَنْ وَاعیِة» فرمود: چون این آیه نازل شد, از خداوند 
عزوجل خواستم که اين گوش, گوش تو باشد ای علی ! (3) 


3. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام در باب معلی آیف 5 تعیهّا در 
َاعیة» فر مود: : گونتژن امیرالمومنین علیه السلام هرچه بوده و هست را نگاه 


داشته است.(4) 


۳0 ۳ آمر 
فرموده که تو را به خود نزدیک کنم و دور نسازم, و بشنوی و نگاه داری. 


دز تفستید علیی: ور نات بزیده: آفده: اشیت: و تو را تعلیم دهم و نگاه 
0 اس ال ی و نب «و تعیهّا 
أَدْنْ َاعبة» نازل گردید. نطنزی در خصاتثص خود ان را روایت ت کرده 


است. 
با رس ی اه ام واه مین ام هس بر 
فرموده تو را به خود نزدیک کنم و دور نسازم و تعلیمت دهم و به حال خود 


رهایت 
ص: 204 
1- . الحاقه/ 12 


2 اضول کافی: 423.1 
3-. عیون اخبار الرضا: 222 


4 ات ا رجات 151 


نسازم و وظیفه دارم پروردگارم را در آنچه که در حق تو فرموده اطاعت 
۵ تلو نیو هل م. یه انی. کم خانین را بیاموزی و نگاهداری. 


محاضرات راغب: ضحاک و ابن عباس و همچنین در امالی شیخ طوسی به 
فا ام واه اه مس ی اه اس ارت 
پا روایتی منسوب به امام باقر علیه السّلام آوردهاند: منظور از «و تعیها 
ادن وَاعبِة» گوش علی است. 


امام باقر علیه السّلام: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چون این آیه 
نازل گشت, خطاب به علی علیه السلام فرمود, ای علی , به خدا سوگند 
منظور گوشهای توست. 


کتاب «الیاقوت» از ابو عمرو غلام تعلب, کتاب «الکشف و البیان» از ثعلبی 
تاش ری که امین سس و کات شوه ات ار ات | 
میمون بن مهران, از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله فرمود: چون آرخ: 5 تعیهّا أَدْنْ َاعیة» نازل گشت.: گفتم: خداوندا, این 
کون را گونتز, علی قرار ده از آن بسن هرخه شنید: در خاطرش ماند. 


سعید بن جبیر از ابن عباس: مصداق «و تعیها اد وَاعیَة» علی بن ابی 
طالب علیه السّلام است؛ سپس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فص ها ی اه ان سوه اه کوا انا که ان 
گوش, گوشهای تو باشد ای علی. 

در تفسیر قشیری و غریب هروی آمده است که چون این آیه نازل گشت؛ 
ای و ی تیمها یاه ام موه 
من از خدا خواستهام که این گوش را گوش تو قرار دهد. 

جابر جعفی و عبدالله بن الحسین و مکحول آوردهاند که: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: علی, من از پروردگار خویش خواستهام که این 
گوش را گوش تو قرار دهد و گفتم: خداوندا, گوشهای علی را گوشهای 


نگاهدارنده قرار بده؛ و خداوند اجابت فرمود و از آن به بعد هرچه را شنید 
فراموش نکرد.(1) 


ص: 365 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 563 


5 کشف الغمة: با سند خود نقل میکند که چون آبه: «و تعیها أَدَنْ َاعیة» 

نازل گشت, رسول خدا صَلی الله علیه و اله به علی علیه السْلام فرمود: 
از خدا خواستم اين گوش را گوش تو قرار دهد یا علی. علی علیه الشلام 
گوید: از آن پس هرگز چیزی را فراموش نکردهام.(1) 


الظر الف: علنی وان ادلی شد ماه این روایتتر هل کروهاند ها 


العمدة: با سند خود که به ثعلبی میرسد و او با سند خود از عبدالله بن 
ای ای اما اس رس ۱ 


6 کشف الغمة: ثعلبی و واحدی هر کدام با سند خود: تعیی درز تعی ۱9 
و واحدی ذر «اسات النزول» خود به نقل از بریده اسلمی روایت میکند که 
گفت: رسول خدا ضَلی الله علیه و آله را شنیدم که به علی علیه السّلام 
فرمود: خداوند مرا آمر فرموده تو را به خود نزدیک کرده و دور نسازم و تو 
را آموزش دهم و تو فراموش نکنی و بر خدا حق است که نگذارد فراموش 
کنی. راوی گوید: پس آیه: 5 تعیهّا أَدَنْ َاعبة» نازل گشت. ابوبکر بن 
مردویه از بریده نظیر این روایت را نقل کرده است.1 


الفقدی با .شستد خود که: ان.را از فعلنی اغاز واه ریدم خیرشاندر نظیر. ای 
روایت را نقل کرده است. 2 


7 کنز جامع الفوائد: رمحمد بن عباس 30 حدیث از طرق خاصه و عامه در 
مورد آنه: 9 تعیها أَدنْ َاعبة» ثبت کرده است از جمله حدیتئی از ابن 
بُریده که میگوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: من از پروردگارم 
خواستهام که به علی علیه السلام گوش شنوا 1 عطا فرماید؛ 
پس به من گفته شد: خداوند با وی چنین کرد. 


8 و از جمله آنها روایتی است که محمد بن جریر طبری با سند خود از 
مکحول درباره این ایه اورده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: 


ص: 366 


1- . کشف الفمه: 35 
2 . الطرائثف: 23 


3- . العمده: 151 


از خدا خواستم اين گوش را گوش علی علیه السّلام قرار دهد و علی علیه 
السلام پیوسته میفرمود: سخنی از رسول خدا نشنیدم مگر اينکه در خاطرم 
ماند و هرگز فراموشم نشد. 


9. و از جمله آن روایتی است که با سند خود از امام باقر علیه السُلام نقل 
کرده که فرمود: «و تعیهّا أَدْنْ َاعبة» گوش علی علیه السلام است. 


[10. و از جمله روایتی است که با سند خود از امام باقر علیه الشلام 
آورده در آن میفرماید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله برای دیدار علی 
علیه السّلام به خانه وی رفت و فرمود: با له افشت ام «و تعیها در 
وَاعیَه» بر من نازل شد و من از پروردگارم خواستم که این گوش را گوش 
تو قرار دهد. ی 
قرار ده ! و خداوند نیز چنین کرد. [! 


مولف: سید در کتاب «سعد السعود»(2) 


از تفسیر محمد بن عباس بن مروان. خبر دوم را نقل کرده و گفته است 


1. العمدة: حافظ بن نعیم با سند خود از عمر بن علیْ با ابی طالب از 
پدرش علیه السّلام روایت کرده است که گفت: رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله فر مود: یا علی,خداوند غز وج مرا آمر فرموده که تو را به خود 
نزدیک ساخته و تعلیمت دهم تا فراموش نکنی و اين آیه نازل شد: «و تعیهّا 
در َاعبة» تو گوش شنوا (فراگیر) هستی. 


2 و با سند خود از مکحول از علی علیه السّلام درباره آیه: «و تعیها أدْنْ 
َاعبة» سوال شد؛ فرمود: رسول خدا| ضَلی الله علیه و آله به من فرمود: 
يا علی, از خدا خواستهام این گوش را گوش تو قرار دهد. 


113 و با سند خود از عبدالله بن الحسین آورده است که گفت: جون این 
آیه نازل شد. رسول خدا صلی" الله علیه و آله فرمود: این گوش, گوش 
علی است.(3) 


کت ات آین مومت منم ای رات سا آن این حول تقل. کروم 
است.(4) 


ص: 27 


له ها رتاش که اه ای کات کر اه توف زره 
۰.2 سعد السعود: 109 

3- . این سه روایت را در العمده نیافتیم و احتمال میرود که در المستدرک 
او ثبت شده باشد که ما نسخهای از آن نداریم. 

4 . کشف الفمه: 95 


14 و با سند خود گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: پس, از 
پروردگارم خواستم و گفتم: خداوندا ! این گوش را گوش علی 0 024 و 
علی علیه السّلام فرمود: هرگز سخنی از رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
نشنیدم مگر اينکه آن را نگاه داشته و حفظ کردم ببانگة فراموشم شود. 
(1) 


«منقبة المطهرین» حافظ ابو نعیم با سند خود از امیرالمومنین علیه السلام 
آورده است که گفت: رسول خدا 


ضلی الله‌غایهو آله-فزموی ای غلی, وا وید غروحل ند هن اهر فر میج ند 
را به‌رخود نزدیک کنم او ای و 5 
تعیقا أَدْنْ َاعیة» بر من نازل شده است. گوش نگاهدارنده علم تویی ! 


و مضمونهای یاد شده را به سه سند از مکحول روایت نموده و نیز با سند 
خود از عبدالله. تن الحسین زهایت کرده که کفت: جهن ایه: «ع تعیها ادن 
َاعیة» نازل شد, ۲ خدا| 


یاه اه رود مور ی ره و ای اس 


توضیح: اجماع مفسران بر اين است که اين آیه درباره امیرالمومنین علیه 
السلام نازل شده است. زمخشری گوید: « ادن وَاعیِة» به گوشی گفته 
میشود که هم سخن را درک کند و هم آنچه را شنیده نگاه دارد و با ترک 
عمل به آن. آن را تباه نکند, و هرچه را در وجود خود حفظ کرده باشی, آن 
زا «فافتهای: و انجه وا جر وعود: دیزی حفط کرو باشیین. - ره دیگری 
بباوراتی -: موجب گشتهای که آن را دریابد و بفهمد همان گونه که میگویی 
آن نیع را در طرق فز ار دادم لا ی ار 
نزول این آیه به علی علیه السّلام فرمود: ای علی, از خداوند خواستهام که 
این گوش: گوش تو باشد. علی علیه السلام میفرماید: از آن پس هی 
سخنی را فراموش نکردم و دیگر هیچ چیزی را فراموش نمی کنم. حال اگر 
بگویی: چرا « أدرٌ َاعب» آورده شده که بنای آن بر مفرد و نکره بودن 
است؟ خواهم گفت: برای القای این مفهوم است که سخن شنو در میان 
آنان اندک بوده 


ص: 368 


1-. کشف الفغمه: 95 


است(1) 


کما اینکه مفهوم توبیخ مردم به خاطر اندک بودن افراد شنوا و سخن نیوش 
در میان انان بوده است., و برای نشان دادن این نکته مهم است که اگر تنها 
یک گوش شنوا باشد که آنچه را که از جانب خدا میأید دريابد, این گوش به 
تنهایی معادل سواد اعظم در نزد خداست و بقیه برای او اهمیتی ندارند 
هرچند کثرتشان شرق و غرب عالم را پر کرده باشد. تمام !.(2) 


زاره فیز در قلییی ود اقییه این معا وا آفردی اس (3) بنابراین, این آیه 
0 و ۱ 0 ۳۳۲۹۱ قر او ۳۸ 21۳ 
هر انسانی به دانش است و مهمترین ابزار برای تضٌدی خلافت که ریاست 
و راهبری امور دین و دنیای مردم علم است و ایات و روایات متواتر 
بسیاری بیانگر اين حقیقت هستند. و همان طور که مذکور افتاد, اين دو 
مفسر متعضب نیز بدان اعتراف کردهاند و ثابت گردید که علی علیه 
السلام از همه صحابه به خلافت اولیتر بوده و جایز نبوده کسی در این امر 
بر وی مقدم گردد و سخن مفصّل در این خصوص در باب ذکر علم آن 
حضرت خواهد آمد. 


ص: 369 


1- . یعنی اینکه حافظان سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و آنچه را که از 
ِ به ایشان میاموزد, اندک بودهاند. 

. کشاف 3: 1 خوب دقت کن که چگونه خداوند سخن حق را بر 
1 روان باطل جاری ساخته و چگونه علیرغم یقین داشتن به آن؛ خداوند 
بر دلهایشان مهر نادانی زده از اين رو چیزی نميفهمند. 

3- . مفاتیح الغیب 8 : 199 


باب دوازدهم ی علیه السلام در قرآن دارای لقب سابق است و آیات 13و 14 از سوره واقعه 
در باره او نازل شده است 

1 السَایقَون السَّایمَونَ* نک تن 7 فی جیاتن هر 2 من 
الأوّلِین* و قلیل من الأخرین.(1) 


(سبقت گیرندگان مقذمند, آنانند همان مقژبان [خدا], در باغستانهای پر 
نعمت. گروهی از پیشینیان» و اندکی از متأخران. 1 


1 امالی طوسی: با سند خود از ابن عباس روا یت کرده است که گفت: از 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله درباره: 5 السَابقون السّایقون* ا وی 
مق بو ن* في جات التّعیم» پر سیدم, فرمود: جبرئیل به من گفت: علی و 
۳ 
سینت اظفی کهبة. آ سا دار3 1 


2 کشف الغمة: ,العز المحدت حنبلی در مصداق آیه 5 السَابقون 
السابعون* اولتک الفف بون» کوید؛ او علن. علیه: السلام است که پیوسته 
این بیت را میخواند: 


- «در اسلام آوردن از جملگی شما پیشی گرفتم* در حالی که هنوز به سن 
بلوغ نرسیده بودم» (3) 


و ۳۳ «مار عون فی الشیوات و هم لها سابفقون»(4) (آنانند 
کنر کارای تیک اب 


ص: 270 


1- . واقعه/ 10-14 

2 افالت شب طونین: 445 
3- . کشف الغمه: 92 

4 . مومنون / 61 


می ورزند و آنانند که در انجام آنها سبفت می جویند 4 میفرماید: کسی در 


4 کنز جامع الفوائد: الحافظ ایو نعیم از اين عباس روایت منکن که گنت 


[ مولف: سید حیدر از کتاب «منقبة المطهرین» ابونعیم, نظیر این روایت 
را از ابن عباس اورده است. ] 


5 کنز جامع الفوائد: ابن عباس گوید: سه کس از مردم پیشتاز هستند: 
یوشع, همو که با موسی بود و به وی ایمان اور صاحب «یس» که به 
عیسی ایمان اورد و علی بن ابی طالب 


علیه السّلام که به پیامبر صَلی الله علیه و آله ایمان آورد.(3) 


کت ال این مرده‌صای این توالت سا از آنق غیاس ظفل کم انیت 
4) 


6 کنز جامع الفوائد: شیخ مفید از علی بن الحسین با سند خود که به داود 
رقی میرسد آورده است که گفت: قمحا اي و 
قربانت گردم, مرا آگاه کنید که ی و ]رت 5 السَابقون السَابقون* ادلی 
اه و ن» چه کسی است؟ فرمود: چون خداوند اراده فرمود مخلوقات را 
بيافریند, آنان را از گل 8 فیس ای در برانز ان را فان و 
فرمود: به آن در [۶ 1 اولین کلنتین که وارد آن شد محمد؛ 
امه صفت: 0 ا ار هت ایحا اه اعسم 
بودند. سپس شیعیان ایشان را به دنبالشان وارد أن کرد, پس به خدا 
سوگند که پیشتازان ایشانند.(ظ) 


7 کتر خایم القوافه انم باق علیه الگام درارم مصداق ایب دنله بر 
الاقلین» میافزاید: او پسر آدم علیه السلام بود که به دست برادرش 0 


شد ‏ صرتت عتصت و 


ص: 31 


1 تفیر قمی: :7:2 44 


نج نن جح ای 


+ کفه شام الق ده 
کنر جاهم له انز 
. کشف الغمه 
رجاهم 
کنر جایم ناو 


8 کنز جامع الفوائد: ابوسعيد, مدائنی گوید: از امام صادق علیه السْلام 
درباره مصداق آبه : نله موه الاتلیق" و بلط من من الأخرین» پرسیدم, فرمود: 


«ثلهْ شَُ الأوَلین» مومن آل « فرعون و ول مَنَ الأحْرِین» علی بن 
ابی طالب علیه السّلام است.(1) 


کراجکی 7 «الْل» به معنی «جماعت» است و خداوند به نشانه تعظیم 


شان آن حضرت این واژه را به کار برده است همان طور که در جایی دیگر 
فرموده است: «اِنّ ابراهیم کان ۳ (2) ژبه 


دای که اس شم کت ود وان در فران سا استه 


9. کنز جامع الفوائد: ابن عباس گوید: طلب مغفرت برای علی علیه السّلام 
در قرآن زن اقن مها نم واجپ شده است همان طور که در آیه: «ربّا 
اعفولتاو لاخوانتا الذین سَبقْوتا بالایمان»(3) (پروردگارا, 


و او از همه در ایمان پیشی گرفته است,(4) 


ذکر گردیده است. 


0 کشف. الفقة: این مردمبه کویده جق آلسایعوق الاخلون. .علی. علرد 


ماه اه وسست آلاه ع کش این کت را هل از _ظرن ال 
سنت(6) 


روایت ت کرده است. و اگر مناقشهای درباره چگونگی پیشتاز بودن سلمان 
صورت گیرد, ماو 9( 10 آين 
ملاقات با رسول خدا صَلی الله علیه و آله همان طور که در شرح حال وی 
بیان شد, به وی ایمان آورده است, هرچند گفته شده که وی پیش از بعئت 
با تیامتر ضلی اللم,علبه و آلذتدیدان داتته و به وی انمان آورده اشت: در 
بعضی از ز کتب معتبر نظیر کتاب «احقاق الحق» آمده است 


ص: 272 


. کشف الغمه 


. کنز جامع الفوائد , نسخه خطی 
. کشف الغمه: 94 
. کشف الیقین: 125 . کشف الحق 1 : 97 


که وی در نزدیک کردن آنوبکر به پيیامیر ضلی الله. علیة و اه در مکه نقش 


داشته است.(1) 


وه آیات «اّ لد کمن تم رز حُسْْفُون * و الدین هم نات 


ربهمْ یومتون* 5 الذین هم یر پبشر کون * و الذیق بونون ما عاتوا ۶ 
فَلویهْم وجلة نم الی رَ ۰ لک (2) 


ار عون فی ازقیوات < و ها شا ۳ عقیفت, کسانی که ان 
بیم پروردگارشان هراسانند, و کسانی که به نشانه های پروردگارشان 
ایمان می آورند, ونان که به. پرورد کارشان رن نصت. آهرندیی کسانی 
آنچه را دادند [در راه خدا] می دهند, در حالی که دلهایشان ترسان است [و 
قمد تا توا کرد وی پروردگارشان بازخواهند گشت, آنانند که در کارهای 
تیک:شتات خی ور زند و انانند کمتر اتجام. آنها تفت می -خویند. 4 در حو 
ارام هر ها ان عمش ام کار سوه ند 


2. تفسیر فرات ن ایراهیم: ایو جارود گوید: از امام باقر علیه السّلام 
درباره آیات 5 الذین وَْنّونَ ما ءاتوا و قلوبهَم وجله اد الی ربهم 
راجعون» پرسییم, فرمود: می دهند آنچه را که می دهند و دلهایشان 
بیمناک است. « دای سارغون فی الحَیرات و هم لها سابقون» مقصود 
علی بن ابی طالب علیه اسلا است که هیچ کس در ایمان بر وی پیشی 
نگرفته است.(4) 


13 تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن سعید با سند خود از ابوجارود در 
تفسیر آیه: «اِنَ الذین هم مٌ حشیه ربهم مسشْففّون» تا «سابقون» میگوید: 
کار من اس ات قاس ایام اراس ارس ۱ 

4 عیون آخبار الرّضا: تمیمی با سند خود از امام رضا علیه السّلام از 
پدران بزرگوارش از علی علیه السلام آورده است که ان حضرت فرمود: 
«و السَابقون 


ص: 2373 


- . کشف الیقین 3: 388 . میگویم : درست این است که بگوییم منظور 


از «سبقت» سبقت در هجرت است رف ان 100 سوره توبه مراجعه شود. 


2- . 
3- . 
4- . ز 
5- . 


مومنون | 61- 57 
کنز جامع الفوائد , نسخه خطی 


الِسَایقون» درباره من نازل شده است ؛ کما اينکه فر مود: آیات «أَولَنک هم 
الوارئون* الذین برئون الفزدوس هم فیها حلذُون»(1) (آنانند که خود 
هار ایند همانان که بهشت را ۱ خر انا جاودان فف: مانتد 1 
نیز در حق من نازل شده است.(2) 


کشف الغمم: از محمد بن طلحه نقل است که در باب آیات: «و السَابقون 
السَابقون #اولنک الق بو ن* في جِتَاتِ النعیم» گوید: گفته شده منظور 
کسانی هستند که رو به هر دو قبله نماز خواندهاند, کما اینکه گفته شده 
منظور کسانی هستند که در اطاعت از پیامبر پیشتاز بودهاند, و نیز گفته 
شده منظور کسانی هستند که در هجرت از دیگران سبقت گرفتهاند, 
همچنین گفته شده مقصود کسانی هستند که زودتر دعوت پیامبر را اجابت 
نموده و اسلام آوردند, میباشد که همه این مشخصات در امیرالمومنین 
علیه السّلام وجود دارد ان هم به طور تمام و کمالی که کسی به پای آن 
نمیرسد. از اين نقل است که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درباره «السَابفُون السَابفُون» پرسیدم. فرمود: جبرئیل به من گفت: منظور 
علی و شیعیان او هستند که در رفتن به بهشت بر دیگران پیشی میگیرند و 
به سبب لطفی که خدا تسبت به آنان دارد: ایشان را به خود نزدیک میکند. 
(3) 


توضیح: اینکه علی علیه السّلام پیشتاز اين امّت و برتر از : پیشتازان دیگر 
امم است و اینکه مقژبان درگاه المی ایست بلکه مقام تقّب به درگاه الهی 
در این امّت به گواهی ایه «اولتّک المَقَرّبونَ» و تصریحم مفسران؛ ۳ 
اوست, چگونه میشود دیگری را بر وی برتری داد و در خلافت بر وی مقدّم 


ص: 274 
1- . موّمنون/ 10-11 


2 نون آضاز ال ضاه 224 
3- . کشف الغمه: 90 


تانب سیردهم خفلی غلیه اقلام اییان اس و منود حی انست و اسلا گنه است و ماو و او 
بهترین مردم در قران است و دشمنانش کفر و فسوق و عصیان هستند 
1 تفسیر علی بن ابراهیم: با سند خود از امام صادق روایت + میکند که ان 
حضرت دق م9 «حبّت کم الایمان و رَیتَةٌ فی فلوبکم بکمٌ »(1) (خدا 
ایمان را برای شما دوست داشتنی گرد اند و آن را ,در دلهای شما شما 
بپاراست ) را امیرالمومنین علیه السّلام و «و کر للَیْکَمْ الکْفرّ و الفُسوق و 
العصیان» و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت ) 
او لت و دومی و سومی دانسته است ۳ 


با همان اسناد از عبدالرحمن روایت میکند که گفت: از امام صادق علیه 
السشلام در خصوص ایه: «ام نع الذین عَامَئوا 3 عهلواً الطالحات 
المْفسدین في الارْض مر نجل المَْفینَ کالفْجّارِ* کتابٌ نرلتاخ الیی فباری 
یروا عاباته و ردیر آولوا الالیاب» ۱2یا امعرا] کسانی وا که کرفندهه 
کارهای شایسته کرده اند, چون مفسدان در زمین می گردانیم, یا 
پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم؟ [اين ] کتابی مبارک است که 
آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در [باره] آیات آن بینديشند, و خردمندان 
پند گیرند ؟ و مصادیق آن سوال کردم فرمود: 


- «الذٍین ءَامَبْواً و عَملواً السَالِحَاتٍِ»: امیرالمومنین علیه السْلام و باران وی 


۳ «کالَمَمُسدین فی الا ضٍ»: آن روباه هگا (حبتر) و9 آن کبود (زریق) و9 
یارانشان 


ص: 375 
للم تفر ات 7 


تسیر کم ۶ 210 
3-. ص/ 28-29 


#اه تحهل انز آمسرالستممن صاران اشتان 


ِ «کالفْحّار»: آن رویاه مکار (حبتر) و آن کبود يا سیهچرده (دلام) و 
دوستانشان 
- «کتاث آنرَلتَاخ الیک زک | عءایاته» : امیرالمومنین و دیگر ائمه 


9 ج و وه وعه 
- «ع لیتذکر اولوا الالباب» : ائمّه اطهار علیهم السلام اولوا الالباب هستند. 
امام صادق میفرماید: امیرالمومنین ن علیه السلام پیوسته به این آبه افتخار 
کردم و میفرمود؛ آنخه در این ات به من داده شده نه پیش از من به 
کسی داده شده و نه بعد از من به کسی داده خواهد شد. 


توضیح: «حبتر» روباه است و منظور از «روباه» ابوبکر است آن هم به 
خاطر کثرت مکر و نیرنگش. و زریق «کبود» کنایه از «عمر» است يا به 
سبب کبودی چشمان وی است يا به سبب این است که عرب کبود را کنایه 
از نحوست به کار میبرند. دلام «سیه چرده» نیز کنایه از اوست. 


فیروز آبادی گوید: الدّلام (بر وزن «سَحاب» ): سیاهی, سیاه. جزری در این 
مورد گوید: «امیرکم رجل طوال آدلم» الادلم* سیاه: نان قافت. و در این 
حدیت: «فجاء رجل آدلم فاستاذن علی النبیخ صَلی الله علیه و آله» گویند 
که: منظور از «رجل آدلم» عمربن خطاب بوده است. 


2 تفسیر علی پن ابراهیم: در روایتی از ابوجارود از امام باقر علیه السّلام 
درباره مصداق آیه «أ قَمَن کأن مومت کمن کآن قاسقا 


1 یستون»(1) (آپا 


کسی که موّمن است, چون کسی است که نافرمان است؟ بکسان 
توص ای ی ان طال نا نع بت اس تا ام 
مشاجره کردند, در اين مشاجره ولید بن عقبة فاسق به علی علیه السلام 
گفت: به خدا سوگند که من از تو زبان آورتر, نیزه بازتر و در صف رزم با 
هیبتترم و دشمن شکنتر؛ پس علی علیه السّلام فرمود: ساکت شو که تو 


فاسقی بیش نیستی. سپس خداوند آیات ً فمن کآن مومت کمن کان 
قاسقا 


۳ ه‌ 


وجو م+ط ]| اب ر حا ره ] - 2 1 ] و | . موه لا م ار ول - 
لا بستون* آقّا الذین ءَامنُواً و عَملواً الطَالِحات قَلَهْم جثاث القاوی بدْلا بقا 


بغملون»(1) (آیا کسی که موّمن است, چون کسی است که نافرمان 
اسخت ؟ یکسان. نبتتتد. آها کسانی که ایمان آورزذه و کارهای شایسته کرده 
اند, به [پاداش ] آنچه آنجام من دادتد در باغهایی که در آن جایگزین مین 
نقتونده غذیر آنی می گردتد. ۱ 


این شخص که جز علی پن ابی طالب علِیه الّلام نیست و امارمصداق آیه: 
«و آتّا الذین قَسفواً قمَاوتهم ۸ از کلا آراژواً آن یجْرَجُوا منها عیذواً فا و 
قیل نم ف عذاب الثار | لذی کنثم به تکذبون» (2) (اما کسانی که 
نافرمانی کرده اند, پس جایگاهشان آنتنن اشت. ۳ با ر که بخواهند از آن 
بیرون بیایند, دز آن با زگردانیده می شوند و به آنان 1 می شود: : «عذاب 
آن آتشی را که دروعغش می پنداشتید بچشید 1 مصداقش ولید بن عقبهة 
است.(3) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: با سند خود شبیه این روایت را از ابن عباس نقل 
کرده است.(4) 


3 مولف: الحافظ ابو نعیم در کتاب «ما نزل القران فی علی علیه السّلام» 
با سند خود از کلبی, از ابوصالح از ابن عباس روا یت کرده است که گفت: 
ولنخ بن. عفبة تز 3 پیامبر صلی. الله. علیه: و اله.سخانی دربارم علی. لیم 
السٌلام گفت که پیامبر صَلی الله علیه و آله را خوش نیامد. وی گفت: من 
از او نیزه بازترم و در صف رزم با صلابتتر و بر فیس پس رسول خدا 
ای مومت کضر. کان فاسقا لا 
یسْتَوّن» ] 


4 محمد بن مظفر با سند خود گفت: ابن عباس درباره مصادیق آیه: « 
قمن کان مومت ...» گوید: «موّمن» علی بن ابی طالب و «فاسق» عقبة 
ات 


ِ آبن حیان با سند خود از ابن عباس آورده است که گفت: این آیه درباره 
علی بن ابی طالب علیه السّلام و ولید بن عقبه نازل شده است؛ و با 
اسنادی دیگر از صیب؛ نظیر ان روایت شده است. 


ص: 277 


1- . سجده/ 19 


۰2 . سجده /7 20 
3- . تفسیر قمی: 513 
4- . تفسیر فرات: 120 


6. از عبدالله بن محمّد بن جعفر با اسناد خود از اين عباس روایت دارد که 
گفت: ولید بن عقبة به علی گفت: از که ره باد وان اور و نموه 
کر هستم: پس علی علیه الّلام فرمود: ساکت شو, تو فاسقی بیش 


نیستی : ۰ سپس آیه: «أَقمّن کآن موصتا.: تک نازل شد و مقصود از مومن در 
ای ها اه اس ی ی ارس 


7 از حسن بن اسحاق بن ابراهیم با سند خود از یونس بن حبیب روایت 
میکند که گفت: از ابوعمر درباره اینکه کدام یک از سورهها مکی و کدام 
مدنی هستند سوال کردم؛ گفت: همین سوال را من از مجاهد کردم و او 
نیز همین سوال را از ابن عباس کرده بود و ابن ان کفنم برد سوره 
و او ال اس ار اضر ات ۳ 
بین علی علیه السُلام و ولید مشاجرهای لفظی در میگیرد و ولید به علی 
علیه السلام میگوید: من از تو زبان آورترم و نیزه بازتر و دشمن شکنتر. 
پس علی علیه السّلام به وی گفت: ساکت شو که تو یک فاسقی. و خداوند 
اين سه آیه(18-20) را نازل فرمود. 


مولف: زمخشری در کشاف گوید: در شأن تزول. انز ابف تمه شنده که 
مشاجرهای بین علی بن ابی طالب علیه السْلام و ولید بن عقبة بن معیط 
در جنگ بدر اتفاق افتاد, پس ولید به علی علیه السلام گفت: ساکت باش 
که تو کودکی بیش نیستی ! جوانی من ازجوانی تو پختهتر و زور بازویم 
بیشتر و زبانم سخن ورتر و دستم نیزه بازتر و قلبم شجاعتر و هیبتم دشمن 
هراستر از توست ! پس علی علیه السّلام به وی فرمود : ساکت باش که تو 


ان او ای و ی 
چگونه رای هه را ما من 
را فاسق نامیده است ؟ !] (1) 


۵ تخسیز عتاشی؛ عکرمه: کوی خدامند ای هیا اهاز الدیی اختوا» را در 
جانی: نبا وردم مک آینکه علی..غلیه السلام در زامن. کسانی باشد که 


مشمول ان میشوند.(2) 
ص: 279 


1-. کشاف زمخشری 2: 421 


9 کنز جامع الفوائد: محمّد بن العباس پا اسناد خود از ابن عپاس روایت 
کرده است که وی در مصداق ایه: «اِنّ الذین أجْرَمُواً کائواً من الذین ۳۹ 


یَصْحکُونت»(1) ([آری, 


در دنیا] کسانی که گناه می کردند, آنان را که ایمان آورده بودند به 
ریشخند می گرفتند. )+ گفت: اين آیه درباره حارث بن قیس و عدهای از 
همپالکیهای او نازل شده است. او و دوستانش هرگاه علی علیه السلام بر 
آنان گذر می کرد, میگفتند: اين همان کسی است که محمد صلی الله علیه 
و آله او را خالص گردانیده و از میان اهل بیتش برگزیده است؛ وسپس 
تمسخرکنان میخندیدند . چون روز قیامت فرا رسد. خداوند دری از بهشت 
به سوب جهنم خواهد گشود. در آن روز علی علیه السّلام را بر تختی 
آراسته خواهید دید که تکیه زده و به آنان میگوید: بيایید, بیایید! و چون 
شتابان ایند, در را به رویشان خواهد بست و بدین تبرتیب او نیز انان را 
مسخره کرده و به لپشان خواهد خندید و اين سخن خداست که میفرماید: 
«قالیوم الذین عءامَنوا من الکقار بَطُککون * علی الاراتي َنظهٌ ون * 9 توب 
الکفاژ ها کانها مفعلون 2(۲) (و[لی ] امروز. مومنانند که بر کافران خنده 
می زنند. بر تختها [ی خود نشسته ], نظاره می کنند. 


تشد ابا کاقر ان ناش نمی کروند تیآ ۱ 


0 کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با اسناد خود از امام صادق علیع 
الشلام روایت کرده که آن حضرت در باب آیات: «ِلّ الذین أَیْرَمُوا کائوا 
من الذین عَامَنُوا تطکوز بِ« فر موده است که این آیات درباره کی علیه 
السلام و کسانی که ای اه او را به باد تمسخر میگرفتند نازل شده 
است. سا اه علی یه لام در نی از سا همان کر 
میکرد, او را مسخره میکردند. ] (3) 


11 مناقب ابن سهر آشوب: .ابوحمزه از امام باقر علیه السلام ر‌ ررباب, آبه: 
«بایهّا الذین عامئوا لا تخدُواً عَباعكم و حواتكُم أولاء ان اسْتحتواً ال 
علی الاین»(4) (ای کسانی که ایمان 0 اسان ندر انتان و 7۳0 
ان 


ص: 279 


1-. مطففین/ 20 


2-. مطففین /34-36 


. للسحجه 


4- توبه/ 23 


ترجیج دهند [آنان را] به دوستی مگیرید 1 روایت ه کرده که آن حضرت 
فرمود: «ایمان» ولایت علی بن ابی طالب علیه الشلام است. 


آنام باقن عبط السلام.و نید ین علی در بارن آبه نو عن مکفر بالایمان» 
فریفد: موی از ایمان ولایت غلی له السلام آنست: 


امام باقرٍ و امام صاد ی علیهما السلام دوباره آید" «انْ الذین کفَرُوا ینادون 
لقفت الله ات من معنکم. آنمشکم ار ندعون الی الایمان قتکفرژون»(1) 
[کسانی که کاقر بوده اند مورد ندا ۳ : «قطعاً دشمنی خدا 
از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت تر است, آن گاه که به سوی 
ایمان فراخوانده می شدید و انکار می ورزیدی ) فرمودند: اين آیه دعوت 
به پذیرفتن ولایت علی علیه السلام میکند. 


تعلبی در تفسیر خود گوید: ابوصالح از آبن عباس روایت کرده است که 
گفت: عبدالله بن 2۳ و دوستانش در مقابل ِ(۹ علیه السلام تظاهر به 
دوستی و ارادت نمودند. پس علی علیه السلام به ایشان فرمود: ای 
عبدالله, ۲1 خدا بترس و نفاق نکن, زیرا منافق بدترین آفریده خداست. 
عبدالله گفت: آرام باش ای ابوالحسن, به خدا سوگند که ایمان ما همانند 
ایمان شماست ؛ . سپس از هم جدا| شدند. و چون علی علیه السلام رفت؛ 
۰ نظرتان درباره رفتاری که با وي داشتم چپست؟ و آنها نیز 

راو را ستایش کردند پس ایه: «و ادا لوا الذین عَامتُوا قالوا 2 و دا 
ِِ ال شیاطینهم قالوا ی فتع کم ما نجن مُستهُزءون»(2) (و چون با 
کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنتد. می, گویند: «ایمان آوردیم»: و 
چون با شیطانهای خود خلوت کنند کنند. می گویند: «در حقیقت ما با شماییم, ما 
فقط [آنان را] ریشخند می کنیم» ) نازل گردید. 


تفاسیر هذیل و مقاتل از محمد بن حنفیه در خبری مفصّل و حدیثی کوتاه 


گویند: 

- «تمَا نحنْ مُسْتَهّزءون» به معنی ریشخند کردن علی علیه السّلام و یاران 
وی است. 

ص: 380 


1- . مومن / 10 


2 . بقره / 14 


«اللَه بت تفر و بهم» ()یدین معناست که خداوند در آخرت آنها را به 
کیفر ریشخند کردن امیر المو‌متین علیه. السلام مجار ات میحند. 


ابن عباس گوید: چون روز قیامت آید, خداوند اذن عبور از پل صراط 
مید هد. پس موّمنان از آن گذشته و وارد بهشت میشوند و منافقان به جهثم 
فرو میافتند, آنگاه خداوند متعال میفرماید: ای مالک منافقان در جهثم را 
ریشخند کن؛ پس مالک دری از جهّم به سوی بهشت میگشاید و آنان را ندا 
در میدهد: ای گروه منافقان, از اینجا, از اینجا از جهثم به سوی بهشت بالا 
بيایید. پس منافقان هفتاد سال در جهثّم راه میروند تا به آن در میرسند و 
چون در شرف بیرون آمدن قرار میگيرند, آن در را میبندد و دری دیگر و از 
جایی دیگر برایشان باز میکند و آنان را دعوت مینماید که از آن در بيایند و 
آنها نیز هفتاد سال دیگر در جهثم راه میروند تا به آن در میرسند که به 
تحص ر سیدنت در به رف آنما بسه میش‌د هت انم این کار تکرار.ضکرون: 


امام باقر علیه السّلام درباره معنی آیه: «ِنّ الدّین عند اللّه الاسلام»(2) 
(در حقیقت, دین نزد خدا همان اسلام است 1 فر موده: «اسلام» به معنی 


امام باقر و امام صادق علیه السلام در خصوص معنی «دین» در آیه: «انمّا 
توعدون لصاد ق)* 5 ان الدین لواقع»(3) 


که آنچه وعده داده شده اید راست است,و [روز] پاداش واقعیّت دارد. ) 
میفرمایند که «دین» همان علی بن ابی طالب علیه السشلام است. 


امام باقر علیه السْلام مصداق آیه: «اِنّ الذین ءَامَثوً و عملواً الصَالحات لهُم 
4 جر غیژ ممنون»(4) (کسانی که اتمان آورده و کارهای شایسته ۹ اند 
آنان. زا اد ای بی بایان است) .را علی بن انی. طالب:داننستند: غرض 
کردم: در مورد آیه «قَمَا 


ص: 391 


1- . بقره 15 
2 . آل عمران/ 19 
3- . الذاریات/ 5-6 
4 . فصلت/ 8 


پدیی بعد بالدین »ین 

چه چیز, تو را بعد [از اين] به تکذیب جزا وامی دارد؟ ) چه میفرمایید؟ 
فرمود: «الذین» امیرالمقمنین علیه السلام است. 

باز آن حضرت آیه: «اِنّ ال اصَطقی لك الدین قلا تَمُوئْنّ الا و آنثم 
مَسْلمون»(2) 


[خداوند برای شما این دین را برگزید پس. البته نباید جز مسلمان بمیرید ! 
زا صصوای مات امعم المممیی علیه الم دا ششیارد: 


روایت ت است که آیات زیر درباره آن حضرت نازل شدهاند: 
- «دّالِک الکین الْقَبم»(3) 
این است آیین استوار. 4 


- «سْتَه من قَذ آزسلنا قتلک من ژسْلنا و لا تجذ لِستینا تخوبلا(4) (ستنی که 
همواره در میان [امتهای ] 0۰۰ که پیش از تو گسیل داشته ایم 
[جاری ] بوده است., و برای سنت [و قانون ] ما تغییری نخواهی یافت !+ و از 
سئت ایشان تعیین وصیٌ است. 


ِ شریک, ابوحصن و جابر گفتهاند: آیه: «| ولو فی السْلّم کاقه»(5) (ای 
کسانی که ایمان آورده اید, همگی ؛ به اطاعت آخدا ] درآیید ) دعوت به 


اقا بافر غلیه الفللام نیز آید: ۳ في السلم کافه» را در ولایت 
امیرالمقمنین علیه السلام دانستهاند.(6) 


12 تفسیر علی بن ابراهیم: «اوِجْلْواً في السلم گاقه» گوید: در ولایت 
اس ال عون ۱ 
علیه السلام ات( 


ی ی ای ابراهیم گوید ۳ 
صادق علیه السلام درباره ای : «اراخْلو فی السّلم کافه» میفرماید: 


ولایت 


3892 : 


. تین / 6 

. بقره / 132 

. توبه/ 36. یوسف/ 40 . روم/ 30 
رفنی شا تل 771 

۰ بقره/ :۹9 

. مناقب ال ابی طالب1: 575- 574 


0 


امپرالمومنین علی علیه السّلام است و منظور از آیه: «و ِ خُطوّات 
السطان»۱۱۱(ه کاسهای. شیطان را دمال مکنید ) از غیر آی علی 
السْلام- پیروی مکنید.(2) 


3 


مناقب ابن شهر آشوب: امام زین العابدبن و جعفر صادق علیهما السلام 


14 تفسیر علی بن ابراهیم :آیه: « اما مه نَ الذین, ادا دی ال َچلت 
فلوم و ادا ی عَليهَم عابانة رَادَتعم ایمانا و علی رَبهمٌ بتوکلون* الذین 
یقیمَون آلصَلوع و ما ررَفتاهَم بُنفون* اولنک هم ألَمَوّمتَون حقا 7 
درجات عند زبهم 5 مغفره و رژق 6 کریمٌ» (مومنان, 9 کسانی اند که 
چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد, و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر 
ایمانشان بیفزایدر و بر پروردگار خود توکل می کنند. همانان که نماز را به 

پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی ی 5 
که حقّاً مومنند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزي نیکو 
خواهد بود ! درباره امیرالمقمنین علیه السلام , ابوذر. سلمان و مقداد نازل 

( 


شده است.(4 


مناقب این شهن آشوند الخاکم الخسکانن با ستو.خوو از امظفیل ار 
امتز المومتین. علبه السلام وفاجت میکته که آن حضرت. فرهود: مقضود. از 
«رجْلا سلما»(5) من آن مردی هستم که تنها فرمانبر یک مرد هستم و آن 
تحص یا هن الم ات 


2 


تقیاشیی * 


با اسناد از ابوخالد از امام باقر علیه السْلام آورده است که آن حضرت 
فرمود: آن مرد به راستی فرمانبر, علی علیه السلام و شیعیان او هستند. 


ص: 383 


1- . بقره/ 208 

2 امالی تسه ظوشیی< 188 
3-. مناقب آل آبی طالب 1: 575 
تقنمین کین 250 

5- . زمر/ 29 


حسن بن زید از پدرانش روا یت کرده است که فرمود: «مردی فرمانبر یک 


مرد دیگر» متّل ما اهل بیت است.(1) 


6 کشف الففْة: المّز حنبلی در باب آیه: ً قمن کاآن مَوْمتا کمن کان 


۷ 7 سُتَوّون» گوید: «موّمن» در این آنة کلف علیه السلام و9 «فاسق» ولید 
است.(2) 


تعلبی و واحدی نیز گفتهاند که این ایه در مورد علی علیه السلام و ولید بن 
عقبهة بن آبی معیط که برادر ناتنی عثمان بود, نازل شده است و ماجرا از 
این قرار است که میان علی علیه السلام و ولید مشاجرهای در مورد یک 
چیز درگرفت, پس ولید به علی علیه البقلام گفت: ساکت شو که تو هنوز 
کودکی بیش نیستی و من از تو زبانآورتر, نیزهبازتر و دشمن شکنترم ! پس 
علی علیه السْلام به وی گفت: تو ساکت شو که فاسقی بیش نیستی؛ آنگاه 
خداوند در ید گفته علی علیه السْلام اين آیه نازل فرمود: «ً قمن کان 
مومت کمن کان قاسفا» و منظور از موّمن در این آیه «علی» علیه السلام 
و منظور از «فاسق» ولید است. (3) 


مولف: ابن بطریق در «مستدرک» خود از ابونعیم با سندی که به حبیب و 


العمده- الطرائثف: نظیر این روایت را از ثعلبی نقل کردهاند.(4) 


توضیع . : با نقل روایاتی که از شیعه و سنی نقل شد ثابت گردید که این آیه 
در شأن آن حضرت نازل گشته و دلیل بر کمال ایمان او و فسق طرف 
مقابل وی است. ات ۱ 
است و بر اين دلالت میکند که تباید مومن و فاسق را در یک مرتبه قرار 
داد چه رسد به اینکه بخواهند فاسق را بر مومن مقذم دارند. و شکی 
نیست که اشخاصی که دیگری را بر او مقذم داشتهاند معصوم نبودهاند و 
فاسق بودهاند هرچند پیش از رسیدن به خلافت. در کتاب «الامامت» به 
تفصیل در این مورد سخن رفته است. همچنین اثبات کمال ایمان او در 


ص: 294 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 580 
۰.۰2 کشف الغمه: 93 
3- . کشف الغمه: 3 
4 . العمده: 184. الطرائف : 24 


تبوت فضیلت آن حضرت است و اگر اين فضیلت یه دیگر فضایل وی 
افزوده شود, عقلا جایز نیست کسی را بر وی مقذم بدارند. 


7 عشف الفمة: به نقل از کتاب «المناقب» از زید بن شراحیل انصاری 
کاتب علی علیه السْلام روایت شده است که گفت: علی علیه السلام را 
شنیدم که میگوید: در حالی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سینه من 
تکیه داده بود, به من فرمود: ای علی, آبا قول خداوند عزوچل را شنیدهای 
که میفرماید: «اِنّ الذین عَامَتُوا عهلوا الصالخات دنک .هم سیر 
البریّه»(1) در حقیقت کسانی که ۳9 و کارهای شایسته کرده اند 
آنانند که بهترین آفریدگانند. »> مصداق این آنه: تو و شیعیان تو هستند و 
قرار من و تو بر سر حوض کوثر است آنگاه که أمتها برای بازخواست 
تک توتده ما ره سقی .و آثر مق خوآهند تون 12 


تفت این رجنم در یر این تفت بقل کرد اتف 
طبرسی- قدس ستژه- از کتاب «شواهد التنزیل» از ابوالقاسم حسکانی 
فوانت دم است که ناگم انم عنداله انیا اسادی که مد رید 
بن شراحیل دبیر و کاتب علی 


غلیة الشلام منرستدر شبیه این روایت را تفل کرده اشت: کوید: وراز مقاتل 
بن سلیمان از ضحاک از ابن عباس روایتی هست که گوید: ای وانی هر 
خی الیر به وربا رج علی و شیعیان نازل شده است.(4) 


علامه- خداوند مقامش را ارجمند گرداند- از طرق جمهور از ابن عباس 
رذایت کردم اشتت که کفت خن این اه تازن ند وسول.کدا صلی له 
علیه و آله فرمود: ای علی, اینان تو و شیعیانت هستید, روز قیامت تو و 
شیعیان تو راضی و خوشنود ضیا و ولی دشمنان تو خشمگین و روسیاه 
میأیند. تمام !(5) 


)8( 


ص: 385 


1- . بینه | 7 
2 . کشف الفغمه: 88 


. کشف الغمه: 93 

. مجمع البیان 10: 524 
. کشف الحق 1: 93 

. کشف الحق 1: 159 


مولف: اینکه علی علیه السّلام و شیعیان او بهترین مردم باشند, فضیلتی 
است عظیم و شرفی است بزرگ بر همه صحابه و دیگران, و عقل 
نمیپذیرد چنین کسی تابع و رعیت شخصی باشد که به مراتب ب از او منزلتی 
دونتر دارد. 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوالقاسم علوی با سند خود از امام باقر 
علیة الصلام زوانت ت کرده است که گفت: رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند آنقدر خیر برای علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه 
السٌلام در نظر گرفته است کم برای ۷ ۳ 
وی در ادامه فرمود:آیه: «لّ الْذين عَامَوا و لوا الصَالحات آأولنک هم < 

البرَبه» درباره علی تاول. تم و به خدا| سوگند که و علیه التتلام 


بهترین مردم است.(1) 


مخالفتی ندارد و مورد اتفاق است.(2) 


ایام باقن تلیه ال رولیت کرد که و سول 1 
آله فرمود: اه آیه «أَوْلَنْکَ هم حَیرّ البرَبّه» تو و شیعیانت هستید.(3) 


20 تفسیر فرات بن ابراهیم: احمد بن عیسی بن هارون با سند خود از 
جابر انصاری- رضی الله عنه- روایت کرده که گفت: نزد رسول خدا صَلی 
ال تاه مض کم اد ار سین ی دای الب قاه 
السلام امد :خون چم رسول دا خلی الله: علیه: و آله. بر وی افناد: 
فرمود: برادرم نزد شما امده, سیس رو به کعبه نموده و فرمود: به 
پروردگار این خانه سوگند که این و شیعیان او در روز قیامت پیروز هستند. 
سپس صورت مبارک خود را به سمت ما گردانده و فرمود: به خدا سو گند 
که اه آ-هضه ,ها بدا آمان ده انار رن تما شای ارات 
حکم خداست و با وفاترین شما در عمل به پیمان خداست و عادلترین شما 


در 


ص: 386 


تسیر فر ات ۶ 216 
2 شیر فرات: 218 


3- . تفسیر فرات: 219 


قضاوت به حکم خداست. ِ شما در رعایت مساوات و عادلترین 


شما در میان رعیت و بزرگترین 1 شما نزد خدا به جهت مزیت و منزلت 
است. 


جایز کوید: : پس خداوند متعال اين, آیه را نازل فرمود: «نّ الذین او و 
لو الصَالِحاتِ أوْلنکَ هُم یر الْبِیّه» جابر گوید: هرگاه امیرالمومنین 
علیه السلام بر جمع ۳ 0 میشد, ش ونر : بهترین مردم پس ۳1 
یامد ضلی الله,علیه ه اله تن دشما امد( 


و پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: بهترین مردم تو و شیعیانت هستید. 
خشنود از خدا و خدا هم از شما خشنود است.(2) 


ال کنر خام الق اتوه موی نن اس. ا سته ود از انم راقه روایت 
کرده است که گفت: علی علیه السلام به مردان شورا فرمود: شما را به 
دا مر کته مه با آن رو را خر ار ۱ 
الله.غلبه و آله تخشته بودید ومن نزد‌شها آمدم پس آن حرش فزریود؛ 
اين برادر من است که نزد شما آمده است؟ سپس رو به کعبه کرده و 
فرمود: قسم به پروردگار کعبه پیروزمندان روز قیامت این و شیعیان او 
که نه این است که او نخستین 
ایمان آفرن ان شهار هافر ها نامر دار ناوفاین شا تشیت به 
پیامبر خدا, داناترین شما در امر ۳ به احکام خدا, عادلترین شما در 
میان رعیت؛ و 
پس خداوند سبحان ابه: «اِنَ الذین عَامَنوا 5 عملوا الصالعات اولنک هم هم < 
البربّه» را ازل کرد و آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و 
شما شما نیز تکبیر گفتید و جملگی مرا تهنیت گفتید؟ آیا چنین که گفتم نبود؟ 
گفتند: آری به خدا. ] 


2 ([ اف حافظ ابونفيم جر کناب ها آنرل. من الفران: فیعلی عایم 
السّلام» با سند خود از جابر از امام باقر علیه السّلام از تمیم بن حذیم از 
ابن عباس, روایت 2 که گفت: جون آ و «ان الذین عَامَنوا و حه 
الصَالحاتِ أَولنک هم خی البَبّه» نازل گشت., رسول خدا ضلی الله علیه و 
آلهبه علن: ۶ وه لام فرمود: 


ص: 2397 


1- . تفسیر فرات: 219 
2- . تفسیر فرات: 219 


مصداق این آیه تو و شیعیانت هستید ؛ تو و شیعیانت در روز قیامت راضی و 
خوشنود میآیید و دشمنانت خشمگین با سرهایی بالا گرفته و چشمانی 
فرشته راهم امد غلی له لام کفته با رسول الم شم موه 
کیست؟ فرمود: هر رای و سپس پیامبر 
صلی الله علبه و له اداضه داد هر که یکوند حم الله قلیا» عداوند بر اه 
رتم 2۱ 


دام و با سند خود از شریک از ابواسحاق از حارث روایت ت کرده است که 
گفت: علی علیه السْلام فرمود: ما اهل بیتی هستیم که نمیشود کسی از 
مردم را با ان مفایته کرد بسن هردی آن مجلس برخاست و نز این عیاینن 
آمده. وی را از سخن علی علیه الشلام با خبر کرد. ابن عباس گفت: مگر 
در مقایسه با مردم, علی چون شخص رسول خدا صَلی الله علیه و 
یست؟ سپس ابن عباس گفت: آیه «اّ الذین عَامَوا ‏ لوا الصَالِا 
آوانک طم رو ۶ لیر ب۵»وزباره علی. علبه التلام نازل شده است. ] 


24. تفسیر فرات پن ابراهیم: با سند خود از ابن عباس روایت ت کرده که 
کت ند را اما و عملها الطالعات یه ۱ آه کسانی را که 
ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند, مژده ده که...) درباره 
کت علیه السلام, حمزه, چعفر» عبيدة بن الحارت بن عبدالمطلب نازل 
شده است. و آیه: «و اوکعُواً مع الرّاععین»(2) 

با رکوع کنندگان رکوع کنید. ) در شأن رسول خدا و علی بن ابی طالب 


۷ السلام به طور خاص نازل گردیده است چون این دو نخستین 
نماز گزاران و رکوع کنندگان هستند.(3) 


5. تفسیر فرات با ارات مریگ کید اند ها ها ال خامنوا الوا 
في السْلّم کَافقة» در ولایت علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل شده 


است. 


و 7 هئ انوا ۳ از #۳ 0 0 ا نک 


ص: 388 


1- . بقره/ 25 
2- . بقره/ 43 


الشلام سرآمدء امیر و تشر یفترین مخاطبان, باشد. خداوند همه یارآن پیامبز 
را مورد عتاب و توبیخ قرار داده است ولی از علی جز به خوبی یاد نکرده 


است.(1) 


27 تفسیر قرات بن ابراهیم : با سند سند خود از ان عباس آورده است که در 
آیه: «و اسْتَعیتواً بالطبو و امه و انا لَکبیرَة الا علی الخاشهین»(2) 


[از شکیبایی و نماز یاری جویید. و به راستی این [کار] گران است. مگر بر 
فروتنان ): 

خاشع و فروتن در نماز و روی آورنده به آن. رسول خدا صلی الله علیه و 
ال و علییه این الب کلب ال لام کته 


5 ته ۳ 9 و و9 ۳ 3 9 یس نتم 
و آیه: «ِنّ الذین ءاثواً و لوا لسَالحات و آختثوا بلی یم نک َصخان 
الجَنّه هم فیها حَلذون» (3) (بی گمان 


کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردم و [با فروتنی ] به سوی 
پروردگارشان آرام پافتند, آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود. 1 
و درباره علی بن ابی طالب علیه السّلام تازل شده است. زیرا او 
زارد..(۱2 


28 


9 با 1 

یط عم و هو في الأْجْرَه من الخاسرین» (3) (و هر کس ۰ خود 
شک که قطعا ماش مان نومه .و آخرت از زبانکران است ا 
میفرماید: ایمان در بطن قرآن, علی بن ایی طالب است و هرکس منکر 
ولایت او شود قطعاً عملش تباه میگردد 6(۰) 


۱ ۳ ه میکند که گفت: علی 
بن آبی طالب علیه السلام در کتاب خدا ۱ دارد که مردم آن را 
۲ گفتیم: 


ص: 389 


3- . هود/ 23 


5- . مائده/ 5 


189 


این نامها کدامند؟ فرمود: خداوند او را «ایمان» نامیده و فرموده: «و من 
یکفر بالایمان 9 ققد عبط عَمَلْهْ و هو في اجره من الخاسرین»(1) 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن سعید با سند خود از آبومریم 
روا بایت میکند که ِِ باز امام صادق علیه الیشلام درباره مصداق ین 
«الْذین عاقنوا چ لیم بلشوا. انمانه هم بظلْمٍ آولنک لعْمْ الاْمنْ و هم 
م4 ُهْتدُون»(2) (کسانی 


که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند, آنان راست ایمنی و 
ایشان راه پافتگانند 1 سوال کردم ؛ فرمود: ای آوهض یش به خدا| سو گند 
مدای ابو آنة اختضاضا علی‌بن ابی الب له السام آنفت :که آو هرک 
ایمان خود را به شرک, ظلم و دروغ, دزدی و خیانت الوده نساخت.(3) 


مصداق آیه: 1۳ قَمَن کات موم | کمن کآن فاسقا لا هون رات وگن 
و ای 2 
السّلام و «کمن کان قاسفا» بعنی ولید بن عَقبة هستند که در روز قیامت 


در واب و عقاب باهم برابر نیستند. 


تفسیر فرات بن ابراهیم: حسن بن سعید و علی بن محمد زهری هریک با 
سند خود از ابن عباس همین حدیث را نقل کرده اند. 


ی فوات ن آتواهم ۰ تفر رایتسد کوو ار عای از 
وا 
۳ 5 و زجلا سَلما لرَجْل» میفرماید: : مفهوم آن این است که اهیر الم‌هنیر: 
ای ار ی 


مولف: ابن بطریق در هت از ابونعیم با سند خود از ابن عباس 
درباره آیه؛ «اولتّک هم هم 5 قیژ اه روایت 99 است که گفت: درباره 
ص: 390 


1- . تفسیر فرات: 18 
2- . انعام / 82 


سر قراس 136 


َجْل فیه : رکه فتسایشون و رل الستها ترغل هل بشتوتن تتلا اکتا 
لآ ۷ اکنرهم م لا بِعَلَمُون»(1) (خدا 


متّلی زده است: مردی است که چند خواجه ناسا ززگار در [مالکیت ] او 
شرکت دارند [و هر یک او را به کاری می گمارند] و مردی است که تنها 
فرمانبر یک مرد است. آیا این دو در متّل یکسانند؟ سپاس خدای را. [نه,] 
بلکه بیشترشان نمی دانند. + مَتّلی است که خداوند درباره امیرالمومنین 

ای ۱ یز ی 


فتشاکسون: از همدیکر تقرت داشته و.دفمتی میور زند. #خلا قآما لرجل: 
مقصود امیرالمومنین علیه السّلام است که مطیع رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود . : سپس گفت: «هل یستویان مثلا الحمدلله بل آکثرهم ۷ 


یعلمون» (آیا این دو در مثل یکسانند؟ سپاس خدای را. [نه] بلکه 
بیشترشان نمیدانند . 


توضیح: قاضی بیضاوی گوید: خداوند مُشرک را - به اقتضای دینی که 
برگزیده و خدایان او بر سر معبودیت خود و عبودیت وی پیوسته در نزاع 
هستند- با بندهای که جمعی مالک او هستند و هریک پیوسته او را به کاری 
امر میکند و اينکه چنین بندهای چه فکر پریشان و سرگردانی خواهد داشت 
با شخصی که فقط یک صاحب دارد و جز او کسی حق ندارد بر او سیطره 
یابد, مَتّل زده است. تشاکس به معنای اختلاف است.(3) 


طبرسی رحمه الله علیه گوید: ابن کثیر و اهل بصره جز سهل «سالما» با 
لت و بقیه «سلما» بدون الف خواندهاند وحرف لام در آن مفتوح است. 


از جمله قراءتهای شاذ, قرائت سعید بن جبیر است که «سلما» با کسر 


سین و سکون لام خوانده است. سپس گوید: ابوالقاسم حسکانی با سند 
خود از علی علیه الشْلام روایت میکند که آن حضرت فرمود: آن مرد مطیع 
رسول خدا صلی الله علیه و آله 


ص: 31 


2 تسیر کم * 577 


من هستم. غیاشی یز با ند خود از ابتغالد از آفام بافر عليه. السلام 
زهانت. میکند. که <«الوجل السلم للرخل»به رای که علی علیه. السلام و 
شیعیان او هستند.(1) 


مولف: ظاهر آن است که آنچه در روایت ت است بیانی است برای مشبه به 
و احتمال دارد برای مشبه باشد. فرمانبری و انقیاد امیرالمومنین علیه 
السلام در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله در همه امور آظهر من 
الشمس است و نیازی به توضیح ندارد کما اينکه اثبات نقیض آن برای 
طرف دیگر نیز بسیار سهل و آسان است. آنها منافق بودند, از اين رو 
تظاهر به انقیاد و فرمانبری میکردند و قلبا بتپرست بودند و در باطن از 
طاغوتهایی چون خودشان اطاعت میکردند. 


4 عشف الففء: از جمله روایاتی که توسطٍ محذث حنبلی استچخراحج 
گردیده, روایتی است که میگوید: آیه «یوَم لا یکزی اللَة الثّبي و الذین 
عَامَواً مَعَه 

رم بسعی بین ایهم و بأیْمَانهم»(2) (در آن روز خدا پیامبر [خود] و 
کسانی را کشا اه مان ايند بوزند.سوار هی ردانده منشان از 
تنشا پیش آنان: و سمت, ر استشان, روان آست ) در حق.علی غلیه السلام و 
یارانش نازل شده است.(3) 


توضیح: + علا من رفع الله مقامه- در کتاب «کشف الحق» خود از ابن عباس 
زوایت. کرده که. این آبه «رباره: علی: غلیه السلام و بارانش. نازل.شنده 
است.(4) و دلیل بر قلات ایمان و رفعت درجه آن حضرت در آخرت است 
و مومن تنها کسی است که از وی تبعیت کند و از یاران وی گردد. این 
ای که را و 
نباید کسی را بر وی مقدّم داشت و حتی اگر به به تنهایی نیز مورد توجه قرار 
گیرد, چنان که بر انسان منصف پوشیده نیست. 


35 کشف الغمة: از کتاب «مناقب» از ابن عباس روایت است که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند آیهای 1 تال رود که 
در آن اه ایا الدتت عامتا#ساشد عکر آنکه علی علیه السلام سر امد 
امیر بر آنها باشد.(5) 


ص: 292 


1- . مجمع البیان 8 : ۸496-497 
2- .تحریم / 8 

3-. کشف الغمه: 92 

4 . کشف الحق 1: 93 

5- . کشف الغمه: 88 


306 تفسیر فرات بن اپراهیم: با سند خود از امام صادق علیه السلام آورده 
است که آیه: «قما یِکذبک بَعْدٌ بالذین»(1) (پس چه چیز, تو را بعد [از اين ] 
ها ای این اه اه ان اس روت 


۳ تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوحمزه روای یت کرده است که گفت: شنیدم 
که امام باقر علیه السلام در تانب ان «اتّما توعدّون لصادق» (2) (که آنچه 
وعده داده شدهاید راست است. + فرمود: یعنی درباره علی بن ابی ال 
علیه السْلام , «و اِنّ الذین لوَاقغ» (و [روز] پاداش واقعیت دارد) یعنی 
علیْ علیه السلام؛ و علی علیه السلام خود دین است. 


توضیح: «دین» به معنی «جزا» میباشد و شاید عبارت به این معنا باشد که 
در روز قیامت علی علیه السْلام بر کیفر و پاداش نظارت میکند يا اینکه 
پاداش و کیفر افراد بستگی به پذیرش يا ترک ولایت وی باشد و به عبارتی 
ولایت علی علیه السلام همان دین است و اگر نظر آخر را بیذیریم؛ در این 
صورت «دین» به معنای «اسلام» و «ایمان» خواهد بود. 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: «ا اروت عَامَنوا 5 ۳۹۳۹ 
الصّالحات»(3) (مگر کسانی که گرویده ارات شایسته کردند +منظور 
امتر الصومتین علبه السلام است «فایم که یه ممَتون»(2) 


(که پاداشی بیمئت خواهند داشت 1 یعنی بایت آن فنتیت برایشان ح دنه 
نمیشود. سپس به پیامبرش گوید: «فمَا 9 بَعذ بَعَدٌ بالذین»( ۱ زبس چه 
چبزی. آنعدار این‌ا و واه کش را جا مارد بعی. کیب 


امیرالممنین علیه السشّلام؛ «أََبْسّ ال بأحَکم الخکمین»(6) 
(آيا خدا نیکوترین داوران نیست؟ )(7) 


ص: 393 


1- . تین | 7 
2- . ذاریات / 5-6 
3- . ذاریات / 5-6 
4- . تین/ 6 
5- . تین | 7 
6- . تین | 8 


توضیح: غیر ممنون: ناأاگسستنی, پیوسته 


9. مولف: ابن عباس گفت: خداوند هیچ سورهای از قرآن نازل نفرموده 
که علی علیه السّلام امیر و شریف ان نباشد و خداوند متعال یاران محمد 
صلی الله علیه و اله را سرزنش نموده اما درباره علی علیه السّلام جز خیر 
و خوبی نفرموده است. 

0 باز از محمد بن مظقر با سندي از حدیفه روایت میکند که گفت: 
جمعی با هم میگفتند: آیه «یا آیما الذین عامَنوا» پیوسته درباره صحابه 
۳ ؛ پس حذیفه گفت: ایض یا ما 
الذین عَامَنو» در قران ذکر تشد مک اینکه علی ین ابی طالب علیه الشلام 
مغز و محتوای آن باشد.(1) 


1 رسول خدا صَّلی الله علیه و آله فرمود: خداوند آیهای نازل نفرمود که 
عبارت «یا یا الذین عَامَنُو» در آن باشد مگر اينکه علی علیه السلام امیر 
و سر آمد. ان باشند. 


الا یو بخ مر جن. الم اد علی باس ان غاد نم عععفتب: تظیر ایق 


حدیبت روایت شده است. 


2 محمد بن عمر با سندي از رابن عباس ,روایت فنکتد که کف خداوند 
انیا نازل فرموه کهجیا آها الیو عاعواه در آن باشه مکر آنکه علن 
علیة السلام.شید. و آمیر و شر یف آن باشد: 


3 از محمد بن احمد بن , علی با سندی از ابن عباس روا 


۰ ایت میکند که 
گفت: در قرآن هیچ «یا ۳1 الذین عَامَو» یی نیامده مگر که علی علیه 
السلام در آن فرمانده بقیه باشد. 


4. از محمد بن عمر, بایسندی از این عباس روایت نکن که: کقتیت : آیهای 
نازل نشد که «یا نها الذین عَاَنو» و 
اارور عصت ص اند 


45 از ابن حبان با سندي از مجاهد روایت میکند که کفن: هیچ وقت 


عبارت «یا ۳ الذین عَامَتوا» در قران نیامده مگر این که پیشاپیش مقصود 
از ان علی علیه الشلام است: زیرا او در اسلام از همه پیشی گرفته است. 


ص: 294 


لت لناپ شا اضرو کزیده زمر جیری 


6 و با سند خود از بابن جبیر از ابن عباس روایت ت کرده ست: که. ؟ 
هیچ آیهای با «یا نها الذین عَامَنُوا» نازل نشد مگر اینکه ی السلاه 
گفت: 


د 


سرور و شریف آن باشد. 
7. از محمد بن ب عهر با سندی از ابن عباس روایت میکند که آیهای 
نیست که «یا ۳1 الذین عامَنوا» در آن اک ی اه السلام 
ات نید ان بانندد. 
9 و با سند خود از عطار از ابن عباس روایت ت کرده است که گفت: 


خداونه ابه «با. آنها الدیق عاموا» را جر فران‌غازل نفرنوده مکر انکه علی 
غیه اللان امیر ور شریی آن ناد 


بان فرامانی تن خامیل این انار اکتر نا ها خواهه آمهو و الاخص ات 
سبفقت ایشان در اسلام» و باب اينکه او بهنرین مردم پس از رسول خدا| 
صلی الله علته و الم آنزجت: 


ص: 395 


باب چهاردهم : آیات 96-7 سوره مریم 


آیه الذین ءامتواً و عملْوا الصَالحات سَیَجْعَل له الرحْمَانْ ود * قاتما 
ند بای یش یه الم عين و ی به فوا لظ ۱۱ 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی [خدای ] 
رحمان برای آنان محبتی [در دلها ] قرار می دهد. در حقیقت. ما این [قرآن ] 
را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را بدان نوید. و مردم ستیزه جو 
را بدان بیم دهی ) 


[1- کافی: با سند خود از ابوپصیر از امام صادق علیه ٍلسّلام روایت کرده 
است که گفت: به وی عرض کردم: «ود» در ۳ «اِنّ الذین انوا و عملوا| 
الصلحات سَیجعل هم الرَحْمَان »> به چه معنی است ؟ فر مود: ولایت 
امیه الجومنین علیه. السلام همین <و» است که خداهند فعال: فرممده 
است.(2) 


2 تفسیر عیاشی: از عمار بن سوید از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در پایان نماز خود 
دستها را برداشته و به گونهای که مردم بشنوند. در حق امیرالمقمنین علیه 
السّلام دعا فرموده و گفت: خداوندا, ِ علی را در دل ,مومنان و هیبت 
و عظمت او را در دل منافقین جای بده! پس آیه «اِنّ الذین ءامَو» تا 
«ود» نازل گردید. گوید: ولایت امیرالمومنین علیه السْلام همان «ودُ»ی 
اس که خداوند فرموده است و منظور_ از «ثنذٍر به قفوم لد بتی. آمنه 
۰ پس «رمع»(3) گفت: به خدا سوگند یک صاع خرما در سبدی کهنه 
و 9 نزد من محبوبتر است از آنچه محمد از پروردگارش درخواست 


ص: 396 
1-. مریم / 96-97 


- . اصول کافی1: 431 
۰-3 . مقصود مقلوب ان است. 


نمود. چه ميشد از خدا میخواست فرشتهای را به پاریش فرستد تا بدو قوی 
گردد يا گنجی به او ارزانی دارد تا بر اين فقر و نداریش غالب آید؟ پس 
خداوند متعالي ده آیه از سوره هود را در حق آو نازل فرمود که با آیه 
«قلعَاک تا رک تَعض ما یُوحی تک (2) زو هیا اد ی ار ا سرا وه 


توت دی منود کر طونی 


علیه اللام موه بت کرد که آن حصرت در باب «ستخعل له الخمان وه 
فرمود: اين «ود» همان «مودّت»ی است که خداوند ذکر کرده است. 
گفتم: 3ز مورد آیه" «قاتعا : يِسَرّتهٌ بلسانک سر به المَنقین و تنذر به قوَمَا 
ل5» چه میفرمایید؟ فرمود: ۹ متعال آنگاه که علی علیه السْلام را به 
ولایت برگزید آن را آسان ساخت و با این کار مومنان را بشارت داد و 
کافران را بر حذر داشت و این قوم همان قومی هستند که خداوند از انها 
با نام «قوما لذا» یاد کرده یعنی: قومی کافر !] 


4 سر یی ایرآ ههاماااه اتام سارت سا 
اه ی ان 
الله علیه و آله نشسته بود که پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: پا 

, بگو: خداوندا, محیت مرا در دل مومنان قرار بده؛ پس خداوند آیه 
«اِنّ الذین عامَئواً و عَملوً السَلحات سَتَعْعلْ لعْمْ الرَعْمَانْ 5» را نازل 
فرمود.(2) 


3 مناقب ابن شهر آشوب: ابو روق با سندی از آبن عباس روایت ت کرده 
است که جون آنة «سیجعَل هم الرَحمان و از وی سوال شد, گفت: این 
آية ذزباره.علی, علیه. السلام نازل. کر دیده استت؛ زیرا مساماتی وخود ندارد 
که مهر علی در قلبش نباشد. 


ابونعیم اصفهانی با سندی از محمد بن حنفیه و امام باقر علیه السّلام 
روایت نمود که آن دو در روایتی فرمودهاند: مقمنی یافت نمیشود مگر 
اینکه مهر علی بن ابی طالب علیه السْلام و اهل بیت او علیه السلام در 
داش لانه کرده باشد. 


ص: 297 


رقم 162 8 


زید بن علی گوید: علی علیه السّلام به رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
اطلاع داد که مردی به وی گفته است: «من تو را برای خدای متعال دوست 
درم پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: علی؛ شاید در حق او کار تیکی 
اس ای اه ارو هر ی 0 0 0 
مشتاق محبت تو گردانیده است ؛ سپس این آیهها نازل شدند. 


شعبی, رید ین طلی. و اضیغ: بن. فان ان امیرالمافمن علیه ااسلام + 
ای ای زار ام هدام تا و ات 
براء بن عازب و همگی از رسول خدا ضلی الله علیه و آله روا یت کردهاند 
که آن حضرت به علی علیه السلام فر مود: بگو: «خداوندا, برای من نزد 
خودت عهدی قرار ده و محبت مرا در دلهای مومنان جای ده؛ ؛ پس علی 
علیه السُلام چنین گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله آمین گفت آنگاه 
اين آیه نازل گشت. 


تعلبی نیز در تفسیر خود آن را از براء بن عازب نقل کرده است. نطنزی 
نیز ان را در «الخصائص» خود به نقل از براء و ابن عباس و امام باقر علیه 
السلام ذکر کرده است و در روایتی آن حضرت فرمودم است: «اِنَ الذین 
ءَامبُواً و عَملوا ای دا * قاِتما بسَرْتة پسایک 
لیر به المتَمین» بعلی ۹ علیه السلام و تنذر به قوَمَا ل* بعلی 


بنياأمیه قومی ستمگرند. ۱ (1) 


6 کتاب الاوضة: با اسانیدی از اين عباس رواست کرده که گفت: رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله علی بن ابی طالب علیه السْلام را با خود برد و 
چهار رکعت نماز خواند و چون سلام داد. دست علی علیه السلام را به 
سمت اسمان بلند کرده و فرمود: خداوندا, موسی بن عمران از تو 
خواست سینهاش را برای او کشادهداری و کارش را برای او اسان گردانی 
و گرهی از زبانش بگشایی تا سخن او را بفهمند و برای او وزیری از 
خاندانش قرار دهی تا او را بدین کار تقویت نی ؛ و من محمد, از تو 
میخواهم که سینهام را براٍ نف حادم حردانی. 6 کارم را تر انم اسان مایی و 
گره از زبانم بگدایی تا تسم زا دریابند و وزیری از اهل بیتم برایم قرار 
دهی تا پشت 


ص: 398 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 574- 573 


مرا بدو تقویت گردانی ! ابن عباس گوید: در این هنگام ضند اب از افتتخان 
شنیدم که ندا در میداد: یا محمد, حاجتت برآورده شد ! پس پیامبر صَلی 
ال ی اه رها اس ما کاس را ها سا ساره 
بگو خداوندا, عهد و پیمانی برای من نزد جودت قرار بده و محبتی نزد 
خودت برای من قرار بده! و چون از دعاٍ فارغ گشت, جبرئیل فرود امده و 
گفت: بخوان محشد: «انْ الْذين ءَامَئواً و عَملْواً الصَلحاتِ ستَجْعَل له 
ال تفا یشم دول قدا سای الله قلد و اله این انم را تلامت فرمور 
و مردم از سرعت اجابت این دعا شگفت زده شدند. پس پیامبر فرمود: 
بدانید که قرآن چهار ژبع است: تکمي آن خر بانخض‌ضا احز کیت وف وی 
را داستانها و متلها تشکیل میدهند و ریع سوم به ذکر فضایل و هشدارها 
اختصاص دارد و ریع چهارم ان مربوط به احعام است؛ و خداوند متعال 
فضایل قرآن را درباره علی نازل کرده است ! (1) 


این روایت را نقل کرده است.(2) 


7 کشف الفمة: از جمله روایاتی که عز محدذت حنبلی استخراج ان 
روایتی است دز باب ایه مذکور. وی مینویسد: «سیَجْعَل لهْمْ الَحمان و۳5» 
به روایت ۱ 0 ۹۱ ]۱ 
آیه محبّت او را در دل مومنان قرار داد. الحافظ ابوبکر بن مردویه از براء 
روایت ت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن 
ابی طالب فرمود: ای علی. بگو: خداوندا, برای من نزد خودت عهد و 
پیمانی قرار بده؛ و برای من نزد خودت محبتی قرار بده؛ و در سینه مومنان 
برای من مودّتی قرار بده. سپس این ایه نازل شد. وی این روایت را از 


چند طریق نقل کرده است.(3) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن احمد با سند خود از امام باقر علیه 


ص: 399 


1- . الروضه: 16 
3-. کشف الفمه: 92 


ابن بطریق در «المستدرک» از الحافظ ابونعیم با سند خود از براء بن 
عازب با سندی از ابن عباس نظیر این روایت را درج کرده است. 


العمدة: با سند خود از ثعلبی با سندی که به براء بن عازب میرسد, شبیه 


8 کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندی از ابن عباس روایت کرده 
است که گفت: اين آیه درباره علي بن ابی طالب علیه السّلام نازل شده 
است: «أن الذین عءامَتوا ء عملوا الصّلحات ستبحْعل لهْمٌْ الرَحْمَانْ <۳» 
گفت: یعنی محبت در دلهای مومنان. (2) 


عباس اورده است.(3) 


9. کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس پا سندی که به پدر علی بن عبدالله 
میرسد, گوید: «اِنَ الذین عَامَتُوا 5 عله| الصَلحات سیِجْعل لهّمّ الَحْمَانْ 
وحآ» دوبارن علی بن اب طالب علیه الشلام نازل شده است, و هیچ موّمنی 
هر ی الا رت ار ای ماد ان 


0 تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن احمد ازدی با سند خود از 
امیرالمومنین علیه السْلام روایت میکند که فرمود: بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وارد شدم پس فرمود: ای علی, به خدا سوگند من از تو راضی 
هلستم؛ کر اور اس مر و ی با 
راضی است تا قیام فیامت. گفتم: یا رسول الله, دارید جبر رحلت خود ان 
را به من میدهید؟ ! ای کاش من پیش از تو بمیرم ! فرمود: هرچه بر علم 
خدا گذشته باشد. همان ميشود. گفتم از خدا بخواه که پس از تو مرا 
مصون دارد ! فرمود: یا علی,؛ هر دعایی که دوست داری برای خود بکن تا 
«آمین» بگویم که آمین گفتن من برای تو باز گردانده نميشود. راوی گوید: 
پس امیرالمومنین علیه السلام دعا کرد: خدایا محبت مرا تا روز قیامت در 
دلهای 


ص: 00 


1- . العمده: 151 
2 . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


4- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


مردان و زنان مومن قرار ده. رسول خدا فرمود: امین. پس فرمود: ای 
امیر المومنین, دعا کن. ان حضرت دعا کرد خدا محبتش را تا روز قیامت 
در دل موّمنین و مومنات قرار دهد و این حاجت را سه با 0 
و در پایان هر سه بار رسول خدا ضلی الله علِیه و آله «آمین» میگفت: پ 

جبرئیل علیه السّلام نازل شد و گفت: «اِنَ الذین مرا : لها الصَلخات 
سَبَجْعَل هم الرَحْمَانْ ...» تا آخر سوره؛ پس رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله فرمود: «المتّقون» علی بن ابی طالب و شیعیان او هستند.(1) 


تکمات ترس وضو لاه لیم کوننه در مود اس آسکته ار نان ده 
اینکه موّمنی نیست که محبت علی در قلب او نباشد. از ابن عباس و نیز در 
تس ایض ای ار ام ار عم مرا مات رات ان 
مردویه نقل کردهاند کما اینکه شبیه همین روایت ۳ 
نقل شده است. 


نظر دوم این است که آیه شامل همه مقمنان میشود. بدین معنی که 
محبت و الفت مقمنان را خداوند در دل صالحان قرار میدهد. 


تظر شوم آبن‌ساوی ابتت کهمعنای یدای آنست که عداوند فهن موسان 


را در دلهای مخالفان و دشمنانشان قرار میدهد تا به کیش مقمنان در آیند 
و به دینشان افتخا ر کنند و مقمنان نیز به دینشان تقویت گردند. 


چهارم اینکه: مهر مقمنان در دلهای یکدیگر جای میگیرد. 


پنجم اینکه: خداوند در آخرت موذتی میان ایشان برقرار خواهد کرد تا چون 
پدر و فرزند همدیگر را دوست بدارند. (2)تمام. 


مولف: نبشابوری در تفسیر خود(3) و ابن حجر در صواعق (4 بر این 
باورن که این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده است و علامه در کشف 
الحق گوید: جمهور 

ص : 401 


1- . تفسیر فرات : 89- 88 
2 . مجمع البیان 6 : 532.533 


3-.ج 2: 520 
4 . الصواعق: 170 


دامبای آز این یاس ادها که این اه رای علی, عل اس لام 


نازل شده است ۷۷ 


1. [همچنین الحافظ ابو نعیم در کتاب «ما نزل من القرآن فی علی علیه 
السلام» با سند خود از این عباس روایت ت کرده که گفت: در مکه بودیم که 
بیامتر خی ال علبة و الب دست علی علبه الطلام را کرفت وه ارتعاعی 
مشرف بر مکه(2) به نام «ثبیر» رفته چهار رکعت نماز به جا آورده سیس 
زوس اسان کرفهه علی. یه لام میا ای ای سا را 
سوی آسمان بردار و از خدا حاجت بخواه تا به تو عطا کند. پس علی علیه 
السلام دست به دعا برداشته و گفت: خداوندا, عهد و پیمانی براي من نزد 
چودت قرار بده و محبتی برای من نزد خودت قرار بده. بننن. آیه؛ «آن 
لذین ءاعَوً و عملو الطَلحاتِ سَیَحْعلٌ لعْمْ الاَمْمَانْ وذ» و چون پیامبر 
صلی اللة غلنه و لد آیهزا بر تاد لامت فوجمو آهاار آننکد دای ای 
غلبه السلام به ایره سرعت اجابت فده به شدت تغقعب کردند. پس پیامبر 
صی الله علیه و الة فرمود ار جه بغب طرکی ۱۲ فرآن -خهار خسش است. 
یک بخش آن درباره ما اهل بیت است. یک بخش دیگر درباره دشمنان اهل 
بیت, بخش سوم درباره حلال و حرام و بخش چهارم درباره واجبات و 
احکام است. و خداوند متعال ارجمندترین آیات قرآن را درباره علی 


علیه السلام نازل فرموده است. ] 


در این خصوص در «باب محبنت او» به نقل از روایات خواهیم پرداخت. حال 
که از طریق مخالف و موافق ثابت شده است که آیه مذکور در حق ایشان 
علیه السلام نازل گردیدم.. از چند وجه میتوان استدلال کرد که این ابة 


امامت آن حضرت را ثابت میکند. 


اول: تزول. این آیه بن. از دغایی. که بيامیر ضلی. الله علیه و. آله.به: وق 


علیه السّلام دارد که شبیه مودّت دیگر صالحان نیست بلکه بالاتر است و 
این فضیاتی اشست کهتنما وق مختض به آن است: از ان رو به دلیل فیح 
تفضیل مفضول, علی علیه 


ص : 402 


1-. کشف الحق : 90 
2 . مراصد الاطلاع 1: 292 


السّلام امام صالحان است؛ و نیز از ظاهر آکثر روایاتی که در اين باب 
مذکور افتاد چنین بر میآید که حُبْ علی علیه السّلام از لوازم ایمان است و 
از ارکان ان. 


دوم: واژه «الصالحات» جمع دارای «آل» است و افاده عموم میکند, 
بای الیل بت یت آمستتکم ار لها دم امامت است: 


سوم: دشمنی با فاسقان به دلیل فسقشان واجب است؛ زیرا اینکه محبت 
او در دل تمام مومنان جای دارد و خداوند متعال خبر داده که خود از باب 
تشریف چنین اراده فرموده, دلیل بر عصمت و امامت ان حضرت است؛ و 
هریک از این موارد به فرض اثبات اینکه نمیتوانند دلیل بر امامت وی 
شمرده شوند, اما میتوانند تقویت کنند دلایل دیگر باشند. 


ص: 4103 


باب پانزدهم : سوره فرقان / 34 


مهم ثِ_ 7 9 تس وب 5 ۳۳ ی 
ایه: و هو الذٍی خلق من الماء بََرَّا فجقلة تسبا و صِهّرّا و کان ربک قدیر. 
(1) 


[و اوست کسی که از آب؛: بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی ] تسبی 
و دامادی قرار داد, و پروردگار تو همواره تن 1 


ِِ 7۳ آیه؛ «و هو الذی حلو من الماء بَشَوا فجعله سم | 5 
صهْرّا» روایت کرده است که گفت: خداوند نطفهای سفید و مکنون آفرید و 
ا ان صلت ام زار واه سپس آن را از صلب آدم به صلب پسرش 
شیث منتقل فرمود و از او به صلب آنوش, قینان و همچنان خداوند آن را 
در اصلاب رادمردان و رحمهای پاک زنان جابجا میکرد تا اینکه در صلب 
غبدالخطلت فرار کرفت. سپس خداوند آن را دو نیم کرد. یک نصف را به 
صلب عبدالله انداخت و نصف دیگر را در صلب ابوطالب قرار و 
خلاصهای از تمام اصلاب بود. آنگاه از عبدالله «محمد» صلی الله علیه و 
آله و از ابوطالب «علی» علیه السلام اد گردید و این خود مفهوم آیه «و 
هو الذی حَلَو من المَاء بدا قجقلة مسب و صِهَدا» است زیرا علی, همسر 
ام بت تفای اه همست فکنه و ای زک اعل 
هستند و حسن و حسین و فاطمه نسب هستند و علی «صهر».(2) 


عم تساه ام 


. العمدة: با سند خود از پعلبی و او با سند خود از ابن سیرین روایت 
ی آیة" «و و الذی لو من القاء با قَجعَلة تست و صهّدا» 
درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل 
گشت. پیامبرضلی الله 


ص: 404 


1-. فرقان / 54 
مسر خدات :7 10 


علیه و آله فاطمه را به همسری علی علیه السّلام که پسر عم اوست, در 
آورد و بدین ترتیب خویشاوندی آنسبی و دامادی به وجود آمد؛ «و کان تک 
قدیر » بعنلی اينکه خداوند بر تحقق اراده خویش قادر و توانا است 1 


3. کنز جامع الفوائد: محمد ین العباس با سندی از ابن عباس روایت 2 رده 
است که گفت: آیه «و هو الذی حَلَقَ من المَاء بَشَرّا فْجََلَةْ تسَبا و صهّرّا» 
درباره پیامبر صَلی الله علیه و آله آنگاه که دخترش فاطمه سلام له علیها 
را به همسری علی پسر عمویش در اورد. نازل شده است که با این پیوند. 
علاوه بر خویشاوند نسبی که بودند, علن علیه السلام داماد پیامبر صَلی 
الله علیه و آله نیز شد.(2) 


4. و نیز گوید: ابن عباس دربارهم اين آیه گفت: چون خداوند آدم را آفرید, 
نطفهای از آب خلق کرد سپس آن را با خاک مخلوط ساخت سپس آن را 
از پدری به پدر دیگر منتقل نمود تا به ابراهیم علیه السلام رسید. کما اینکه 
اين نطفه را از صلبهای پاک به رحمهای پاکیزه و مطهر جابجا کرد تا به 
عبدالمطلب رسید. سپس آن نور را دو قسمت کرد بخشی را در صلب 
عبدالله قرار داد که از آن محمد صلی الله علیه و آله متولد گردید و بخش 
دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد که از آن علی علیه السّلام زاده شد. 
سیسن الق تکام مان این ده برفرار کید هسام صلی له عاید.و اج 
فاطمه را به همسری علی علیهما السّلام در آورد و اين معنای آیه «و هو 
الذدی خلق من الماء بشَرا فجعلة تسبا و صهرّا و کان یک قدیت» است.(3) 


5 کشف الفغمة: از جمله رواياتي که ابوبکر بن مردویه نقل کرده یکی این 
است که مصداق آیه: «و هو الذٍی حَلْقَ من المَاء بَسَرّا فَجََلَهة تسا و 
صهَرّا» علی و فاطمه علیهما السلام هستند. 


[6. روضه الواعظین: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
عووجل نطفهای سقید و مکنون آفرید و آن را از صلبی به صلب دیگر 
متقل ضود با استکه: در تضلی عبذالعطلت قرار گر فت: ری ات وم 
نیم کرد " نیمی را در عبدالله قرار داد 


ص: 4105 
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3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


که من از او هستم ونیم دیگر را در ابوطالب قرار داد که علی علیه السّلام 
از اوست و مصداق آیه: «و هو الذی حَلَقَ من المَاء بَشر] ۰ همین است. 


)1( 

فواقت در بابهای, شلد هه اسماه ان حضرت: روایاتی در این خصوض. رل 
کردید. ] 

سامت رحوه اللی خدی مان ان ار این مصرنی قای کرو استن. 
(2) 


طبرسی- طابثراه- گوید: نعتی. خداوند. از نطفه انسانی. را آفزید و کفته 
شده: مراد حضرت ادم 


علیه السُلام است. زیرا اوست که همان از خاکی آفریده شده که از آب به 
وجود آمد. : نیز گفته شده: مراد فرزندان آدم هستند که از آب آفریده 
شدهاند. «قجعلَةٌ تسبا و صهرّا» یعنی اينکه او را دارای اصل و نسب و 
صهر کرد. و صهر: دامادی است؛ و گفته شده: النسب: کسی است که 
نمیتوان با وی ازدواج کرد, و «صهر» کسی است که میتوان با وی ازدواج 
کرد؛ نظیر دختر عمو و دختر دایی. فرژاء گوید: گفته شده: یب هم 
صورت, دارد و «صهر» پنج صورت که خداوند متعال آنها را در آیه: «جْرْمَت 


عَلَیِکم أتهنکم...»(3) 


[نکاح مادرانتان بر شما حرام گردید... 1 بیان کرده است. و گفته شده: 
نسب : : فرزندان, صهر: دخترانی که انسان از طریق انها صاحب داماد 
میشود و گویی عبارت «فَجِعَلهةّ تسَبا و صِهْرَّا»< «فجقل منه البنین و 
البنات» است. این سیرین کوید: این آبه درباره پیامبر صلی الله علیه و اله 
و علی علیه السلام نازل شده است, زیرا وی فاطمه را به همسری علی 
سلام. الله غلیهما دز آورد؛ ابراین علی علیه السلام. .یمسر عمو و داماد 
اه ی ار ات و ۱ 

قدیرا» به معنای این است که خداوند بر تحفق آنچه اراده گند, 2 1 


ص: 06 


1- این روایات را در روضه الواعظین نيافتیم, اما مشابه آن را فتال نقل 
کرده است. 


2 . کشف الحق 1: 93 
3- . نساء 23 


باب شانزدهم :علی علیه السلام در قرآن. «سبیل». «صراط» و «میزان» است. 


1 تقسیر غلی ین ابراهم: سایص ک ض ها نی الافتال عضوا. ها 
یِستطیعون سبیلا» (1) یین 


چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در نتیجه راه به جایی نمی توانند 
ببرند 
گفت: گم کردن راه ولایتِ علی علیه السلام است. و علی علیه السلام 


- 


«سبیل» است «یالَْتني اتَحْدّتْ مَع السُول سییلا»(2) (ای 


«الکنی اتکاث ِ علا»(3) 


2 بصائر الدرجات: امام صادق علیه الشلام درباره آیه: «هدا صرّاط علمة 
مستقیم »(4) (اين 


راهی است راست که ] به سوی من [منتهی میشود]. + میفرماید: به خدا 
نی و ترا موه ی ای ای ام است ادص است و 
هم میزان.(3) 


3 تفسیر عیاشی: عبدالله , بن سلیمان گفت: به امام صادق عرض کردم: 
درباره آیه «قد ٩‏ جاءکم بوهان من 7بکم و آنرلتا توا شیتا»(6) (در 


حقیقت برای شما از جانب تخرد کار نان برهانی آمده است؛ و ما به سوی 
شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم. + پرسیدم, فرمود: «برهان» محمد 
صلی الله علیه و اله است و «نور» 


ص : 407 


1- . بنی اسرائیل/ 48 

2 . فرقان/ 27 

3-. تفسیر قمی : 465- 464 
4 . حجر/ 41 

5- . بصائر الدرجات : 149 
6- . نساء/ 174 


علی 


علیه السلام. عرض کردم: «صراط مستقیم» چه؟ فرمود: «صراط 
تقیم» علی علیه السْلام است .(1) 


8 اقب اس شهر اشفب: امام عاقر غلیه السلام خرباره ایفء «فضل | قلا 
یستطیعون» یعنلی به سوی ولایت کل علیه السلام «سبیلاً», تون علیه 
السْلام خود «سبیل» است. 


امام صادق و امام باقرعلیهما السلام میفر‌مایند: «اِنَ الذین | (آنان که 
کفر ورزیدند ؟» یعنی بنی امیه «5 -۳-۹ عغن سبیل الله»(2) (و مانع راه 
خدا شدند + یعنی مانع ولایت علت بق آبی ظالب ع لیم اس لام شدند. 


در روایتی آمده: منظور از «سبیل» علی علیه السلام است و جز با ولایت 


هارون بن جُهّم و جایر از امام بلقر علیه السُلام روایت میکنند که آن 
حضرت دربازة ضعتن, آنه» «قاغفر للذین ابو و اتقو شپیلک و قهق عَدَات 
الججیم»(3) (کسانی . که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش و 
آنها را از عداب تن گام:جار ۰ میفرمای«فا قزر للدیج انوا بعتی ار 
ولایت جماعت 3۳ توبه کردند؛ «ایبَعُوا سبیلک» بعنی: به ۳ ۳۹ 
علیه السْلام ایمان آوردند. و علی علیه السلام خود «سبیل» است 


انز اخیم ققفی با استاه به آیی برد اسلهی روابت سکته که رصول.خوا خی 
اللهعانهه الهد فرمود از خدا خواسم مصداق آیه: «و 1 هَدّا صتراطی 
و 0 مب . با قائیقوة 


7 َیعواً السَبل فتفرّق جی. 2 عن سییله»(4) (و [بدانید] اين است راه 
ِِِِ و و از راه ها [ی دیگر] که شما را از راه 
۱ 
چنین کرد.(2) 


ص: 09 


1- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 
2 . محمد 347 


3- . موّمن | 7 
4 . انعام / 153 
5-. مناقب ال ابی طالب 1: 559 


کر حامعه القواکه یه این بات با ات عضی ری است :۱1 


کر سافته ات سید ات ماع اضعا ای له لاسام 
فرمود: 


«(ذ جاءک المْتَافقون چون منافقان نزد تو آیند» به پولایت, وصي تو «قالوا 
تشه [ک سول الله و ال یلم ژک لرسولة و الب بِشهَذٌ ان الْمَتافقین 
لاتوت * اتجْدُوا یْمَانقْم جْتَةَ قصخواً عن سبیل اللّه 0 ی دهیم 
که تو واقعاً پیامبر 9 و خدا [هم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او 
هستی, و خدا گواهی می دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند 
سوگندهای خود را [چون] سپری بر خود گرفته و 1 را)از ت خدا 
بازداشته اند» سبیل همان وصیِ است. « نم م ساء ما کار 0 راستی 
که آنان چه بد می کنند» چون آنها به 9 تو ایمان ۳۳ ولی منکر 
ولایت وصی نو شدند, از این رو خداوند بر دلهایشان مهر نادانی زده از این 
ژفتسحت که صرنومند: «و آدا قبل آفم تقالوا تستعفر لکم رسول اللهو چون 
بدیشان گفته شود : ۳ ۳ پیامبر خدا| برای ۳ آمرزش بخواهد» به 


پذیرش ولایت علی علیه السّلام باز گردید تا پیامبر برای گناهانتان طلب 


آمرزش کند «لوَ رعوسَهُمٌ و رایتهم یَضَدون سرهای خود را بر می گردانند, 
و آنان را می بینی که روی برمی تابند» از ولایت علی علیه السلام «و هم 
مُستکبرون. تکب رکنان» بر ایشان 1 


اعد ی نوات از سار ی ان همم سل کته که ان خر 
فرمود: 

«و انبعُواً سَییلک»:(3) 

از علی علیه السلام پیروی کردند 

ابن عباس گوید: «سبیل اللّه» در «الذین و غن سبیل ال 5 
ْمُونهّا عوجا» (4) (همانا که [مردم را] از راه خدا باز میدارند و آن را کج 


میشتمارند ) علی ین ابی طالب علیه الشلام اشت: .و مقصود از ایه: «و [۱ 
لبسییل مُقیم» [و [آثار] آن 


ص: 009 


7 
2 
.-3 
4 


. منافقون / 1-5 
مومن | 7 
. هود / 19 


آشهر هنوز ] بر سر راهی [دایر ] برجاست ) آنگونه که در خبر آمده, وصی 
بعد از پیامبر است. 


امامانساقر مصادق علهما لام مشاه 


+ اهنا الظزاط القشتفيم: دین خداست که چبرتیل آن را بر ححمد صلی 
الله علیه و آله نازل کرد. 


صاا اانیق اعفت علی این که به اس رولیت علی من ان 


نشدند. 
[عیر] الْمَعَصُوب عَلَيَهمْ : بهودیان 
الصالیم: کساتی که از اصافت علی بن این طالب عایه الم کسراه 


نشدند. 


ابوجعفر هارونی در مورد آیه: «و لب في ۳ الکتاب لد لدیتا لعلی حکیم»(1) 
[ژو همانا که در کتاب اصلی اع اج تیفرظ اب و ما یر 
حکمت است ؛ گوید: «آم الکتاب» همان «فاتحه» است یعنی, اینکه نام 
علی علیه السْلام در سوره فاتحه و در آیه: «اهدتا الصَرّاط الشتقیم» 


است. 


علیْ بن عبدالله بن عباس از ز پدرش و زید بن علی بن الحسین علیه السْلام 
گویند: دز آبه؛ «و ال وا الی دار السلم و یقٌدی من یشاء الیت صراط 
مستفیم» 12و خدا ها ان ات راصی انم و هس 
بخواهد به راه راست هدایت می کند. ]«دارالسلام» به معنی «بهشت» 


است و «الصرّاط المستفیم» بعنی ولایت ۹ بن ابی طالب 
علیه السْلام .(3) 
کت خامع القواندة ابو غبدالله خستم بن یر در کتاب «نخب المناقب» ۱ 


اسناد ان به دو امام همام علیه السلام تشببه این روایت را نقل کرده است. 
(4) 


6 مناقب ابن شهر آشوب : جابر بن عبدالله گوید: رسول خدا صَلی الله 
علیه.و. آله ضجانه وا فرآخوانده ود کهبا آشارهنه علی بو انیت طالت 


فرمود: صراط مستقیم. 
ص: 410 


1- . زخرف / 4 
2 . یونس / 23 
3-. مناقب ال آبی طالب1 : 560- 599 
4 . مریم/36 . یس/61 . زخرف/ 61-64 


این است., از او پیروی کنید. پس پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: بس 
کن ای عدوی !(1) 


ابن عباس: رسول خدا صَلی الله علیه و آله مشغول قضاوت کردن بود در 
حالی که علی علیه السلام مقابل آن حضرت و دو مرد دیگر در سمت 
راست و چب وی قرار داشتند. یس پیامبر ضَلی اللة: علیه و الة فرمود: 
چپ و راست گمراهی است, راه هموار «جاده» است. سپس با دست به 
علی علیه السلام اشاره نمود و فرمود: 5 ان هذا و احا لوزن عفر 
قاعوخ» 


حسن گوید: ابن مسعود بر بالای منبر مشغول موعظه مردم بود که مردی 
برخاسته و گفت: ای آبا عبدالرحمان, صراط مستقیم کجاست؟ گفت: یک 
سرش در بهشت و سر دیگرش نزد محمّد و علی و آنکه در دو طرف وی 
قرار گیرد. دعوت کننده به گمراهی است. پس هر که گام در صراط 

مستقیم نهد, به محمد صلی الله علیه و آله میرسد و آنکه جاده منحرف 
2 


ابو حمزه تمالی: از امام باقرعلیه السلام نقل است که درباره آیه: 
«فای تکسی بالذی آوجی الک اک علخ صراط رن مستقیم»(2) زبس به آنچه 
به سوی تو وحی شده است چنگ در زن, که تو بر راهی راست قرار 
داریا یمد عفاط ی وایت علی شلیه لاه زرا ریت علی 
علیه السلام راه به سوی خدا است. وقتی کسی انسان را به سلطان 
میرساند. او را «باب السلطان» مینامند و صراط علی علیه السّلام رٍاهی 
(است که انسان را به خدا میرساند و دلیل این افز آیه: «صرراط الذین 
آنَقفت عَلَْهم » است که این نعمت, نعمت «اسلام» است چون خداوند 
میفرماید: «5 ات عَلَیْکم نَعمّه»(3)_ (و نعمتهای خود را بر شما تمام کرده 
است.) و نعمت «علم» که: «و عَلْمک ما تکن تلم (4) (و آنچه ر 
نمیدانستی به تو آموخت ؟ و ذربة ظیر است: «اِنْ ال اصطقی عادم... 
[(خذاوند اذم را برتری دادم است.. 1 و شایشتحی 


ص: 411 
- . کنایه از خلیفه دوم به خاطر اینکه از بنتی دی »4 است که نست: ان 


«عدّوی» خواهد بود . 
2 . زخرف / 43 


3- . لقمان / 20 
ستاء 115 
5-. آل عمران/ 33 


همسران است: «قاستجبتا له و وَمبتا له یی و تا له رَوجه»(1) (یس 


دعای او را اجانت نمودیم, و یحیی را 9 ۰9ِ«ِ«ِِّ برای او 
شایسته قرار دادیم. و علی علیه السلام از بالاترین مراتب این نعمت 


برخوردار بود.(2) 


7. معا نی الاخبار سوت ِِِ ی وه سین روایت کرده 


است.(3) 


8 معانی الأخبار: حسن بن محمد بن سعید با سند خود از رسول خدا چَلی 
الله علیه و آله روایت ی آیه: «صراط الذِین 
أَعشه نعفت عَلَیهم غیز العتصوب عَلیهم 5 لا الصَالین» فر موده است: الذین 
القشت علبهم؛ شیعه علی علیه السلام است که ولایت علی علیه النشلام را 

به آنان نعمت دادی که نه خدا آنان را مورد خشم قرار داده و نه گمراه 
شدهاند.(۵) 


9 کتاب الژوضه: با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند متعال به پیامبرش صلی الله علیه و آله وهی فرمود: 
تفاس تخشی بالذی آوحیت الیک اک عَلی صراط مَسْتَقیم» (5) عرض کرد: 
خداوندا, ضراظ فستعيم جیست؟ گس 1 بن. آبی طالب: زیرا| 
صراط مستقیم «علی علیه السلام» است.(6) 


10 ج متیر لو بن ابراهیم: امام باقر علیه السْلام در مورد خطاب خداوند 
به پیامبرش ِا اه 9 2 «ِ 


کتاب چیست و نه 2 [گدام آست؟] آن ِ ۳ 
ضر* 412 
1- . انبیاء/ 90 


2 . مناقب آل آبی طالب1: 561- 560 
3- . معانی الاخبار : 32 


4 . معانی الاخبار : 46 
5 . زخرف / 43 

6- . الروضه: 16 

7 . شوری / 53- 52 


گردانيديم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم, 
و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی * راو همان 
خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آنِ اوست. هش دار که 
آقعه | کار‌ها بفخدا ناف کردد: متفر عایده 


- نورّا: علی علیه السلام, و نور, خود علی علیه السلام است. 


نوی وگن اس عافاه تور ی علیه الشلام انعت که هر که 
مخلوقاتش هدایت فر موده, بدو هدایت فرموده است. 


- لک لنهدی الی صراط مُسْتَفْیٍ: علی علیه السّلام است. 
- صراط اه : علی علیه اللام است. 


الذٍی له ما في السَمَاواتِ و ما في الأرْضٍ: او علی علیه السّلام است که 
را 


داده است. 


توضیح: بنابراین تأویل از باطن آیه, امکان دارد مراد از کتاب يا ایمان با هر 
دوی آنها «امیرالموّمنین علیه السْلام» باشد, که در این صورت نظم جمله 
به سامان خواهد شد و مرجع ضمیر نیز مشخص خواهد شد. ما اخبار و 
یاتسار ی دق کررهايم کفقر باظن قراخ علی علبه السلام هم کنات 
اسپت و هم ایمان. و نیز - با توجه به روایت- اسم موصول «الذی» در 
«الذی له ما في السَمَاوّاتِ» صفت برای صراط خواهد بود و ضمیر هاء در 
«له» به ان باز میکردد: 


11 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرمود: این دو آیه(1) 
به همین ۰ نازل شدهاند. و در مورد تأوپل آیات: «حتی لدّا جاعتا قال 


یالیت بیني و بتک بُغْد الْسرفین. قینین القرین * و لن ینقَعكُم الیو اد 
9( رت في الاب مُشْترّکون* آ قانت سْمغ الط از تعدی العنی و 


من کآن في صلال مین *قامّا تذهبن" یک قاتا منم مُنتَقمَونَ.»(2) (نا آنگاه 
که او [با ژمباز زر ] به حضور ما ۳۳ آخطاب به شیطان ] گوید: «ای کاش 


میان من و تو, فاصله خاور و باختر بود, که چه بد 
ظری 3 11 


1-. شوری/ 53- 52 
2 . زخرف/ 38-41 


دمسازی هستی !»* و امروز هرگز [یشیماتی] برای شما سود نمی بخشد. 
چون ستم کردید در حقیقت. شما عذاب. مشترک خواهید بود.* پس ایا 
تو می توانی کران را شنوا کنی, : راتفر کم هقواره 7( 
گمراهی آشکاری است راه ۳ پس اگر ما تو را [از دنیا] ببریم, 
قطعاً از آنان انتقام می کشیم ) 


میفرماید: 
جاءاتا : فلانی و فلانی 


یا یت بیّني و بیْنک بُغْد العشرقین_ : چون چشم یکی به دیگری افتد 
میگوید: کاش میان من و تو فاصله خاور و باختر بود. 


و ِ 
قکسق اقفر که نب رعسازی شستی ‏ 


پس خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به فلان و فلان و پیروان 
آنها بگو: ظلمثم: یعنی در حق آل محمد صلی الله علیه و آله ستم ورزیدید. 


لب .. و ن: از فلان و فلان انتقام میگیریم. 


سیس خداوند میفرماید: «قاشتشیک اه الیک» ) بعلی درباره کل 
علیه السّلام) «انک علت صراط م۱( بعتی هیر دلاست. علی: غلمه 


زگرد و «حتی اذا جاعنا» با که فاعل یک نفر باشد, اما بقیه 
«جاءانا» خوا اند کش دو نفر هستند. تمام. 


مولف: در آیه پیش از آیهای که نقل شد (قَاسْتمُسک یالْذی .) آمده است: 
«و من بعش عن ذکر الرَحْمَان نقیّض له سَیّطانا فهْد له قرین»(2) زو 
هرکس از یاد خداوند رحمان دل بر او شیطانی ميگماريم تاابرای 
وی دمسازی باشد ) از برخی روایات چنین بر فراار3 اسم موصول (الذی) 
کنایه از ابوبکر است که کور شد و نتوانست «ذکر الرحمان» یعنی 
امیرالمومنین علیه السلام را ببیند ۲ «شیطان گمارده شده» بر او عمر است 


و اين دو مردم را از قرار گرفتن بر «سّبیل» که امیرالمومنین 


طر 1 


1-. زخرف/ 43 
2 . زخرف/ 36 


علیه السلام و پذیرش ولایت اوست؛ باز میدارند و گمان میبرند که هدایت 
شده هستند. سپس خداوند میفرماید: «حلثی |ذا جاءانا» بعنی آن کوردلی 
که از دیدن «ذکر» عاجز ماند و شیطان او: ابوبکر و عمر. ابوبکر به عمر 
گفت: ای کاش بین من و تو از خاور تا باختر فاصله بود. و آنچه تأیید میکند 
که مراد از «شیطان» عمر است؛ روایتی است که علی بن ابراهیم آن را 
از امام صادق علیه ,السّلام نقل است: آن مصز بت در با شیطان 
در آیه: «و لا ب بَضتلتکم السیَطانْ لد کم" عَذْدٌ شی» (1)را عمر دانسته و 
فرموده است: از «ردوم>ی که به جای امیرالمومنین علیه السلام 
خلیفه شد.(2) در کتاب «الامامة» روایاتی در این مورد مذکور افتاد که 
برخی از انها خواهد امد. 


لتهدی الت صراط ‏ اک ۱9۱ 
هدایت اه به 2 «تهدي الی الامامة المستویة» است.: سپس گوید 
«صراط الله» : حچجّه الله». یعنی حجت خدایی که هر آنچه در آسمان و 
زمین است از آن اوست و بازگشت همه کارها به سوی اوست. محمد بن 
همام از صلت بن حرّ روایت میکند که گفت: در مجلس زید بن علی علیه 
السلام بودم که ۳ «الّک لتقّدی الی صراط مُسْتفیم» خوانده شد ؛ : قرمود؛: 
قسم په پروردگار کعبه که مردم با قبول ولایت علی هدایت میيابند و با 
انکار آن گمراه میشوند. () 


هیئم مشابه این حدیت را نقل کرده است. 


13. بصائر الدرجات: امام باقر علیه بالسٌلام میفرماید: خداوند به پیامبرش 
وحی فرمود آیه: «قاسْتمسیک بالذی آوجی الیک [ک لت صراط مستقیم» 


نم ای جو بر اظ آاظ میم کی و «صراط مستقیم» علی علیه 
اسان ات ۱۳ 


ص: 415 


1-. زخرف / 62 
2 تور قعون 6122 
3-. شوری / 52 
4 . تفسیر قمی : 606 


کاس الرجات 202 


4 بصائر الدرجات: ابوحمزه گوید: از امام باقر علیه السّلام در معنی آیه: 
« من یف بالایمان 9 ققَدٌ حبط عمَلَُ و هو في الأجره من الخاسرین»(1) (و 
هر کس در ایمان خود شک کند. قطعا عملش تباه شده و در آخرت از 
زیانکاران ٍِِ پر سیدم» فرمود: تفسیر این [۳۳ در بطن قرآن « من 
9 بولاية علیث » است زیرا| علی علیه السلام «ایمان» است. 


باز گوید: از امام باقر علیه السّلام در معنی آیه : «و کآن الْکافر علی زر 
ظهیرآ»: (2) پر سیدم, فر مود: تفتتینیو. ان در بطن این است که: ۹ 2 
السّلام در ولایت و طاعت پرورش دهنده او است, و «رب» خالقی است 
که به وصف ناید. 


باز امام باقر علیه السلام میفرماید: علی علیه السلام 7۹ برای محمّد 

صلی الله علیه و آله است و محقد صلی الله علیه و آله به ولایت (علی) 

دعوت میکند؛ : مگر سخن رسول خدا صَلي الله علیه و آله را نشنیدهای که 

۰ «من کنث مولاه قعل ث مولاه اللهة وال من واالاه و5 عاد من عاداه 
؟ پس خداوند دوستدار دوستدار او و دشمن دشمن دشمن وی گشت. 


اما اینکه خداوند میفرماید: «انکم" لفی قوّل مختلف» (3) (که شما [درباره 
قرآن] در سخنی گوناگونند. ۲ بان صعنی: ات که درباره او اختلاف دارند. 
این ات درباره ولایت وی دچار اختلاف شد ند پس آنکه بر ولایت او 
استوار ماند, به بهشت میرود و هرکس به ولایت وی با مخالفت برخاست.؛ 
به جهنم خواهد رفت. 


اور بات ای اه هم ام ز کی هر که ان 
بر گشته, برگشته باشد. ), سخن درباره علی علیه السلام است که هرکس 
از ولایتش سر باز زند, از بهشت سر باز زده است. معنای «یوفی عنه من 
آفک» همین است 


اما آیه: «انک تقدی. الی ضنر اط مستفیم ۱9 به.معتای: نو مردم را آمز. 
به پذیرش ولابت غلی علیه الا مکی ونان را بدان دعوت مینمایی و 
او بر صراط مستفیم است » میباشد. 


ص: 416 


1- . مائده/ 5 


2 . فرقان/ 55 
3- . ذاریات / 8 
4- .ذاریات / 9 

5- . شوری / 52 


آضا ای «فاستخسک بالذی وج النی» تربار غلی. غلیه. السشلام تازل 
شده و جک « نک علت صراط 7 مشتقیم»(1) ب به معنای كِ ات که: «تو 


اما مفهوم آیه؛ «قَلمَّا ز ۳9 م کرو به(2)» یعنی هه که ولایتٍ علن 
علیه السْلام را که به ۳ آن امر شده بودند, رها ساختند, «فتحر لبم اوات 
1۹ شی عٍ» (3) نعمتهایٍ این دنیا را برایشان فراهم کردیم اما: «ختیّ ادا 
قرخواً بماأ 0۳ َحَذتا هم بغته 7 فاد هم اه )4 زبس جچون آنچه را 1 
بدان پند داده شده بودند فراموش کردند, درهای هر چیزیر [از نعمتها ] را 

بر نان گشودیم, تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان 
[گریبان ] آنان را گرفتیم, و یکباره نومید شدند. ) یعنی قیام قائم آل محمد 
(عج) (د) 


توضیح: «والرب هو الخالق الذی لایوصف» لفظ «رتٍ» اگر مضاعف نباشد, 
فقط بر خداوند متعال دلالت دارد, اما اگر مضاعف بود. ممکن است بر غیر 
خدا هم دلالت کند, مانند سخن یوسف که گفت: «ارَجع الی زبک»(6) [نزد 
اربابت برگرد ) 


5. تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر علیه الشْلام روایت ۵ میکند که آن 
حضرت در معنی «سَبیل الله» در آیه: «و تن ق في شیبل الله و شم 
(۶) (و اگرٍ در راخ خدا کشته شوید با . تخیر ند 1 فرجو ده جابر, آیا میدانی 
«سبیل الله» چیست؟ عررض کردم: نله به خدا, اکنون آن را از شما 
میلشنوم. فرمود: «سبیل الله» علی علیه السلام و ذزیه اوست. پس هر 
کس در دفاع از ولایت او کشته شود, در راه خدا کشته شده و هر که با 
پذیرفتن ولایتش از دنیا برود, در راه خدا مرده است. پذیرنده 
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1-. زخرف/ 43 

2- . انعام | 44 

3- . انعام 44 

4- . انعام | 44 

کت بضاتر الذرخات:* 21-22 
27 رال غمهران:/7 157 


ولایت علی علیه السّلام یا کشته میشود که در اين صورت دوباره به دنیا باز 
میگردد تا بمیرد, يا میمیرد که دوباره باز میگردد تا کشته شود.(1) 


تفنتر ظررات رم اتراشت همع روانت سا ی آمام با عله للم با تومارت 
قون سبیل الله رل کرد است. .۱۰۱ 


16 تفسیر عیاشی: 0 باقر علیه السْلام در باب آیه: «و أنَ هادّا صراطی 
مُستمیها قایعوة و لا نیوا السبلْ قتقرّق کم عن سییله»(3) (و [بدانید] 
۱[ از آن بتنزوی کنید. و از راه ها [ی دیگر] که 
شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مدید ) گرهود: آیا فیداتی 
«صّاطی مُسْتَفْیمَا» به چه معنی است؟ عرض شد: خیر فرمود: ولایت 
علی علیه السّلام و دیگر اوصیاست. آیا میدانی «و لا تقو السْْل فتقرّق 
یِکَمٌ عن سَبیله» به چه معنی است؟ عرض شد؛ خیر, فر مود: ولایت فلانی و 
فلانی است. فرمود: معنی «فتَفرّق نک را میدانی؟ به معنی «سبیل علی 
علیه السلام» است.(4) 


آبه ۱ لت دار الم ما ۱۳ 
مستقیه »۱۱ فرهود؛ ارالسلامه»: و فضراظ المستقيم». ولامت 
امترالمغمنین ید ال لام است: 


19 تفسیر فرات بن ابراهیم: سلام بن مستنیر گوید: بر امام باقر علیه 
السلام وارد شده و عرض کردم: خدا مرا فدای شما کند ! مرا خوش نمیاید 
که شما را زحمت دهم اگر اجازه فرمایید, از شما پرسشی دارم ! فرمود: 
هرچه میخواهی بپرس. گفتم: از قران سوالی دارم. فرمود: باشد. عرض 
کردم: منظور آیه «قال هَدّا صراط علی " مُسَتَقیخ»(6) چیست؟ فرمود: 
صراط علی بن ابی طالب علیه السلام است. دض کردم صراط علی 
علیه السلام؟ ! فرمود: اری, صراط علی علیه السلام. 


ص: 418 


2 . تفسیر فرات: 18 
3- . انعام / 153 


5- . یونس / 25 
0- .حجر/ 41 


19 رتفسیر فرات بن ابراهیم: حضرت عقلی علیه السلام در معلی آبه؛ 5 
ال الریع ا باون بااره عن الطراط لاکنون ۱1۱۳ (ونت راشتت کنناتی 
ی به آخرت ایمان ندارند, ۲1 راه [درست ] سخت منحرفند +منظور از 
۱ 


0 تفسیر علی بن ایراهیم: درباره آیه: «و له في أَمْ الْکتاب دبا لعلی* 
خکیم ۱ ۱ سنی: نام امیرالویس صلن الله علیم و آله در منوزه. حمه 
(امدا الصاظط العنتمیها آمندم است. امام.ضادق غایم الام مفرما یه 
اه اسرالعو‌متن غابه السلام است.. ۱۸۰ 


21 معانی الأخبار : امام صادق علیه السّلام در معنای آیه: «اهدتا الصَرَاط 
ای هی میفرماید: «الصرّاط ی امیرالمومنین علیه السلام 
است و شناخت او؛ و دلیل اين_ امرر ن خدای عژوجل است که 
میفرماید: «و اه في ام الکتاب لَذَیْتا لَعَلِی حَکیمُ» و او امیر المومنین 
است در ام الکتاب در قول خداوند: «اهدنا الصراط 7 

2 سیر علن ین آتراهیم خالمت ان وز آیعداللة الدی. ال القنات 
بالق و المیرّان»(5) (خدا همان کسی است که کتاب و وسیله سنجش را 
به حق فرود آورد.) امیرالمومنین علیه السّلام است و دلیل این اف آند 
سوره رحمان است که میفرماید: «و السماء رفعها و وضع المیان»(6) [و 
آسمان برافراشت و ترازو را گذاشت ؛ فرمود: «میزان» یعنی «امام» ! 


3 مولف: ابن بطریق در المستدرک گوید: درباره آیه: 5 ان الذین 1 


ین بای عم الصاط تایون»* آدعتم با استاه کود از لاف ین 
تیاته از ۹ علیه" به اسلا روایت ت کرده است که فرمود» صراط «ولایت» 
ماست. 
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1- . مومنون/ 74 

2- . تفسیر فرات: 102- 101 
3- . زخرف / 4 

5- . شوری / 17 

6- . الرحمن| 7 


4. الطرائف: الحافظ محمد بن موّمن شيرازي با سند خود از قتاده آورده 
که حسن بصری مشغول تلاوت عبارت « صَراط علوت مُستَقیه» بود, گفتم: 
معنای این چیست؟ گفت: میگوید: این راه علی بن ابی طالب و دین او راه 
و دین مستقیم است. پلس؛ , از وی پیروی کنید و به آن چنگ زنید, زیرا این 
اه و دین: زاه وددیتی زروشن است و هبع کزی در آن رام ندارد. 111 

5 کشف الغمة: ابن مردویه در مورد آیه : «هل یَسَتوی هو و من یام 
بالعذل و هو علی صراط مُستَقَیم ب» (2) یا او با کسی که به عدالت فرمان 
می دهد و خود بر راه راست رت یکسان است ؟ ) میگوید: ابن عباس 
گفت: او علی علیه السلام است.(3) 


توضیح : نظیر آن را علامه رضی الله عنه در کشف الحق (4) و علی پن 
1 براهیم در تفسیر خود (د) ی و اوّل آیه چنین اسپت: «و ضصَرّب, ال 
متلا رین أحذفما یم یئدژ علی شی ء و هو گل علی مولته تما 
بوجهه لا یأت یر هل یَسْتَوی هو و هو بافر بالعدل, و جه علی. هراظا 
مدستة ُشتقیم»(6) (و خا مثلی دو مردند که یکی از آنها لال 
اشت و فیح کارقاز ام تزتفی آید.و او ینار خداوت کاوس.می بان هر 
جا که اوترا فی. فرسنند. خبری به همرام تمن. آورد. ایا او با کنتی که به 
عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست است یکسان است؟ ) قاضی 
بیضاوی گوید: «آبکم» به معنی پسر لالی است که نه سخن میگوید و نه 
چیزی میفهمد و نه کار و هنر تدبیری از او ساخته است.( به دلیل نقصان 
عقلش). و هو کل: سربار ارباب و صاحب خود است . هرکجا مولایش وی 
را میفرستد. دست خالی بر میگردد و هیچ کاری از او ساخته نیست. سپس 
میگوید: این دومین تمثیلی است که 


ص: 420 


1- الطرائف: 24 

2- .نحل/ 76 

3- . کشف الغمه: 96 
۰-4 . کشف الحق : 98 
6- . نحل/ 76 


خداوند متعال برای خود و بتها میزند تا بطلان مشارکت میان خود و آنها را 
نشان دهد و يا اينکه تفاوت مقمن و کافر را بنمایاند.تمام ! (1) 


پرستیده شدند اما باطن آن بیانگر بتهایی هستند که با وجود خلیفه خداء به 
عنوان خلیفه نصب کردند و این خود نوعی عبادت و پرستش «بت» است 
و خداوند متعال آنگونه که کرارا گذشت, در جاهای متعددی پرستش 
طاغوتها را بتپرستی دانسته است. از روایت چنین پیداست که مرد اول به 
خاطر گوساله صفتی و سامری صفتی و نظایر آن. از مخالفان 
امیرالمومنین علیه السّلام بود, از اين رو او و دوستانش از بیان حقّ لال 
بودند, هیچ کار خیری از آنها بر تمیامد و قادر نبودند امور دین و دنیای مردم 
را تمشیت کنند و آنان را راهنمایی نمایند؛ آیا چنین افرادی با کسی که امر 
به عدل میکند و در قول و فعل و همه حال بر صراط مستقیم است, و در 
کتاب الامامة ثابت کردیم که انها سبیل و صراط هستند, برابرند؟ ! 


ص: 421 


1- . تفسیر بیضاوی 1: 261- 260 


باب هفدهم : سوره زقر / 8-9 


[چون به انسان افیف رسد, ی را- د‌ ر حالی که به سوی او 
بازگشت کننده است- 1 ز جانب خود نعمتی عطا 
کند, آن [مصیبتی ] را که در رفع آن. پیشتر به. در کاخ او دعا می کرد. 
فراموش می نماید و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا [خود و دیگران 
را] از راه ۳ 9 1 [ندکی ردان ی کب بو از 
در سجده و قیام اطاعت [خدا] می کند [و] از آخرت می ترسد و رحمت 
پروردگارش را امید دارد؟ بگو: «ایا کسانی که می دانند و کسانی که نمی 
دانند یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندپذیرند. 4 


1. تفسیرعلی بن ابراهیم: آیه: «أقن هو قایث عاتاء ال ساجا و قائجا 

یحذر الاخرح» 9 امیرالمو‌منین ۳۳2 السلام نازل شده اشت و فا 
کسی که چنین بوده: «و یرَجُوا مه ربه» است. پس ای محمّد صلی الله 
علیه و آله بگو: هل جشئوی الذین بَعْلَمُون و الذین لا عون *لما یتک 
ولو لاب » (2) بعنی «خردمندان» 


2 کافی: با سند خود از عقار الساباطی آورده است که گفت: از ایام 
صادق علیه السلام درباره شأن نزول مد ص[ ادا مس الانسَان صْدٌ دعا زبة 
منیب الیّه» سوال کردم ؛ : فر مود: درباره ابوفصیل نازل شده است. او معتقد 
نود که رتیتول, خدا. ضلی الله علیه و ال حادوکز است هجون مار ختفند: 
از یت ردان این یت مه امسر صلی لاه یمه الم مه سور اما به 
محض اینکه خداوند شفایش میداد, دوباره پیامبر صلی الله علیه و آله را 
جادوگر مینامید. از این رو خداوند به او میفرماید: «قل مت بکفرک قلیلاً 
اک من أصحاب التّار» یعنی ای غاصب خلافت. چند 


۲۱۱۵ سح 
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- . زمر / 8-9 
2 . زفر/ 9 


روزی از خلافت به ناحق و بدون اجازه رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
بهرهمند شو. سپس امام صادق فرمود: آنگاه خداوند متعال سخن را متوجه 
هم واه و فرادم با رال اوق یت او و 0 
میفرماید: «5 مَنْ هو قانث عءاتاء الیل سَاجذا و قَائمَا یحَدَژ الاخرة و یَرَجوا 
رخمه رت فل هل تشتری این تلفون» که محقد ضلی الله علیه و آل 


رسول خداست و «و آلذین لا یعْلمَونَ» او را جادوگر و دروغگو مینامند 
« تما تشرد لوا الألْباب» که شیعیان ما هستنند . سس امام صادق علیه 


السّلام فرمود: ای مار این نود افین آیه. (1) 


کنز جامع الفوائد: حسن بن ابوالحسن دیلمی با سند خود از عمّار, شبیه این 
روایت را نقل کرده است. (2) 


ص: 423 


1- . روضه | لکافی : 205- 204 
2 . نسخه خطی 


باب هجدهم : آیه نچوی و اين که جز آن حضرت علیه السلام کسی , به آن عمل نکرده است 


1 کشف الغمة: ثعلبی. واحدی و دیگر علمای تفسیر آوردهاند که 
ثروتمندان بسیار با رسول خدا صلی الله علیه و اله ملاقات خصوصی 
داشتند و اکثر وقت ایشان را میگر فتند و دیگر وقت چندانی برای فقرا 
باقی نمیماند. از اين رو پیامبر ضلی_الله علیه و آله, را اين حالت خوش 
0 تا اینکه خداوند متعال 1 «یایقا الذین عَامَئواً ادا تاجیتَمٌ الرَسول 
و ۳ بین دی نجوئکمٌ صدقه 


کال کت لک ۵ اف را ار فرشمو. لیکی وتان ول ندشن که 
صدقه داده و سعادت دیدار با پیامبر صَلی الله علیه و آله را به دست 
اورند. ثروتمندان هم بخل ورزیده. به دلیل حب مال دنیا و برای ندادن 
صدقه از دیدار پیامبر صَلی الله علیه و آله خود را محروم ساختند و بدین 
توت ان ازدحام از بین رفت؛ از اين رو آیه بعد نازل شد که به مثابه تیر 
ملامتی بود بر سینه ثروتمندان و بدین ترتیب آیه قبل را نسخ نمود و 
کسانی را که پیش از این برای ملاقات پیامبر سرو دست میشکستند و 
اکنون خشت ورزیده و تمایلی به دیدار آن حضرت نداشتند زیرتازیانه 
نکوهش گرفت. علی علیه السلام میفرماید: در کتاب خدا ایهای هست که 
نه کسی پیش از من به آن عمل کرده و نه کسی بعد از من به ان عمل 
خواهد کرد و این ۳ آنه مناجات است که چون نازل شد. من دیناری 


ذاشتم و آن را با ده درهم عوض کردم و آن قدر وقت دیدار خصوصی از 
رسول خدا لی الله علیه و آله گرفتم که تمام شد و دیگر پولی برای 


۶و 


صد قه دادن برایم نماند. این ایه با ایه «عأَشْعَقَتَم ان تُقَدَمّوا بین ید 
نجوئکم صدقات...»(1) منسوخح شد. 


ص: 424 


- . مجادله/ 13 


و تعلبی آورده است که علی علیه السلام فرمود: چون این ۹1 نازل شد؛ 
صلی الله غلیه .و آله میا اخضار فرموو ۵ کفته نظر و خیشتا؟ یک ار 
خوب است؟ عرض کردم: تاب و توان ان را ندارند. فر مود: پس چقدر؟ 


عرض کردم دانه خرمایی یا دانهای جو. فرمود: چقدر کم و ناچیز گرفتی؟! 
تنبینن: آیه" «ء أَشمَعْتَم آن تقو ۰ نازل شد:( شعر): 


-«اگر اشکها بر گونهها جاری شوند/ روشن خواهد شد چه کسانی براستی 
گریه میکنند و چه کساتی تظاهر به گریستن مینمایند» 


ابن عمر گوید: علی علیه السّلام از سه مرّیت برخوردار شد که اگر یکی از 
آنها برای من بود, از گلههای شتران سرخ مو برایم خوشایندتر بود: افتخار 


تا یت وا را رم 
«نجوی».(1) 


الطرائف: این روایت در کتابهای: الجمع بین الصحاح السيّة, مناقب ابن 
مغازلی و تفسیر ثعلبی به نقل از مجاهد نقل گردیده است.(2) 


مولف: طبرسی نیز اين روایات را به همین شکل نقل کرده و سپس گوید: 
مجاهد و قتاده گفتهاند چون مردم از ملاقات خصوصی بدون پرداخت صدقه 
با رول خدا صلی الله هو المع سنج کسی جر علی علیهالسلام ۱ 
وی دیدار نفرمود. او یک دینار درشت داشت که ان را صدقه داد تا به 
پیامبر صَلی الله علیه و آله ملاقات کند و بعد از آن آیهای نازل شد که آیه 
کل را مت مود و مردم اجازه پافتند, دوباره چون گذشته با آن حضرت 
2 کشف الغمة: ات حنبلی درباره آبه: «یأیع الذین عامئواً ادا 
تَاجَیتمّ الرسشول ققده موا بین یدی نجوئکم" صَدفه» گوید: این آیه تارج 


علی 9 السلام نازل شدن است: ۱3۱ 
ابوبکر بن مردویه نیز از چند طریق این روایت را نقل کرده است.(4) 
ص : 425 


1-. کشف الغمه: 48 


2 . الطرائف : 12 
۰-3 . کشف الغمه: 92 
4 . کشف الفمه: 93 


مولف: ابن بظریق در کتاب. «العفدع» هفه روایات. کذشته. و. آنجه بعدا 
خواهد امد را با اسنادهای خود از ثعلبی. ابن مفغازلی, رزین عبدری و 
دیگران نقل کرده است.(1) و در کتاب مستدرک از ابونعیم با سند خود از 
ابن عباس روایت ت کرده است که وی درباره آیه: «یایقّا الذین عامَنْوا ادا 
تَاجیْْمٌ الرَسَول ...» میگوید: خداوند سخن گفتن با پیامبر را در 
اینکه شخص 7 درهم صدقه بدهد. با نزول این آیه مردم از دادن صدقه 
خودداری کرده و بخل ورزیدند و دیگر به دیدار رسول خدا 


فلی الله له و الم فامدنی, و که علی له التاام کی ایس کار زا گر 


و با سند خود از مجاهد مینویسد. علی علیه السلام فرمود: چون این آنةٌ 
2[ کی خر مه آن عمال روا سب ند 


و با سند خود از علی بن علقمه از علي ين اپی طللب علیه الیّلام روایت 
میکند. که آن حضرت. فرمود چون آیه: «باا الدیت عاضوا از تام 
ال تلاصا اه شم شرا ا ار ی 
و گفت: ی وی و بت اس ات ری 
توان مخت کل آن را ندارند. فرمود: پس چقدر؟ گفتم: دانهای چو! فرمود: 
خیلی اندک و ناچیز است. سیس آیه؛ < ۶ أشْعَقتَم ان 7 فقو ین بدی 
نجوَئکمٌ صَدقاتِ...» نازل شد و خداوند متعال به بر من این بار را از 
دوش ات برداشت و این ایه نه پیش از من در باره کسی و نه بعد از من 
در باره کسی نازل نگشته و نازل نخواهد شد. 


اظزافه آنن موده. در «السافی4 ار عمار یم این رهاته رال 


کزنه که فندخکی. از اما بش سالم سبرم ای الخمد و« علی علنه لام 


3 تفسیر علی,؛ بن ابراهیم: در معنای آیه : «َأّا الدین عَاَئواً ۱34 تَاحَتم 


الرَسول فقد ۳ ی ید نجْوئْکمٌ صَدقة» گوید: اگر از رسول نك ۳۳ 
الله علیه و آله حاجتی داشتید. برای برآورده شدن حاجت خود 


یک دینار صدقه داد و ده بار با رسول خدا صلی الله علیه و اله دیدار 


خصوصی کرد. 
ص: 426 


1- . العمده: 93-94 


احمد بن زیاد با سند خود از امام باقر علیه السْلام ما را روایت ت کرد که آن 
حضرت در پاسخ سوال من درباره آیه: «لذّا تَاجَیِتْمٌْ الرَسَول ققده مها را 
يدح نجوَئكمٌ صَدَقَهٌ» فرمود: علی علیه السلام برای ملاقات با رسول خدا 
صَلی الله علنه. و. آلم, ضدفه. داد. و .نیس این آیه.با ای 2 اسففتم آن 


ره درد مواً ین ید نجوئکم صَدقات.. ۰ منسوخح شد. 


عبدالرحمن بن محمد حسنی با سند خود از مجاهد روایت کرد که علی علیه 
السلام فرمود: داز قرآن آیهای هست که پیش از من کسی بدان عمل 
نکرده و بعد از من هم کسی به آن عمل نخواهد کرد و اين آیه , آیه 
«نجوی» میباشد. وا 
درهم عوض کردم و برای هر ملاقات با پیامپر صَلی الله علیه و آله یک 
درهم آن را صدقه میدادم. این آیه با آیه؛ «2 أسقَتَم آن تقد | بین بدی 
نجَوَئكمٌ" صَدقات... تعلمون» منسوخ شد. (1) 


الوا ساهه نقل ی کم ی اه ام رم 
من به آن عمل نخواهد کرد و این ایه, یه «نجوی» میباشد. وقتی این ابه 
نازل شد من دیناری داشتم که آن را با ده درهم عوض کردم و هربار که 
قصد ملاقات با رسول خدا صلی الله علیه و آله را میکردم, پک درهم آن را 
صدقه میدادم. اين آیه با نزول آیه: «قان لمٌ جوا قانْ اللة غود ژجیط» 
نسخ شد. 


در روایتی دیگر آژه است که فر مود: خداوند به خاطر من این بار را از 
دوش امت برداشت و بعد از من چنین ایهای درباره کسی نازل نشده 
است. 


سدذی از ابن ماالک و او از ابن اب ت کرده که گفت: مردم چون 
داتفه سای ه حاوت با ول ای اه اه ماه مردام 
میکردند و دیدارشان به درازا میکشید. این رفتار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را میآزرد از اين رو خداوند آیه ای را نازل فرمود که به موجب 
را اسان اه همه 
باید صدقهای میداد. نزول این آیه 
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بز آن جماعت کران آمد.و:دیکز به دیداز پیامتر صلی الله علیه: و آله. تیامدنذ 
تا مجبور به صدقه دادن نباشند.(1) 


. الطرائف: در کتاب «الجمع بین الصحاح الستّه» آمده است که 
بوعید ال بخاری درباره آیه: «لذا تاجیتمُ الرَسُول قََدّمواً تین" بجع نقونکم" 
دنه کسمتم. است این انم .با ان مه و تفعلواً و تابِ ال که 
منسوخ شد. امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: # جز من به اين آیه 
هل کردم ار من ود کفخداس ان بارها وت ات موداست: 
(ض 


در کتابی کهنه و قدیمی روایتی از ابوعمیر زاهد در تفسیر کلامی از علی 
علیه السلام خواندم که گفت: چون آیه «نجوی» نازل شد, پیامبر ضلی الله 
علیه و آله علی علیه السْلام را صدا زده و فرمود: برای گرفتن وقت 
ملاقات به عنوان صدقه چه میدهید؟ علی علیه السلام گفت: از یک دانه 
کندم به. بالا. پیامیز ضلی الله. علیه. و اله فرمود: و مردی. ففیری! آبن 
عباس گوید: سپس علی علیه السّلام در حضور جمع بسیاری از مردم یک 
دینار- که تمام داراییش بود- صدقه داد و با پیامبر صلی الله علیه و آله به 
گفتگو نشست. راوی گوید: مردم برای ندادن صدقه از دیدار پیامبر ضَلی 
الله علیه و آله سر باز زدند لذا خداوند این تکلیف را از آنان برداشت. 


[6. کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سندی از اين عباس روایت میکند 
که گفت: آیه: «لذّا تَاجَیِتْمْ الرَسْول فده ها ید نجوَئکمٌ صَدَقه» 
اما نازل شد. او یک دینار داشت که آن را با 
ده درهم عوض کرد و هربار که به دیدار رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
میرفت. , یک درهم آن را صدقه میداد و بدین ترتیب ده بار با پیامبر صلی 
ی 


7. کنز جامع الفوائد: علی علیه السّلام میفرماید: من اوّلين کسی بودم که 
را 
کردم. دیناری 


ص: 428 


اغلام اافری 112 
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داشتم که آن را با ده درهم عوض کردم و با آن ده بار با پیامبر ضَلی الله 
علیه و اله ملاقات کردم. بدین معنی که هربار که به دیدار وی میرفتم یک 
درهم در حضور او صدقه میدادم . اين کار بر صحابه پیامبر صَلی الله علیه 
و آله گران آمده و منافقان گفتند: با پسر عموی خو خودش تبانی کرده ۳ 
دیگران را اغوا کند مردم پول بپردازند.پس آیه: «عً شْعَقَنمٌ آن مها ی 
بدی نجونکم صَدقات.. تک نازل شد و آن 0 سیس فرمود: من 
اه هی ان ای در ما ما ی و 
عمل نکرده است.(1) 


8 آبن عباس درباره آیه: «یأقا الذین عَامَنوا ادا تاجیته جیتمٌ الرْسْول فقده وا تن 
دی نجُوَئکمٌ صَدَقةّ» گوید: خداوند با اين 1 سخن گفتن با ۳ ِِ- 
الله علیه و آله را حرام فرمود و لازم بود اگر کسی قصد گفتگو با وی را 
داشت., یک درهم صدقه بدهد. اما با وجود چنین شرطی دیگر کسی حاضر 
نبود به دیدارن پیامبر صَلی الله. غلیه و اله بياید و با وی کفتکه کند. لذا غلی 
علیه السُلام که یک دینار داشت آن را با ده درهم کون کزرر هیا از ده بار 
به گفتگو با پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخت و کسی از مسلمانان جز 
غلن علیه السلام به این آیه عمل نکرد. مردان تروتمند نیز بخل ِ-ِ«ِِ و 
از دادن صدقه امتناع کردند در این موقع منافقان گفتند: علی بن 

طالب لین کار را,برای تاداز .حرفف عموزادهاش انجام میدهد. 0 
«یایقَا الذ, يچ عَامَتُو لد تَاجَیِتَمّ الرّسْول ققَدموا : ین دی نجوئکمٌ صدقه 
دالک حَید3 ۳ » یعنی از ِِ ورزیدن» ۳ یعنی پاکیزهتر برای 
شما از نافرمانی کردن «فان ۳ تجَدُوا» یعنی چیزی که صدقه بدهید «قانٌ 
ال عَفورٌ رَحيمُ» * «ع أسَمَعَثْم» حکیم گوید: ای ثروتمندان. ترسیدید؟ ! 
«آن ۳ بین دی 2 « یعنی برای گفتگو کردن با پیامبر صلی الله 
علیو و آله صدقهای به فقرا بدهید؟ «قلد لَمْ تفعلوآ» ای ثروتمندان «و تَابِ 
ال عَلبکم» یعنی ازشما میگذرد اگر صدقه ندهید «قَأَقیموا الصّلومٍ» پعنی 
نمازهای پنجگانه را به جا آورید «و ابو الرکو» یعنی زکات بپردازید, 
میگوید: صدقه بدهید. سپس با پاپان نماز و پرداخته شدن زکات., آیه 


«نجوی» منسوخ شد. «5 اطیگا اللةَ و ۱ با صدقه دادن واجب و 
داوطلبانه( 
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شطا و رسلس را اطافت کید) واه کب بعا ی رعی یه اه 
انفاق میکنید آگاه است. (1) 


بن العباس- رحمء الله علیه- در تفسیر خود هفتاد حدیت از طرق خاصه و 
عامه روایت کرده که مضمون همه آنها این است که پس از نزول آبه 
«نجوی» تنها کسی که صدقه داد و با رسول خدا در خلوت گفتگو کرد, 
امیرالمومنین علیه السلام بود و ما از میان آنها این سه حدیث را نقل 
کردیم که ما را از نقل بقیه بینیاز میکنند. و از کتاب ابوجعفر طوسی- رحمه 
الله - نیز این ایات را روایت کردم که ان را از جامع ترمذی و تفسیر ثعلبی 
با سند خود از علقمه انماری نقل میکند که آن را به علی علیه السلام 
رسانده و در آن میفرماید: خداوند به خاطر من دیدار رسول خدا ضَلی الله 
علیه و آله را بر اين امّت آسان گردانید, زیرا خداوند با اين آیه صحابه را 
امتحان کرد ام" آنها عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندادند و شتابی از 
انها برای دیدار رسول خدا دیده نشد. رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
این مدّت در خانه نشسته بود و با هیچ کس ملاقات نمیکرد تا صدقه بدهد. 
من هم فقط یک دینار داشتم که آن را صدقه دادم و همین موجب گردید که 
خداوند عمل مرا به این آیه قبول کند و بقیه را از عمل به آن معاف نماید 

۵ ارف به ان فص تسگرمه چد یل سر زره مانفن. امد خ: قطعاً 
1 


توضیح: انحصار عمل به آیه «نجوی» به امیرالموّمنین علیه الشلام از میان 
ان: همه ضخابه. که مورد اعمام. زامیان: و منسران نقم هت اهرف. یز 
معناست که در باب سخاوت ان حضرت در خصوص ان به تفصیل سخن 
9. الحافظ ابو نعیم در کتاب «ما نزل من القرآن في علی علیه السّلام» با 


سند خود. ادا اس ها یی که کت وی اه این ۱ 
۱3 ای الَسُولّ ..» نازل شد. کسی نمیتوانست به طور خصوص با 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفتگو کند مگر اينکه تن از ان صدقه یردازد. 
و اولین کسی که صدقه داد علی 
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بن ابی طالب علیه السْلام بود. وق دیناری داشت. که آن: زا با ده دزهم 
وف ان 
له گفتگو کند. 


0 و با سند خود از ابن عباس روایت ت میکند که خداوند عرژوجل گفتگو را با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حرام کرد مگر اینکه طالب این گفتگو 
درهمی را صد فقه بدهد. با این خکم مردم از سخن گفتن با پیامبر ضَلی الله 
کله:.ه الهة سر باز زدند و بخلشان مانع صدقه دادنشان شد. اما علی علیه 
السّلام صدقه داد و با پیامبر صَلی الله علیه و آله گفتکو کرد؛ پس منافقان 
گفتند: اين کار علی فقط بدان جهت بود که برای پسر عمویش تبلیغ و 
بازار گرمی کند 


11 و با سند خود از علی علیه السْلام روایت ت میکند که آن حضرت فرمود: 
چون این آیه نازل شد. پیامبر صَلی الله علیه و آله به من فرمود: نظر تو 
درباره یک دینار صدقه چیست؟ گفتم: تا و توان آن را ندارند. فرمود: 
چفدر باشدخوب است؟ گفتم: یک دانه جو! ۰ فرمود: تو اندک گرفتی ! ِِِ 
آیه: «2 أسْمَقم آن تقد | بین ید نجْوَئْکمٌ ضَدقات...» نازل گردید. علی 

علیه السلام در ادامه فرمود: به حاطن من ویک راو سل این با را 
از دوش امّت برداشت و چنین آیهای تاکنون درباره آحدی جزمن نازل نشده 
و نمیشود. راوی گوید: این روایت را ابراهتم ین آبی اللیث با سند خود از 
ثوری نیز نقل کرده است. 


2. ابراهیم بن محمد در کتاب «فرائد السشمطین» با سند خود از علی علیه 
السّلام روایت ت کرده است که وی ده بار با رسول خدا گفتگو کرده و هربار 

شاپیش یک درهم صد فقه داده است. بار اول از آن حضرت پرسید. وفا 
۱ فر مود: توحید است یعنی شهادت « لا اله الا الله» دادن. بار دوم از 
وی پرسید. فساد چیست؟ فر مود: کفر است و شرک به خدای عزوجل؟ 
سپس پرسید: حق چیست؟ فرمود: اسلام و قرآن و ولایت اگر به تو برسد. 
پرسید حیله چیست؟ فرمود: ترک حیله . پرسید: چه تکلیفی دارم؟ فرمود: 
اطاعت خدا و رسولش. پرسید: : چگونه خدا را بخوانم؟ فرمود: با صدق و 
یقین. پر سید. از خدا چه بخواهم؟ فرمود: سلامت و عافیت. پرسید. 1 
نجات خودم چه کنم؟ حضرت فرمود: حلال بخور و راست 
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بگو. پرسید: شادی چیست؟ فرمود: بهشت ! پرسید: آرامش چیست؟ 
فرمود: دیدار خدای متعال ا! جون این پرسش و پاسخ تمام شد, آیه 
«نجوی» هم منسوخ گشت. 


مولف: سپس مضمونهای گذشته را با اسنادهای متعدد روایت کرده است. 


قاضی بیضاوی گوید: هدف از اين کار بزرگداشت رسول خدا ضلی الله 
علیه و اله و سود رساندن به فقرا و نهی از افراط در پرسش کردن و 
نمییز موّمن مخلاص از منافق. مشخص شدن دنیایرستان و اخرت دوستان 
بود. و اختلاف است در اينکه آیا این امر, استحبابی است یا وجوبی, اما در 
هر حال با 2 «۶ أشْقَقْتَمْ...» منسوخ شده است. هرچند این آیه در تلاوت 
بعد از آیه «#نجوی» آمده لیکن به جهت نزول بلاافاصله بعد از 1 نازل نشده 


است. 


از غلی عایه السلامعل است که فرموص فران نیاق کست کح من 
کسی به آن عمل نکرده است. یک دینار داشتم و ان را خرد کردم و هر بار 
که نزد پیامبر صَلی الله علیه و اله میرفتم تا از وی پرسش بکنم, یک درهم 
صدقه میدادم و این خود واجب بودن این پرداخت صدقه را ثابت میکند 
هر چند انجام ندادن ان توسط دیگران به معنای مجاز بودن بدگویی از انان 
نیست. چون شاید در مدت زمان این ابة تجوایی. با.رسول برای ثروتمندان 
پیش نیامده باشد, زیرا این آفة به قولی ده روز به قولی دیگر فقط یک 
ساعت بعد از نزولش منسوخ شد. تمام ! (1) 


مولف: پوشیده نیست که اختصاص این فضیلت به علی علیه السلام که 
نشانه شذت علاقه وی به پیامبر ضلی الله علیه و اله و بیتوجهی به مال دنیا 
و ایثار تمامی دارایی خود در راه خیر, و طاعات و عبادات وی همگی 
گواهی میدهند که وی بر دیگر صحابه برتری دارد و محقتر از همه به 
امامت و زعامت امّت است کما اينکه بیانگر قبح تقدیم دیگران بر وی بود 
و چنین کاری از جانب افرادی با وجود او خلافت را پذیرفتند نقصی بزرگ و 
جرمی نابخشودنی شمرده میشود, اینانی که حثّی حاضر نشدند با صدقه 
دادن مبلفی کمتر از یک درهم در کنار پیامبر صَلی الله علیه و اله بودن را 
انتخاب کنند بلکه مصاحبت پیامبر ضلی الله علیه و اله را رها کرده و تن به 
جدایی از آن حضرت دادند و چنین افرادی که حاضر نبودند با اندک هزینهای 
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تواب ب مصاحبت رسوا خدا ضَلی الله علیه و آله را به دست آورند, چگونه تن 
به عبادتهای دشوار و سخت میدادهاند. آیا کسی که هميشه آماده 
جانفشانی در راه رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده تأ رضایت وی را 
جلب کند با کسانی که حتی در دادن یک درهم صدقه بخل میورزند و از 
سعادت گفتگوی خصوصی با رسول خدا صلی الله علیه و آله خود را 
محروم میسازند. یکسان هستند؟ ! ترک این انفاق دلیل محکمی بر نفاقر 
ات ای ای رت ای اس و یا 
برای آنان عذر تراشیده و در مخالفت با ادذعاهایی که میشود, 
میگوید:چگونه میشود افرادی که اموال کلانی در راه خدا صرف کردهاند در 
مدت ده روز از انفاق چند درهم یا حتی نصف یک دانه خرمایی خودداری 
کنند؟ و همین استدلال را افرادی چون زمخشری و ابن مرتضی و دیگران 
نیز عیناً تکرار کردهاند. و شگفتتر از اين. بهانهای است که قاضی عبدالجبار 
میآورد و مدعی میشود که صحابه فرصت کافی نداشتهاند تا اين تکلیف را 
انجام دهند و نظر آکثربت نیز خلاف نظر قاضی عبدالجبار است و روایات 
تتییاز نیز خلاف انوا بایت میکنند زیرا آکثر این روایات حکایت از آن دارند 
که علی علیه السْلام قبل از منسوخ شدن آیه, توانسته است ده بار با 
پیامبر صَلی الله علیه و اله ملاقات داشته باشد. در ضمن اشاره به پذیرفته 
شبدن نویه آنان:در آبهء بیانگر تقضتر آنهاست: 


بدتر از قاضی عبدالجبار. مطلبی است که فخرالدین رازی ناصبی بیان 
میدارد و میگوید: فرص نیم که یه 24 وقت کافی دن احتیار داشتهاند آها 
تاش جهن اور و موحت مق تن ای ی می سید از این 
ره تزک ان«عمل تایسندی نبفدم آبسنت زیر آنچه سبب آلفت شود در همه 
حال بهتر از کاری است که موجب دوری و پراکندگی گردد. بعلاوه, صد قه 
دام ازع اررتت ملاقات با رسول خداهلی امه لس داسف 
بوده اما خود درخواست ملاقات که واجب و حتنی مستحب هم نبوده است ! 
بلکه اولی ترک درخواست ملاقات خصوصی بوده است زرا چنان که 
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بناق کرفيم اینکوته ملافاتها اکر بوذ شیب ازرکی رتسول خدا خلی: 11 
هه ان را قرا هم ‌فتنما حته است ام ۱ 


مولف: گمان نکنم که انسان عاقل از اين سخنان بویی جز بوی تعصب و 
عناد استشمام کند يا اینکه از شدت وضوح به خطا رفتن گوینده, نیازی به 
استدلال برای رد آن باشد. شاید ناصبی بودن رازی چشم او را برای دیدن 
سیاق آیه کور کرده از اين رو نتوانسته عبارت «2 اَشْعمْتُمْ آن ندموا بین" 
یدق نجوَئکمٌ صَدقاتِ» و «فلدٌ لَمْ تفعلواً و تابِ اه علیکم».ببیتق و ارنکة 
حضرت علی علیه السلام در عمل کردن به این دستور افتخار میکرده 
است. این شقی مذعی است که امیرالمومنین به جای افتخار باید از اينکه 
مزاحم پیامبر ضَلی الله علیه و آله شده عذرخواهی میکرده است کما اینکه 
وی فراموش کرده عبدالله بن عمر که اخبار وی گذشت, چه ارزو کرده 
بود؟ فرض کنیم به قول ایشان عمل نف ارف موّمن فقیر ناتوان از دادن 
صدقه را در عسر و حرج قرار میدهد, اما فراموش کرده است که این 
صدقه باعث خوشحالی فقیر دیگری میشده که قرار بوده این صدقه به او 
داده شود. آن تم استه در ی کند. که آنسن سول عا خی الله عایه و 
اله میتواند کورٍ دل ثروتمندی چون او را از تنهایی به در اورد, و مترتب 
بودن مفسده بر اين کار به معتای طعن در حکم خداست و اعتراض یه 
اوست که چرا چنین آیهای را نازل کرده است؟ ! این شخص بعد از اینکه به 
گمان خود 0 نکوهش و ملامت را از سر دو بت خود (اولی و دومی) 
دور کند, از نسبت دادن خطا به رب الارباب ابا نمیکند و این خییر ان ان 
شگفتیهایی است که نظیر ندارد. تعضب رازی در این باب به گونهای است 
که نیشابوری را به واکنش و پاسخگویی و داشته, گوید: این سخن خالی از 
برخی تعصبات نیست. ما چرا باید در هر صفتی مفضول بودن علی علیه 
السْلام را ثابت کنیم؟ چرا نباید او از فضیلتی برخوردار باشد که بزرگان 
صحابه از آن محرومند؟ ! سپس روایت ت ابن عمر را که آرزو کرده بود اين 
فضیلت از آن او میشد, نقل کرده و میگوید: آیا یک انسان منصف میتواند 
شرف هم سخن شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله را یک «نقص» 
تلقّی کند؟ ! آن هم با عنایت به اینکه در آیه مورد نظر مردم از دیدار با 


ص: 434 


1- . مفاتیح الفیب 8 : 118 


رسول خدا| نهی نشدهاند ! بلکه شرط این دیدار را صد فقه دادن دانسته 
است ! بنابراین انکه به این عمل کرده از دو جهت کسب فضیلت کرده 
است: از جهت کمک به برخی فقرا و از جهت علاقه به گفتگو با رسول خدا 
که برکت نزدیکی بودن به پیامبر را در بر دارد و هم میتواند بسیاری از 
مشکلات دشوار را حل کند. ضمن اینکه کسی که پول داده تا مصاحبت 
خر با سک رشان ام ات تاه ی له من الم و 
مصاحبت او را بر مال دنیا ترجیج میدهد. تمام (1) 


ص: 435 


1- . غرائب القرآن 3: 412 


بط معانی الأخبار : . یدرم با سند خود از امام صادق و او از رسول خدا| اه 
الله علیه و آله روایت ت کرده است که فرمود: مصداق «و شاهد و مشهّود» 
بت ی سورد تاه اع لت است اد 


روایت را نقل کرده است.(3) 


2.مالی: طوسی: با اسناد برادرم دعبل از امام رضا علیه السّلام از پدران 
خطیه نمارفتخواند. ه فومود: فسم به آنکه «انه ,را شکامت رو آنسان. را 
افرید. هیچ مردی در قریش نیست که سر تراشیده باشد مگر اینکه آیه ای 
از قرآن به او اختصاص داشته باشد که من آن آیه را میشناسم همان طور 
که 11 فردا را میشناسم. یس مردی از جای برخاسته و گفت: پا 
امیرالمومنین, آیهای که درباره شما نازل شده کدام است؟ فرمود: حال که 
سوال کردی خوب دریاب و میتوانی از دیگران هم بپرسی. آپا سوره هود 
غلیه التلام وا خواندهای خر کی ارق سا امس المومتین فرجوهه را 
7 سوره میفرماید: « ققن کان علی نتم هن ره 

تلوة شَاهذ مه و من یله کتابُ مُوسی امَامّا و رَحْمَه آولنک بُوْمنُو ن به و 
من بکفْر به مين الاب ب قالتَارٌ مَوْعَذُه قلا تک في مربه مَلهٌ 


الق من ریک و لَکِنٍ کنر التّاس لا بُوْیئُون»(4) (آیا کسی که از جانب 


وم ار بر حجتی روشن است و 


ص: 136 


1- . البروج / 3 
2-. معانی الأخبار : 299 
3- . اصول کافی1 : 425 
4- . هود / 17 


شاهدی از [خویشان] او, پیرو ان است. و پیش از وی نیز ] کتاب موسی 
راهبر و مایه رحمت بوده است [دروغ می بافد]؟ آنان [که در جستجوی 
حقیقت اند] به آن می گروند, و هر کس از گروه های [مخالف] به آن کفر 
ورزد آتش وعده گاه اوست. تین در آن تردید مکن که آن حو" است او] از 
جانب پروردگارت [آمده است ] ولی بیشتر مردم باور نمی کنند. 4 عرض 
کرد بلی | فومود: که بز خعتی, روشن است, ند صلن الله .علبه و له 
استت و آن ساهفت که ار خویشان.وی وپردان استه م«لی بن آنی 
طالب هستم. من آن شاهد هستم و آن خویشاوند پیامبر 


صلی الله غلبم و آله سار 11 


3. تفسیر علی بن ابراهیم : امام باقر علیه السْلام میفرماید: منظور از «آ 
ققن کان علی تیم کن له پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله و منظور از 
«یتلوة شاهد 0 اه امیرالمومنین علیه السلام است و : « ماما و رَخمة 
اوَلنک ُوْمنو» هم اوست لیکن مفسران در تفاسیر خود آیات را مقدّم و 
موّخرژ کردهاند(2) 


4 الاحتجاج: سلیم بن قیس گوید: مردی به امیرالمو‌منین علیه السلام 
عرض کرد: مرا از بهترین فضیلتی که در شماست آگاه کنید. حضرت فرمود 
همان که خداوند در قرانش نازل کرده است. آن شخص پرسید خداوند در 
قران در پاره شما چه نازل کرده است؟ فرمود: مصداق «یتلوة شاهد من 

در آیه: «ا کف کان لت هب یه عقاو شاد من فستم: ارام 
که 


5 بصائر الدرجات: اصبغ بن نباتة گوید: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
اگر بالشی را برای من خم کنند تا بر آن بنشینم, بیشک میان بهودیان با 
تورانشان, میان نصرانیان با انجیلشان, میان أهل زبور با زبورشان و میان 
مسلمانان با قرآنشان چنان قضاوت خواهم کرد که درخشش نور آن به 
سوق خداوند بالا رود. به خدا سوگند آیهای تیست که شب با روز تازل .شده 
باشد و من ندانم درباره چه کسی نازل شده است ! و هیچ مردی در قربش 
نیست که تیغ بر سر او گذر کرده و سر تراشیده باشد 


ص : 437 


1-. آمالی شیخ طوسی : 236-237 


2- 
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و یت یوق ی ات ی 
جهنم سوق میدهد. پس مردی از حاضران مجلس برخاسته و عرض کرد: یا 
امیرالمومنین, آیهای که درباره شما نازل گشته کدام است؟ 4 
نشنیدهای که خداوند میفرماید ففن ان علی یه من .و وم 


2 


شاهد منه»؟ «غلی بینه من زبه» بیامبر خلی الله علیه و ل 09 و 


2 


«ننراهد» من هستم ۳ در یی او و همراه او خواهم بود ث 


6 تفسیر عیاشی: امام ضادق علیه الشلام فرمود: «آنکه از جانب 
پروردگارش بر حجت روشنی است» رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
«آن شاهدی که خویشاوند اوست و پیرو ان است» امیرالمومنین علیه 
السلام و بعد از او اوصیای وی یکی پس از دیگری هستند.(2) 


7. تفسیر عیاشی: عبدالله بن یحیی گفت: علی علیه السّلام را شنیدم که 
میگفت: هیچ مردی از قریش نیست مگر اینکه یک يا دو آیه از قرآن درباره 
او نازل شده باشد. پس مردی از حاضران برخاسته و عرض کرد: کدام آیه 
در مورد شخص شما نازل شده است با امیرالمومنین؟ پس امام علیه 
الیشلام فرمود: مگر آیهای که در سوره هود است نخواندهای که میفرماید: 
«أ من کان علی بم مُن ره و تلو شاهذ مَه» محمد ضلی الله علیه و 
آله ۵ سا ات بیتّو من ر7به» است و من آن «شاهد» هستم.(3) 


تفسیر فرات: عبید بن کثیر با اسناد خود از عبدالله بن یحیی شبیه این 
روایت را نقل کرده است.(4) 


8 مناقب ابن شهر آشوب: امیرالموّمنین ن علیه السلام فر مود: «أ قمن کآن 


ح بیتّه من بو [معمدا] هو لو شاههه:من هتم 


الحافظ اب تعیم از سنه طریق از غاد چن غبدالله آسدم من رواتی, تنعل 
میکند: شنیدم که علی علیه السلام میفرماید: «اقفن بان لت یه من ره 
و یله 


ص: 4139 


1-. بصائر الدرجات : 36- 35 


2 . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 
3- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


شاهد مَنْهُ» رسول خدا صلی الله علیه و آله «علی بیته من رَبُهٍ» و من هم 
آن «شاهد» هستم. نطنزی نیز در الخصائص این روایت را ذکر کرده است. 


حفاد بخ سلم از ثابت از آنسن روایت مکند که کفت:«ا ففن نان علن 
لو گس #ه و لوغ شاجد ع» رسول خدا صلی الله علیه و آله و «للوه 
شاهد 9 مَنٌْ» علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ ؛ به خدا سوگند او زبان 
وش اک 


صلی الاه غلیه و الم رو 


کتاب : فصیح: ابن, الکواء از علی پرسید. چه آيهاي درباره شما نازل شده 
0 ۳ «أ من کآن علی بٍ ت و و یتلوه شاهد مَنْهْ» زاذان نیز 


تشببه این حدیبت را آورده است. 


ابن عباس گوید: در آیه: « فعن کان: علت تیه من ز یذ و یِتلوه شاهد من مه 
گلین علیه السلام آن «شاهد» است. قاضی ابوعمرو عنمان بن احمد و آبو 


ار ار ما ها 
آن را به نقل از مجاهد و از عبدالله بن شذاد آورده است. 


تعلبی در تفسیر خود با سندی از علی علیه السّلام آورده است که آن 


حضرت فرمود: « قَمَن کان علی ب بیتو من ّبه چ یلو شاهد ىِثْذ», رسول 
خدا| 


ضلی الله علیه و آله «علی تسه هن به» است و من «یلوخ ۰ 
ٍِِ .,رابن مسعود اين آیه را چنین ثبت کرده است: «افتن میم علی تن 
مه شاد هه یه شاد #6 علی 


ای ون ابر الزا ما ی مردم ی ۳۳ 
او فروتر است بروی پیشی میگیرد؟ ! 


خداوند میفرماید: «قَکَیّت | چلتا من کل" أمّه پشهید و چثنا یک علی قولاء 
شهیذا»(1) یس چگونه است (حالشان] آن گاه که از هر امّتی گواهی 


آوریم. و تو را بر آنان گواه آوریم؟ ) پیامبران گواهان بر آمْتهای خویش 
ایا را رات 


گواه بر خود نیز هست. خداوند متعال میفرماید: 


ص: 139 


1- . نساء / 41 


2 


«و ول الذین کَقژوا تشت مُرسلا فُل گفی بالله شهیدا نی و بتکم و 
عنده علمّ الکتاب»(1) (و کسانی که کافر شدند می گویند: «تو ِِ 


نیستی.» بگو: «کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان 
عم ها ماه سم ادا خر یآ را سس داد 


سلیم بن قیس هلالی از علی علیه السّلام روایت ت میکند که فرمود: منظور 
خداوند متعال از «شهداء عَلی الناس»(2) (گواهان بر مردم ) ما هستیم؛ 
خاش مها کم اه یه وا است عا راهان دا بر 
خلق او و و چجّت وی بر زمین هستیم ؛ ؛ خداوند در مورد ما فرموده است: «و 
کذالک جعلتَاكمْ مه وسَطا کت شقداء علی النّاس و یَکُون السول 
کم شهیذا» (3) و بدین گونه ۳ شما را افتته: میانه قرار دادیم تا بر مردم 
گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باش ) و نیز گفته شده است که مصداق 
آیه؛ ع.جای ۶بالییج و الشیدا» ۱۱ و پیامیزان.و,ضاهدان را بباوزند) 
افراا ی 


مالک بن آنس از سمّی بن آبی صالح روایت کرده است که وی,در مورد 
مصداق" آیه: «و من بطع اللة و الرَسول فاولنک مع # انعم اللهٌ علیهّم 
مر اه الطذيقین و الشقداء و الصَالِجین و حسن آولتک رفیفا دالک 
ال" من ال کقی بالله عَلیمَا» (<) (و کسانی که از خدا و پیامبر 
اطاعت کننده: در زمزی کسانن خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته 
[یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو 
همدمانند. این تفصّل از جانب خداست. و خدا بس داناست.+ گوید: 
«الشهداء»: علی, جعفر, حمزه, حسن و حسین علیهم السلام هستند که 
سادات شهدا به شمار 0 . الصالحین: سلمان, ابوذر. مقداد. عمّار, بلال 
و خباب هستند. «و حشن آولنک رفیقّا» بعنی در بهشت؛ «دَالِک الَقَضل من 
اللّه و کقی بالله علیما» : 


ص: 440 


1- . رعد/ 43 

2 . بقره / 143 . حح/ 78 
3- . بقره / 143 

4 . زمر / 69 

5- . نساء 7 70- 69 


یعنی اينکه جایگاه و منزلت علی. فاطمه. حسن و حسین همان جایگاه و 
منزلت رسول خدا صلوات الله علیه و علیهم اجمعین است.(1) 


9 مجالس شیخ مفید: مردی در حضور امیرالمومنین برخاسته و گفت: پا 
امیرالمومنین, مرا از مصداق آیه: «أفَمن کان عَلی بَینهٍ من لب و تلو 
شاهد مَنهْ» آگاه گردانید. امام علیه السلام فرمود: «و کان عَلی تشه طله» 
رو خدا خی الله علیعو ال اشتتو آنساحد نز او که از آوشت؛ من 
هستم. قسم به آنکه جانم در دست اوست مردی از قریش یافت نمیشود 
که سر تراشیده باشد 0۳۰ از قرآن درباره او نازل نشده باشد. سو گند 

به. آن که جاتم در دست اوشت اکر بدانند که خداوند مفتعال بر زبان بیامنز 
اين مسجد را پرکند. خوشایندتر و دوست داشتنیتر است. به خدا سوگند 
مل‌ها جر مان ات به کشتی‌تو با یاب حطدة در مبان تا سوانیل یمان 
(2) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمد بن عیسی زکریا دهقان با سند خود از عباد 
بن عبدالله نظیر این روایت را نقل کرده است.(3) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از حسین بن سعید با سند خود از عباد بن عبدالله 
ِ" این روایت را نقل کرده است.(4) 


۱ 


نو به و و شاهدذ مَنْةٌ» گوید: «عَلی 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمّد فزاری با سند خود از زاذان 
درباره آیه: «أ قمن کآن علی بیته من 
با له عیه و له بود و آن شاهدی که از 


ص: 441 


- . مناقب آل آبی طالب1: 568-569 

. مجالس شیخ مفید : 86 ( باب حطه, دری بوده است که بنی اسرائیل 
2 اهل بیت 
از این جهت به باب حطه تشبیه شدهاند که مردم باید در مقابل ایشان سر 
تعظیم فرود آورند و سخن ایشان را بپذیرند. بحار 13: 180-185) 


11 تفسیر فرات بن ابراهیم: حسین بن سعید با سند خود از زاذان روایت 
که رو مان ی بن الب اه ام وود 
به خدا سوگند در دوره نزول قرآن هیچ مردی در قریش نبوده که سر 
اه و ای ان ان ری ار او ام 
سوی بهشت يا دوزخ سوق دهد. پس مردی از حاضران پرسید: ایهای 
درباره شخص شما نازل شده چیست؟ فرمود: ایا ندیدهای که خدوند 
متعال میفرماید: 


لا 7 ۳ ۳ 
«ا قمن کآن علی بیتو من رب و یتلوة شاهذ مَنْهٌ»؟: «علی بیثه 9۰« 
ی و آله است و من آن شاهدی هستم که 


بوده و پیرو او میباشم.(1) 


ظ 
۱ ربه؟ 


4 
1 


الشلام روایت ۳۳ 7۹ النّلام , 1۳ 
خدای متعال درباره آیه: تا قمن کان: علی نی من هی و ۵ شاه 
فرمود: : «الذی تْلْوخْ» من هستم.(2) 


2 
3 

0 

۱ 
۰ 9 
ِ ۱ 


3 


0 ۳ ی 
ما ها بن سلام را در گوشهای 
ها و پنداشتهاند که پدر 
این همان است که «علمالکتاب» در نزد اوست؛ فر مود: خیر» او 
امیرالمومنین علي بن ابی طالب علیه السّلام بود که آیه: « قمن کَنَ لت 
تم من رّبه و یتلوخ شَاهذ مَنْهُ» درباره وی نازل گشت. در این آیه منظور 
از«علی بَیْتهٍ من رَبْهٍ» رسول خدا ضلی الله علیه و آله است و 
امیرالمقمتن علیه اللام بسا ده ماش ۱3 


او ان ای بو اس ات م۳ 


میفرماید: اگر بالشی دو تا گردد و بر روی آن بنشینم. میان اهل تورات با 
توراتشان , میان اهل انجیل با 
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انجیلشان, میان اهل زبور با زبورشان و میان مسلمانان با قرانشان چنان 
قضاوت میکنم که نزد خداوند متعال بالا رود. به خدا سوگکند ایهای نیست که 
شب يا روز, در دشت يا کوه. در خشکی يا دریا نازل شده باشد و من ندانم 
آن آیه در چه ساعتی و در حق چه کسی نازل شده است. و مردی در 
قریش یافت نمیشود که سر تراشیده باشد و آیهای درباره وی نازل نگشته 
باشد که راهنمای او به سوی بهشت يا دوزخ نباشد. پس یکی از حاضران 
عرض کرد: یا امیرالمومنین, چه آیهای درباره شخص شما نازل شده است؟ 
فرمود: «أ قَمن کاآن علی بیثه مر نم بتلوخ شاهد منة»> در این ایه «علی 
ات ها 


پیرو او میباشم.(1) 


5 کشف الغمة: ابوبکر بن مردویه از عباد بن عبدالله اسدی روایت ت میکند 
که گفت: شنیدم که علی علیه السّلام بر بالاي منبر گفت: مردی در قربش 

یافت نمیشود مگر اينکه یک یا دو آیه از قران درباره آو تازل نتندم: باشد: 
یکی از حاضران گفت: چه آیهای درباره خودت نازلر شده است ؟ امام علیه 
السلام از این پرسش به خشم آمنةه و فرمود: اگر در حضور جمع این 
پرسش را نمیکردی, پاسخ تو را نمیدادم, وای بر تو, آیا جوز هود, را 
خواندهای؟ سپس خود آن حضرت آیه: #افعن کان. کل بنه من ره 1 
شاهد مَنْةْ» را تلاوت کرده و فرمود: سول خدا ضلی,الله غلبم و له ارت 
که بر حعت روشتن انست. و آن. شاهدی که از آونشت؛ من هستم.2۱) 


فولف: این بطریق در المشتد رک آورده است: حافظ ابو نعیم با سند خود 
از عباد شبیه این روایت را نقل کرده است و ابو مریم مثل ان را نقل کرده 
تفت و نیز ضباع بوم بحبی با سندی از متهال بی عمر نظیر آن روا یت کرده 


است. 


6 مولف: ابن آبی الحدید در جزء دوم شرح نهج البلاغه با سندی به نقل 
از عبدالله بن حارث روایت میکند که [گفت: علی علیه السّلام بر بالای منبر 
فرمود: نا باشد و آیهای از قرآن_ میاه وی 
نازل نشده باشد. پس یکی از بدخواهان آن حضرت برخاسته و گفت: آبهای 
که خدا درباره تو نازل کرده 
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اس تقسیر قرات 682705 


۰.2 کشف الفغمه: 93 


است کدام است؟ پس مردم برخاستند تا او را مورد ضرب و شتم قرار 
بدهند لیکن علی علیه السّلام فرمود: او را رها کنید, سپس خطاب به آن 
مرد گفت: آیا سوره هود را میخوانی؟ گفت: بلی. سپس علی علیه السّلام 
آیه: «[ قمن کاآن علی بیته مُن ربه و لو شاهد مَنْةْ» را تلاوت نموده 
سپس فرمود: آن که از جانب بروردگارش بر حجتی روشن بود, محمد 
لیم لاه اه و آله وان اند که ره ات هن کت ۱ 


همچنین از کتاب «الفارات» با سندی از عبدالله بن حارث شبیه این روایت 
را نقل کرده است. 


موقق بن احمد خوارزمی در «مناقب» خود و صاحب کتاب «فرائد 


السمطین» هر کدام پا سندهای متعدد روایت ت کردهاند که این ۳۹1 درباره 
ی ی 


حافظ ابونعیم با سندی که به عباد فتر تخر . ششته. آن: ۱ روایت ت کرده و 
امه بر یه آو را گرم اس یا آنکه اا سس 
عبدالله بن عبدالقذوس از اکن واهای هلبم هیر ان.۱ آورده 


است. 


7. الطرائف: اين المغازلی گوید: رسول اکرم ضلی الله علیه و آله 


فرمود: آنکه از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است. من هستم و ان 
شاهدی که از من است, این است. 


8 مولف: سیوطی در کتاب «الدر المنثور» با سندی از علی علیه السلام 
روایت ت میکند که آن حضرت فرمود: در قریش مردی یافت نمیشود که چند 
آبه درباره وی تازل: تشدم باشد. سبسن مردی از وق پرسید: : چه آیهای در 
مورد خودتان نازل شده است؟ امام علیه السّلام فرمود: مگر سوره هود را 
نمیخوانی که در آن آمده است: «أَقمن کآن عَلی بینه من 7ب و یتلوهْ شاهذ 
مَنْةْ» در اين آیه آنکه بر حجتی روشن است رسول خدا و آن شاهدی که از 
او و پیرو اوست من هستم ! 


ابن مردویه و آبن عساکر نیز از کلم علیه السلام در مورد آیه 19 
روایت ت کردهاند که فرمود: آنکه بر حجتی روشن از جانب پروردگار خوبش 
است,؛ رسول 
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ِ 


1-. شرح نهج البلاغه , ابن آبی الحدید 1: 254- 253 


خدا و من شاهدی از خویشان وی هستم. راوی گوید: ابن مردویه با سندی 
دیگر از حضرت علی علیه السّلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرموده است: جا فعن کان کل ببنه من 
7به» من هستم و «یِتْلوْ شاهذ مَنْْ» علی است.(1) 


توضیح: مولف: علامه نظیر اين روایت را از طریق جمهور نقل کرده 
است.سید بن طاوس در کتاب «سعدالسعود» اورده است: نقل است که 
منظور از «شاهدذ مَنْهْ» علی بن ابی طالب علیه السْلام است. محمد بن 
عباس بن مروان در کتاب خود از 66 طریق با اسنادهای ان این روایت را 
نقل کرده است.(2) 


طبرسی- رحمه الله علیه- گوید: «الشاهد مَنُْ» در این آیه غلی بن ابی 
طالت ای ام است و است کص ماش ی للم عم م له 
شهادت میدهد و از اوست و این روایت ت از طریق امام باقر و امام علی بن 
موسی علیهماالسلام نقل گردیده و طبری نیز با سند خود آن را از جابر بن 
غسالاه از علب علیه السام ارده است ۱3۱ 


فخر رازی گوید: در تفسیر لفظ «شاهد» چند وجه را ذکر کردهاند: 


نخست اینکه او را «جبرئیل» دانستهاند که قرآن را بر محشد صلی الله 
علیه و آله میخواند. دوم اینکه این شاهد «زبان محشد صلی الله علیو رز 
سلم» است. . و سوم اینکه منظور «علی بن ابی طالب علیه السشلام» است 

و معنای «یتلو» هم آن است که «از آن حجت روشن پیروی میکند» ۳0 و 
معنی «منه» آن است که آن شاهد خویشاوند نزدیک محمّد صَلی الله علیه 


و آله است. و منظور از این آیه تشریف و بزرگداشت این شاهد است به 
جفت آشکه خمیساوند مخت خی الله عليه: و اله انست ۱2۸ 


اکنون کم ثابت گشته آیه در مورد حضرت علي علیه السلام نازل شده 
است, میگوییم: شکی نیست که شاهد پیامبر برامتش باید عادلترین مردم 
تاشیه تالاح 
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1- . الذر المنثور 3: 324 
۰.2 سعد السعود بِثِ 


دمسه ایان 0:5 15 
4-. مفاتیح الغیب 5 : 48 


اينکه اگر این شاهد به قول زازی شرف »خویشاوندی, نزدیک آن حضرت را 
نیز داشته باشد. چگونه دیگری در خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله 

بر او پیشی میگیرد و این در حالی است که خداوند در اين آیه تصریح دارد 
که امیرالمقمنین «تالی» بلافصل پیامبر است. لذا کسانی که او را چهارمین 
خلیفه:قرار دادهاند باید دلیل را و 
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تایه مخ ۶ قدانید ان چر قر او از قلای, علیه الم نا القاظ شگری ی ققی وی بان گر وج 


است 


ِ تفسیر علی بن ابراهیم: «و ان یکاد الذین مرو لبشلفوتک باتخا رهم ۱۳۱ 
| الذکر و یَقولون له لمَجْنُون *و ما هو لا زک للعالمین»(1) (و آنان 
که کافر شدند, چون قرآن را ۳ 
و می 


«او واقعاً دیوانه ای است.» و حال آنکه [قرآن ] جز تذکاری برای جهانیان 
نیست )گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را از فضیلت 9 
برتری امیرالمومنین علیه السلام آگاه ساخت, گفتند: او مجنون است ! 
خداوند فرمود: سبحان الله: او(امیرالمومنین علیه السْلام ) مجنون است و 
حال آنکه او جز تذکاری برای جهانیان نیست؟ !(2) 


نیون آخبا ر الرضا علیه السْلام: تمیم قرشی با سند خود از هروی روایت 
کرده است که گفت: موز از امام رضا علیه السلام درباره ای : «الذین 
کانت یوم في غطاء عّن ذٍکری و کاَئُواً لا بِسَتطیعون سمعا»(3) ([به ] 
همان کتنانی که تیان [نضیرت ] شان از باد من در پرده بود. و توائایی 
شنیدن احق ] نداشتن ) پرسید. امام رضا علیه السلام فرمود: چشم پوشیده 
مانع از ذکر خدا گفتن نمیشود و ذکر با چشم دیده نمیشود لیکن خداوند 
عزوجل کافران به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را به کوران 
تشبیه کرده است. ای نات ی اه ار 
علیه الشلام.بر آنان بسیار سنگینی میکرد و تاب: شنیدن آن را تداشتند.(۴) 
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1- . قلم / 52- 51 

2-. تفسیر قمی : 693 

3- . کهف / 101 

4-.عیون الأخبار الرضا : 77-78 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: محمد بن احمد مدائنی با سند از اين عباس در 
معتین: آبه: «و من برض عن دک ربه یَسْلْکَه عَذابا هَعد1(»1) (و هر کس 
از _ یاد پروردگار خود دل بگرداند, وی را در قید عذابی [روز] افزون 
دز افرد بر سید آبق عباس گفت: فتظور .یادا وزی. کرد ولایت. کلی. نزن آنی 
طالب علیه السْلام توسط پروردگار است.(2) 


4 کنز جامع الفوائد: جابر جعفی گوید: از امام باقر علیه السَّلام پرسیدم: 
اه من عرص اعن کر ز نم اگم عَذّا با صَعذا» به چه معلی است ؟ 
فرمود: «هرکه از علی علیه السْلام رویگردان شود, خداوند وی را در قید 


عذابی روز افزون در اورد که شدیدترین عذاب است.(3) 


5 امالی ضدوق؛ عبادة بن عبدالله گوید: علی علیه الشلام فرمود؛ آیهای 
در قران نازل تشدم است مکر انکه من بداتم کح تازل شده: درباره.چه 
کسی نازل شده, درباره چه چیزی نازل شده و در دشت يا کوه نازل شده 
است. گفته شد : چه آیهای درباره خودتان نازلٍ شده است؟ فرمود: 
نمییر سیدید, نمیگفتم «انْمَا آنت منذژ و کل قوّم هاد»(4) ([تو فقط 
هشداردهنده ای, و برای هر قومی رهبری ۳ درباره من نازل شده 
است. «منذر» رسول خداست و «راهبرو هادی» به سوی انچه پیامبر 
اورده, من هستم.(3) 


6 مناقب آابن شهر آشوب: واحدی در «الوسیط» و در «اسباب النزول» 
مینویسد: : عطاع در معني آیه «أ قَمن شَتّح له صَدُرهُ للاشلم هو علی تور 
مر من زب قوب لافایید. فلوبهُم من ذٍکر الله اوللک في ضلال ِ یپ" ال ترّل 
اخسن الخدیتِ کناب ,متشَابهّا مان ني بَفسَعة مه جْلودٌ الذین . بکشفن رهم 

تفش تلین خلوده2 و ونم الی ذکُر الله الک هی اللّه بهُدی به من یَشَاء و 
من تسیل اللة قما له من 
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3 


5 


جر 7ب 

2 . تفسیرقمی : 700 

3- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 
4 . رعد 7 

5 . امالی صدوق؛ 166 


هادٍ»(1) (پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش ] اسلام گشاده, 
و [در نتیجه ] برخوردار از نوري از جانب پروردگارش می باشد [همانند فرد 
تاریکدل است ]؟. پس وای بر آنان که از سخت دلی یاد خدا نمی کنند اینانند 
که در گمراهی آشکارند.خدا زیباترین سخن را آبه صورت ] کتابی متشابه, 
متضمن وعده و وعید» نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان می 
هراسند, یواست بدنشان از آن به لرزه می افتد, سیس پوستشان و دلشان 
به یاد خدا نرم می گردد. این است هدایت خداء هر که را بخواهد, به آن راه 
نماید. و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست. ) گوید: اين آیه 
دزباره؛ علی و خمزه.و هویل للقاسه تلوفم» دار اتوجهل وسرش 
نازل شده است. 


نام بافرو آمام ضادق یا السلم در ی آبه «گره شآز اف 
الی التّور»(2) تا شما را از 127 
آز کفر به ایمان یعنی «ولایت علیه السلام» 


امام باقر علیه السّلام مپفرماید: + یقت النیه کففوا .یت بلایت کی بر 
آنت طالت ۳ الطعْوت»(3) [و [لی] کسانی که کفر ورزیده اند, 
سرورانشان_ [همان عصیانگران ] طاغوتند 4 درباره دشمنان اهل بیت 
قتباله روان آنها تال.شنوم است, آنان مزدم زا از تور که ی 
علیه السّلام است بیرون آورده و به تاریکی روی آوردند که همان پذیرش 
۳ دشمنان ایشیان است. و آیات «قالذین مَُوا به و عزژوةه 5 تضروه و5 
توا النیر الذی ال ععه 9 یهن حسانی کم به. اه انمان آوردند. و 
2 نازل شده است پیروی 
کردند ) و «یُرِیدون آن یَُمُوواً لور اه باواههم و یأبی ال الا آن یم تور 
و و لو گره الکفژون»(5) (می خواهند نور خدا| را با سخنان خویش خاموش 
کنند: ولی خداوند 
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37 22*2 
3- . بقره/ 7 2 
4 . اعراف/ 152 
5- . توبه / 32 


نمی گذارد, تا نور خود را کامل کند. هر چند کافران را خوش نیاید ) نیز 
وربازه انان نازل شده است. 


ابوالحسن ماضی (امام هادی علیه السلام) فرمود: «میخواهند نور ولایت 
امیرالموّمنین را با دهانشان خاموش کنند, اما خداوند نور خود را کامل 


مالک , بن_آنس از ابن شهاب از ابوصالح ازابن عیان. خزبارن اي" و ها 
یستوی ای و البَصیرٌ و لا الظلماث و لا لو (1) زو نابینا و بینا یکسان 
نیستند,. و نه تیرگیها و روشنایی) گوید: اعمی: 1 بصیر: 
امیرالمومنین/ الظلمات: ابوجهل/ النور: امیرالمو‌منین/ الظل: سایه 
آمیرالمرمنين, در بهشت/ الحرور: جهنم ؛ سپس همه را جمع کرده گوید: «و 
ما بسن یستوی الاخیاء» یعنی علی, , حمزه, جعفر» حسن», حسین؛ , فاطمه و خدیجه 
سلام الله علیهم اجمعین «و لا الأموّات» : کفار مکه. 


ابویکرشیرازی در کتاب خود, و ابوصالح در تفسیر خود از,‌مقاتل از ضحاک 
از اين عباس درباره معنی «ذالک الکتت لا ریت فیه هُحی لمََینَ»21) (اين 
است کتا نف که در [حقانیت ] آن هی تردیدی بیست [و ] مابه هدایت 
تقه‌آنشگان: انست )میهد کناب فران انسشته نعتی همان کنایش. که حداوند 
به موسی و عیسی نزول آن را در اخر زمان بر محمّد ضَلی الله علیه و آله 
وعده فرفود. «لاریب فیه» بعنی شکی: در آن نیشت که از جانب خداست. 
«هَدّی» یعنی برای هدایت و روشنگری و هشدار «پرهی زگاران» یعنی برای 
علی بن ابی طالب علیه السْلام حتی به اندازه پلک برهم زدن یعنی هم به 
خدا| شرک نورزید و خدا| را خالصانه عبادت نمود, خود و پیروانش بدون 
بازخواست به بهشت روانه میشوند. 


ِ ماضي (امام هادی, علیه السلام) فرمود: معنی آیه: «هو ۳ 

سل رسولة بالهّدّی و دین الحق»(3) (او کسی است که پیامبرش را با 
0 و دین درست., فرستاد ) چنین است که: خداوند خود به پیامبر ضَلی 
الله علیه و ال مشباله ولابت:و 


ص: 450 


1-. فاطر/ 20- 19 
2-. بقره/ 2 


3-. توبه/| 33 . فتح/ 38 . صف / 9 


وصیت را امر فرمود زیرا ولایت دین حق است تا هنگام قیام قائم آن را بر 
دیگر ادیان آشکار سازد؛ خداوند میفرماید: «والله متمٌ نوره» یعنی 0 
قاتم (عم) هرجند کافرانرا ولاست+علی علبه السلام حوش تبایة. 


باز از آن ۳ علیه, السلام است در معنی آیه: 5 تا 4 سمعا الهّدّی 
عَامتّا به من یمن بربه قلا یحاف بخسَا»(1) و ما چون هدایت را شنیدیم 
بدان گرویدیم پس کسی که به پروردگار خود ایمان آوزد. از کمی [پاداش] 
و سختی بیم ندارد ) میفرماید: هدٌی: ولایت است/ امتَا: به مولایمان ایمان 
ورایم و هرکس به مولایش ایمان بیاورد: «از کمی پاداش و سختی بیم 
ندارد». 


ابوالورد از ایام باقر غلیه القلام در باب شبان تژول. آنبة جه شافیا 
الرسول من بعد ما تبین لهَمّ الهّدی»( (2) ([و پس از آنکه راه هدایت بر آنان 
آشکار شد: با پیامیر [خدا ] در افتادند #روایت ت میکند که آن حضرت فرمود: 
در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است.(3) 


السّلام نقل کرده است.(4) 


مولف؛: علامه - زخمة الله علیه « از طریق آنها (5) نیز این روایت را نقل 
کرده کما ايینکه در روایت که علی رن ابر اهیم یز حواهد امد 


7 مناقب انن.شهر آشوب" زمخشری در «کشاف» (6)و لاکانی در «شرح 
الحجج» آورده است که وی به حسن گفت: درباره ابوتراب چه میگویی؟ 
گفت: خداوند او ر از هدایت یافتگان قرار داده است . گفت: دلیلی پر 
گفته خویش بیاور ! گفت: خداوند متعال در کتاب خود میفرماید: 5 1 
الب التي گنت تلا تلم مر من یع سول یقن نقلت غلی عَبّه 

علی الذین 


آن کات یره | ۰ ‌ 
ص : 451 

1- . جن/13 

2 . محمد / 32 


3-. مناقب آل آبی طالب 1 : 565-566 
4 . کشف الفمه: 93 


5-. کشف الحق 1: 96 و کشف الیقین : 123 
6-. کشاف زمخشری 1: 237 


الله» (1) (و قبله ای را که [چندی] بر آن بودی. مقرر نکردیم جز برای 
آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند, از آن کس که از عقیده خود 
برمی گردد بازشناسیم و البئه [اين کار ] جز بر کسانی که خدا هدایت 
[شان ] کرده. سخت گران بود) و علی خود نخستین کسی بود که 
خداوندش با پیامبر صَلی الله علیه و اله هدایت فرمود. 


نیز روایت است که آیات: «قالْواً ان 7" بع دی موک»(2) [وگفتند: «اکر با 


نو از [نور ] هدایت پیروی کف 1 و « یزید ذ اللهٌ الذین ۱ هتَدو] هدّی» (3) (و 
12۹ کسانی را که هدایت یافته اند بر هدایتشان می 1 !در حق وی 
نازل شدهاند. 


اخمد بن .مخمد بن سفید کتابی در تغسیر آبه: «اتها آنت مُنذژ 5 لکل. قوّمٍ 
هاد»(4) ([ای پیامبر, ] تو فقط هشداردهنده ای, 9 برای هر قومی رهبری 
اشت. ! که‌جرارن علی له لاه ارل که انیت کرژه آزست. 


حسکانی در «شواهد التنزیل» و مرزیانی در «فیما نزل من القرآن فی 
امیرالمو‌منین علیه السْلام» آوردهاند که ابوبرزه گفت: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله در حالی که علی بن ابی طالب علیه السْلام نیز حضور 
داشت. دستور داد. اب وضو بزایفان: بیافر ند. فتیسن. دستت علی :را عد از 
اینکه وضو گرفته بود, گرفته و به سینه خود چسبانده و آنگاه فر مود: «اتمَا 
آنا مُنذژ» (من بیم دهندهای بیش نیستم !) سپس آن را نم سنه خی اوه 
السّلام چسبانده و فرمود: «و لکل قَوّم هاد» (هر امتی هداپتگر و راهبری 
دارند. ) و آنگاه فرمود: تو چشم و چراع مردمی و امین قرآنی و شهادت 
میدهم که تو چنین هستی. 


و بت کرده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: اگر پس از من علی علیه السّلام را به 
جانشینی من بر گزینید- و گمان ندارم چنین کنید- ان 
خواهید یافت و شما را به راه روشن رهنمون خواهد شد . 


ص : 452 
1-. بقره / 143 


2 فرضد / 57 
۳ 


و 7 


باز هم وی و نزل فی امیرالمومنین علیه السّلام» با سندی از 
ابن عباس روایت میکند- لفظ از ابونعیم است- که گفت: رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: «من بیم دهندهام و علی راهبر. ای علی, هدایت 
یافتگان به تو هدایت مییابند ! فلکی مفشر نیز این روایت را ضبط کرده 


است. 


تعلیی,ذر <کشفی اف از این ناس رات م کت کون اند اه تال 
ای ما ار ی 
السّلام گذاشته و فرمود: «من بیم دهندهام» و در حالی که انگشت به 
ماه ی نم نی افص ات و ی ای 
ای علی, پس از من هدایت یافتگان به تو هدایت یابند.(1) 


کشف اافتته ع. مات خفلی یر ای خوایت را اسخراع کفنه ‏ 
الحافظ ابوبکر بن مردویه از ابن عباس با چند طریق ان را نقل کرده 
است.(2) 


مولف: ابن بطریق از الحافظ ایو نعیم با سندی از سائب شبیه آن را نقل 
کرده است. 


8 مناقب ابن شهر آشوب: ابوهریره از پیامبر صَلی الله علیه و آله روایت 
کرده که ان حضرت به علی علیه السْلام فرمود: من بیم دهندهام و تو برای 
هر امّتی راهبر و هادی هستی. 


سعید بن مسیب از ابوهریره روایت ت کرده که گفت: از رسول خدا صلی 
7 تچ این آیه چیست؟ فرمود: هادی و راهبر 


ثعلبی با سند خود از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل میکند که آن 
حضرت در مصداق این ایه فرمود: «منذر» رسول خدا و «هادی» مردی از 
بنیهاشم- یعنی خودش- است. 


حافظ ابونعیم با سند خود از ابن عباس آورده است که رسول خدا صلی 
اللة غلیه 6 اله جر اخباط با مضدان این آیه فری‌ده <«مندر» من هتم و 
«هادی» مردی 


ص: 453 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 567- 566 
2 . کشف الفمه: 02 


از بنیهاشم. و در حساب خمل عبارت « اما آنت منذن»(1) (تو هشدار 
دهندهای بیش نیستی 1 معادل «خاتم الأْنبیاء الحجح محمر المصطفی» 
میباشد و عدد حروف هریک از آنها معادل «1533» است و بقیه آیه معادل 
علی و امامان بعد از وی بوده و هر دو معادل «<242» میباشند. 


ابومعاویه ضریر[نابینا), با سندی در خصوص مفهوم ۳ 5 مق حَلَفتا ات 
یهَدُون بالحق/ و به یعدلون»(2) (و 


از میان کسانی که آفریده ایم, گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و 
به حق داوری می نمایند )از ابن عباس پر سید ابن عباس گفت: منظور از : 


- «و ممَن حلَفْتا آمه» : [یعنی, امّت محمد(ص)] علی بن ابی طالب علیه 
السّلام است. 


0 
- «و یهَدُون بالحق» یعنی, ای محمد, پس از تو دعوت به حق میکند. 
ع‌ِ 
- «و به یعدلون» یعنی, در خلافت بعد از تو با او به عدالت میرسند. 


و معنای «امّت» کسی است که دارای شخصیتی نیکو و برجچسته و 
پسرشناس باشد از این رو خداوند متعال میفرماید: «اِنّ ابراهیم کان 
آنقه»(3) ژبه راستی ابراهیم, پیشوایی مطیع خدا 4 


ثایت البنانی در مورد مفهوم «اهتدی» در آیه: «و انین لَعقَارٌ لمن تاب و 

من و عمل صالخا ثم نم | ۵ و به یقین؛ من امرزنده کسی هستم 

که نویه کند و آمان ورد و کر شایسته سید و به ره راست راهسیا 
شد.( )5‏ 


۷ ی 27۲ ِِ باق علیه الشلام 1 ۱ 
رسلکا ضلی الله یه ماه اطعا مار اش 


دنت ام نف ان 


ص: 454 


7 


2 . اعراف / 181 

3- . نحل 120 

4 . طه/ 82 , 

5- . مناقب آل آبی طالب 1: 567 


طالب علیه السْلام را در دست خود گرفته و فرمود: و «تو- منظور شخص 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است- هشدار دهندهای بیش نیستی» 
سپس دست علی بن ابی طالب علیه السّلام را روی سینه خود گذاشته و 
فرمود: «هر امتی راهبر و هدایتگری دارد» سپس افزود: ای علی, تو اصل 
دین هستی و روشنایی ایمانی و اوج هدایتی و امیر مردان موّمن دست و 
روی سفیدی و من شهادت میدهم که چنین هستی.(1) 


کر ار 1 


از امام ۹ الدتلام ( و ۲ ۳ خدا 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: «منذِ» من هستم و تو 
ای علی راهنما و هدایتگر به سوی دعوت من هستی.(3) 


0 ۹ 
چون مرا به معراح بردند, به جایی رسیدیم که میان من و پروردگارم نه 
ملک مقیّبی بود و نه نّی مرسلی. در آن مقام هر حاجتی از خدا خواستم 
پهتر از آن را به من عطا فرمود. در آنجا آوایی شنیدم که میگفت: «اََا 
انت منذه :و لکل. قَوّمٍ هاد» گفتم: خداوندا, «مُنذ» من هستم, , «هادی» 
کیست ؟ فر مود: ای محمد, او علی بن ابی طالب غابت هدایت یافتگان 
ام اس اسان ات ست 

اس مارا ها هس 9 


1۳ تفسیر فرات بن ابراهیم: جعفر بن محمد بن بشرویه قطان با سند 
خود از ابن ۳ در مورد شأن نزول آیه: «و من بّطع اللْةَ و رَسُولة و 
بکت ال 


ص: 455 


و 


قاولتک هم الفانژون» (2)(و کسی که خدا و فرشتاده او زا فرمان برد و 
از خدا بتر سد و از او پروا کند آنانند که خود کامیابند » روایت نموده است 
که گفت: اين آیه درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است. 
(2) 


3 کافی: با سند خود از ابویصیر روایت کرده که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: منظور از آیه: «اتمَا آنت ند و لک" قوّم هاد» 
چه کسانی هستند؟ فرمود: ج شون ال آلله یسم ال مه 
علیه السّلام «هادی» است. عرض کردم: بلی, قربانت گردم, آیا این 
هدایتگری و راهبری از پدر به پسر منتقل شده تا اینکه به شما رسیده 
است؟ فرمود: ای ابو محمد, خداوند تو را رحمت کند, انز کزان نود آیهای 
که در مورد یک شخص نازل شود با مرگ آن شخص آن آیه هم از بین برود. 
فیید. نی ناف تفتمانه, اما شما میبینی که قرآن زنده است و آیات آن 
در مورد مردم امروز جاری و ساری است .(3) 


[14. کافی: با سند خود, هام باقر علیه السّلام میتویسد: آن: خضرت: در 
مورد مفهوم ار « نما آرت منذزژ و لکل" قوّم هاد» میفرماید: رسول خدا| 
صَلی الله علیه و آ آن «منذر» و آن «هادی» علی علیه السلام است. به 
خدا سوگند که اين آیه درباره ما نازل گشته و هنوز هم جاری و ساری 
است. (2) 


5. بصائر الدرجات: عبدالله بن عطان گوید: شنیدم که امام باقر علیه 


السلام در مورد آیه: «نمَا ات مندی و لکل. قوّم هاد» میگوید: رسول خدا 
صلی الله عنم ۵ آله ۵ نندره است و هدایت جویان نیز, با علی علیه السلام 
هدایت میشوند.(3) 


رف رای ارات کس ی کی مه کم نی ان رات با زر 
عیذالله تن عطا تفل کردم است: ۱۳۱ 


ص: 56_ 


1- . نور/ 52 
ی را 10 


باضفل ات ووز 
ال ای 19:1 
رالات 

. مناقب ال آبی طالب 1: 567 


16 بصائر الدرجات: علی بن الحسین با سند خود از نجم روایت ت کرده 
است که گفت: امام باقر علیه السّلام را شنیدم که گفت: در آیه: « نما 
ان موه لکل فقم هاده رسول خها خلی الله علیه و اله فصن #7 
علیه السلام «هادی» است.(1) 


7. بصائر الدرجات: جابر از امام باقر علیه الّلام روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: «منذر» در ی «اتمَا ارت منذز و5 لکل" قوّم هاد» رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله است و ها وه علی علیه السلام است.(2) 


بصائر الدرجات: بافتد شود آنویر بن ‏ واه از افام باق طلیه اسان و 
نیز از اتوتضیر از اقاق باق غلیه السلام:عین این رولیت را کردهاند.:3۱) 


نات لمات تست کود از بترم اضر وان از ماه باکر علیم 
السلام شبیه این روایت را اورده است.(4) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: ابوبصیر از امام صادق علیه السّلام روایت 
کرده که آن حضرت در باب آیه: «دالِک ات لا ریب فیه هدّی 
لْمَتّفین»(5) [اين است کتابی که در [حقانیت] آن هیچ تردیدی نیست [و] 
مایه هدایت تقواپیشگان است 1 فرمود: «کتاب» در این آیه بیشک لقن 
علیه السلام است که هدایتی است برای پرهی زگاران و در ادامه فرمود: 
این آیه روشنگری برای شیعیان ماست.(6) 


دربان 7 آیه : 5 تا 0 ۳ 4 معيشه ره 
از یاد من 1 ردان در حقیقت؛ زندگي رک ۳ سختی ] خواهد داشت 1 
گفت: مفهوم آیه این است که هرکس ولایت علی علیه السْلام را ترک کند, 
خداوند او را در برابر هدایت کور و کر میکند. 


ص: 457 


یضار الکرسایت : 
2 ضایر الدوحات:: 
کب ضاتر الدرجات:: 
4 ضا نالدرا 
5- . بقره / 2 


ها ها ها ها 


. -6 
. -7 


طه/ 124 


تفسیر قمی : 27 


دِ کتاب آبن رمیح آمده اپست که عصود از آیات: «قْل ما سالک" عَلیّه 
من یر و ما آنا من المتکلفین*ان هو الا کر للْعَالَمینٍ» (1) (بگو: «مزدی 
ات ها نا 

خساص ای | توس هم اس ال مات ال ام زیت 


ان یاس وان خر کی در ای طقف ال الله لک یرت فا راستن که 
خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است 1 ۴ به معنی «رسول» دانسته 
تیرا پیامیر صلی الله علبه و اله «ذکر»ی از جامب خوا. و علی: علیه السلام 
«ذکر»ی از جانب محمد د صَلی الله علیه و آله است و قرآن نیز در همین 
معنا میفرماید: 5 اه زک لک و5 لفَوّمک» (3) (و به راستی که [قرآن ] 
برای تو و برای قوم تو [مایه ] تذگری است ) 


امام باقر علیه السّلام در مورد ٩]‏ «أَو تقول لو أنً ال هدانی لکَنث من 
الَمْتقین» (4) با بگوید: «اگر خدایم هدایت می کرد, ماما از پزهیز کاران 
بودم 1 فرمود: هدایت به سوی ولایت قلی علیه السلام است. و خداوند 
ایشان را پاسخ داده و میفرماید: «بلی قَذ جاعتّک عایاتی قکذبّت بهّا و 
اشتگباتر کنت من الکفرین»(5) ([به او گویند ۳ آری, نشانه های من بر 
تو آمد و آنها را کر و تکبر ورزیدی و از اجمله ] کافران شدی. ) 
مسعده بن صد فقه از امام صادق از پدرش از آمیرمومنین علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود آیه « نما انت مَنذژ و5 لکل قَوّم هاد»(6) درباره ما 

نازل شده است. نلکدا شین له ان و ال فرم روم است: ای علی, 
«مٌنذر» من هستم و «هادی» تو هستی.(7) 


21 تفسیر عیاشی: عبدالرحیم القصیر گفت: روزی در محضر امام باقر 
علیه السلام نشسته بودم که فرمود: ای عبدالرحیم, عرض کردم: لبیک ! 
فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در مورد آیه: «(مَا نت مُنذژ و 
لکل قَوّم هاد» فرمود: «منذر» 


ص: 459 


1-. ص /87- 86 
2 . زخرف / 44 
3-. طلاق / 10 

4 . زمر/ 57 

5- . زمر/ 59 


6-. مناقب آل آبی طالب 1: 577- 576 


من هستم و «هادی»> علی علیه السلام است؛ امروزه «هادی» کیست؟ من 

مدّتی را به سکوت گذرانده و سپس سر برداشته و عرض کردم: قربانت 
گردم, هدایت گری درباره اهل بیت است که از پدر به پسر منتقل شده تا ۳ 
اينکه این میراث به شما رسیده است.پس ِِ گردم, «هادی» شما 
هستید. فرمود: راست گفتی ای عبدالرحیم ! قرآن زنده است و هرگز 
نخواهد مرد و این آبه زنده است و نخواهد هرد کر ان انق در قوود 
مردمان و 
قران می مرد؛ لیکن این ایه برای ایندگان پیوسته زنده و باقی است همان 
طور که درباره گذشتگان زندم و جاری بوده است. و عبدالرحیم گوید: امام 
صادق علیه السلام فرمود: قران زنده است و نمرده است و کماکان زنده 
و جاری خواهد بود همان طور که شب و روز و خورشید و ماه زنده و جاری 
۵ این آیه همان طور که بر نخستین ما چاری بوده. 


22 تفسیر عیاشی: حنان بن سدیر از پدرش_ از امام باقر علیه السّلام 
زوایت کرون جونده ششجم که آن:خضرت وویاوم یه ها ات فرع اکل 
قوّم هاد» میفرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مُنذر» من 
هو 


علیه السّلام «هادی» است و هر امامی هادی قومی است که در آ قرن با 
وی ژاند مین .مبکنتد. 


23. تفسیر عیاشی: از بزیدر بن معاویه از امام باقر علیه السلام در باب 
آیه: «انمَا آنت مُنذژ و لِکل" قَوّم قاد» فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه و 


آله فرحنفون آنعت: «مّنذر» من هستم. و در هر عصری امامی از ما مردم را 
به سوی آنچه پیامبر ضلی الله علیه و آله آورده هدایت میکند. هادیان پس 
از پیامبر صلی الله علیه و آله علی و اوصیای وی هستند که یکی پس از 
دیگر , به امامت میرسند. به خدا سوگند این آیه از میان ما نرفته و تا قیام 
فیافت ند از مبان تخواهد ر فت. ان همان 


ص: 41_59 


پیوسته: رسول. خدا ضلی. الله. غليةه و آله «فتذر» و علی. غليه. الشلام 
«هادی» خواهد بود و راه پویان به وی هدایت مییابند.(1) 


24 تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر روایت ت کرده است که گفت: رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: «مٌنذر» من هستم و علی علیه السّلام 
«هادی» به دینی است که من اوردم.(2) 


23 تفسیر عیاشی: برید عجلی ,گفت: از امام باقر علیه السْلام درباره آبه 
«أ و مَیز کان میا قَییتا و جقلنا له وا بَهُشي به في الّبس کمن قتلهة 
في الظلمات لیس بخارج منهّا کدالک رز بن للکفرین ما کائوا َفمَلون»(3) 
(آيا کسی که مرده [دل ] بود و زنده 0۳ 0 او نوری پدید 
آوردیم تا در پرتو آن, در میان مردم راه برود. چون کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران 
آنچه انجام می دادند زینت داده شده است.) پرسیدم, فرمود: «میت» 
کسی است که با ولایت آشنا نیست. «نور» |مام است یعنی علی بن ابی 
طالب علیه السلام. گفتم: «کمن مه في الظلْمَاتِ لیس بخارج ۵۰ جه 
کسانی هستند؟ پس آن حضرت با دست خود اشاره فرموده و گفتند: این 
مردم که چیزی نمیدانند؟ ((4) 


26 سورد عیاشی: ابو بصیر درباره آیه: «قالذین عَامَنوا به و عرر وم 5 
تَصروةه و ابعَوا النور الذی اتزل قعه» سن کشانی. که ند اد انضان 
آوردند و بزرگش داشتند و باریش کزردند و نوزی را که با آو تازل شندم 
است پیروی کردند ) گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: «النور»در اين آیه 
علی علیه السلام است.(6) 


27 تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: آیه «أَقمن سبح ال ضدره للاسلام قَهَو 
علی تور من رَبه»(7) [پس آیا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش ] 
اسلام گشاده, و 


ص: 1060 


3- . انعام / 122 
4 . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


5- .اعراف/ 152 
6- . تفسیر عیاشی, نسخه خطی 


[در نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می باشد) درباره 
امیرالمو‌منین علیه السلام نازل شده است.(1) 


۱ قاضی بیضاوی(2) ات است: این ان درباره کلف و حمزه نازل 
گشته و پایان آن درباره ابولهب و پسر اوست. 


8 مناقب ابن شاذان: از طریق عامه با سندهایی که به عبدالله بن عمر 
میرسد روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: با 
من هشدار داده شدید و با علی بن ابی طالب هدایت یافتید و آنگاه آیه: 
« ما آنت منذژ 5 لکل. قوّم هاد» را تلاوت فرموده و گفت: با حسن؛ 
ها 
بدانید که حسین دری از درهای بهشت است؛ هر که با وی عناد ورزد 
خداوند باد بهشت را بر او حرام خواهد کرد. 


9. فرائدالسمطین: با سند خود از علی بن احمد واحدی روایت نموده که 
گفت: از جمله آیاتی که اشاره به جانشینی علی علیه السلام پس از پیغمبر 
لین الله.غلیه و الم ارو اب ها ات منود 6 اک قوّم هاد» است. 


ِِ و روایات پیشین را با سندهایی که به ابن عباس و ابوهریره 
, نقل کرده است .«مالکی در کتاب «الفصول المهمه» شبیه این 
۷ 79 


مولف: ابن بطریق در «المستدرک» گفته است که الحافظ ابونعیم با سند 
خود از ابو داود و او از آنس بن مالک روایت ت کرده است که گفت:رسول 
خدا صَلی للع و و آله فرمود: ای پسرم َم سلیم آیا میدانیر مصداقهای 
آبه: «الذین عامَئوا و تطفتن " قلوبهم بذک اللهٍ الا بذکر الله تطمئن " 

الَْلوب»(3) [همان کسانی ۹1 ایمان آورده اد و دلهایشان به یاد خدا| آرام 
فت کبزد:. آگاه باش که با باد خدا| ِ اراخفنن فی باید لخد کشانی هستند؟ 
عرض کردم: چه کسانی هستند يا رسول الله؟ فرمود: ما اهل بیت و 


ص : 461 


هقی قمی 577 
2- . تفسیر قاضی بیضاوی 2 144 


3-. رعد/ 28 


[مولف: در کتاب «منقبة المطهرین» حافظ با همین اسناد شبیه این روایت 
را دیده ام ]. 


توضیح: سید رحمة الله علیه- در کتاب «سعد السعود» خود گوید: شیح 
محمد بن العباس مروان در تفسیر خود گفته است که از پنجاه طریق 
میتوان ثابت کرد که منظور از «هادی» دز ان و کل قَوّم هاد» علی 
علیه السّلام است که ما به ذکر یکی از آنها اکتفا میکنیم. سپس با سند خود 
از علی بن احمد با سندی از ابوالأسلمی از رسول خدا روایت میکند که آن 
حضرت پس از تلاوت آیه: «انمَا آنت مد و کل قوّم هاد» دست بر شانه 
علی علیه السْلام نهاده و فرمود: هادی بعد از من, اين است.(1) 


[ مولف: حال که بر مفهوم اين آیه اگاه گشتی, بدان که آیه «انمَا آنت مُنذرٌ 
و لکل قوّم هاد» به جهت لفظ ایهام به دو معنا دارد: یگنت آنن که «هاد» خبر 
برای « آنت» باشد.( آنت قاد لکل" قَوّم): ؛ دوم اينکه «هاد» مبتدا و خبر آن 
شبه جمله باشد. لذا گفته شده است: منظور «هاد» خداوند متعال است و 
نیز گفته شده مراد از آن هر پیامبری در امّت خود است و براستی که 
معنای آیه این است که: هر قومی در هر زمان و مکانی هدایتگری دارد که 
آنان را به آنچه به صلاحشان است, رهبری میکند؛ آیه نخست در شأن 
امیرالمومنین علیه السّلام نازل گشته لیکن در اوصیای بعد از وی نیز جاری 
و ساری است. و روایات بسیاری که از دو طرف نقل شد, دال بر صخت 
این سخن است و بسیاری از این روایات در کتاب «الامامة» نیز مورد 
استناد قرار گرفتهاند. 


ظبرسی. تزول. این آبه" زا دزبارم: علی: عليه. السلام. از این غباشس. فتاده: 
زجاج و ابن زید روایت کرده است کما اینکه از ابوالقاسم حسکانی نظیر 
روایت ابن شهر آشوب (2)را نقل کرده است. رازی نیز در تفسیر خود 
گوید: در معنی این آیه چند نظر وجود دارد- تا اینکه گوید- : و سوم اينکه 
«المنذر» پیامبر ضَلی الله علیه و آله و «الهادی» علی علیه السلام است. 
ابن عباس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 


ص : 462 


1-. سعد السعود: 99 
2-. مجمع البیان6: 278 


دست بر سینه خود نهاده و فرمود: «منذر» من هستم. سیس به علی 
اشاره کرده و فرمود: «هادی» تو هستی ای علیت. پس از من هدایت جویان 
به تو هدایت مییابند.تمام !(1) 


با ذکر این همه خبر و روایت. شکی باقی نمیماند که در هر زمان و مکانی 
هدایتگر و راهنمایی وجود دارد و اینکه امیرالمومنین علیه السلام جانشین و 
ای ات ی یعس اه اک عبه 
دلاپل زیر, کسی جز او نمیتوانسته از این منصب برخوردار باشد: 


اول: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودهاند که «منذر» او و علی علیه 
السلام «هادی» است. و قطعاً هب شخص آگاه به اسالیب سخن نردید 
وا ری کي کی ات اما ی سا خی ها واه 
جانشین و عهدهدار تمام مسئولیتهای ان حضرت است و حتی بیشتر, زیرا| 
ای اه و دص ون با که و عصر 
فرمود و هدایتگری و رهبری را که قویتر از آن است, به علی علیه السلام 
وت 


دوم: آوردن «أل» بر سر خبر افاده حصر میکند بنابراین در عبارت «آنت 
الهادی» خبر( الهادی) را میرساند یعنی اینکه «هادی» منحصرا تو هستی. و 
ای را ی ای اه مهو اش کار امک در 
کلام‌پوسول جدا ضلی الله علیه و الم که خرضوتم «آهادی علت »بر همین 
معنا اشکار میباشد. زیرا تعریف مبتدا به لام نیز افاده حصر میکند و 
هداینگری امّت را بعد از رسول خدا صَلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام منحصر مینماید. 


سوم: مقدم شدن شبه جمله «بک» در «بک پهتدی المهتدون» نیز افاده 
حصر میکند؛ بنابراين, وبا اخباری. که عرض شنده. زوشتن میکردد: که خدیت 
«أصحابی کالتجوم بایهم اقتدیتّم اهتدیتم» جعلی است و از افتراوهای آنان 
است کما اینکه شارح «الشفاء» به دلیل ضعف روا به جعلی بودن آن 
اعتراف کرده است, و همچنین ابن حزم و الحافظ زین الدین عراقی 
مجعول بودن آن را تایید کردهاند و سخن در اين باب [ن شاءالله به تفصیل 
خواهد امد. 


ص: 463 


صفانوه الفیب 1905 


1. مناقب ابن شهر آشوب: امام باقر, صادق, کاظم و رضا علیهم آلاف 
الِتحیه و السلام و نیز زید بنِ و علی علیه السّلام در باپ مصداق آیه: 5 
الّذٍی جاء بالطاق و صَاّق به آولنک ‏ هم الْمْتَفُون»(1) (و آن کس که راستی 
آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهیز گارانند ) جملگی فرمودهاند: 
علی عنم اام است: 


علمای عامه نیز از ابراهیم بن الحکم با سندی از اين عباس و عبيدة با 
سندی از مجاهد و نطنزی در «الخصائص» از لیث و مجاهد و ضخاک نیز از 
ابن عباس روای ی ی اس را 
آورد و علی علیه السّلام وی را «تصدیق» نمود. 


امام رضا علیه السشّلام گوید: در عبارت «و کت بالطْدّق»(2). منظور از 
«صدق» علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


امام صادق و امام رضاأ علیه السلام فرمودهاند: او محمد و علن صلوات 
الله علنهعا است: 


کلبیي و ابفضالح از ابن .غباس ذر مور آبه" «یأیقَ الذین عَامَئوا 71 ۳ ال و 
و2 مع الصّادقین»(3) (ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا ۰ کنید و و 
با و باشید. 4 به معنای «باعلی بن ابی طالب باشید» است. این معنا 
را تعلبی در تفسیر خود از جابر و او از امام باقر علیه السْلام نقل کرده 
است ؛ و کلبی نیز ان را از 


ص: 464 


2 . زمر/ 2 
3- . توبه/ 119 


ابوصالح از ابن عباس روایت نمود کما اينکه ثقفی ان را از ابن عباس نقل 
کرده و سدّی و امام صادق علیه السّلام نیز آن را از پدر بزرگوارش روایت 
فرموده است. 

شرف الثبی از الخرکوشی و صاحب الکشف از ثعلبی روایت کردهاند که: 
اصمعی با سندی از امام باقر علیه السلام اورده است که: مقصود ابه 
محشد صلی الله علیه و آله و علی علیه السّلام است. 


امیرالمومنین علیه السْلام نیز میفرماید: «الصَادقون»» ما هستیم. عترت 
پیامبر و من در دنیا و اخرت برادر او هستم. 


در «التفسیر» آمده است: مراد از «الصَادقین» در انن. آية کسانی هستند 


که خداوند متعال در حق آنان فرموده: «مَن الَوْمنین رجال صَدقواً ما 
عاه هَذواً ال عََیّه 


فمتفم. کم فضی: تیه و متقم کین رو ها لها یزان جیان 
مومنان مرداتی اند که به آتچه با خدا عهد ۹( وفا کردند. برخی 
از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و [هرگز 
عقیده خود را] تبدیل نکردند. ) 


عمرو بن ثابت ارٍ ابو اسحاق از علی, علیه السُلام روایت کرده است که 
گفت: آیه: «رجال صَدَفواً قا َاهَدُواً ال عَیّه» در حق ما نازل شده است 


و به خدا| سو گند آن «منتظر» من هستم و هرگز عقیده خود را تبدیل 
نکردهام. 


اپوالورد از امام باقر علیه السَلام روایت کرد که آن حضرت در باب مصداق 
آیه «منَ موی رجال صَدفوا ما عَاهدو ال علْه» فرمود: آنها علی و 
حمزه و جعفر هستند و: «قلَهّم من قضی نحبةٌ» اینان حمزه و جعفرند و: 
هه عم گت تساه علیسه ات طالب علیه اسلا است. 


متکلمان نیز گفتهاند:, از جمله دلایل مات غلی عایه لام آیبه ضاظا 

الذین عَامَتواً اتقو ال چٍ کوئواً عَع الصادقین» (2)است و ما علی علیه 

السلام را 0 از این صفت یافتیم بو دليلي اینکه خداوند میفرماید: 5 

الصَایرین في البَأسَاء و الصََّاء و چین الباس أولنک الذین صَدفوا و أَولنک 
هم الَعَْفونَ»(3) و آنان که چون عهد 


-[ 
-2 
-3 


465 : 


. توبه / 119 
. بقره/ 177 


بندند, به عهد خود ِِِ و در سختی و زیان؛ و به هنگام جنگ 
شکساناند آباته کسانی که واشست. که ان مان همان رف کار نت و 
اجماع بر این کردند که علی علیه السلام ن امامت و زعامت ۳ بعد از 
پیامبر صَلی الله علیه و آله مقدّم بر دیگران است, زیرا هرگز از جنگی 
کرت ما کزان رها کر ۱ 


2 تقصیر خلی بن ند آهیم ور رواب آبها لا رود از آمام تافر غلیه لام 
در خصوص آیه مورد نظر چنین آمده است: 


- رجال ضَدفوا ما عَاهَذُوا اللة غلیه : این مردان هر کر تغییر تمیکتتد: 


* کم تن فضیع کید 2 یعتن. اخلشان در رسد که مرن و عفر بق 


-5 منم من 7 ظر ۰ ۱۶ علِ | شلام ۱ ۹ 3 "۳ ۴ رسیدن اجلش بود. 


-و ما بدَلواً تبُدیلا: و هرگز عقیده خود را عوض نکردند تا: «لیجزی الله 
الصادقین یصدقهم» [(2) 


3. کشف الغمه: ی و اس 
که ابن عباس عبارت «کُوْواً مَعَ الصّادقین» را به معنای«با علی و یاران او 


باشید» گرفته است. 


مجاهد گوید: «و الذی جاء بالطّّق و صلدق , 
بالطدّق» است و «ضصَدق به» علی علیه السلام ۰ 


«والذین َامَبُواً با و ژشله أولنک * هُمْ الصَدیفون و الشهَدَاء عند ریهْم لهُم 
جر هم و5 توژهم»(3) و 3 ۸ که به 2 و پیامبران وی ایمان آورده اند, 
انان همان راستینانند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود [و ] ایشان 
راست اجر و نورشان ) درباره علي علیه السْلام نازل شده است. ابوبکر 
بن مردویه از ابن عباس درباره وتا مع الصّادقین» گفته است: با علی 
علیه السّلام باشید.(4) 


: پیامبر است که «جاء 


ص: 1066 


1-. مناقب آل آبی طالب 1: 573- 572 


۰-2 . تفسیر قمی : 527 
3- . حدید/ 19 
4 . کشف الفمه: 93- 92 


4 کنز جامع الفوائد: محشّد بن عباس از مردان ثقه, از عبدالرحمان بن آبی 
لیلی روایت ی ی ی 
ال و تا 


و با اتاشو ای اعاق بافز غلیه لام اترتش هام از دراتش غلنود 
السلام روایت ت کرده است که: فرشتهای با بیست هزار سر بر رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله نازل گردید. پس پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست 
ققتت انا توسید. فرشته به پیامبر صَلی الله علیه و آله گفت: و 
کن محقد که به خدا سوگند تو از تمام اهل آسمانها و زمینها نزد خدا 
عزیزتری. اين ملک «محمود» نام داشت که روی شانهاش نوشته سده بود: 
«لا له الا الله محشّد رسول الله علیٌ الصدیق الأکیر» ق ‏ ۰ 
قلی اللم له هام هب >فت: وه ۱2 از کی این عبارت بر 
روی دوش تو نوشته شده است؟ گفت: دوازده هزار سال قبل از خلقت 
پدرت آدم.(1) 


5 کنز جامع الفوائد: محمد بن العباس با سند خود از امام صادق علیه 
ی ی ت کرده است: که علی علیه السلام 
فرمود: [ با خدا و رسولش عهد کرده بودم که] من و عمویم حمزه و 
و ی زر 
و ای ی 

پیشی گرفتند و من پاقی ماندهام ؛ پس خداوند ابه: «مَن الَمَوّمنین 
رال صَدفو ما عاقذوللهلّه قمت من قضی نحْبَهُ» که حمزه, جعفر 
ی ۵ هن او فوم. کرد تا .و 2 بدلو| تبدیلا» که آن «منتظر» من 
هستم و هیچ تغییری و تبدیلی در عقیدهام حاصل نشده است.(2) 


ص: 467 


1- .کنز الفوائد. نسخه خطی 
2 . کنز الفوائد. نسخه خطی 


[خضال: از امام باقر غلیه السلام. من روایتی مفل در خصال اوضیا که 
خداوند ایشان را بدانها در حیات پیامبران و پس از وفاتشان امتحان میکند, 
یه احکیت حدشته را از علیبعليه الساام روانت کردة است: ۱۱۱ 


6 کنز جامع الفوائد: کر ی ی وی 

و او از پدرانش علیهم السلام آفزده. اسنت: که + .بیمانی. که. قلی, برن 
طالت؛ 1 
بودند این بود که هرگز در هیچ جنگی نگریزند و بر این عهد و پیمان, ثابت 
قدم ماندند آنگاه خداوند آیه: «قَمتَهّم من قضی نحبةٌ نجْبَهٌ» حمزه در جنگ آحد و 
جعفر در غزوه موّته شهید شدند «و منهّم من یَنتظژ» یعنی علی بن ابی 
طالب علیه السلام «و ما لوا فا نی امن فنو نات خر که 
خدا بسته بودند, تا آخر ایستادند 2(۰) 


کرده که گفت: ها ۳۲ ال ۲ 1 2 الّاد شین » 9 شد, 
رس خدا صلن الله علیه و اله رو یه صعابه کرو فرمود آبا شندانبه 
اتن. یه دربارم کفتقن نازل شد؟ وت خیر ولج ی رسول 
رن تصد بعنان ک رورم فرمود: ای ابودجانه, چنین نیست ؛ این" ای اخصاضا 
در شأن پسر عموی من علی بن ابی طالب نازل شده است.؛ و او از 
راستگویان است.(3) 

0 فولف: این ریق فر امد کی اد خافظ ام نم واه خر با شفدی از 
امام صادق 


عم السانم روات کین است. که فرمووه مصداق اند ها توا الاعع کونوا 
مع الصَادقین» محمد و علی علیهما السلام هستند. و با سند خود از ابن 
عباس آورده است که مصداق 1 کی بن اج طالب علیه السلام است. ۰ و 
از ایو نعیم با سند خود از لیث و او از مجاهد روا یت کرده است. که در آیه 
5 الذی جاء بالطدّق و صَذق»: 


- جاء بالصدق: محمد صلی الله علیه و آله 
ص: 169 


1- . الخصال 2: 21 
۱[ 


۱ اک روایت ۱۳ تدم که کی 
رگن انس را و 
از ابو لیلی و او از پدرش روایت کرده است که رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله فرمود: صدّیقان 3 نفر هستند: حبیب نجّار موّمن ال یاسین, خربیل, 
مومن ال فرعون- خزقیل هم گفته شده- و علی بن ابی طالب علیه السْلام 
که افضل از ان دو نفر است. و در بخش دوم از کتاب «الفردوس» ابن 
شیرویه از داود بن بلال شبیه این روایت ت نقل شده است کما اینکه احمد بن 
حنبل آن را از سه طریق و ثعلبی از طریقی دیگر و مناقب ابن مغازلی از 
سه طریق آن را روایت کرده است. 

مولف: این روایات با اسنادش در کتاب «العمدءة» ذکر شدهاند, در صورت 
تمایل میتوانید به آن مراجعه کنید.(1) 


اتظراتفت: اخمم بم یل ی متته خوو از اب ای لبیل از بذرشنع. این 
شیرویه در «الفردوس» و آبن مغازلی تشببه این روایت را نقل کردهاند.(2) 


مولف: فخررازی در تفسیر خود نظیر آن را نقل کرده است.(3) 
9, الطرائف: ابن مغازلی با سند خود از مجاهد روایت میکند که گفت: 


«الّذی جاء بالصّدق» محمد صلی الله علیه و آله است و «صَدّق به» علی 
علیه السلام است.(4) 


وژهم» با هنن "۳ قتاده ۹ ِ و است: 

2 منوا : : یعنی کسانی که تصدیق کردند که خدا یکی است. 
-أوَلَنک هم ال مه فا نداد غلی: خمو ین عید تخاب ه خففر ار 
ص: 469 


. العمده: 112- 113- 184- 183 


2 . الطرائف: 123 
3- . مفاتیح الفیب 7: 305 


4 . در نسخه چاپی یافت نشد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: صدّیق این امّت علی بن 
ابی طالب است و او «صذیق آکبر» است و «فاروق آعظم» ! 


- و الشهّداء عند زيم : ابن عباس گوید: اینان راستگویان و شهدای بر 
شاسراند کم ان سالت السصس لا وان 


- لهُمْ أَجْرُْهَمٌ : یعنی ثواب تصدیق نبوّتشان و رسالت محشّد صلی الله علیه 


۳ و نوژهم: به معنی «علی بر صراط مستقیم» است.(1) 


توضیح: علامه در «کشف الحق» گوید: احمد بن حنبل روایت کرده است 
که این اند دد حق,علی غلبه السام بارل شیده است ۱2 


در روایات بسیاری که مذکور افتاده نیز مشخص گردید که او «صذیق» 
است یعنی بسیار راستگو در گفتار و در عمل و بسیار تصدیق کننده انچه 
پیامبران آوردهاند. همه اینها در امیرالمومنین علیه السلام کامل بو از این 
جهت,؛ , برای آمر خلافت به دلیل قبح برتری دادن مفضول, بر دیگرانی که 
پایینتر از او بودند مقذم بوده است. 


ابن بطریق- رحمهة الله علیه- در «العمدة» گوید: بدان که «صدق» ضد 
«کذب» است و «صذیق» به کسی گفته میشود که پیوسته راست میگوید 
و در صداقت خود پیوسته صادق است و «صدیق» کسی است که عمل او 
گواه بر صدق اوست., این معنا را احمد بن فارس لغوی در کتاب «مجمل 
اللغة» و جوهری در «الصحاح» نوشتهاند. و اگر معنای «صذیق» این باشد, 
«صذیق» شامل سه کس خواهد بود: نبی, امام و عبد وت باشد نه نب و 
آماق دلیل بر معنای, اول, ا یت" «و ادکرّ فی الکتات ادْریسَ 

ئَهْ کان صدیقا بت( (3) (و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی 
تا بود 4 و : «یوسف یا الصدیق» (4) (ای یو سف؛ ای مرد راستگو ). و 
الما دلیل بز آینکة تصدبق4 ممکن. است. «امام»-باشد. اب «فاولنی مع 
الذین انعم 


ص: 470 


- . الطرائف: 23 


2 کش العق له رو 

3- . مریم / 30 ‌ 9 

4 . یوسف/ 46 و مریم / 41 : «و ادْکر في الکتاب ابراهیم 
ثبیا» 


و 
3 


ال لیم کُن این و الطذیفقین»(1) (در زمره کسانی خواهند بود که خدا 
ات ی هر اه دا 
خداوند متعال از پیامبران نام میبرد و سیس از «صدذیقین» و میدانیم آخص 
کر و تاراما ی و ان روا فا و ای و 
هستند. ها ان هار 
یا امام نیستند میخواهد حضرت را از آن دو در زمینه خصوصیتی که برای 
ان ات ا متس کی حست سل صلی اه عم باه 
فرمود: وی برترین ایشان است ؛ و با ما ارائه 
ارم ای این مرا کیب امالی ین ی ام ید یم 
زسا ان رت رن ی آفرنین ع رات نرمات روو رای وس 
قائل شد و پیوسته ملازم «صدق» نود ویر آن مداومت داشت و عمل او 
گواه و دلیل بر صدق اوست.(2) 


1. امالی طوسی: ابو عمرو با سند خود از امام پاقر علیه السُلام روایت 
میکند که گفت: منظور از «صادق» در آیه: «یَیهّا الذین عءَامَنواً الوا ال و 
۳ مع الصَادقین» ی بن نف طالب علیه السلام است 3(۰) 


7 1 


ح1. تفسیر علی بن ابراهیم: گوید مقصود از آیه: «َقَ الذین ۳ القواً 
اللة 5 کوده| مَع الطادقین» این است که: با علی بن ابی طالب و آل محمد 

صلی الله علیه و آله پاشپد و دلیل ,؛ بر این برداشت: آیه: «من المومتيخ 
رجال صَدفواً ما عَاهذُوا اللة عَلَیّه قْمِنهّم من قضی نخبه» که حمزه است. 
«و منهّم من بنتظژ» که علی اه 3 
خداوند میفرماید: «و ما ۳ تتدبل(5) 


ص: 471 


1- . نساء/ 609 

2 . العمده: 114- 113 

3- . امالی شیخ طوسی 1 : 160 
4 تسیر فر اج : 5 

که کفستر قمی * 202 


3. الخصال: محمّد بن علی بن اسماعیل با سند خود از محمّد بن آبی 
لیلی روایت کرده است که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
میفرماید: «صذیقان» سه نفرند: علی بن آبی طالب, حبیب نجار و موّمن 
ال فرعون.(1) 


مولف: سیوطی در تفسیر خود معروف به «الذر المنثور» گوید: اين مردویه 
از انم گناس در ضعتی انهء دامها الله 2 وا قه ادف وننه من 
اينکه با علی بن ابی طالب باشید. ابن عساکر نیز شبیه این این روایت را 
از امام باقر علیه السّلام نقل کرده است.(2) 


4 عشف الغمة: ابن مردویه گوید: [۳ «من المومنین رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله علیه در باره علی نازلٍ گشته است. این مردویه گوید: «قَمَنْ 
الم ممّن کذدّب علی اللّه و کَذّبِ بالطدّق اد جاع»(3) (یس کیست 
را بو دا دروع بست؛: رات را چون به 
سوی او آضد: دروعغ پنداشت؟ 1 از امام موسی بن جعفر علیه السّلام از 
پدرش روا یت کرده است که: فر مود: این ابه در بارنه: کشی, انشت. که گفته 
پیامبر خدا را در مورد علی علیه السلام نپذیرد. 


توضی غلاموه رخمغ آلاه علیه- .دز کشی, الحه (ها) نظیر آنن روایت را ان 

قنبه نظر هیزشتک. که ولایت علن. علیه السلام 
و ی ی از 
جانب خداوند متعال آورده است و تکذیب آن از جمله بزرگترین ستمهاست 
زیرا مهمترین رکن ایمان است و هیچ رکنی از ایمان جز به آن بر پا 
نمیماند. بنابراین ممکن_ است این ابه در اصل درباره ولایت نازل شده 
باشتده بعدها : نه تکذیب اآیاتی که از جاتب خدا تازل. ميشدهاند. تعمیم یافته 
باشد. 


5. تفسیر علی بن ابراهیم: «اتک میت و انقّم مَیون نم کم بو 2 فتاه 
عند َبکم تَحْتصمّون* فَمَن ظلم ممّن کِدَتٍ علی الله و کَذبِ پالسوق 1 
حاعه الیس فی جهَنم مَنوّی للکافرین*و الذی جاء بالطذق و صَدق به آولتک 


1 


1- . الخصال 1: 86 


2-. الذر المنثور 3: 290 
۰-3 . کشف الغمه: 93 
4- . ج.1. 96 


الْفْتَفُون»(1) (قطعاً تو خواهی مُرد, و آنان [نیز] خواهند مُرد سپس شما 
روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد. پس کیست ستمگرتر از 
آن کس که بر خدا دروعغ بست, و [سخن ] راست را چون به سوی او آمد, 
دروغ پنداشت؟ آیا جاي کافران در جهثم تیست ۱ ه آن کسن که و استن آورد 
.ان و| باوز تمود آنانند که خود پزهیز کارانند. 1 


- و آیه اول خطاب به امیرالمقمنین علیه السّلام و کسانی است که حو" او 
را غضب کردند. 


-آیه سوم خطاب به دشمنان آل محمد صلی الله علیه و له و کسانی است 
یر به آنها 


نداشت. 


- فمن اظاه تن کت علی له کر بالطدّق از جَاءْ: یعنی اینکه چون 
از جانب خدا ولایت امیرالمومنین لیم السلام . اسر صلی الم عله و 
آله ناژل شد؛ انگام زسه [ خدا ۷ الله علیه و آله و امیرالممنین علیه 
السْلام را یاد کرده و فرموده: «و الذی جاء بالطَدّق و ضَدّق بوه» که پیامبر 
ضلی اللم علیه و سیم «جاء بالطدّق» اشتس علی عایم السلام «ضلدّق به» 
و آنگاه «أَوَلَنک هم الْمتَفون»(2) 


6 کشف الففَة: ابوبکر بن هردویه گوید: «و الّذٍی جَاء یالطْذق» محقد 
ضلن الله غلیه .و آله اشی :ن «اادی خن ب:علی یه الساامز ۱3 


1 العمدة: با سند خود از تعلبی با سندی از مجاهد در معنای آیه؛ 5 
الذٍی جاء یالطَدّقٍ و5 دق به» گوید: «جاء به» محمد صلی الله علیه و آله 
است و «صَدذق به »> تین علیه السلام 4۰ 


توضیح: علامة رحمة الله علیه در کشف الحق درباره آیه: «و الذٍی جاء 
بالطدّق و صَدّق به» گوید: جمهور راویان از مجاهد روایت کردهاند که 
ارآ ی یا ۱ 
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1-. زمر/ 30-33 
سر ی 5777 


3-. کشف الغمّه: 95 
4 . العمده: 185- 184 
5- . کشف الحق 1: 92 


صاقط ارم یم با تخود از آمام باقدعلیه الفلام همم رونت ال 
کون آنست, شی ظیریم ره الله عیفر آن را از‌مخاهد بقل کرو6 و 
ار این اش موایت صووه ور اند ی علمم الشلام یر ار را 
روایت کردهاند.(1) 


[ سیوطی نیز در تفسیرٍ «الذّر المنثور» آن را از ابن عساکر و او از مجاهد 
نقل کرده که گفت: «الذی جَاء بالصَْق» رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است. و «صدق بهٍ» علی بن ابی طالب علیه السلام است ۰ (2) 


مولف: با نقل روایات از موافقان و مخالفان درستی این نکته که اين آیه در 
شان امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است و نظرِ تعداد معدودی از 
مخالفان متعضب نظیر رازی که برای انتحال لقب «صذیق» مدعی شده 
و و ی فاقد ارزش اعتناست. با روایاتی که از فریقین 

نقل گردید. دانستید که «صدّیق» کسی جز امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السْلام نیست. او گل سرسبد این امّت و تمام ض تهان ۳۹ 
زیرا هرگاه اجماع فریقین بر یک معنا مثفق باشند, نظر شخصی یک فرد 
ملاک نخواهد بود هرچند در باب «سبقت اسلام ایشان» ثابت خواهد شد که 
به دلیل سبقت علی علیه السلام در اسلام, سزاوارتر از هرکس دیگر به 
لقب «صذیق» است بالأخص از کسی بیش از چهل سال بتیر ست بوده و 
وقتی هم تصدیق کرده, جنبه ظاهری و تظاهر داشته و هر روز شواهدی از 
نفاق درونی خود را نشان میداده است. اما تصحیم آیه به گونهی که موافق 
روایات باشد, از دو وجه صورت میگیرد: 


نخست اینکه مراد از اسم موصول را جنس بدانیم که در اين صورت رسول 
خدا صلی. الله علیهو آلد و اهیرالخامنین, علیه الشلاغ.را بو سامل خواهد 
شد اما اينکه در 0 ای را ی 
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یم الا نی 9و 
2-. الذر المنثور 5 : 328 


بدان سبب که نمود او در این آیه بیشتر و قویتر است. اما اختصاص دادن 
بخش دوم ایه بدان سبب است که او نیاز به توضیح بیشتری دارد.(1) 


دوم اینکه: اسم موصول «الّذی» را همان طور که متناسب با نظر کوفیان 
است, برای جزء دوم جمله نیز در تقدیر بگیریم. شیخ رضی رحمة الله علیه 
گوید: برخلاف مکتب بصریها, پیروان مکتب کوفه اجازه دادهاند که اسم 
موصول بدون الف لام نیز از جمله حذف گردد مانند: «و ما متا الا له مََامْ 
عْلوم» (2) [و هیچ یک از ما [فرشتگان] 0 برای و [مقام 
و] مرتبه ای معتّن است ) که در اصل آیه چنین است : «و ما وثا[ا من له 

مر وم سپس ادامه میدهد: اينکه بصریها چنین امری را منع کردهاند: 
وی برد یا میتی آست کلمه با سای در تماه د تریی اد اقب 
یا معنوی حذف گردد و اسم موصول از این قاعده مستثنی نیست ؛ تمام ! 


پس بدان که اختصاص امیرالمومنین علیه السلام به این کرامت ت که دال بر 
فضیلت او در «ایمان» و «تصدیق» که هر دو موجب شرف و فضل آن 
حضرت بر دیگر صحابه 9 دلیل بر این باور نیز هست که او همان 
طور که بارها و بارها تکرار گردیده, از دیگران به امامت و خلافت 


اقا تاره ایو مع السادفین# ۶ مه وخفه له عایه کوید یه ووایت 
جمهور, این آیه در حق علی علیه السْلام نازل شده است.(3) 


شیخ: طبزشضی تیر در مورد آیه؛ «کرت| مَع الطادقین» گوید: یعنی اینکه با 
کسانی باشید که راست میگویند و دروغ نمیگویند. و مفهوم آن چنین است 
که: بر کیش کسانی باشید که راستگویی در گفتار را با عمل توآم میکنند ؛ با 
اینان دوست و همراه باشید آنگونه که میگویید: «من در فلان زیت[ با 
فلانی هستم» یعنی اینکه «در آن موضوع به او اقتدا میکنم» و خداوند 
متعال در سوره بقره راستگویان را 
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ی انشا که تزسول خدا ضلی الله غلنه و آله شود آورتده دی »و فراع 
۳ است؛ لاجرم موّید آن هم خواهد بود و این 1 نیاز به اثبات ندارد, 
اما امیر ألمومتین علیه السلام چنین وضعیت و موقعیتی ندارد, از این رو 
نیاز به معرفی و توضیح پیدا میکند. 


2 . صافات / 164 
3-. کشف الحق 1: 93 


چنین توصیف نموده است: رن و 
المَفْرب و لاش البرّ من عءَامَن پالله و لیم لاجر کتار ۱ 
و عاتی المال علی خُبٍَّ ذوی فرب و الیتَامی و المَساکین و اب السّبیلِ و 
السّائلین و في الزقاب و آقاء الصَلوة 2 الرَکوة و المُوفْون بعَهُدهم لذا 
عَاهذواً 


5 الطّابرین في بسا و الصَرّاء و جین ۳ آولنک الذین صَدفواً و أَوََنک 
هه هم المَفُون»(1) [نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و 
۱ وا ی اه 
ار ای سای مسا اما انا و 
دوست داشتنش. به خویشاوندان و بتیمان و بینوایان و در راه مائدکان و 
گدایان و در [راه آزاد کردن ] بندگان بدهد. و نماز را برپای دارد. و زکات را 
بدهد, و آنان که چون عهد بندند, به عهد ِ وفادارانند و در سختی و زیان؛ 
و به هنگام خنی شکیبابانند آنانتد کسانین: که راشت: کفته آندهه انان .همان 
پرهیزگارانند ) 


خداوند امر فرموده است که به اینان اقتدا کنند؛ و گفتهاند که مراد از 
«الصادقین» کسانی هستند که خدا وند در قرآن از آنان نام 7 و فرموده 
است: «رجّال صَدفواً ما عَاهذوا ال عَلَیه قملهّم من قضی نجبةْ» یعنی 
امن عید الخا ای عفن بر اف طالتب «صفم سر نی ی 
بن آبی طالب علیه السّلام. و کلبی از ابوصالح از ابن عباس روایت کرده 
که گفت: «کوئواً مع الصَادقین» یعنی با علی علیه السلام و یارانش باشید؛ 
و جابر از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده که آن حضرت درباره: 
«کوئوا قع الصادفیت» فرمود: یعنی اینکه با آل محقد صلی الله علیه و آله 
باشید؛ با عمل صالح در دنیا با پیامبران و راستگویان در بهشت باشید. 
ضحخاک گوید: در ففنی:. آن با مقخیه و بار انیتن باشید» نیز گفته شده است. 
نافع گوید: گفته شده: به معنای «با کسانی باشید که از صدق نیت 
برخوردار بوده و دلها و کردارشان استوار گشته, با رسول خدا ضلی الله 
علیه و اله هضرام کشته و هر کز آز فرهان اه سر 
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- . بقره/ 177 


شافتند» است. .ابن غباس کوید: کفته .شدهه <مع» درد «کوتیا عم 
الصَادقین» به معنی «من» است. تمام. (1) 


مولف: «صادق» کسی است که در قول و فعل دروغ نمیگوید. و «صدق» 
در تلاوت سنوره حمد عصمت آوز است. زیرا در این سوره 0 حداقل 
ده بار میگوید: «ایاک نعبد» و خداوند متعال در چند جا اطاعت از شیطان 
را معادل «عبادت شیطان» دانسته است 2(۰) و هر معصیتی عبادت شیطان 
ات .ای تسین فن. خم شمین. حالت چا تاره و رن هر حول و 
ادعایی که از انسان در مقام اظهار ایمان به خدا, اعقاد به قیامت. عشق 
به خدای متعال و اخلاص برای اوء تو کل بر او و اموری از این دست سر 
میز ند. و روایات منقول از طرق خاصه ۰ اکنده از این مفاهیم است. 
بنابراین, معلوم, گشت که «صادق» واقعی کسی جز معصوم بیست که در 
کتاب مکارم الأخلاق بدان خواهیم پرداخت. و با توجه به آنچه در کتاب 
امامت گذشت ثابت گردید که آنها علیهم السلام جملگی «صادق» هستند و 
در این باب از روایات فریقین مقصود از «صادقین» در آیهای که گذشت: 
ئقه اطهار علیهم السلام هستند و شکی نیست که منظور از «با آنها 
بودن» اقتدای به آنهاو اطاعت و متابعت آنهاست و طبعاً مقصود این نیست 
که با جسم و بدن با آنها باشیم. کما اینکه اين آیه دلیل بر امامت آنهاست 
زیرا به اجماع ات جایز نیست از غیر |مام در آنچه میگوید و انجام مید هد 
پیروی کرد. 


ابوصلاح حلبی در کتاب «تقریب المعارف» پس از ذکر ۳ مینویسد: 
خداوند. دز این آبه. امر کردم اسنت. که نه:در یفن اهود: بلکه.در. قمه 
شوّون از ایشان تبعیت و پیروی شود و چنین امری از جانب خدا اقتضا 
ها ۱ وت اب اس ا 
هرکس که احتمال رود از او فسقی صادر ميشود, عقلا قبیح و ناپسند 
را را ی ی و 
آن گشته است. بنابراین باید حکم به قطعیت امامت ایشان 
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۱ ۰ مجمع البیان 5: 81 


. از جمله آبه: «ً 1 أغهه ایک نا ینت اده آن لا تعبذوا| السبّطان» 
(یس/60) ات لا رد الط 6( هریم 41 ) 


کرده و قائل به عصمت ایشان شد که عصمت از لوازم امامت است و 
جون کسی اون ات مان ادعاق عضفت برای آان و امافت. فا 


نشده است. تمام ! 


اما در مورد: «رجال صَدفوا...» طبرسی رحمة الله علیه از امام صادق 
علیه السّلام از علی علیه السّلام روایت کرده است که فرمود:آیه «رجال 
ضَدقوا ما عاهدوا الله علیه» درباره ما نازل شده است و به خدا سوگند که 
آن «منتظر» منم که تبدیلی در عقیدهام حاصل نشده است.(1) 


علامه و مولف کتاب «تنبیه الغافلین» نظیر این معنا را در کتاب خود آورده 
و واه «نجب» را به صعنی.«نذر» ی داتسنته که بر اساس آن بیمان: بسنته 
بودند دین خدا را پاری نموده و با کفار به جهاد برخاسته و یار و یاور سید 
مرسلین صلی الله علیه و آله باشند کما اينکه به معنی «أجل» بودن آن را 
از. تظر دور نداشته است. اینکه این آیهدلیل برخزی. امیر المومتین :علیه 
السلام از چند جهت نسبت به دیگر صحابه است, اظهر من الشمس بوده و 


بر خردمندان پوشیده نیست. 


تکمله: سید مرتضی- رضوان اله علیه- در کتاب «الفصول» خود .آوردم 
است: از شیخ مفید- قدس الله-زفخه- درباره آیه: «یایقا. الذیق عاهوا انقوا 
العه رها مه الصادفیی ای کشانی کم‌انهاخ آیروه آندر او خدا نها 
1[ را اه واه ساروچه کسی ال تم اسر از 
شد. گفت: اين آیه در شأن امیرالمومنین علیه السّلام نازل شده و حکم آن 
در ذژیه صادق ایشان که امامان هستند, ساری و جاری است. شیخ- ادام 
الله عژه- گفت: سخن در این مورد بسیار گفته شده و آنچه صخّت این 
تاونل را اثبات میکند دلایلی است من به خواست خدا بیان خواهم کرد: 


ثابت شد که خداوند متعال در این آیه مومتان را به پیروی از راستگویان 
فرا خوانده است و اینکه در امر دین باید همراه آنها بود. و نیز ثابت شد که 
فرا خوانده شده با فراخوانده شده به سوی او کسی دیگران را فرا 
میخواند یکی نیستند. زیرا اگر یکی باشند ممکن نیست که خودش را به 
بودن با خود و پیروی از خود دعوت کند. و نیز صحیح نیست صادقانی که 
خداوند مردم را به پیروی از انها دعوت کرده 
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1- . مجمع البیان 8 : 350 
2 . توبه/119 


شامل عامه مومنانی باشد که در ایمان خود صادق بودند و صادق ماندند, تا 
لفظ صادقین همه آنها را شامل شود, بلکه مراد, مردان صادق خاصی 
هستند. ما قبلاً بطلان شمول و عمومیت آن‌تانیان کردهاتض زترا تن این 
صورت میبایست انسانهای مومن صادق خودشان را به پیروی از خودشان 
دعوت کنند که همان طور که گفته شد, امری محال است. و اگر مراد 
فقط برخی از مومنان باشند. ممکن است آن موستان» ساخته. ده باشند 
که در این صورت الف و لام آن الف و لام عهد خواهد بود یا ممکن است 
ناشناس باشند. اگر ۷ شده ند باید نزد همه معروف بوده و 
اختلافی در مورد ایشان وجود نداشته باشد. در اين حالت, روایات اختصاصاً 
درباره انها نافذ خواهد بود و به ایشان اشاره خواهد کرد؛ در این صورت 
آنها گروهی معروف و شناخته شده نزد کسانی خواهند بود که حدیث 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنیدند و در این صورت است که اگر 
ِِ اذعا کند که این آیه درباره شخص دیگری غير از آن افراد شناخته 

نازل شده, کلام او را باطل تلقی میکنند. اما اگر ناشناخته باشند, باید 
اک و.دلیل اورد تا متژلتی که به انشان تعلق .دارد را بدست آورند 
وگرنه ادعایشان و حجْتشان باطل است و تکلیف تبعیت از آنها باطل خواهد 
بود. اما اگر ثابت شود که آنچه گفتیم صحّت دارد و کسی از دیگر فرقهها 
نیز دلیلی بر بطلان گفتههای ما ارائه نکند, در این صورت ثابت خواهد شد 
که این 2 ۱ است. زیرا امت نمیتواند از تأویل اين آیه خالی 
باشد و هیچ یک از آن کسانی که گفته شد مقصود و منظور آیه نباشند, 
چراکه فساد معنای آیه را به دنبال دارد. 


حال که با دلیل ثابت گردید که منظور آیه کسانی است که نامشان را یاد 
کردیم. زیرا دستور الهی تبعیّت مطلق از آنها را تکلیف میکند و اين امر 
مستلزم آن است که ایشان معصوم باشند و مصون از ز گناه و لغزش و اگر 
کسی معصوم بود, بدون تردید نص آیه در شان او خواهد بود ؛ و ار 
مخالفان ما بر نفی عصمت و عدم وجود نص صریح در خصوص ای 
آیه به فرد مورد نظرشان باقی باشند, تبوت اختصاص آبه به ات ایهم 
السلام تحقق بافته است زیرا هم نص آیه و هم روایات 


ص: 479 


مربوط به آن صراحتاً ایشان را مورد توجه قرار میدهند و نپذیرفتن اين امر 
بق معنای کر وچ عق از افت مخضد.ضلی الله عله هن ال اشت مر فساد کی 


ما مدعی هستیم که قرآن بهترین دلیل به صییت آنچه,گفتيم میباشد. زیر 
خداوند متعال ۵ «لیسن الب آن تولوا وحُوهکَم قبل المشرق و 
فرب و لایِق الب من من پالله و الوم لاجر و ان و الکتاپ و لین 
0 ی سفن قرب و الیتامی و الَساکین و ان السّییلِ و 
السّانلین و في القاب و ام الصَلوة و ءانت الکو و الغوفون بعهدهم [ذا 
عَاهذُواً و الجّایرین في البأسَاء و الصْرّاء و جین الباس اولنک الذین صَدفواً و 

اًْ لک هم الَمْتُْوت»(1) (نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی 
یواست کی بت اور 
بازپسین و فرشتگان و کتاب [اسمانی] و پیامبران ایمان اوّرد. و مال آخود] 
را با وجود دوست داشتنش, به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه 
ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن ] بندگان بدهد, و نماز را برپای دارد, 
و زکات را بدهد, و آنان که چون عهد بندند, به عهد خود ۰ و در 
سختی و زیان. و به هنگام جنگ شکیبایانند آنانند کسانی که راست گفته 
اند. و آنان همان پرهیزگارانند. #خداوند تبارک و تعالی در اين آیه همه اين 
خصال را جمع کرده و سیس گواهی داده ات که کمال «صدق» در جچه 
کتفیر نت مش و که سین سفن کلی.اا ان است: ۶ ی ده 
نخست و این آیه هر دو بر این پیروی کنید که 
جامع این خصال و صفات هستند؛ کسانی که برازنده نام «الصادقین» كت 
الاطلای ند و ما اعدی از ضخایه رسول دا صلی الله علیه ور آنه. را 
نیافتیم که جامع این خصال باشد / امیرالموّمنین علی بن ابی طالب علیه 
اس ور نوتم او که سور اه ار ان اش آه اشدن 
خداوند امر به پیروی از او و بودن با او را داده است که دین آن را اقتضا 
میکند. خداوند در این ایه یمان به خودش را یاد کرده و همچنین ایمان به 
روز قیامت و فرشتگان و کتاب و پیامبران را متذکر شده است. و 
ای ِ الام کین کی است که یه وی ایجان آورف.ه ده 
آنچه فر موده نیز ایمان آورده است و اخبار و روایات در 


ص: 190 


1 نظره/7 17 


دعوت پیمبر را اجایت نمود و 00 
«روّجتي اقدمهم سلما آکثرهم علما» کی مه 
در اسلام آووزدن رس پیشتازتر و عالم تر است) و نیز سخن شخص 
امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: من بنده خدا و برادر فرستاده اویم, و 
ن اعا را کسی قیل و بعد از من تمیکند مگر اينکه دروقگو و افترا زننده 
باشد, من هفت سال پیش از اسلام آوردن دیگران نماز خواندم ! و نیز 
سخن آن حضرت که: خداوند, گواهی نمیدهم که از میان این امقت کسی 
پیش از من اقرار به لد کم تو کرده باشد. و فرموده ایشان پس از 
دریافت مطلبی از خوارج مبنی بر انکار ایشان- : یا اينکه میگویند که علی 
دروغ میگوید؟! به چه کسی دروغ بگویم؟ به خدایی که من اولین کسی 
هستم که اذعان به بندگی او کرده؟ يا به فرستاده او که من نخستین کسی 
هستم که به وی ایمان اورد و تصدیقش نمود و به یاریش شتافت؟ و نیز 
فرموده امام حسن علیه السْلام در صبح همان شبی که حضرت علی علیه 
السلام در آن به شهادت رسید که: در این شب مردی از دنیا رفت که نه 
اولها از او پیشی گرفتند و نه اخرها به منزلت وی خواهند رسید! و این 


شند. 


7۳ ی 09۳ 
رهگذران در راه مانده و نیازمندان و گرفتاران که مجموعهای از آیات و 
روایات متواتر در این زمینه موّید آن هستند و به تفصبل موضوء را اثبات 
میکنند, منوجه آیاتی از قران میشویم که روایات هر دو فریق اتفاق نظر 
دارند که در شأن علی علیه السّلام نازل شدهاند. خداوند متعال میفرماید: 
«مُطعون الطقام علی خبّه مشکیتا و تیا و آسیژا*انتّا نکم" لوجّه 
له لا ثریة دا اه آناآ وی داز فا و 
۷0 ۳ «ما ۳ 
می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.) مفسران و روایان 
خاصه و عامه به اجماع بر این باورند که اين آیات و بلکه کل این سوره در 
حق امیرالمومنین 


ص : 481 


1- . انسان/ 8-9 


علیه السّلام و همسر گرامی آن حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نازل 
شده است. و باز خداوند متعال میفرماید: «الذین ینفقون مَوّالَهُم یال و 
لها سرا و علانية قلهْمٌ أجْرْهَمْ عند رهم و لا حَوف عَلیِهِمْ و لا هم 
»010 و راویان به ِ اتفاق دارند که این آیه در 1۳ 
امیرالمومنین علیه السّلام نازل شده است و آختلافی وجود ندارد که آن 
حضرت از دسترنج خود گروه بیشماری ان نود حان را آزاد کرد و زمینهای 
تابر نستیا رعن « ۱ باد کرد و سپس وقف نمود. فنیتتنم. کفمضعون اف اقلا بر. 
شخصیت وی منطبق است و همان طور که معروض افتاد تنها از چنین 
صفاتی برخوردار بوده است. 


ن ۰ 
‌ِ 


باوی سپس ادامه میدهد که آیه: «َمَا ول ال و رَشولَة و الذین عَامَیو 
الذین بُمَمُونّ الصَلوة و یُوْثونَ الرْکوة و هم زاکقون» (2) (ولی شما, تنها 
خدا| و پیامبر اوست و کسانی که 1 آورده اند؛ همان کسانی که نماز 
تزا مت اه مر ال ک ‏ اصمی صت که مه وف رما ان 
زکات دهنده در حال رکوع کسی جز امیرالمومنین علیه السلام نبوده است. 
درباره علی علیه السلام نازل شده است لذا هر دو آیه به جهت وصف و 
تعیا فا به.ظم. آمدها ند: 


آنگاه راوی آیه: «و الَموفون بعقدهم [ا عَاقذوا» را مطرح ساخته و 
ای ای ی رای ما مر فده 
دا و اه 
چنین نسبتی به آنها داده شده است. و تنها علی علیه السّلام است که بر 
عهد و پیمان خود با رسول خدا مبنی بر نصرت و مواساه آن حضرت در 


سختیها باقی ماند. 


خداوند متعال در ادامه آیه فرموده است: «و الضّابرین في الباسَاه و 
الطَّاء و چین البَأسٍ» و ميدانیم که آحدی جز امیرالموّمنین در تمام ك 
در کناد سول دا ضای الله غلبه و الم کرار تداسته است. دوست. « 
دشمن علی علیه السّلام شهادت میدهند که او هرگز پشت به دشمن نکرد 
و از نبرد با هیچ هماوردی سر بر نتافت و از ورود به هیچ جنگی با دشمن 
نترسید. و چون همه این صفات باهم در او جمع 


ص : 482 


نقیه 277 


2 . مائده/ 55 


شدند, خداوند متعال فرمود: «اوَلنک الذین صدفواً و أولنک هم الَْلَفونَ» 
که متظور از آن این است. که او از زاس ان است لا اند از آو روم 
کرد و اه پزخورد ارآ شام ضفانی انیت کهدر این اه مد کور افای حداودد 
در این ایه از امیرالمومنین 2 تعظیم و تشریف به صیغه جمع یاد 
شرف و کرامت او وا تشا دهم یه ضیعه جی از اوماد فیکند ؛ البته حثی 
اکر فرض فيکنیم که .ضبه جفع دن این آیه .به معنای. جمع: خفیفن. :هم 


هست. باز ز با اصل نظر ما تفاوتی ندارد زیرا در آن صورت دیگر ائمه اطهار 
علیهم السلام را نیز شامل خواهد شد. و قبلا این موضوع را نیز توضیح 
دادهایم و موضوع کاملا ثابت شده و آشکار است. از خداوند توفیق وصول 
به رشاد را داریم, برحمته: 


[توضیح: گفته او: «فطابق هذا الوصف» به نظر میرسد که وی- قدس 
سده- حرف واو را در «و آتی الزکاة» رز حالیه گرفته است نه عاطفه آن 
هم به قرینه ذکر «ایتاء المال» قبل از 1 که شامل, زکاه هم میشود و 
همراه ذکر آکثر موارد مصرف آن:۵ تاشیتن طسق تا کید است و این آیه 
نیز ان را تایید میکند. ] 


ص: 4183 


باب بیست و دوم : علی علیه السْلام هم فضل است و هم رحمت و هم نعمت ! 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «ْلَ یقطلالله و رَخمیه قیدایِک قلیْرخُواً هو 
خیرز ۶ ما بمغون»(1) (رگو «به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] 
شاد شوند.» و این از هر چه گرد هی آورند بهتر آنست: 1 کوید؛ ی 
وسول. خدا خلی الله غلبه,ق آله. است + «رحمفة: اسرالممتین لیم 
السلام. «قبدّ الک قلیِفرجوا» بدین معلی بت که شیعیان ما 9 
باشند که. این نت از طا و تقرهای استه. که جه شمان فا دادم ده 
است.(2) 


2 امالی طوسی: ابو عمرو با سند خود از این عباس روایت ت کرده که 
گفت: در «بقصلالله و برَحْمَیَه» , «بقصّلالله» پیامبر ضَلی الله علیه و آله و 
«برحخمته » علی علیه السلام است (3) 


3. تفسیر عیاشی: محمد بن فضیل از ابوالحسن علیه السّلام آورده است 
که آن در معنی آیه: «5 و لو لا قطل الله عَلَیْکم و رَجمئة مَثْ»(4) گوید: «( 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است و «رَحمثه» امیرالموّمنین علیه 
السْلام .(9) 


کشف الغمة: ابوبکر بن مردویه از امام باقر علیه السلام شبیه این روایت 
ما اس 


فولف: لاه سین رمایت با ات طرت اما روایت کزتم است: 
ص : 484 


1- . یونس/8د 
7 
4- . نساء/ 93 . نور/10 و 14 و 20و 21 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: 5 یوت کل" دی فصّل قَصله» (1) و به هر 
تا ی او آه علی:بن ابیطالتب: غلیه 
الفلاه استت ۱ 


5. مناقب اين شهر آشوب: ابوالجارود از امام باقر علیه السّلام در معنای 
آیه: «وْتِ کل" ذی قَصّل قَصْلةٌ» گوید: او علی بن ابی طالب علیه السّلام 
(است. ابن فلا و این عبارت را به دنباله آیة ما فز ده و آن ولو قانی_ 
اخاف عَلیِکم" عَدَابِ یَوّم عظیم» ( و اگر دشمنان و دنباله رون آنان روی بر 
تافتند, هرن بر انشان. از. روخقد که.غد اب سنختی در آن انست: بیم دارم.) 


در کتاپ «تاریخ بغدادی» از ابن عباس روایتی نقل است که گفت: 
«بفقصلالله» پیامبر صلی الله علیه و اله و «رحمته» علی علیه السلام 


است. 


امام باقر علیه الشلام فرمود: «قَصْلاللّه» اقرار به نبوٍت رسول خدا صَلی 
الله علیه و اله و «رَحمته» اقرار به ولایت علی علیه السلام است. 


این عباس در مصداق آیه: «و لو لا قَصْل له لیم و ر؟ با 
الله» محمد صَلی الله علیه و آله است و «رَْمَنة» علی علیه السلام. گفته 
شده: «قصلالله» علی علیه السْلام است و «رَحْمَنْة» فاطمه سلام الله 


سا ریات 


امام باقر علیه السّلام در معنی آیه: «یْدْخِل من یِشَاء في رَخمته»(3) (هر 
که را بخواهد, به رحمت خویش درمی اورد ! میفرماید: «رحمت» علی بن 
ابی طالب علیه السلام است. 


امام باقر علیه السّلام در معنی آیه: «یِعْرِفْون نِعَمَتَة الله»(4) [نعمت خدا 
زا فتشاستد ۲ میغرمایت خداوند انان,را با ولایت .غلی علية الشلام. آشتا 
کرد و به آنان امر فرمود که ولایت وی را بیذیرند» اما انها بعد از وفات ان 
حضرت منکر ولایتش شدند. 


ص: 4195 


1- . هود/ 3 
2 . تفسیر قمی: 297 


ود ۲ 
شوزی 6 اسان 31 
4 . نحل/ 83 1 


0 


مجاهد در معنی آیه: «ألم تر الی الذین بكلواً نغقت اللّهٍ کُفزا...» (آیا به 
کسانی که [شکر] نعمت خدا را : به کفر تبدیل کردند) گوید : اينها بنیأمة 
غلیمم الظلام شدند. 


در تفسیر وکیع از ابن عباس نز ضفتی, آرد" «أ لم یحذک ینیما ِ 
تو را بتیم یافت, پس پناه داد؟ و تو را سرگشته یافت. پس هدایت کرد؟ 
تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید؟ و امّا و ان ان 


را میازار, و گدا ر قران, و از نعمت پروردگار خویش [با مردم ] سخن 


که از نی مراقبت کندو بوورش دهد و تو زرا ور مبان تیمی کنر بانت ه 
آنها را به دست 9 سوی وید هدایت ِ «وجدی ائلا ففْنی»: با 
0 قرآن را آشنکان کنو خر صورق تفصتی.. که خدا فان به که 
ارزانی داشته. سخن بگو. 


امام حسن علیه السلام فرمود: «امّا بنِعمه رَبک قحَدْث»: ای محشد, در 
مورد الطاف ابوطالب در حق خودت. سخن بگو و نیز درباره فضایل علی 


آبوالفتوح رازی- و مرا از ابو عبدالله مرزبانی با سند خود از 
این "عباسس روایت ت کرد که وی ذر فعنی. آبه؛ «اأَمٌ یِحَسْدون التّاسَ عَلی ما 
عءاتَتهْمّ اللة من فصله»(2) (بلکه به مردم, برای_ آنچه خدا از فضل خویش به 
آنان ۳-9۹ ِ زشک می. وز: ند 1 هید این آبه. دزبارخ ول دا ضلی 
الله علیه و آله و علی علیه السّلام نازل شد. امام باقر علیه السّلام نیز 
فرمود: منظور از «فضلل» در این آیه «نبوت» پیامبر و «امامت» علی علیه 
السلام است. 


ص: 96 


1-. مناقب ال آبی طالب 1: 577-578 
2 . نساء/ 54 


فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السْلام در معنی آبه" «قل 
۳ ِِ ال عم م ‏ رَحْمَنَهُ...» فرمود: «قصْل ال پیامبر و «رَحْمَتَه» علی 
بن ابی طالب 73 الشلام ات ۳ 


7. تفسیر عیاشی: ابو حمزه گوید: از امام باقر علیه السّلام در معنی آیه: 
«فْلّ بقصّل الله و بِرَجْمَیه قبدالک قلیفْرَخُو و و یه ما یعََیون»(2) (رگو: 
«به فضل و رحمت خداست که [مومنان ] باید شاد شوند.» و اين از هر چه 
گرد می آورند بهتر است. + سوال کردم, 9 اقرار به نبوت محمّد صَلی 
الله. غلیه و اله :و پذیرزش امامت امیرالمومنین علیه السلام بهتر از همه 
ای اه وا وا 


8 کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السّلام در معنی آیه: «بَذخْلْ من یَشَاء 
فین رغمته3(۰] و اگر خدا عی. خواست: قضعا آنان ,را آقتی یگانه می 
گردانیده لیکن هر که را بخواهد, به رحمت خویش درمی آورد و ستمگران 
نه یاری دارند و نه یاوری 1 میفرماید: «رحمت» ولایت علی بن ابی طالب 
علیه السّلام است و «و الظالْمُون ما لهُم من وّلی: و لا تصیر» 


ق امالنتصدووی تا سند وه از سول خدا هی الله غلنه. و الق من 
خدشی مفطل و طئلانی. آمدم-اشت که آن»حظربه نم .غلی, علیه. السلام 
فرمود: قسم به انکه محمد را به حقّ به پیامبری فرستاد, هرکه تو را انکار 
کندبه من ایضان تبآهردهنه آنکه ولایت نو زا خنگر کردت ست :مرا انکار 
کرده و هر که به تو یمان نداشته باشد, به خدا ایمان نیاورده است. فضل 

تو از فضل من است و فضل من از فضل خدای عروجلٌ است: «فْلْ بقَصْل 
ال 8 ۵ که فبدالک قلخ هو یه تا یمممون».(4) زیرا فضل خدا 
تک سار سعاست تاه فا ای ای طاش اه تسام 
است و از اين رو باید بدین نبوت و بدین ولایت خرسند و خوشحال 


ص : 487 


1 تقصسین فزآزت+ ۵7 
2- . یونس/ 38 
5-. شوری/ 8 
4 . یونس/8د 


باشند( رد شیعیان ) که این خود بهتر از هر اندوخته دنیوی است (که مخالفان از 
مال و زن و فرزند در این دنیا فراهم میاورند). ا(1) 


مولف: ابن بطریق در المستدرک خود از الحافظ ابو نعیم با سندی آن را به 
امام باقر علیه السّلام میرساند میگوید: که آن حضرت در معنی «نعیم» در 
[ «نَمّ ات" یومَنّذ منز غن النعیم»(2) سپس در همان روز است که ۳ 


نعمت [روی زمیر ] پر سیده خواهید شد. +فر مود: به معنی امنیت و 
ای ما ات 


اه مر ی هه سا ام اه وا ام ار 
علیه السْلام یافتم. ] 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام در معنی آیه: «یدخل 
الله من یشاء فی رَحمَنَة» فرمود: «رحمت» امیرالمومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام است.(3) 


مولف: سیوطی در «الذر المنئور» با سندی از آبن عباس روایت ت کرده 
است که «فل یفطل الله هو خمیه» علی ین این طالت است: ۱:۱ 


[ و در تفسیر مجمع البیان خود در تفسیر آیه: «و َو لا فطل اللّه کم و 
رَحمَنه حمَتَهٌ لانبعنم الط [ قلیلا» (5) (و اگر فضل خدا و رحمتِ او بز شعا 
اه از شیطان پیروی می کردید. 1 


گوید: از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت است که «فَصْل ال و 
رَحَمَنة» سول خدا و علی علیه السْلام ۳ هقی صورق ارف «فْلٌ 
بِفصّل الله و برحمته»(7) امام باقر علیه السْلام فرمود: «فصل اللّه» 
بباضیر آکرمق صلی الله علية و اله انمتت 5 


ص: 99 


2 . تکاثر/8 
4 .الگر المنثور 3: 309- 308 
5- . نساء/ 83 


6- . مجمع البیان3: 82 
7- . یونس/ 8 


«رَحمَیّه» علی بن ابی طالب علیه السّلام. کلبی نیز همین روایت را از 
ابوصالح و او از ابن عباس اورده است.(1) 


توضیح . : بر هیچ انسان با انصافی پوشیده نیست که رحمت بودن علی علیه 
السّلام برای تمام امّت و بالأخص همتای پیامبر صلی الله علیه و آله بودن 


در برخورداری از لطف و فضل پروردگار که موجب حسادت مردم گردیده 
و سوال کردن از ولایت آن حضرت در روز قیامت به جملگی امامت وی را 
ص: 489 


1- . مجمع البیان 5: 117 


باب بیست و سوم .۰ «امام مبین» ات علیه السلام است. 
«امام مبین » غلین علیه السلام است. 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «و کل" شی ء أحْصَیتَاةُ في امام ُیین»(1) زو 
هر چیزی را ۳ ای روشن برشمرده آیم. «امام مَبین» به معنای 
«کتاب ُیین» است که مکانی محکم و استوار آست. ابن عباس از 
امیرالمومنین علیه السلام روایت 1 حضرت فر مود: به خدا 
۱0 71 من حق را از باطل متمایز میسازم. این 
ای 


السلام 0 ۳9 گوید: چون آیه: 5 وه شی 3 أحصتتاخ فی امام 
مَبین» نازل شد, ابوبکر و عمر از جای خود برخاسته مت نا رفتتول ِ_ 
«امَام مین » تورات است؟ فر مود: خیر ! گفتند: انجیل است؟ فر مود: خیر ! 
گفتند* قرآن است ؟ ! فرمود: خیر. امام باقر علیه السّلام ادامه میدهد: در 
انیم ال امزاله ی عیام جارن معلنی. کرکید سس رتسول دا 
صای اه قجهه الم نرفود اس است ار اسامی که ح اد فاری و خالن 
علم هر چیزی را در درونش برشمرده است. 


شیخ صدوق- رضوان الله علیه- گوید: از ابوبشیر لغوی در مدینة السلام در 
خصوص معنی «امام» پرسیدم, گفت: امام در لفت عرب کسی است که 
راهبر مردم است. امام همانند نخ شاقول است که بنا بر اساس آن بالا 
میر ود. (مام طلایی است که در ضرابخانه قرار میدهند تا معیار عیار درست 
برای ضرب سکه باشد. امام به آن نخ اطلاق میشود که دانههای گردنبند را 
در کنار هم گرد میآورد. امام راهنمای 


ص: 90 


1-. یس/ 12 
2 . تفسیر قمی: 548 


سفر در شب تار است و امام آن تیری است که الگو قرار داده میشود تا 
سایر تیرها بر ان اساس عمل کنند.(1) 


3. الاحتجاج: در خطبه غدیر آمده است: ای مردم», هیچ علمی نیست مگر 
اینکه خداوند آن را در من به ودیعت نهاده است و هیچ علمی به من آموخته 
نشد مگر اينکه در فرزندان پرهیزگار او به ودیعت نهادم و هیچ علمی 
نیستت محر اشکه.: ان را به علی علیه السلام منتقل کرده باشم و امام مبین 
اوست.(2) 


توضیح . برخی از مفسرین بر این باورند که «مام مٌیین» لوح محفوظ است 
را آمام کاای ار اش یکت از قظر ما ان و رات مرو 
افتاد قابل قبول است. 


ص : 491 


1- . معانی الأخبار: 95-96 
2 . الاحتجاج: 27 


1 امالی صدوق: ابو سعید خوری گوید: از رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
پرسیدم: ( مصداق آیه: «قال الذی عندة علم مد من الکتاب ۲۱۱6 کننین: که نزد 
او دانشی از کتاب [الهی ] بود, گفت 1 کیست؟ فر مود: او وصیِ برادرم 
سلیمان بن داود بود. عرض کردم: پا رسول الله, مصداق آره" «قل گقی 
بالله شهیدا بینی 5 1۳ م و من عنده علمٌ الکتاب»(2) (بگو: «کافی است 
دای کر که داد لس تانب ات میان من و شما گواه باشد.» 1 
کشت ۰ فرمم ۱ آهعر ارم علی ست ای ال یه تام است 9 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السْلام میفرماید: امام صادق 
علیه السلام ۴( کسی که علم کتاب نزد اوست, امیرالمومنین علیه 
السّلام است. پس از وی سوال شد: «الذی عنده علمٌ من الکتاب» آعلم 
است يا «الذی عنده علمٌ الکتاب»؟ فرمود: دانش مصداق آبه «الذی عندةه 
علخ من الکتاب» در مقابل مصداق آیه : «الذی عندهٌ علَم الکتاب» به 
اندازه آبی است که یک پشه با بال خود از دریا بر میدارد. (4) 


3. احتجاج: عبدالله بن ولید سمان گوید: 7 صادق علیه السلام فرمود: 
مردم درباره پیامبران اولوالعزم و امیرالمومنین علیه السّلام چه میگویند؟ 
عرض کردم: آنها هیچ کس را بر پیامبران اولوالعزم مقدم نمیدارند. فرمود: 
خداونج تبارک و تعالی 9۶ حضرت موسی علیه السلام فرمود: «و کتَبْنا له 
فی الاح من کل شی ء توعظع» 


ص : 492 


فص 1101 

2 . رعد/ 43 
تا 2 
سور قمین :382 


(1) و در الواح [تورات] برای او در هر موردی پندی, و برای هر چیزی 
تفصیلی : نگاشتیم ) و نفرمود «کل شی ء مَعِظَة» و به عیسی علیه السّلام 
فرمود: «و لأاتین" 3 بتعض الذی تحْتلفْونَ فیه»(2) (تا درباره بعضی از 
آنچه در آن اختلأاف میکردید. برایتا توضیح دهم. ۲ و تفرمود: «کل شی ءٍ» اما 

به امیرالمقمنین علیه السّلام فرمود: «قْل کقی باللو شهیدا بيْني و بَیْتکَمْ و 
من عندة علْمْ الکتاب»(3) (بگو: «کافی است خدا و آن کس که نز او علم 
کتاب اپست؛ میان من و شما گواه باشد.» ) و باز فرمود: «و لا َطب لا 
ایس الا في کتاب مٌبین»( رو تایب ور 
روشن [ثبت ] است. ) و علم این کتاب نزد اوست.(5) 


4.بضانی الورجات: آفام تافو علیه. الشلام دوموزد. ای هفن عنوی علم 
الکاب» فرمود: آه غلی ین ای طالب علبه السلام اشت. :18 


‌ بص ‏ الدرجات: امام صادق علیه السْلام در باب آبه: «قَل کف بالله 


شهیدا بینی بیتَکم و مر عندَمٌ عِلمْ الکتاب» فرمود؛ ا‌علی کليه. السلام 
0 


امام باقر علیه السلام نظیر همین روایت را نقل فرموده است.(8) 


نضایر الورحات: ماه تایه انا قرع بات را ل. فرجووه 
است.(9) 


بصاته السات تام یر ها ام مرت را ارو ور اشو 
افزوده: «عندَه علم الکتاب».(10) 


ص: 4193 


1- . اعراف/145 

2 . زخرف/ 63 

3- . رعد/ 43 

4 . انعام/ 59 

5- .احتجاج: 204 

6- . بصائر الدرجات: 57-58 
7 . بصاثر الدرجات: 57-58 
8-. بصائر الدرجات: 57-58 


9 . بصاثر الدرجات: 57-58 
0- . بصاثر الدرجات: 57-58 


6 بصائر الدرجات: امام باقر علیه الشْلام در مفهوم آیه: «فْلْ کقی باللّه 


شهیدا بيّني و بیتکَمْ و مَن عندة علْمْ الکتاب» فرمود؛ ضاخش: ۱۴ کناب ی 
علیه اسلا آننت 1 


7 بصائر الدرجات: یحیی کلبی به نقل از یکی از دوستانش گوید: در 
مسجد با امام باقر علیه السُلام بودم و با وی سخن میگفتم که یکی از 
پسران عبدالله سلام از آنجا گذشت. گفتم: قربانت گردم, این پسر کسی 
است که علم کتاب نزد اوست؟ فرمود: خیر, او علپ علیه السلام است که 
پنج آپه در شان وی نازل گشته که یکی از آنها: «قل کَقی پالله شهیدا تین 

و بتکم و من عِندخ عِلمْ الکتاب»(2) 


8 بصاثر الدرجات: امام موسی کاظم علیه السّلام درباره آیه: «فْل گُقی 


بالله شهیدا : نی چ بتکم و من عنم عِلْمْ الکتاب» فرمود؛ او علی بن ابی 
طالت بلبه الم است ۲ 


نار الورحات از اما بافر عله الشلام نظیر این تدای سقل شنم است. 
4) 


9 بصاتر الدرجات: ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم آیا 
فضداق آیف: <فل کی بالله شمیوا یه کم هن نو عم الاب » 
علی بن ایس ظالت است 5 مر مود 0 ۳ ۱۱ 
(3) 


0 ار ا لفات ٩‏ آنممری کفتی به آ ماه با ی الا ری کر 
این پسر عبدالله بن سلام است, که گمان میکند پدرش همان کسی است 
که ماود آید >« کنی باه شمیها ی ۶ و من عندَهٌ علمْ 
الکتاب» را درباره وی نازل کرده است. فرمود: دروغ گفته است. مصداق 
ام ی ات 


علیه السّلام است.(6) 
ص: 494 


رالات :8 5 
2 بضاگر آلدرجات: 6 5 


. بصائر الدرجات 
. بصائر الدرجات 
. بصائر الدرجات 
. بصائر الدرجات 


57-58 : 
97-58 : 
57-58 : 
57-58 : 


تسیر ای اه ای ان وا اه باق ها 
نقل کرده است.(1) 


1 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السَلام درباره شأن نزول آیه: «فْل 
گقی بالله شهیدا بَيْني و بَیتَکمْ و من عندة عِلَمْ الکتاب» فرمود: در حق علی 
ما رت تاه ها وب تا خی ها 
غالم این ات است: ۳۶۱ 


تضای الدرخاته فص عس اس بویت سا ان ماه اقفر علیه الشام خمل 
کرده است.(3) 


2. بصایر الدرجات: سلمان فارسی از امیرالمومنین علیه السّلام روایت 
کرد که آن حضرت درباره آیه: «قْل کقی بالله شهیدا بیّنی و بهٍ 0 
عنده علخ الکتاب» فرهود: جان که علم کناب نزد آوست. من هستم » 
همان کسی کهِ خداوند تصدیقش فرموده و وسیله در وصیت را به وی 
عنایت کردم و اتف را از توسل به او و به خدا باز نداشته و در همین 
رابطه فرموده است: «وابتغوا الیه الوسیلة» 


3. بصائر الدرجات: عبدالله بن الولید گفت: امام صادق علیه السّلام به 
من فرمود: شیعه در ی ی ها 
عرض کردم: عیسی و موسی افضل از امیرالممنین هستند. فرمود: آیا 
گمان دارید آنچه از علم به رسول خدا صَلی الله علیه و آله اموخته شد به 
امیرالم‌منین علیه السلام نیز آموخته شد؟ عرض کردم: بلی ! اما آنها کسی 
را بر پیامبران اولوالعزم مقذم نمیکنند. امام صادق علیه السْلام فرمود: با 
کلام خدا با او جدل کن ! عرض کردم با کدام آیه ازقرآن؟ فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی به, موسی گفت: «و کتبتا لغ في الألوَاح من کل شی ء 

وع و تفصیلا لکل. شی" ع»(5) بنابراین دانستیم که همه چیز را برای 
موسی ننوشته است. به عیسی علیه السُلام نیز فرمود: «و لین" کم بَعضَ 


الذی تجْتلمُون 
ص: 4195 


1-. نسخه خطی 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


بصائر الدرجات: 58 
بصائر الدرجات: 58 
را 

اعراف/ 145 


فیه»(1) اما به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: «و جثْتا یک شهّیذا علی 
هَوّلاء 


و ترّلنا علیِک الِْتاب یی لکل شی ع»(2) (و تو را [هم ] بر اين [امت ] گواه 


4 تسایر لیات لته بن النلد کید امام صاوق. علیه انشا 
فرمود: یاران تو دریاره آمیر ابقر علیه السّلام و عیسی و موسی چه 
میگویند و کدام زا اعلم فنداتند؟ عرض کردم: آنها کسی را یبا عبر ان 
اولوالعزم مقذم بمید ارید فرمود: اگر تو با کتاب خدا با آنها احتجاج کنی, 
مغلوبشان میسازی ! عرض کردم: با کدام آیه از کتابٍ خدا؟ فرمود: خداوند 
به موسی فرمود: «و کنَبْتا له في الاح من کل شی,ء مَوْعِظَه» و نفرمود 
«کل تثنیت ۰*: و به عیسی علیه السلام فرمود: «و لأبین" 7ب بَعض الذی 
تجْتَلفون فیه» و نفرمود «کل شی ۶» اما در مورد یار نز نقتما (عای علیه 
السلام) فرموو حکنی بالله‌شمیها نی و سکم و عنعهه علم العتاب»: 
۳ 


مولف: اخبار زیادی در باب «امامان اعلم از پیامبرانند» در مورد ایشان 


مذکور افتاد. 
د1. تفسیر عیاشی: به امام باقر علیه السْلام عرض 
کردم آیه؛ «کقی بالله شهیدا بینی ۳ عند عم الکتاب» درباره 


0 ۲ ۱۳ ما و علی افضل ما و بهترین ما 
پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله است.(4) 


6. تفسیر عیاشی: عیدالله بن العجلان گوید: از امام باقر علیه السّلام 
درباره آیه؛ «کقی بالله شهیدا بينی و بَیتکمٌ 3 من عنده علخ الکتاب» 
پر سیدم» فرمود: پس از رسول حِ در شان علی علیه السلام نازل شده 
است و بعد از علی علیه السلام در شان آئمت. «علم کتاب» نزد علی علیه 
السلام بود. 


7 کشف. الفقتت از خمله روانانی که غر معات خی استخرام کروه: 
زواستت: است او مد بزن. ضفیه ری آلله. کته در خوود. آرد* «کقی بالله 
شهیدا بيني و 


ص: 96 


1- . زخرف/ 63 
2 . بصائر الدرجات: 61. نحل/ 89 
3- . بصائر الدرجات: 62 . رعد/ 43 
4 . نسخه خطی 


ِِ من عنده عم الکتاب» در آن ِِ است: این آیه در شأّن 


8. العمدة: عبدالله بن عطا گوید: با امام باقر علیه السّلام در مسجد 
۳ پس پسر عیدالله : بن سلاأم را دیده و گفتم: ی 
۳ لین ای حالت السلام است.(2) 


9. الطرائثف: ابن عامر گوید: نزد امام باقر علیه السلام نشسته بودم که 
پسر عبدالله بن سلام گذشت. پس گفتم: قربانت گردم, آیا اين پسر هماتی 
ها اه خیره علم کتاب نزد کسی است که 
آپاتی از کتاب خدا در شأن او نازل گشته از جمله: «و من عنده عم 
الکتاب» (2) یو «أقن کان علی بیته من رّبه و یثلوة شاهذ مَنْهْ»(4) و 
«[لماوَلیکم ال 5 و رَسْولَ»(5) و سدذی در تفسیر خود آورده است که این 
آیه در شأن علی علیه السشلام نازل شده است. تعلبی آن ۱ و 
طریق آورده و در هر دو طریق گوید: مصداق آیه : «و مَنْ عندة عِلم 
الکتاب» علی علیه السلام است. 


: گفته شده است: «الذی عندةه عد الکتاب» ابن سلام است و 
۰ اد از احل کتاب فد که اسلام آوزدند: ی اغتر اض شد که 
اثبات نبوّت با یک قول و دو قول برای کسانی امثال ایشان که به دلیل 
۰ نبودن میتوان احتمال درو گوین در مورد ایشان را داد, جایز 

نیست.(6) سعید بن جبیر گوید: این سوره مکی است و ابن سلام و 
یارانش پس از هجرت و در مدینه اسلام اوردند. در تفسیر نیشابوری نیز 
چنین امده است.(7) 


ص : 497 


1- . کشف الفمة: 92 

2 . العمدة: 152 

3- . رعد/ 43 

4 . هود/ 17 

5- . مائده/ 55 

6- . زیرا این آ در مقام اثبات نبوت رسول خدا است که لازمهاش 
معصوم بودن وی است اما مسی ادعا نکرده که عبدالله بن سلام و امثال 


او معصوم هستند. 
7-. ج2: 377 


تعلنت از دق طظریق, آین»روایت وا تغل کرو اش یکی از ظریق عبدا لاه 
با تا ار وا رس را اه ال نع اه که یه ار تس 
فقط علی بن ابی طالب است. سیوطی نیز نظر این روایت را در 
«الاتقان» و و گفته است: سعید بن منصور گوید: ابوعوانه ما را از 
ابوبشر در مورد آیه؛ «و من عنده علم الکتاب» و ایا اينکه در مورد عبدالله 
بن سلام است؟ گفت: چگونه چنین چیزی امکان دارد! این سوره مکی 
است ! (1) 


بغوی در معالم التنزیل نیز اين روایت را به همین شکل آورده است. حال 
اگر با توجه به نظر موافق و مخالف ثابت گردد که آیه مورد نظر در شأن 
غلی علیه الشلام تازل شده است, عالم به علم قرآن بودن او و هرچه 
درباره حلال و حرام و واجبات و احکام در آن است., نیز ثابت میشود. از این 
زو ان به ولیل آکه هلان ظر مشکلی است که در ممض قضاا و اخگام در 
کسی که خداوند در گواهی دادن به نبوت پیامبر او را قرین خود فرموده 
است و این خود منزلت عظیمی است که احدی به آن نایل نیامده است از 
این رو او اولی به امامت است. و نیز اکتفا به شهادت وی در حقاأنیت 
پیامبر صَلی الله علیه و آله دلیل بر عصمت اوست زیرا شهادت یک نفر غیر 
معصوم جیزی را اثبات نمیکند و عصمت و امامت- اگر برای کسی اثبات 
شوند- ملازم یکدیگرند. 


گویم: اخبار و روایات بستیارق در باب اینکه آنها علیهم السلام افضل از انبیا 
علیه السّلام هستند گذشت و همین مطلب بار دیگر در بیان باب علم او 
خواهد آمد. 


تانتتر دفجیالی مر کر تحفیقات,,ر آباته آ قائمبه اضفهان 
ص: 99 


1- . الاتقان1: 12 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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